
 

 

 

 

 
 

 فصلنامه علمی 

 رویه قضـایی
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 شود: سازی میهای استنادی زیر نمایهاین نشریه در پایگاه
 

 www.isc.gov.ir..................................................................................  (.ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسلام )
 www.sid.ir  ..................................................................................(.SIDپایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی )

 www.magiran.com.......................................................................................... پایگاه اطلاعات نشریات کشور.
 www.noormags.ir...............................................................................................  پایگاه مجلات تخصصی نور.

 www.ensani.ir  ..........................................................................................................پایگاه جامع علوم انسانی.
 

 بیانگر نظرات دانشگاه علوم    شده دیدگاه مطالب مندرج در مقالات منتشر  •
ً
نویسندگان بوده و لزوما

 قضایی و خدمات اداری نیست. 

با ذکر منبع و درج نام نویسنده یا نویسندگان مجاز بوده و بلکه    نشریهتفاده از مطالب پایگاه و  اس •

پایگاه   در  نشر  سابقۀ  دارای  مقالات   
ً
جهت    https://jurisprudence.ujsas.ac.irترجیحا

 شود. برداری در مقالات جدید توصیه میبهره 

 در تصحیح، تلخیص و ویرایش مقالات آزاد است.   رویه قضایی نشریه •

انتشار مقاله • یا عدم  انتشار  نهایی  تحریریه تصمیم  با هیئت  پذیرفتن قطعی    ها  لذا گواهی  بوده، 

 شود. مقاله پس از تصویب هیئت دبیران نشریه صادر می 

 

  



 

 

  



 

 
 صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 

 پور محمدهادی توکل مسئول:   مدیر 

 فرید محسنی سردبیر:  

 رسول احمدزاده : اخلید مدیر 
  

 :ترتیب حروف الفبا(بهگروه دبیران )هیئت تحریریه( )

 ، دانشگاه تهران(المللبینحقوق  استاد ) زادهالهام امین

 ، دانشگاه تهران( خصوصیحقوق  دانشیار) محمود باقری 

 ( شهید بهشتی، دانشگاه حقوق خانوادهدانشیار ) محمد روشن 

 )استاد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران( سیدحسین صفایی

 )دانشیار حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری( زادی اکبر فرحعلی

 )استاد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری( زاده سیدمرتضی قاسم

 شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری()دانشیار حقوق جزا و جرم ناصر قاسمی

 )استاد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی( حامدعباس قاسمی

 (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشیار مدیریت) محمدوزین کریمیان 

 ( دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، خصوصیحقوق  استاد) همایون مافی

 شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری()استاد حقوق جزا و جرم فرید محسنی

 

 زهرا مشایخی آرا:  ویراستار فارسی و صفحه

 جو سعید عدالتویراستار انگلیسی:  

 

 ریال  ۵/ ۰۰۰/ ۰۰۰قیمت:      نسخه ۱۰۰تیراژ:      خدمات اداریانتشارات دانشگاه علوم قضایی و  ناشر: 

 9، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک تهران آدرس پستی: 

 667۰23۰9نمابر:      (۰2۱)  66762۵7۱تلفن:     ۱۱339۱36۱۵کدپستی:  

   jurisprudence.ujsas.ac.ir  :وبگاه نشریه



 

  



 دستورالعمل نگارش و ویرایش مقالات 
های زیر دریافت و پس از طی فرآیند  نظران را در چارچوبهای ارسالی صاحبنشریه آمادگی دارد تا مقالات و نوشتهاین  

 ارزیابی منتشر نماید:

 . راهنمای نگارش مقاله ۱
 های زیر باشد:مقاله باید دارای بخش

 واژه(  3۰۰تا  ۱۵۰الف( چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ )

 واژه(  7تا  ۴ها؛ )معادل انگلیسی آنهای فارسی و ب( کلیدواژه

 های مربوطه، نتیجه و پیشنهاد؛پ( مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش

 ت( فهرست تمام منابع مورد استفاده. 

 حجم مقاله کمتر از ده هزار واژه باشد. •

 آن باشد.  ترین نتایجدربردارندۀ موضوع مقاله، روش تحقیق، پرسش اصلی و مهم چکیده •

فرضیه • تحقیق،  اهداف  تحقیق،  موضوع  تحقیق،  موضوع  روش  ادبیات  و  نوآوری  پیشینه،  تحقیق،  سؤالات  و  ها 

 صورت مختصر ولی روشن و در حد امکان در مقدمه مقاله ارائه شود.به

 درج گردد. •
ً
 معادل اسامی، اصطلاحات و علائم اختصاری خارجی به زبان اصلی در پاورقی عینا

گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی مثل حروف از راست به چپ تنظیم عناوین )تیترها( با روش شماره •

 شود: 

 مقدمه

 . ساختار حقوقی کنوانسیون برن۱

 . چیستی معاهده۱-۱

 . تعهدات ناشی از معاهده ۱-۱-۱

 . اقسام نقض در معاهده۱-۱-2

 . اقسام معاهده۱-2

 . اصول حاکم بر معاهده 2

 . موضوعات مورد حمایت2-۱

 . مصادیق مورد حمایت 2-2

 نتیجه

 دهیروش ارجاع  . راهنمای2
 به شرح آتی خواهد بود:  APAمتنی و به سبک روش ارجاع به منابع به صورت درون

ذکر   • پرانتز  داخل  صفحه(  شمارۀ  انتشار:  سال  اثر،  صاحب  )نام  صورت  به  مطلب  نقل  از  بعد  بلافاصله  ارجاعات 

 گردد: می

 ( 2۵۱: ۱396)میرمحمدصادقی،  نمونه:

 شود: اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می  •

 ( 2۰۴-22۵: ۱39۱زاده، پیک و قاسم)ره نمونه:

اما اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسندۀ اول ذکر شده و عبارت »و دیگران« در  •

 شود: ادامه ذکر می 



 

 ( 23: ۱389)غلامی و دیگران،  نمونه:

 در صورتی که به مجلدات مختلف یک کتاب استناد شود، پس از تاریخ انتشار کتاب، شمارۀ جلد آن درج شود:  •

 ( ۱۴2: 2/ ۱392)حسینی،   نمونه:

در صورتی که به چند عنوان کتاب از یک نویسنده که در یک سال منتشر شده است، استناد شود، پس از تاریخ   •

 انتشار کتاب، از حروف ابجد استفاده شود:

 ( ۱۴2]الف[:    ۱392)حسینی،   نمونه:

 ذکر شود. Ibid ،op.citدر ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از  •
ً
 ، همان یا پیشین، منبع عینا

 بعد از پرانتز گذارده شود.علائم نگارشی مثل کاما )،( نقطه •
ً
 کاما )؛( دونقطه ):( نقطه ).( حتما

 . راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله 3
 نوع فونت  اندازه  موضوع

 IRMitra توپر  ۱6 عنوان مقالۀ فارسی

 IRLotus توپر  ۱3 اسامی نویسندگان فارسی 

 IRLotus نازک ۱3 مشخصات نویسندگان فارسی 

 IRLotus نازک ۱3 متن چکیدۀ فارسی 

 IRMitra توپر  ۱2 تیترهای داخل متن 

 IRLotus نازک ۱3 فارسی و عربیمتن 

 Garamond نازک ۱۰ متن انگلیسی

 IRLotus نازک ۱۱ پانویس فارسی

 Garamond نازک 9 پانویس انگلیسی 

 IRLotus توپر  ۱۱ هاعناوین جداول، نمودارها و شکل 

 IRLotus نازک ۱۱ منابع فارسی

 Garamond نازک ۱۰ منابع انگلیسی 

 Garamond توپر  ۱2 انگلیسی عنوان مقالۀ 

 Cambria نازک ۱۰ چکیدۀ انگلیسی

 . راهنمای تنظیم فهرست منابع ۴
گذاری با رعایت ترتیب  بندی شده و بدون شمارهفهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته

 آورده شود:حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسندۀ اول به صورت زیر 

شمارۀ چاپ )در صورت    .جلد  شمارۀ  .عنوان کتاب  .)سال انتشار(  .نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده:  . کتاب۴-۱

 نام شهر محل انتشار: نام مؤسسۀ انتشار دهنده.  .تجدید چاپ(

 . زانیم نشر: تهران. پنجم و چهل چاپ. نخست جلد. یعموم یجزا حقوق(. ۱39۴. )یمحمدعل ،یلیاردب نمونه:

نویسنده  :. مقاله۴-۲ نام کوچک  انتشار(  .نام خانوادگی،  مقاله  .)سال  نشریه،    .عنوان نشریه  .عنوان  یا سال  دوره 

 شمارۀ نشریه.

)افروز   ،ی صمد  و  الساداتفاطمه  ، ینیحس  عباس؛  ،یرشکاریم  نمونه:  یابیارز  روش  یقیتطب   مطالعه(.  ۱۴۰2. 

 . ۱2۴ شماره  ،87 دوره ،ی دادگستر یحقوق مجله. رانیا یقضائ هیرو بر دیتأک با النفععدم

نامه یا رساله،  ، نوع پایان نامهعنوان پایان  .)سال انتشار(  .نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده  نامه یا رساله:. پایان۴-۳

 نام شهر محل دانشگاه: نام دانشکده و دانشگاه. 



نامه برای دریافت درجۀ  پایان .حقوق کیفری در نظام حقوقی ایرانجایگاه اصول  .(۱396)  رسول.،  احمدزاده نمونه:

 شناسی، تهران: دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم

نام،  . سند الکترونیک:  ۴-۴ به  عنوان مقاله نام خانوادگی نویسنده،  ، نام سایت، >آدرس لینک<، )تاریخ مراجعه 

 سایت(.

Sample: Lang, Jon, The Protection of Commercial Trade Secrets, Jon Lang Mediation, available at: 

<http://www.jonlang.com/pdf/EIPR%20Vol%2025%20Issue%2010.pdf> (last visited on 10/10/ 

2015). 
 ، تاریخ صدور رأی، مرجع صادرکننده.رأی قضایی: شمارۀ رأی. ۴-۵

دادگاه تجدیدنظر   63، صادره از شعبۀ  ۱2/۱398/ 23، مورخ  ۹۸۰۹۹۷۰۵۷۷۳۲۹۸۰۲۱۱دادنامۀ شمارۀ    نمونه:

 استان تهران.

 . راهنمای ارسال مقالات ۵
نام در سایت مطابق باشد و از طریق ثبت DOCXیا    DOCبا فرمت    Wordبایست در قالب برنامۀ  مقالات ارسالی می •

ارسال شوند. همچنین لازم است که فرم تعارض منافع نویسندگان و موافقت با کپی رایت را  راهنمای مندرج در آن

 چاپ و به امضای تمام نویسندگان رسیده و تصویر یا اسکن آن در سایت بارگزاری شود.  A4در یک صفحۀ 

نویسندۀ  • و  الکترونیک  پست  همراه،  تلفن  شمارۀ  دانشگاهی،  کار  محل  علمی،  پایۀ  و  رتبه  تحصیلات،  میزان 

آن    (Corresponding Author)مسئول با  مطابق  و  نموده  ارسال  سامانه  در  مجزا  فایل  در  را  انگلیسی(  و  )فارسی 

 .اطلاعات سامانه تکمیل گردد

دکتر نجادعلی الماسی )استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه   نمونه:

 تهران، تهران، ایران(.

Sample: Dr. NajadAli Almasi (Professor of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political 

Science, University of Tehran, Tehran, Iran). 
 ها همراه مقاله ارسال گردد.ترجمۀ انگلیسی عنوان مقاله، چکیده و کلیدواژه •

کلیۀ حقوق مادی برای مجله محفوظ است و آن دسته از نویسندگان که درصدد انتشار مقالۀ منتشرۀ خود در این   •

نشریه، در مجموعۀ مقالات یا بخشی از یک کتاب هستند، لازم است با ارائۀ درخواست کتبی، موافقت نشریه را اخذ  

  نمایند.



 

  
های پزشکی با نگاهی به رویۀ  اشتباه در باروریمطالبۀ خسارت معنوی ناشی از وقوع  

 ۱ .................................................................................. قضایی
 غفور خوئینی، فائزه آخوندی 

 2۱ قابلیت اسقاط حق اعتراض به رأی داور در داوری داخلی با نگاهی به رویۀ قضایی 
 اله جعفریمحمدرضا آرام، فیض

پرونده به  نگاهی  با  رمزارزها  با  مرتبط  کیفری  »کینگاحکام  به  موسوم  و  های  مانی« 
 37 .......................................................................... »کریپتولند«

 امین تویسرکانی، محمدمتین ارجمندفر، نرگس فرزانه کندری 
 6۱ ........................... گذاری پنهان رأی وحدت رویه؛ از تفسیر قضایی تا قانون

 رضا پورمحمدی 
 83 ............ معیار تمایز جرایم مشابه و مختلف در تعدد جرم با تأکید بر رویۀ قضایی 

 پور، مهدی احمدیان محمدهادی توکل
 ۱۰7 ......... ها و مراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره 63درنگی در حکم ماده 

 مهدی خاقانی اصفهانی، حسین رسولی آسیابی
ای؛ تغییر و تشدید عنوان مجرمانه با  های رسانهتأثیرپذیری احکام محاربه از بازتاب

 ۱2۵ ............................................................... نگاهی به رویۀ قضایی 
 مهدی کاظمی، محمدخلیل صالحی

 ۱۴3 .. استناد مسئولیت به هوش مصنوعی با تأکید بر رابطۀ سببیت در جرایم سایبری 
 الدین قیاسی یاسین کرامت میرشکارلو، جلال

عدم  خسارت  ارزیابی  نحوۀ  تحلیل  و  نمایندگی  نقد  امتیاز  لغو  پروندۀ  در  النفع 
 ۱6۱ ......................................................................... خودرو ایران

 عباس میرشکاری، مونا عبدی 
 ۱8۵ .... المللی در فرایند رسیدگی به جرایم تروریستی رویۀ قضایی محاکم کیفری بین

 پیمان نمامیان
 2۰۵ ................... انگاری معاونت در جرایم غیرعمد با نگاهی به رویۀ قضاییجرم 

 محمد نیازی
 227 .................. تفسیرهای قضایی از جرم رابطۀ نامشروع تماسی و غیرتماسی

 ، حمیدرضا معارفی زنجانی اصل  امین نیکومنظری 



 

 

 نوع مقاله: پژوهشی 
   ۱۴۰۴ بهار و تابستان، ۱ ه شمار ، ۱ هدور 

 23/۰۴/۱۴۰۴پذیرش:   ـ 2۹/۱۱/۱۴۰3دریافت: 

 های پزشکی خسارت معنوی ناشی از وقوع اشتباه در باروری  ۀمطالب
 قضایی  ۀرویه  با نگاهی ب

     غفور خوئینی
 ، ایرانتهران، خوارزمی، دانشگاه  حقوق و علوم سیاسی ۀگروه حقوق خصوصی، دانشکد دانشیار 
 فائزه آخوندی                            akhoondi.faeze@ut.ac.ir 

 ، ایرانتهران،  خوارزمی، دانشگاه  حقوق و علوم سیاسی  ۀحقوق خصوصی، دانشکدقاضی دادگستری، دکتری  

ثیر أ ت   ۀ ت درمان محتمل است. درج أ وقوع اشتباه در روند درمان ناباروری در محیط آزمایشگاهی و توسط هی :  چکیده 
اندازد که به اشتباهات حیات و سلامت جنین یا اهداگیرنده و یا هر دو را به خطر می اشتباهات نیز متفاوت است و برخی 

ثیر چندانی بر حیات جنین، طفل و یا أ عبارتی اشتباهات مهم و اساسی است و برخی اشتباهات نیز قابل اغماض است و ت 
صورت بروز ضرر، نظام جبران خسارات قابل اعمال   اهداگیرنده ندارد. با پذیرش تحقق اشتباه حین درمان ناباروری، در 

خسارت معنوی در برخی مصادیق که منجر به بروز صدمات غیرعمدی مستوجب دیه به حیات   ۀ است؛ درحالیکه مطالب 
مدنی جواز مطالبه   است. رویکرد مقنن در قانون مسئولیت  و سلامت اهداگیرنده، جنین یا طفل شود، با تردید مواجه

خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه   ۀکیفری مانع مطالب   دادرسی  آیین   قانون 14ماده  2صره  معنوی است؛ اما تب   خسارت 
خسارت معنوی   ۀ و تعزیرات منصوص شرعی است و وقوع اشتباه در صورتی که منجر به پرداخت دیه شود، امکان مطالب

قضایی نیز در حال حاضر امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از بروز صدمات بدنی   ۀ روی   نماید. را با تردید مواجه می 
جسمانی مطالبه و    اینکه خسارت معنوی ذیل ضرر و زیان مادی   داند؛ مگر غیرعمدی مستوجب دیه را قابل مطالبه نمی 

به   مطالبه خسارت   . گردد  اموال و همچنین معنوی،  یا  و  نقد  قالب وجه  مفهوم عام و در  به  عنوان جبران خسارت مادی 
قانون آیین دادرسی   14ماده    2علاوه اصلاح تبصره  ه  پذیر است. ب همچون روانکاوی امکان روانی  و    های روحیحمایت 

مطالب  در جهت  از حوادث   ۀکیفری  ناشی  معنوی  پیش   خسارت  است.  تامین خسارات پزشکی ضروری   بینی صندوق 
 . رسد نظر می حل مطلوبی به  )ازجمله جبران خسارت معنوی( ناشی از حوادث پزشکی نیز راه 

 های پزشکی، رویه قضایی اشتباه، خسارت معنوی، باروری واژگان کلیدی:

غفور  استناد:  فائزه   خوئینی،  آخوندی،  در  (.  14۰4)  .و  اشتباه  وقوع  از  ناشی  معنوی  خسارت  مطالبۀ 
 . 1۹-1(، 1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. های پزشکی با نگاهی به رویۀ قضاییباروری 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726679 

 . نویسندگان ©   . ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
  

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726679
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 مقدمه
شوند و احتمال بروز خطا و اشتباه از جانب پزشکی در محیط آزمایشگاهی انجام می  های باروری 

ت درمانی محتمل است. وجود میکروب، باکتری و یا ویروس در محیط آزمایشگاهی و سپس انتقال أ هی 
العلاج مانند هپاتیت و های واگیردار صعب به گامت یا رویان اهدایی و یا ابتلای اهداگیرنده به بیماری 

یا ایدز ناشی از اشتباه متخصص مربوطه در شناسایی آن از جمله اشتباهات و خطاهای محتملی است 
حین درمان ناباروری حادث شود. ناشی از این قبیل خطا و اشتباهات نیز ممکن که ممکن است در 

هر دو )سپس طفل( و یا    )جسمانی(، مادی و معنوی به اهداگیرنده یا جنین   است خسارات متعدد بدنی 
پرداختن به امکان   ای برخوردار است. وارد شود. در این میان مطالبه خسارت معنوی از اهمیت ویژه 

حیث این   های جبران آن درخصوص اهداگیرنده و یا طفل ناشی از اهدا از خسارت معنوی و روش   ۀ مطالب
ویژه طفل ناشی از اهدا بسیار مهم است و موضوع به   دیده اهمیت دارد که توجه و تضمین حقوق زیان 

توان مصالح عالیه طفل را در کارگیری درمان ناباروری نیز فرزندآوری است و نمی اصلی و اساسی به 
پزشکی است   های مختلف باروری کارگیری روش به   ۀ عبارتی فرزندآوری ثمر به   این میان نادیده انگاشت.

مطلوب آن نیز داراشدن فرزند سالم است. لذا درصورت بروز هرگونه اشتباهی برحسب شدت   ۀ و نتیج 
عاطفی و همچنین حیات شخص اهداگیرنده و یا طفل ناشی از اهدا و یا هر و    و ضعف، ابعاد معنوی 

است در تمامی طول   روانی وارده بعضاً ممکن   و   گرفت. آسیب روحی   دو، در معرض آسیب قرار خواهد 
 ضاً ابعاد دیگر زندگی وی را مختل نماید.حیات، همراه فرد باشد و بع

گذار ایران  به رویکرد قانون  کلی باتوجه  ۀعنوان قاعدمعنوی به  خسارت   ۀحقوقی مطالب  در نظام 
  14ولیت مدنی و همچنین ماده  ئقانون مس  1۰و    ۹،  8،  22،  11قانون اساسی و مواد  171  ذیل اصل

آیین  به  13۹2کیفری مصوب    دادرسیقانون  شده و  رسمیت شناختهجبران ضرر و خسارت معنوی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جسمی    ۀشود که سلامتی منحصر به جنب»سلامتی« استنباط می  قانون مسوولیت مدنی از اطلاق کلمه  1در ماده    .1
اند، که برخی امراض جسمی  نبوده، بلکه سلامت روحی و عاطفی هر انسانی جزو لاینفک سلامتی اوست. همانطور

کس بدون مجوز قانونی به سلامتی دیگری باشند. همانطور که هیچ برخی نیز روحی هستند و برخی به هر دو مربوط می 
حق ایراد صدمه را ندارد، حق آسیب رساندن به سلامتی روحی و لطمه به عواطف انسانی نیز وجود ندارد. حق مصونیت  

ترتیب مصادیقی از  این به شخصیت افراد است. به ط  اشخاص از تعرض به عواطف و سلامتی روانی جزو حقوق مربو
مدنی یا   ولیتئدر قانون مس  که صراحتاً   یهای پزشکمانند خسارات معنوی ناشی از تدلیس در باروری  خسارت معنوی

مدنی نباید در لزوم  ولیتئمسقانون  1 سایر قوانین نیامده باتوجه به اصول متعدد قانون اساسی و نیز اطلاق و عموم ماده
 .(17۹ -178: 138۰پروین، ) جبران آن تردید نمود

صورت مستقل وارد شود ق.م.م. ایراد خسارت معنوی را اعم از اینکه همراه با خسارت مادی ایراد گردد یا به   2ماده . 2
 (.234: 1381)نقیبی،  رسیدگی دانسته استقابل 
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همین راستا آرای قضایی متعددی نیز وجود دارد که توسط مقام قضایی، حکم   پذیر است و درامکان
  قانون آیین   14ماده    2است؛ اما تبصره  های گوناگون صادر گردیدهبه جبران خسارت معنوی به روش 

خسارت معنوی در جرایم مستوجب دیه منتفی است.   ۀاست که مطالبه  مقرر نمودکیفری،  دادرسی 
با عنایت به حدوث تقصیر یا قصور   این درحالیست که عمده اشتباهات در روند درمان ناباروری 
پزشکی از منظر کیفری قابل پیگیری و مجازات هستند و بسیاری از مصادیق نیز تخلف انتظامی تلقی 

اینکه میمی  بنابراین  باروریشوند.  در  اشتباه  از  ناشی  را مطالبه  توان خسارت معنوی  های پزشکی 
بعد درصورت پذیرش جبران   ۀال اصلی است که به دنبال یافتن پاسخ آنیم. در مرحلؤنمود یا خیر س

مل است و در این میان رویه  أتدارک خسارت کدامند محل ت  ۀهای مطالبمعنوی، اینکه روش   خسارت 
امکان مطالبه خسارت قضایی واحد   به عدم  ندارد و حتی برخی محاکم حکم    و منسجمی وجود 

 نمایند. کیفری صادر می  دادرسی آیین قانون 14ماده  2معنوی مستند به تبصره 
مطالب  به  صرفاً  حقوقی  دکترین  و  پژوهشگران  قراردادها    ۀتاکنون  سایر  در  معنوی  خسارت 

معنوی در قراردادهای باروری پزشکی، آرای صادره   خسارت  ۀاند و درخصوص امکان مطالبپرداخته
قانون آیین دادرسی    14ماده  2رغم حکم تبصره  خسارت معنوی علی  ۀخصوص و امکان مطالب  در این

قضایی    ۀاست. لذا پرداختن به موضوع مزبور از منظر روی  نگرفته  کیفری، پژوهش مستقلی صورت 
 تواند از صدور آرای متهافت نیز جلوگیری نماید.است و می همیتا حائز

های پزشکی و خسارت معنوی ناشی از وقوع اشتباه در باروری  ۀادامه به بررسی امکان مطالبدر  
ازروش  آن  جبران  تبصره    های  تحلیل  و  ایران  قضایی  و  حقوقی  نظام  آیین   14ماده    2منظر    قانون 

 قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.  و های حقوقیحلپردازیم و راهکیفری میدادرسی 
 های پزشکی معنوی در باروریت مفهوم و مصادیق خسار . ۱

باروری  های پزشکی بدواً نیاز است که مفهوم و مصادیق آن را  جهت بررسی خسارات معنوی در 
باروری  انواع  در  معنوی  خسارت  شناسایی  از  پس  نماییم.  طبقه   مطالعه  و  آن،  پزشکی  مصادیق  بندی 

می به  روش نحومطلوبی  روش توانیم  قبیل  این  در  معنوی  خسارات  جبران  ارزیابی  های  را  درمانی  های 
 نماییم. 

 معنوی در حقوق ایران  مفهوم خسارت .۱-۱
مدنی بدان  درحالیکه در موادی از قانون مسئولیت   خسارت معنوی در قوانین ایران تعریف نشده، 

: »هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه  دارد میمزبور مقرر  قانون    1  است. ماده  تصریح گردیده
حق دیگر که به  هر  جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به  بهاحتیاطی  بی

نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری ای وارد  موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه
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مدنی قانون مسئولیت   2  ماده  همچنین در  باشد.«خسارت ناشی از عمل خود می   شود، مسئول جبران
دیده معنوی زیان  مادی یا  که عمل واردکننده زیان موجب خسارت   »درموردی  تصریح شده است:

را   او  امر  ثبوت  از رسیدگی و  باشد، دادگاه پس  و  می  خسارات مزبور محکوم  به جبرانشده  نماید 
همان    زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران   چنانچه عمل وارد کننده

ترتیب آنچه در خسارت معنوی مهم است،    مود.« بدینن  که وارد نموده محکوم خواهدنوع خساراتی  
ایت دیده باشد و از حقوقی باشد که مورد حمزیان به حق شخصی است و باید حق خصوصی آسیب

 (. ۹۹: 14۰3)رجبی و پیرهادی تواندشتی،  قانون است
بر  از  دکترین  برخی  غیر   این   طرفی  حقوق  به  تجاوز  از  ناشی  زیان  معنوی  »ضرر  مالی باورند: 

ها خوردن به بعضی از ارزش دار شدن و لطمه اشخاص است و بنا بر یک تعریف، عبارتست از جریحه 
برخی دیگر از اساتید حقوقی در تعریف ضرر یا همان (.«  ۹:  1374  )ابوالحمد،   که جنبه معنوی دارند
اند: »ضرری که به عرض و شرف کسی وارد گردد، مانند ضرر ناشی از افشای راز خسارت معنوی گفته 

می 387:  13۹5  لنگرودی، )جعفری   حرفه  ملاحظه  زیرا (.«  نیست؛  جامع  مزبور  تعاریف  گردد 
 ترتیب خسارت   گیرد. بدین نمی بر های ناشی از ورود لطمه به عواطف و احساسات و درد و رنج را در زیان 

صورت درد جسمی یا صدمه معنوی ممکن است ناشی از لطمه و آسیب به اعتبار و حیثیت شخص یا به 
دار شدن عواطف و احساسات، مانند غم و شدن چهره یا بر اثر جریحه  علت کریه روحی باشد، مثلًا به 

 (.126:  13۹۰ نزدیک ایجاد شود )صفایی و امامی،   اندوه ناشی از قتل یکی از خویشان 
گیری و جایگزینی با  اندازه نبوده و قابل  یکه از مقوله کم    بارز این قبیل خسارات آنست  ۀمشخص

پول و امور مادی نیستند. این خسارت در این خصیصه با خسارات بدنی به معنای اخص مشترکند،  
)همچون دیدن جراحت یا   خسارت   ۀمشاهده و احراز عینی و تعیین درج  ها قابلولی برخلاف آن

احراز و مشاهده است. صدمه رفتن عضو( نیستند و تنها عوارض آن قابل احراز شکستگی و یا ازدست
باشد. بدین    فرساتر تر و طاقتو ضررهای معنوی ممکن است به مراتب از ضررهای مالی سنگین

 (. 135-134: 13۹8 )بابائی،  شودترتیب صدمه به دارایی معنوی ضرر تلقی می
مدنی با آن  دانان بر این باورند »یکی از مشکلاتی که نظام نوین مسئولیت حتی برخی از حقوق 

معنویهروب خسارت  ارزیابی  و  برآورد  این    روست،  است.  جانی  صدمات  از  ناشی  )غیرمالی( 
بدنی، از دست دادن لذت و  خسارات شامل رنج مصدومیت و عدم سلامت، درد ناشی از صدمه

اندازه  قابل  و  است  کمی  غیر  و  کیفی  امور  از   ... و  سلامت  از  ناشی  لذا  خشنودی  نیست.  گیری 
از نظام  ها پس از تخصیص هر مقدار و بهایی برای آن فاقد معیار علمی و واقعی است. در برخی 

اند و در برخی دیگر به  احراز خسارات معنوی و غیراقتصادی، تعیین میزان آن را به نظر قاضی سپرده
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گیری و تعیین خسارت معنوی،  های حقوقی، در فقدان معیار اندازه هیات منصفه و در برخی نظام 
ارقام نجومی برای جبران این خسارات لحاظ شده است. همین امر موجب بروز مشکلاتی در سیستم  

برخی کشورها افزایش سرسام   حقوقی  و هزینه)مانند  بیمه  به  آور حق  آن  از  پزشکی( شده که  های 
تواند به بهترین است. دیه به عنوان ارشادی از سوی شارع مقدس می   شده  مدنی تعبیربحران مسئولیت

خسارات مقابل  در  تعبدی  امری  عنوان  به  و  رود  شمار  به  حیرت  وادی  این  در  حلی  راه    وجه، 
 توان معادل مالی خساراتترتیب دیه را میغیراقتصادی و غیرقابل تقویم مالی ملحوظ گردد. بدین

 . («13-1۰ :138۹)بابایی،  غیراقتصادی ناشی از صدمات از جمله خسارت معنوی به شمار آورد 
که خسارت معنوی به اقتضای زمان و یا  ت  با عنایت به تعاریف دکترین نکته حائز اهمیت آنس

تواند متفاوت باشد و چون امری روحی و درونی  مکان ورود ضرر و زیان و حتی نوع عقد یا قرارداد می
 است تشخیص آن از اهمیت بسیاری برخوردار است.  

 مصادیق خسارت معنوی در حقوق ایران . 2-۱
معنوی افراد است طیف وسیعی   های عنایت به اینکه مربوط به حقوق و دارایی   خسارات معنوی با

بندی ندارد و علاوه بر آن تمامی مصادیق آن نیز قابل جبران گیرد و به سهولت قابلیت تقسیم را در برمی 
توان  کلی خسارت یا ضرر معنوی را می   طورمانند. اما به حتی ناشناخته باقی می   رسند و بعضاً به نظر نمی 

طور خلاصه آنچه در های وارد به حیثیت و شهرت یا به زیان   . 1به دو دسته تقسیم نمود که عبارتند از:  
دارایی معنوی شخص است.  یا  تأثر روحی   . 2  زبان عرف، سرمایه  تألم و  ایجاد  به عواطف و  لطمه 

( 245- 244:  13۹2  دارشدن احساسات و عواطف وی، مانند غم و اندوه )کاتوزیان، شخص و جریحه 
ها پدیدآمده و در روند درمان ناباروری، مانند تغییری که در هورمون و تألمات روحی ناشی از اشتباه در  

ر روحی شخص که با ازدست پی آن تغییرات ظاهری حادث گردیده  دادن جنین اهدایی یا است یا تأث 
 کند.ملاحظه درد و رنج طفل معلول ناشی از اهدا و ناامیدی از زندگی نظاره می 

همچنین محرومیت طفل از داشتن خانواده و حضور پدر و مادر اهداگیرنده در کنار وی و عدم  
که خانواده اهداگیرنده حضانت طفل معلول یا مبتلا   در صوریت،  های ایشان برخورداری از حمایت

  ترتیبرسد. بدینصدمات روحی جدی است که قابل جبران به نظر نمی  ، به بیماری مزمن را نپذیرند
با عنایت به اصل محرمانگی حاکم بر اهدای گامت یا رویان در مراکز درمانی مصداق اول خسارت  

می  نظر  به  منتفی  پزشکی  باروری  انواع  در  در  معنوی  معنوی  خسارت  دوم  مصداق  صرفاً  و  رسد 
 های پزشکی مطرح است. باروری

 های قضایی حاکم در خصوص مطالبه خسارت معنوی رویه. 3-۱
  ۀ خسارت معنوی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما امکان استخراج روی  ۀلئ در آرای محاکم نیز مس
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  : 14۰2  )میرشکاری و حسینی،   قضایی در بسیاری از فروع و مصادیق خسارات معنوی، میسر نیست 
(. در احکام متعدد صادره خسارت معنوی مستقلًا مورد حکم قرار نگرفته و تحت عناوین دیگر  352

در   البته  است.  داده شده  آن  تدارک  به  و حکم  لحاظ گردیده  بدنی،  و مشخصاً خسارت  خسارات 
گرفته و در مواردی نیز   مصادیق محدودی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و مورد حکم قرار

 تقاضای جبران خسارت معنوی منتفی دانسته شده است.  
خسارت معنوی است که    ۀخسارت مازاد بر دیه از جمله امکان مطالب ۀرویکرد اول امکان مطالب

ها بدین ترتیب است که بنابر بنای عقلا،  اند و استدلال آن برخی از فقهای معاصر نیز بر این عقیده
که دیه خسارات   درصورتی  ، قاعده تسبیب، لاضرر و نفی عسر و حرج، مطالبه خسارت مازاد بر دیه 

(.  1۹6-187:  13۹7)مرعشی نجفی و شیری،    میسر است  ، مادی و معنوی را تماماً پوشش ندهد
دانان نیز با این استدلال که دیه حداقل خسارتی است که بر اثر ورود زیان قابل مطالبه  همچنین حقوق

از میزان   است و مازاد بر آن در صورت اثبات قابل مطالبه است. بدین ترتیب اگر خسارت وارده کمتر
تواند از میزان دیه کسر نماید. اما در صورتیکه دیه باشد، عامل زیان بایستی دیه مقدر را بدهد و نمی

دیه کفاف تمامی خسارات و مخارج زیان دیده را ننماید، خسارت مادی و معنوی زاید بر دیه قابل  
 (.5۹-45 :13۹2)کاتوزیان،  مطالبه است

مزبور در آرای قضایی و نظریات مشورتی متعددی انعکاس یافته و مورد قبول واقع شده است.   ۀ نظری
( دیوان عالی کشور که چنین 36/ 74و ردیف    6)شماره    1375/ 5/4ی اصراری مورخ  أ عنوان نمونه ر به 

 ی ه به مدع ک است    یان یل ضرر و ز ک ه  ی ا د ی ه آکن است  ی ه ا ی در د   ی استدلال نموده است: »بحث اساس
ها بسته به مورد، ان ی ه ضرر و ز ک نی لذا با توجه به ا  ه بدل از جرم است. کن ی ا ایشود، ی وارد م   ی خصوص 

بها  نم   ی فاحش   یاختلاف  ز ی دارند  و  به صورت جزمیتوان ضرر  را  از   ی ان  و  نظر گرفت  در  ثابت  و 
ن است فعل ک مم  ی ه گاه ک ن بود  ی گر موافقان نظریه مزبور ا ی ل د ی دل   د. ی خسارات مازاد برآن چشم پوش 

 ان متعدد را به دنبال داشته باشد و شارع مطالبه خسارات متعدد را نفی نکرده است.«ی واحد، ضرر و ز 
ر مطالبأ همچنین  امکان  درخصوص  صادره  شماره ۀ  ی  دادنامه  دیه،  بر  علاوه  معنوی  خسارت 

است که قضات ارجمند دادگاه تجدیدنظر بر این    18/1۰/13۹5  مورخ  ۹1۰۹۹8۰2272۰۰7۹1
درصورتی که شخصی بر اثر مسامحه پزشک در امر درمان دچار آسیب جسمی و  : »عقیده بودند

روحی شده و رابطه سببیت محرز باشد؛ علاوه بر دیه، بر اساس قواعد تسبیب، لاضرر، نفی حرج و  
  « از پزشک قابل مطالبه است. قواعد معدلت و منصفت، خسارات مازاد بر دیه اعم از مادی و معنوی

خسارت معنوی مازاد بر دیه مبتنی بر قانون مسئولیت مدنی،   ۀدیدگاه مزبور به درستی بر امکان مطالب
قواعد لاضرر و نفی حرج تاکید دارد که منطبق بر عدالت و انصاف است. لذا فرض حقوقی کفایت  
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 ضرر به میزان دیه که خلاف آن قابل اثبات نباشد، قابل پذیرش نیست. 
دیگری از آرای صادره محاکم درخصوص خسارت معنوی که به نحوی مرتبط با خسارت    ۀدست

با تعیین دیه و   جانی هستند، این قبیل خسارات را ملحق به خسارات جانی دانسته و در این موارد 
ارش، جبران خسارت دیگری را برای درد و رنج و همچنین تالمات جسمی و روحی ناشی از خسارت  

مربوط به دیه در مقام بیان بوده و   ۀست که شارع در ادلا  ترین دلیل این گروه آناند. مهمبدنی نپذیرفته
صرفاً به پرداخت دیه تصریح کرده و نسبت به پرداخت مازاد بر دیه سکوت نموده و به مازاد بر دیه 

درخصوص  توانندعلیه میای از روایات آمده که جانی و مجنیاست. علاوه بر آن در پاره حکم نشده
مقدار دیه نسبت به مبلغ کمتر یا بیشتر مصالحه کنند و یا قصاص را به دیه تبدیل نمایند؛ بدون اینکه  

:  1423  )هاشمی شاهرودی،   های معالجه و اقسام آن تصریح شودبه خسارت مازاد بر دیه و هزینه
این عقیده357-358 بر  از علما  به صراحت در خصوص  (. حتی برخی  اند: وقتی نصوص وارده 

تعیین میزان دیه، به بهبودی کامل جراحت یا بهبودی آن همراه با بقای عیب و یا عدم بهبودی جرح  
های درمانی تصریح ننموده و به پرداخت دیه بسنده کرده، این  توجه نموده و با وجود این، به هزینه

سروستانی  )شفیعی  های درمان استتصریح به عدم ضمان و مسئولیت نسبت به هزینه  لۀامر به منز
دیگران،   حقوق3۰8  : 1376و  از  برخی  همچنین  کرده(.  استدلال  اینکه    انددانان  اعتبار  به  »دیه 

پوشاند؛ از ناتوانی مداوم، تفویت منفعت، زایل  های بدنی را میتعویض شرعی است، تمامی زیان
شود؛ از های معالجه حکم میها از ضررهای تن. و با دیه به هزینهکردن جمال و دردها و جز این

  اجرت پزشک، بهای داروها و خسارت مالی ناشی از عجز در کسب و کار در خلال مدت معالجه
خسارت مازاد بر    ۀلذا دیدگاه مزبور مبتنی بر مبانی معنونه امکان مطالب (.«352  :1377  )ادریس، 

 داند.دیه از جمله خسارت معنوی را منتفی می 
باب دیات نسبت به جبران خسارات علاوه   ۀحائز اهمیت آنست که بر فرض بپذیریم ادل ۀاما نکت

که  بوده  دلیل  این  به  سکوت شاید  این  است،  کارافتادگی ساکت  از  و  درمان  هزینه  قبیل  از  دیه  بر 
(؛ 146  -142  :1378  )هاشمی شاهرودی،   است های مزبور در آن زمان اندک و ناچیز بودههزینه

حاضر با توجه به پیشرفت علم پزشکی افزایش بسیاری یافته و دیه  های درمان درحالدرحالیکه هزینه
هزینهپاسخ و  مخارج  از  بسیاری  جبران  رویگوی  و  نیست  پرداخت   ۀها  خصوص  در  نیز  قضایی 
 های درمان، اصل را بر قابل مطالبه بودن آن نهاده است. هزینه

گردیده  صادر  فوق  نظریه  طبق  که  آرایی  نمونه  می از  شماره اند،  دادنامه  به  توان 
استان تهران   12صادره از شعبه    13۹2  / ۹/  3۰مورخ    ۹2۰۹۹7۰2212۰1۰۰۰ دادگاه تجدید نظر 

ها دادگاه بدوی برای خسارت معنوی وارده مبلغی مجزا از دیه و ارش تصریح نمود که راجع به هموفیلی 
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ر  تجدیدنظر  مرحله  در  اما  بود.  نموده  برای أ لحاظ  ارش  یا  دیه  لحاظ  دلیل  به  و  ی صادره نقض شد 
خسارت بدنی، پرداخت مبلغ اضافی را به عنوان خسارت معنوی ناشی از خسارت جانی مردود شمرده 

لمات روحی أ های جسمانی و درد و رنج و تاست که در مورد آسیب است و بدین نحو استدلال گردیده 
ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از 

عنوان جبران خسارت دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به است. لذا زیان سوی مقنن تعیین گردیده 
 ست.باشد و فاقد وجاهت شرعی و قانونی امعنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی 

دیگری هم که در محاکم جاری است، در مورد مصادیق دیگر خسارت معنوی است که در   ۀروی
  ۀ برخی آرا مسئولیت مدنی و تکلیف به پرداخت بابت خسارت معنوی، به علت وجود مشکل در نحو

پذیرش موضوع در حقوق ایران، مردود دانسته  ارزیابی خسارت و پرداخت مبلغ جهت جبران و عدم 
شماره    است.  شده دادنامه  صادره،  آرای   1۰/12/13۹2مورخ    ۹2۰۹۹7۰22۰1۰17۰2ازجمله 

برابر قوانین   صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که مقام قضایی خسارت معنوی را 
 است.   موضوعه جاری قابل مطالبه ندانسته، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن را ممتنع دانسته

تواند مانع باشد، نمیاینکه ملاک دقیق ارزیابی خسارت معنوی چیست و شامل چه مواردی می 
ای متشکل از روان درمان،  پزشکان و یا کمیتهشناسان، روانمطالبه آن گردد. به عبارتی ارجاع به روان

روان پزشک، مشاور خانواده و...و مطالبه نظریه در خصوص ارزیابی تقریبی خسارت و ضرر معنوی،  
گیرد؛ درحالیکه محرومیت از مطالبه ضرر معنوی به دلیل اینکه امکان    تواند ملاک ارزیابی قرارمی 

 رسد. شک موجه به نظر نمیارزیابی ممتنع است، بی

 های پزشکی  انواع خسارات معنوی ناشی از اشتباه در باروری .2
های پزشکی از شق درد  که تصریح گردید، عمده خسارت معنوی ناشی از اشتباه در باروری همانگونه 

عبارتی  الخلقه و یا مبتلا به بیماری مزمن است. به و رنج و تالم ناشی از سقط یا تولد نوزاد معیوب، ناقص 
)مانند بیهوشی مجدد و درد ناشی از اعمال جراحی متعدد(    تحمل درد و رنج ناشی از آسیب جسمی 

های روحی دوران بارداری تحمیلی چندقلویی  حسب ضرورت، تحمل سختی  درصورت تکرار جراحی 
تحمل درد و رنج، پریشانی عاطفی پرورش و نگهداری طفل بیمار یا معلول،  ،  و زایمان و حتی سقط اجبار 

ن محرومیت از حق حیات  پزشکی دارد و همچنی های روانی که بعضاً نیاز به درمان و مشاوره روان آسیب 
( از جمله خسارات  52  - 51:  14۰1)برومند و دیگران،    سالم برای طفل با بیماری ناشی از اشتباه پزشکی 

باروری های پزشکی است. بدین معنوی ناشی از اشتباه در باروری  نیز مصادیق  ترتیب در  های پزشکی 
توان مصادیق  بندی دقیقی وجود ندارد و نمی خسارات معنوی بسیار متعدد است و بعضاً امکان تقسیم 

اصلی و فرعی را مورد مطالعه قرار داد. لذا جهت مطالعه خسارات معنوی وارده بر اهداگیرنده، طفل و یا  
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 ترین خسارات در ادامه بررسی خواهد شد.  ترین و عمده هر دو مهم 
 روانی سقط جنین و ملات روحیأخسارت معنوی ناشی از ت. ۱-2

شود. آن هم مربوط به مصادیقی است که ناشی  این قبیل خسارت معنوی به اهداگیرنده وارد می
تواند  گردد که میت درمانی و یا در موارد معدودی اهداگیرنده، جنین اهدایی سقط میأاز اشتباه هی

درمانی باشد. خسارت معنوی ناشی از آن نیز عمدتاً به دلیل  در قالب سقط خود به خودی و یا سقط  
ها و تالمات جدی روحی را به اهداگیرنده تغییرات هورمونی و از دست دادن فرزند است که آسیب

آورد. زوجینی که با امید بسیار به مرکز درمان ناباروری مراجعه نموده و پس از طی مراحل  وارد می
درمانی متعدد و با صرف هزینه و زمان بسیار، به درمان با روش اهدای جنین رسیده و به شروع درمان  

رضایت داده است، در روند درمان با حدوث اشتباه جنینی که در رحم پرورش یافته به    1آی وی اف 
روانی را برای زوجین اهداگیرنده به همراه دارد و   و  یک باره از بین برود، مسلماً آسیب جدی روحی

 بر و پیچیده است. جبران و تدارک این قبیل خسارات زمان
 های مزمن یا معلولیت اهداگیرنده یا طفلخسارت معنوی ناشی از ابتلا به بیماری. 2-2

شود و به طور کلی هر فردی  این قبیل خسارات معنوی به طفل، اهداگیرنده و یا هر دو وارد می
مورخ    14۰۰683۹۰۰1186گردد؛ مانند دادنامه شماره  که مبتلا به بیماری مزمن و یا معلولیت می 

  که علاوه بر طفل، به درستی والدین را نیز مستحق مطالبه خسارت معنوی دانسته است   23/8/14۰۰
(. بدین ترتیب خسارت معنوی نیز عمدتاً متوجه بیمار یا 1۹3-1۹2: 14۰2)میرشکاری و حسینی، 

روحی تالمات  و  معنوی  خسارت  نیز  وی  خانواده  به  چند  هر  است؛  وارد  و    معلول  جدی  روانی 
. گردد؛ زیرا اهداگیرنده نیز منتظر تولد طفلی سالم بوده اما نوزاد معلول و بیمار متولد شده استمی 

زوجین اهداگیرنده با مراجعه به مراکز درمانی حداقل انتظاری که دارند عبارتست از رعایت اصول و  
قواعد علم پزشکی برای دارا شدن و تولد فرزند سالم. حال اگر در این میان اشتباهی حادث شود که  

نوی ضروری  منجر به معلولیت اهدا گیرنده و یا طفل ناشی از اهدا شود مسلماً تدارک خسارت مع
 نماید. می 

خسارت معنوی ناشی از عدم تعلق طفل به خانواده در صورت حدوث اشتباه در ماهیت . 3-2
 قرارداد

انتقال یا کاشت در رحم  این قبیل خسارات معنوی در روند لقاح آزمایشگاهی و یا در مرحله 
گیرد. بحران هویت طفل ناشی از اهدا و احراز نسبی که در معرض چالش جدی قرار  صورت می

نماید؛ زیرا اشتباه هیات درمانی وی را از تعلق  روانی را به طفل وارد می  و  گرفته، فشار جدی روحی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. in vitro fertilization 
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به زوجینی که جهت درمان ناباروری به روش همگن و بدون دخالت ثالث به مرکز درمانی مراجعه  
بودند، محروم می نیز میکرده  امکان  نماید. هرچند درد و رنج روحی متوجه اهداگیرنده  اما  گردد 

 بارداری مجدد برای زوجین وجود دارد. 
روانی   و   داشتن خانواده و دارا بودن هویت مشخص مسلماً در رشد و تعالی هر فرد و آرامش روحی

ای که از منظر بیولوژیکی و ثر است. این درحالیست که محرومیت طفل از دارا بودن خانواده ؤ وی م 
شود و تا پایان زندگی همراه وی است. روانی تلقی می و  خونی متعلق به آن باشد، آسیب جدی روحی 

عبارتی یکی دیگر از مصادیق خسارت معنوی، سرخوردگی و فشارهای روانی ناشی از عدم دارا بودن به 
خانواده بیولوژیکی و خونی است که هدف از جبران آن، فراهم آوردن آرامش خاطر و منفعت عاطفی و 

 درحالیکه جبران این نوع خسارت عمدتاً منتفی است.  ، روانی متعهدله است
گیرد و شامل های پزشکی، طیف وسیعی را دربرمی بنابراین ضرر معنوی ناشی از اشتباه در باروری 

بهره  عدم  عاطفی،  و  روحی  رنج  و  روحی درد  خسارات  زیستن،  خانواده  با  و  زندگی  لذت  از  مندی 
غیرمستقیم زیان  از   دیدگان  ناشی  طفل  مزمن  بیماری  و  معلولیت  از  ناشی  روحی  رنج  و  درد  )مانند 

ند تا ک ی گردد. اصل جبران کامل خسارات نیز اقتضاء م باروری پزشکی یا مادر اهداشونده( و ... می 
بار برگردانده ان یز  ۀ ت قبل از وقوع حادث ی ان به وضع ک املًا جبران شود و او تا حد امکده ی اندیخسارات ز 

 ستی جبران شوند.المقدور خسارات معنوی نیز بای (؛ لذا حتی 33:  14۰۰)ایزانلو و دیگران،   شود 

از نقض قرارداد یا  ای کلی خسارت معنوی فارغ  لازم به ذکر است در حقوق ما، به عنوان قاعده
لم ناشی از نقض قرارداد و خسارت معنوی وجهی ندارد.  أعدم آن قابل مطالبه است و تفکیک میان ت

این مهم در قراردادهای باروری پزشکی که طفل ناشی از اهدا طرف مستقیم قرارداد نبوده و پس از  
می  متحمل  را  معنوی  خسارت  درمان  تولد،  قرارداد  اصلی  موضوع  زیرا  است؛  نظر  مطمح  شود، 

توان مانند سایر قراردادها قائل  گردد و نمیناباروری، تولد طفل و وی محور انعقاد قرارداد تلقی می
 متعاقدین شد و مصالح طفل را نادیده انگاشت. ۀ به اراد

های پزشکی در صورت بروز خطا و اشتباه که عمدتاً از جانب بنابراین خسارات معنوی در باروری 
 گردد و در نظام حقوقی ایران، به رسمیت شناخته شده و قابل جبران است.کادر درمان حادث می 

 های پزشکی های جبران خسارت معنوی ناشی از اشتباه در باروریروش .3
معنوی، شیوه  به زیان   های جبران خسارات  روانی  و  زیانروحی  یا  وقوع دیده  دیدگان درصورت 

های  های پزشکی بایستی مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. علت اهمیت بررسی شیوه اشتباه در باروری
به راحتی   توانعینی ندارند و نمی   ۀست که این قبیل خسارات بعضاً جلوا  تدارک خسارات معنوی آن

ورود ضرر و زیان معنوی را تشخیص داد و همچنین ذات قراردادهای باروری پزشکی جبران خسارات  
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های جبران خسارات معنوی  توان از عمومات شیوه نماید و نمیمعنوی وارده را تا حدودی دشوار می
 در سایر عقود در این قراردادها بهره برد.  

های جبران خسارت معنوی  دیگر درج حکم در جراید و یا عذرخواهی به عنوان روش عبارت به
 (. 315: 14۰۰نیا و دیگران، )صادق ناشی از اشتباه و خطا در روند درمان ناباروری محملی ندارد 

ای های مزبور بایستی به گونهکه شیوه   ستا  های جبران خسارت معنوی آنکلی در روش   ۀقاعد
های  که از بین بردن آثار زیان ممکن نباشد، باید به شیوه   صورتی  در  باشد که آثار زیان را از بین ببرند و

 (.638 :1383 )انصاری،  جبران معادلی بسنده نمود
جبران خسارت معنوی  یبرا یاشدهروش شناخته لازم به ذکر است با وجود اینکه در نظام فقهی

های مالی و غیرمالی، از منظر  به شیوه  وجود ندارد، اما طرق متداول جبران خسارت معنوی در ایران
می شارع،  ردع  عدم  و  سکوت  از  و  مقبول  نیز  این فقهی  دریافت.  را  مزبور  طرق  مقبولیت  توان 

که در قوانین ایران طرق مختلفی برای جبران خسارات از جمله ضرر و زیان معنوی مستند   درحالیست
 است.  مدنی مقرر شدهمسئولیت قانون  5و  3به مواد

ارچوب قانون، با بررسی اوضاع و احوال، وضعیت طرفین و  ه مقام قضایی نیز در چ  ترتیببدین
زیان و همچنین رعایت عرف و عادت،    ۀدیده و واردکنندنوع ضرر، میزان ضرر، شرایط اجتماعی زیان

 (. 32۰ :138۰ نژاد، )سلطانی خسارات را تعیین و تقویم نماید
شیوه   بررسی  به  ادامه  در  در لذا  اشتباه  حدوث  صورت  در  معنوی  خسارات  جبران  های 

 پردازیم.های پزشکی میباروری
 های پزشکی . جبران مادی خسارت معنوی ناشی از اشتباه در باروری۱-3

که خسارت معنوی را نیز در کنار   نمایدزیان را ملزم می   ۀاصل جبران کامل خسارات، واردکنند
شده،    یم موجب ابهام و اختلافات جدک شمندان و محای ان اندی؛ اما آنچه مسایر ضررها، جبران نماید

 (. 53: 13۹۰  رامندی، فصیح و )فهرستی است یان و نحوه جبران آن به طرق ماد ک ام
است.    گردیده  هایی مواجهپرداخت خسارت معنوی در قالب وجه نقد نیز با مخالفت  عبارتیبه

و نامحسوس است و    یرمادیغ   یامور  یمعنو  یهاانی که موضوع ز استدلال مخالفان بر این مبناست
ن است. لذا دادرس  ک رممیغ  ی نحو روشن و واقعو دادرس به   یقاض  یها برا انی نگونه ز یزان ایم   یابی ارز

ن  یا سنگی  کن است سبک ه ممکر یزان تقصید بر اساس میان ناچار بای ن نوع زیزان ایدر مقام برآورد م
ز  ین امر نیه اکبشود، اقدام نماید    ک ا سبین  یب، باعث ورود خسارت سنگیترت و حسب مورد و به

ا متضرر  ی(  33۹:  14۰1)منصوری،    بمانند  یاز خسارات جبران نشده باق  یا برخ یه  کشود  یسبب م
 ی ت مدنیولئل نماید که هر دو، برخلاف هدف مسیان وارده، تحصی ش از مقدار زیب  ی، سودیو مدع
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اعادهک و  وارده  خسارت  جبران  مه  است،  خسارت  تحمل  از  قبل  حال  به  متضرر    باشند یوضع 
 (.164-163: 1383فتاحی، )نجفی

خسارت  جبران  مخالفان  از  بسیاری  مخالفتی   حتی  معنوی  ضرر  تدارک  اصل  در  معنوی، 
اند اما با جبران مادی خسارت معنوی مخالف هستند. ایراداتی که تا کنون مطرح گردیده را  نداشته

 نمود که عبارتند از: ایرادات نظری، فنی و اخلاقی.  کلی تقسیم  ۀمی توان به به سه دست

از:   عبارتند  نظری  ایرادات  معنوی    .1برخی  ضرر  میزان  ارزیابی  امکان  امکان    .2عدم  عدم 
بردن عدم امکان ازبین  .4عدم امکان بازگشت به حالت سابق با دادن مال    .3سازی آن با پول  معادل

(. 324:  1381  )نقیبی،   عدم سنخیت و مماثلت میان ضرر و معادل مالی آن  .5بار  اثر عمل زیان
عدم امکان ارزیابی آن، وجهی ندارد و   دلیلمعنوی بهخسارت درحالیکه صرف عدم پذیرش جبران

تدارک    ، هرچند خسارت روحی و روانی،  دیده وارد شدهتوان برخلاف ضرر مسلمی که به زیاننمی
 آن را منع نمود.

های ارزیابی خسارت معنوی است که از ایراد فنی یا به عبارتی تخصصی نیز همان شیوه یا روش 
های متعددی  لفه ؤالعاده دقیق است و همچنین از مباشد و امری فوق پیچیدگی خاصی برخوردار می 

شود. به عبارتی ارزیابی و سنجش میزان خسارت معنوی بر اساس نظر هر یک از قضات  تشکیل می
قضایی خواهد بود   ۀهای متفاوت و عدم وحدت رویشود و همین امر باعث بروز دیدگاهمتفاوت می

(. ایراد مزبور نیز  3۰3  :13۹2نژاد،  )حسینی  گرددو در موارد مشابه آرای کاملًا متعارضی صادر می 
پزشکان  نشناسان، روا ای متشکل از روان هتوان با استفاده از کمیسیون قابل رفع است. به عبارتی می 

و مشاوران مددکاری و همچنین قضات در اول هر سال جدولی تنظیم نمود و در آن میزان خسارت  
بینی نمود. به روانی که احتمال حدوث بیشتری را دارد، پیش   وهای روحی  تقریبی هر یک از آسیب 

گیرد که از صدور آرای کاملًا  عبارتی توافق ضمنی بر میزان خسارت معنوی در نظام حقوقی شکل می
 متعارض جلوگیری می نماید. 

نمایند، ناشی از  خسارت معنوی مطرح می  ۀاز جمله ایرادات اخلاقی که برخی مخالفان مطالب
مالی از اخلاق به    و   مادی  ۀوجه نقد یا مطالب  ۀاین دیدگاه است که تدارک خسارت معنوی با مطالب

ی خاطر و رضایت   دور است. این ایراد نیز قابل خدشه است؛ زیرا جبران خسارت معنوی از باب تشف 
دیده مبتنی بر اصول مسلمی زیان  ۀگیرد و پرداخت وجه نقد در صورت مطالبدیده صورت میزیان

 همچون لاضرر و لاحرج، ضروری و مبتنی بر اصول اخلاقی است.  

را نمی معنوی  بهمبرهن است طرق جبران خسارت  و  دانست  دیگر طرق    عبارت توان حصری 
آن برای  موضوعیتی  و  دارند  طریقیت  خسارات،  قبیل  این  ماده  جبران  نیست.  متصور  قانون   3ها 
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جبران خسارت با    ۀنماید که ممکن است کیفیت و نحوولیت مدنی نیز به این مهم تصریح میئمس
به شماره   18/1۰/13۹5ی مورخ  أ توجه به مقتضای هر قرارداد و توافق میان طرفین متفاوت باشد. ر

از قانون مسئولیت مدنی و   5و    3،  2،  1، با استناد به مواد  ۹1۰۹۹8۰2272۰۰7۹1دادنامه قطعی  
قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بناء عقلاء، فاعل زیان را مکلف به جبران ضرر اعم از    14ماده  

 وده است.مادی و معنوی در قالب وجه نقد بر حسب نظریه کارشناسی نم

می  معنوی  مادی خسارت  در خصوص جبران  ایرادات مطروحه  از  در فارغ  داشت  اذعان  توان 
بر اساس   اشتباه در روند درمان،  به علت حدوث  به زوجین  یا متعلق  صورت سقط جنین اهدایی 

قانون مدنی می توان جهت جبران خسارت معنوی هزینه مجدد اهدای    328وحدت ملاک از ماده  
دیده اهدای مجدد زیان قرار داد. در صورتی هم که زیان ۀواردکنند ۀجنین و روند انتقال آن را بر عهد

جنین و تکرار روند درمان را نپذیرفت، در صورت موافقت وی پرداخت خسارت معنوی از طریق  
 پرداخت وجه نقد باشد.  

دیده و تشفی خاطر وی، در  که جبران خسارت زیان  صورتی  ست که درا  حائز اهمیت آن  ۀنکت
قالب پرداخت وجه نقد باشد و وی به این امر رضایت داشته باشد، امکان صدور حکم به جبران 

 نقدی خسارت معنوی ارجح است. 
ولیت مدنی جبران خسارت معنوی در قالب پرداخت ئقانون مس  1۰همچنین با عنایت به ماده   

است؛ ولی این امر مانع از آن نیست که محاکم طرق دیگری را برای  شده مبلغی پول مجاز دانسته  
 بینی نمایند. جبران خسارت معنوی پیش

بندی اقسام خسارات معنوی  کلی، بهترین ملاک تقویم این نوع خسارات، تقسیم ۀبه عنوان قاعد
میزان  تعیین  برای  به مقام قضایی  اختیار  تفویض  پرداختی و  تعیین میزان حداقل و حداکثر مبلغ  و 

ثر از جمله موقعیت اجتماعی،  ؤای از متغیرها و عوامل مخسارت در این محدوده با توجه به مجموعه
 دیده و نوع خسارت معنوی وارده است. های زیانشخصیت، جنسیت، سن و سایر ویژگی

 دیدهروانی زیان  و های روحیحمایت .2-3
باروری نتیجدر  در  پزشکی  به    ۀ های  اهداگیرنده  یا  جنین  بودن  مبتلا  در  اشتباه  تشخیص 

ها از جانب دیگری، امید به زندگی و حیات طفل یا های مزمن و انتقال آن به هر یک از آن بیماری
آزمایشگاهی در مراحل   اگر در محیط  با معضلات جدی مواجه خواهد شد. همچنین  اهداشونده 
مختلف درمان از جمله انجماد تا ذوب و کاشت، ویروس یا باکتری به جنین یا گامت اهدایی منتقل  

اهداگیرنده و طفل ناشی از اهدا نیز    ۀهای جدی به سلامت جنین شود، خانوادو باعث بروز آسیب
ترتیب ابتلای اهداشونده یا طفل، صرفاً زندگی یک شوند. بدینروانی میو    درگیر خسارات روحی
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مان  أنماید؛ بلکه زندگی خانواده متقاضی اهدا و طفل تونفر را با خسارات متعدد معنوی مواجه نمی
آسیب معرض  زیاندر  ترتیب  بدین  گرفت.  خواهد  قرار  معنوی  می های  و  دیده  باشد  متعدد  تواند 

 روانی باشند.  و های روحیمان نیازمند حمایتأاهدا گیرنده و طفل تو ۀخانواد
در قالب پرداخت وجه نقد باشد، ازطرق   تواندرغم اینکه میخسارت معنوی نیز علیجبرانۀ  نحو

روحی مجدد  آمادگی  و  روانکاوی  درصورت   و   دیگری همچون  ناباروری  درمان  آغاز  برای  روانی 
به است.  میسر  اهداگیرندگان  جسمی  مآمادگی  اشتباه  از  ناشی  معنوی  خسارت  در ؤعبارتی  ثر 

 ۀتر از سایر قراردادها و توافقات است و آن هم به دلیل ماهیت ویژهای پزشکی بسیار جدیباروری
ای  است ضابطهحال ضروریهای پزشکی است. بااینقراردادهای درمان ناباروری با کمک فناوری

عنوان آسیب قابل جبران، روانی جدی و مزمن، بهو  های روحیمقرر گردد که ضمن شناسایی آسیب
تألمات   از  ناشی  قضایی  دعاوی  زیاد  تعداد  بروز  ساده  از  به  روانی  عادی  واکنش  که  گذرا  و 

 (.27۰: 14۰2 معافی و دیگران، )صفایی فرازوفرودهای زندگی روزمره هستند، جلوگیری نماید
ثر، جبران خسارت معنوی  مؤروانی پس از وقوع اشتباه    و  بنابراین دستیابی به آمادگی مجدد روحی

توان مجدد روند درمان ناباروری را آغاز نمود. البته این نوع جبران خسارت چندان مورد  است و می
روانی نیازمند شروع مجدد فرآیند درمان   و  استقبال نظام قضایی قرار نگرفته است؛زیرا حمایت روحی

 است و احراز آن و ابعاد متفاوتی که دارد چندان امر سهل و ممتنعی نیست.  
روش بهلازم  سایر  است  ندارد؛  ذکر  جایگاهی  معنوی  ضرر  خصوص  در  خسارات  جبران  های 

توان وضع سابق و یا جبران به روش عینی با عنایت به ماهیت قراردادهای باروری پزشکی نمی  ۀاعاد
بهمطمح داد.  قرار  می  عبارتی جبران عینی، نظر  تلقی  زیان  این روش جبران  امحای  در  شود چراکه 

نژاد و )نیک  گرددبه وضع قبل از بروز خسارت بر می  دیدهنحوی است که موقعیت زیان خسارت به
 های پزشکی عملًا منتفی است.  که در باروری (28۰ :14۰2 رهنی،مظلوم 

قانون آیین   ۱۴ماده  2خسارت معنوی ناشی از اشتباه در باروری پزشکی و تبصره  ۀمطالب .۴
 دادرسی کیفری  

قانون آیین   14ماده    2یکی از ابهامات اساسی که پیشروی مطالبه خسارت معنوی است، تبصره  
دادرسی کیفری است. قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون شکلی است و اینکه یک حکم  

های پزشکی  مل است. برخی از مصادیق اشتباه در باروریأماهوی در قانون شکلی مقرر شود، محل ت
صورت جرم   ممکن است منجر به آسیب و به تعبیر دیگر منجر به تلف یا صدمه بدنی گردد که در این

 شود.قانون مجازات اسلامی تلقی می 4۹5و مشمول ماده 
ست که در صورت حدوث جرم تعزیری مستوجب دیات ناشی از اشتباه در  ا ابهام اصلی نیز این
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خسارت معنوی را    ۀقانون آیین دادرسی کیفری امکان مطالب  14ماده    2های پزشکی، تبصره  باروری
دانسته بیمنتفی  اینصورت  در  فناوریاست.  و  اخیر  تحولات  به  با عنایت  نوین اصلاح  تردید  های 

از   یناش  یمال  یهاان ی نظران بر این باورند که زتبصره مزبور ضروری است. البته برخی از صاحب
فراتر از حد معمول   یهاه بوده و خسارت یل ساده تحت شمول دک درحد معمول و به ش  یخسارت بدن

متر از آن که  کا  ی ه باشد  یور مازاد بر دکمذ  یهاانی ه قابل مطالبه است، خواه زینار دکو متعارف، در  
 . (375: 14۰1 )کریمی و دیگران،   از جمله آنها خسارت معنوی است

قانون    14  ماده  2  قانون مسئولیت مدنی به موجب تبصره   6و    5،  3علاوه منسوخ دانستن مواد  ه  ب
  کیفری موجه نیست و حتی در آرای متعدد محاکم به تمامی مواد مزبور استناد شده ی  دادرس  آیین

دیده  توان راهکاری را ارائه نمود تا زیان خسارت معنوی و دیه می  ۀاست. لذا برای جمع میان مطالب
به از مقوله روحیعبارتی مینیز متضرر نگردد.  نیازمند   و  توان خسارات معنوی که  روانی است و 
های معنوی  مادی و حمایت  ۀباشد و در قالب جبران خسارت به شیوقانونی می  و  حمایت نظام قضایی

را زیرمجموعه هزینه تدارک است  بهقابل  در نظر    کلیطورهای درمانی و  در حکم خسارات مادی 
فعلی و عمومات قانون مسئولیت مدنی امکان جمع خسارت   ۀبگیریم. دراینصورت با عنایت به تبصر

قانون آیین دادرسی کیفری »پرداخت«   14ماده  2دیگر در تبصره ازسوی شود.معنوی و دیه میسر می
نوع   از  معنوی  خسارت  جبران  اگر  درحالیکه  است؛  ندانسته  دیه  با  جمع  قابل  را  معنوی  خسارت 

های معنوی از قبیل برگزاری  نقد نباشد و به عبارتی صرفاً شامل حمایت  پرداخت مادی و درقالب وجه
های  بود. لذا جمع میان حمایت   کاوی متعدد و ... باشد، با منع قانونی مواجه نخواهدجلسات روان

 14ماده  2بتنی بر قانون است و با تبصره عنوان یکی از طرق جبران خسارت معنوی و دیه ممعنوی به
 قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی ندارد.  

 نتیجه 
جبران خسارات وارده ناشی از   ۀهای پزشکی با عنایت به ماهیت آن، ارزیابی و نحودر باروری

برخی ای برخوردار است. در این میان شدت  های پزشکی، از اهمیت ویژه اشتباه و خطا در باروری
صورت  تواند به حدی بغرنج باشد که تمامی ابعاد زندگی فرد را بهخسارات و ضریب اثرگذاری آن می 

 الشعاع قرار دهد.  العمر تحتمادام 
ترین نوع خسارت ناشی از وقوع خطا و اشتباه در روند  یکی از انواع خسارات و به عبارتی مهم

با توجه به متعلق آن ذیل دو قسم بررسی   توانضرر معنوی را می  درمان ناباروری، ضرر معنوی است.
های پزشکی قاعدتاً  روانی. در باروری  و  نمود، یکی کسر حیثیت و اعتبار و دیگری صدمات روحی

و    که اصل محرمانگی در روند درمان ناباروری  ست ا  له آنئقسم اول موضوعیت ندارد. علت این مس



 ۱6 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

کید أ و اکنون نیز در قوانین و مقررات مربوطه مورد ت  گردد پزشکی به عنوان یک اصل مسلم لحاظ می
قرار گرفته و مجرا است. همچنین فارغ از اصل مزبور، ماهیت و ذات درمان ناباروری به حیثیت،  
 عرض و اعتبار اهداگیرنده و یا اهداکننده ارتباطی ندارد. لذا صرفاً قسم دوم در قالب صدمات روحی 

 روانی مطمح نظر است.  و
ثر و سقط جنین یا مرگ طفلی که سالیان  ؤعاطفی حاد در صورت وقوع اشتباه م  و  آسیب روحی

می بودند،  وی  تولد  منتظر  زوجین  جدی طولانی  این  تواند  گردد.  تلقی  معنوی  خسارت  نوع  ترین 
که بیماری مزمن طفل و یا معلولیت وی ناشی از اشتباه پزشکی نیز قابل اغماض نیست  درحالیست 

 نماید.  و کیفیت زندگی طفل ناشی از اهدا را درگیر می 
شناختن  رسمیتهای پزشکی و بهاز باروری  ترتیب شناسایی اقسام ضررهای معنوی ناشیبدین

آن   هر از  وهلیک  در  است.  معنوی  خسارت  جبران  راستای  در  نخست  گام  مسلماً  نیز   ۀها  بعدی 
های روحی و عاطفی ضروری است تا از صدور  قضایی در مواجهه با آسیب و  وحدت ملاک قانونی

حاضر  نحو مطلوبی جبران گردد؛ درحالیکه درحال آرای متشتت جلوگیری به عمل آید و ضرر وارده به
های متفاوتی در محاکم جاری  شود و رویهمعنوی صادرمیخسارت آرای متهافتی درخصوص جبران

خسارات متفاوت    ۀمقتضای زمان و پیشرفتی که دارند، دربردارندهای نوین بهشک فناوریاست. بی
ها،  ها باشد و به موازات پیشرفت آن گوی آنقضایی پاسخو ند که بایستی نظام قانونی و متعددی هست

ضررهای معنوی بسیار وسیع است    ۀعلاوه طیف و گستره  ب  روزرسانی شوند.قوانین و مقررات نیز به
تواند  در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی می  دیدهاجتماعی زیان  وو احوال فردی  و توجه به اوضاع  

است. توجه به   مدنی به این مهم تصریح شده  قانون مسئولیت  3نقش مؤثری ایفا نماید. ذیل ماده  
روحی زیان   و  وضعیت  فرهنگیروانی  شرایط  ارزیابی   و  دیده،  زیان،  عامل  نقش  و  وی  اجتماعی 

 سازد.  معنوی وارده را نمایان می مطلوبی از میزان خسارت 
های پزشکی به کارشناس  همچنین اینکه آیا لازم است ارزیابی میزان خسارت معنوی در باروری

معنوی   خسارت  ارزیابی  مواقع  بسیاری  است.  اشتباه  نوع  در  مداقه  نیازمند  شود،  واگذار  خبره  یا 
به پرونده  هر  قاضی  توسط  اهدا،  از  ناشی  طفل  یا  جامعه  اهداگیرنده  اعضای  از  فردی  عنوان 

اینقابل با  است.  می تشخیص  معنوی  خسارت  ارزیابی  موارد  برخی  در  یا  حال  خبره  توسط  تواند 
عنوان پزشکان بهشناسان و روانمورد خسارت معنوی، قاعدتاً روان  گیرد. درکارشناس مربوطه صورت 

های ارزیابی  توان اذعان نمود که یکی از روش اساس می  این  شوند و برکارشناس و خبره محسوب می
روانخ علم  با  مرتبط  استانداردهای  از  استفاده  با  خسارات  این  تقویم  معنوی،  و  سارت  شناسی 

 است. پزشکی روان



 ۱7 خوئینی و آخوندی  /ییقضا یۀرو به  ینگاه با یپزشک یهای بارور  در اشتباه  وقوع  از یناش یمعنو  خسارت ۀمطالب

که این قسم از خسارات،  های حقوقی به تقویم خسارت معنوی، ازآنجاییبا وجود گرایش نظام 
رؤیت نبوده و با معیارهای مادی نیز سنخیتی ندارد و ازطرفی نیز به  عینیت نداشته و ملموس و قابل

تقویم این نوع   ۀتبع گستردگی ابعاد روحی انسان، قلمرو خسارات معنوی قابل تقویم و همچنین شیو
به نشدهخسارات  تعیین  مشخص  نظام طور  نیازمند  ارزیابی است،  در  مضاعفی  انسجام  و  مندی 

ای که نسبت به  های پزشکی است. دیدگاه ویژه خسارات معنوی ناشی از اشتباه و خطا در باروری
مقنن    ۀهای پزشکی بایستی لحاظ گردد، نیازمند حمایت ویژنظام جبران خسارات معنوی در باروری

با روش  فرزندآوری  از  معنوی  تا حمایت  نعمت  است  از  زوجین محروم  و  یابد  ارتقا  پزشکی  های 
مند شوند. درغیراینصورت ضعف جدی در های درمانی بهره فرزند، بتوانند با طیب خاطر از روش 

 جبران است. این عرصه، غیرقابل
دلیل گستردگی ابعاد  ترتیب وجود معیاری مشخص و ثابت برای تقویم خسارت معنوی بهبدین

به طور کلی روحی یا  به نظر نمی  و  غیرمادی  انسان، مطلوب  براینروانی شخصیت  اساس  رسد و 
  خواهد  تر خسارات معنوی را فراهممعیارهای تقویم، موجبات جبران هرچه مطلوب   پذیری انعطاف
دیده ملاک اساسی تقویم طرفی رضایت و قبول نوع جبران خسارت معنوی از طرف زیان  آورد. از

بهتلقی می  دارد و  گردد و بسیار راهگشاست.  انسان سر و کار  با درونیات  عبارتی خسارت معنوی 
که پرداخت وجه نقد برای جبران    صورتی  روانی هر فرد بر وی آشکار است و در  و  حالات روحی

ترین روش جبران خسارت  دیده همراه باشد، طریق مزبور مطلوب خسارت معنوی، با رضایت زیان
مدنی و الحاق یک تبصره  ی وحدت رویه، اصلاح قانون مسئولیت أ شود. لذا صدور رمعنوی تلقی می 

از باروریآن درخصوص جب  5به ماده   های پزشکی،  ران خسارات از جمله خسارت معنوی ناشی 
اهدای جنین به    ۀقانون آیین دادرسی کیفری و یا به روزرسانی قانون نحو  14ماده    2اصلاح تبصره  

 . بینی نظام منسجم جبران خسارت معنوی ضروری استزوجین نابارور و پیش
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 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ هدور 

 ۱8/۰۴/۱۴۰۴پذیرش:  ـ ۱2/۱2/۱۴۰3دریافت: 

 در داوری داخلی ی داور أاسقاط حق اعتراض به ر قابلیت 
 قضایی  ۀبا نگاهی به روی

  محمدرضا آرام                Mohammadrezaaramlaw@gmail.com 
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران ۀحقوق خصوصی، دانشکددکتری  
  اله جعفریفیض

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  ۀاستادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکد

ی داوری است که تنها در قالب درخواست ابطال ممکن است. مواد أ یکی از مباحث مهم داوری اعتراض به ر :  چکیده 
ی داور، أ بینی موارد ابطال ررغم پیش قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. علی   4۹3تا    48۹
آنچه   ی داور به صراحت تعیین تکلیف نکرده است. أ گذار در خصوص امکان یا عدم امکان اسقاط حق اعتراض به ر قانون 

سازد، مانع حقوقی نظم عمومی و مانع فقهی ی داور را در نظام حقوقی ما با تردید مواجه می أ اعتبار اسقاط حق اعتراض به ر 
مرتبط با نظم ی داور آمره و  أ اسقاط ما لم یجب است. زیرا از یک سو، عقیده بر این است که مقررات مرتبط با ابطال ر 

مصادیق اسقاط مالم یجب   ۀ تواند در زمر ی داور، می أ عمومی است. از طرفی دیگر، اسقاط حق اعتراض قبل از صدور ر 
  ـ  گیری از روش تحلیلیحاضر، با بهره   ۀ محسوب شود، زیرا هنوز حقی به وجود نیامده تا بتوان آن را اسقاط نمود. مقال 

ی داور، ما لم یجب محسوب نشده و معتبر  أ توصیفی، درصدد تبیین این نکته است که اسقاط حق اعتراض قبل از صدور ر 
ی داور، ارتباط وثیقی أ مغایرت با نظم عمومی باید قائل به تفکیک شد: برخی از جهات اعتراض به راست. اما در خصوص  

ها فاقد اعتبار است. اما برخی دیگر در راستای تضمین و با منافع عمومی جامعه دارند که اسقاط حق اعتراض نسبت به آن 
اخیر، بر اساس    ۀ اند که اسقاط حق اعتراض نسبت به جهات دست بینی شده حمایت از منافع شخصی اطراف داوری پیش 

 . اعتبار چنین اسقاطی است  ۀ اقدام نیز پشتوان   ۀ اصل حاکمیت اراده و اصل قابلیت اسقاط حق، قابل پذیرش است؛ قاعد 

 اسقاط حق اعتراض، نظم عمومی، اسقاط ما لم یجب، اصل حاکمیت اراده واژگان کلیدی:

با  در داوری داخلی اسقاط حق اعتراض به رأی داور (.  14۰4. )الهآرام، محمدرضا و جعفری، فیض استناد: 
 .36-21 (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. نگاهی به رویۀ قضایی

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726662 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
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 مقدمه
تواند تنها به  یکی از اصول حقوقی که کمتر مورد تردید قرار گرفته این است که صاحب حق می

ای که اصل آزادی ایقاع از احکام  خود، حق خویش را ساقط نماید. به سخن دیگر، تنها زمینه  ۀاراد
(. بر مبنای اصل آزادی اسقاط حق،  142:  13۹1)کاتوزیان،    شود، اسقاط حق استآن استنباط می

پوشی کند و آن را اسقاط  تواند از حق خود چشمصاحب هر حق، خواه عینی باشد یا بر اشخاص، می
 شود، لذا امکان اسقاط آن قابل بحث است.حق محسوب می   ۀی داور نیز از مقولأ نماید. اعتراض به ر

ی داور از نقطه نظر حقوق  أپرسش اساسی این پژوهش آن است که آیا اسقاط حق اعتراض به ر
داوری داخلی، نافذ و معتبر است؟ پرسش فرعی آن است که آیا میان اسقاط حق اعتراض و اجرای  

 ای وجود دارد یا خیر؟ی داور ملازمه أ ر
بین تجاری  داوری  تقانون  تحت  آموزه أالمللی،  حق  ثیر  ضمنی  اسقاط  تطبیقی،  حقوق  های 

قانون مذکور، علم به    5نسبت به مقررات غیرآمره را مورد شناسایی قرار داده است. ماده    1اعتراض 
نامه داوری و عدم اقامه ایراد در مهلت  عدم رعایت مقررات غیرآمره یا شرایط قابل عدول موافقت 

آیین دادرسی    ۀ مثابمقرر را به انصراف از حق ایراد تلقی نموده است. این در حالی است که قانون 
خواهی  خواهی و فرجام گذار اسقاط حق تجدیدنظرساکت است. البته قانون   مدنی در این زمینه کاملاً 

 مل است. أی داور قابل تأ را تجویز نموده است که امکان تسری چنین قابلیتی به حق اعتراض به ر
نماید،  ی داور را در نظام داوری داخلی با تردید مواجه می أ آنچه پذیرش اسقاط حق اعتراض به ر

مانع حقوقی نظم عمومی و مانع فقهی اسقاط ما لم یجب است. زیرا ممکن است تصور شود که  
ی داور در راستای تضمین و صیانت از منافع عمومی جامعه وضع أ تمامی مقررات مرتبط با ابطال ر

همچنین در  شده است، لذا اسقاط حق اعتراض، به دلیل مباینت با نظم عمومی کارا و نافذ نیست.
نظام حقوقی ما، به تبع از فقه امامیه، اسقاط حقی که به وجود نیامده، اسقاط ما لم یجب محسوب  

  مل است.أی داور، محل تأ شده و باطل است. از این حیث، اسقاط حق اعتراض قبل از صدور ر
ر  ۀفرضی به  اعتراض  آن است که، اسقاط حق  ما لم یجب  أ نگارندگان  ی داور، مصداق اسقاط 

اسقاط، جز در مواردی که مغایر منافع عمومی جامعه است، تهافتی    اینشود، همچنین  محسوب نمی
 با نظم عمومی نداشته و معتبر است. 

فوق، جهت رعایت سیر منطقی بحث، ابتدا موانع نفوذ اسقاط حق اعتراض  با عنایت به مراتب  
شود و در ادامه و در بخش دوم، رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی را بررسی  ی داور تبیین میأ به ر

دیدگاه  بررسی  ضمن  نیز  بخش  واپسین  در  کرد.  حق  خواهیم  اسقاط  میان  ارتباط  مختلف،  های 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Implied waiver of right to challenge an arbitral award 
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 شود. اعتراض و اجرای رای داوری بررسی می 
 . موانع نفوذ اسقاط حق اعتراض به رای داور ۱

 . اسقاط ما لم یجب ۱-۱
اسقاط حق فرع بر وجود حق است، بر این اساس، حقی که هنوز به وجود نیامده است، قابل 

دانان، معادل ساده این شود. برخی از حقوقاسقاط نیست و چنین اسقاطی ما لم یجب محسوب می
می معدوم  اسقاط  را  لنگرودی،   داننداصطلاح  چنین  134:  1388  )جعفری  آن  تعریف  در  و   ،)

»اسقاط ما لم یجب یعنی ساقط کردن اثری حقوقی که در زمان ساقط کردن هنوز وجود   اند:نگاشته
 (.72: 13۹2 )جعفری لنگرودی،  اعتباری خود را حاصل نکرده است«

ی داور، به اسقاط ما لم یجب أ قضایی برای اثبات عدم امکان اسقاط حق اعتراض به ر   ۀ در روی
شعبه   زمینه،  این  در  است.  شده  شماره   4استناد  دادنامه  موجب  به  مشهد  حقوقی  عمومی  دادگاه 

قبل از وقوع اختلاف و صدور   »... اولاً   دارد:مقرر می   13۹6/ 12/ 26مورخ    ۹6۰۹۹775754۰1378
توانند حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نمایند و طبق قاعده فقهی اسقاط ی داوری، طرفین نمی أ ر 

 (.4۰5:  13۹7)خدابخشی،    ما لم یجب، تا حقی ایجاد نشده باشد امکان اسقاط آن وجود ندارد...«
ی داوری، پیش از  أ در همین راستا اظهار شده که در نظام قضایی ایران، اسقاط حق اعتراض به ر

بروز اختلاف، مصداق اسقاط ما لم یجب بوده و باطل است. بر این اساس، طرفین تنها پس از بروز  
 (.125: 13۹8)محسنی دربندی،  ی داوری را اسقاط نمایندأتوانند حق اعتراض به راختلاف می

  با عنایت به زمان انشاء اسقاط حق اعتراض، سه حالت قابل تصور است؛ هر کدام را مستقلاً 
 مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

 . اسقاط حق اعتراض پس از صدور رای داور ۱-۱-۱
باشد که  اسقاط حق در فقه و حقوق، اسقاط حق بعد از ایجاد و تحقق آن می   ۀقدر متیقن از ادل

دانان واقع شده است. چنین اسقاطی که پس از اطلاع از  نفوذ و اعتبار آن، مورد تسالم فقها و حقوق
 تواند در قالب توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی باشد.  گیرد، میی داور صورت می أ ر

 ی داور أ. اسقاط حق اعتراض پس از حدوث اختلاف و قبل از صدور ر 2-۱-۱
برخی از فقهای امامیه مانند شیخ مرتضی انصاری در مکاسب، وجود سبب حق را برای ابراء و  

در حقوق نیز وجود سبب و    (.251،  247،  238،  22۰:  1415)انصاری،    انداسقاط کافی دانسته
توان مدیونی را از دینی که سبب آن ایجاد حق برای اسقاط آن کافی است. به عنوان نمونه، می  أمنش

و سبب حق اعتراض که    أ(. بر این اساس، وجود منش382:  13۹1)کاتوزیان،    شده است ابراء نمود
 کند.  همان حدوث اختلاف است، برای اسقاط حق اعتراض به رای داور کفایت می
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 . اسقاط حق اعتراض قبل از حدوث اختلاف3-۱-۱
 دانند)حقی که سبب آن به وجود نیامده( را باطل می   اجماع فقهای امامیه، اسقاط ما لم یجب

ای از آراء فقها مشهور که برخلاف اجماع مذکور است،  (، ولی پاره 43:  1378)طباطبایی یزدی،  
جمله کسانی است که اسقاط ما لم  سازد. شیخ طوسی از  اعتبار این اجماع را با خدشه مواجه می 

یجب را معتبر دانسته و گفته است: »اگر طرفین عقد، قبل از عقد شرط نمایند که بعد از عقد، در بین 
گردد... دلیل ها خیار به وجود نیاید، این شرط معتبر است و عقد به نفس ایجاب و قبول لازم میآن 

ما این است که مانعی برای صحت این شرط وجود ندارد و اصل جواز آن بوده و عموم اخبار دال بر  
 (.1۹5: 1417)طوسی،  گیرد«جواز شرط، چنین شرطی را نیز در بر می

کنندگان امتناع عقلی رسد دلیل اجماعحتی اگر وقوع اجماع یاد شده را مسلم بدانیم، به نظر می
اسقاط ما لم یجب است. بنابراین، باید تنها اسقاط حق در زمان عدم را فاقد اعتبار بدانیم، زیرا تنها  

از آنجا که از لحاظ عقلی    این نوع اسقاط عقلاً  باطل است. لیکن اسقاط حق در محل ثبوت آن، 
(. در حقیقت، اسقاط  ۹8:  137۹)مولودی قلایچی،    گیرد مانعی ندارد، در شمول اجماع قرار نمی

تواند باشد، چرا که تعلق اراده به چیزی که وجود  حق در زمان عدم، مورد حمایت حقوق نیز نمی
ن معنا که  ندارد و تصرف در امر غیر موجود، غیرممکن است. اما اسقاط حق در محل ثبوت، به ای

آن در آینده، یعنی در زمان حدوث حق ظاهر شود، معتبر بوده و   أ انشاء اسقاط در حال حاضر و منش 
ی  أ به باور نگارندگان، اسقاط حق اعتراض به ر  (.42:  1378)طباطبایی یزدی،    مانع عقلایی ندارد 

داور، در حالتی که در محل ثبوت و ایجاد باشد، قبل از حدوث اختلاف نیز نافذ و معتبر است. دلیل  
 اعتبار چنین اسقاطی، نفوذ اصل حاکمیت اراده و فقدان نص قانونی بر بطلان آن است.  

 نظم عمومی . 2-۱
مانع حقوقی اسقاط حق اعتراض    ۀ افزون بر مانع فقهی اسقاط ما لم یجب، نظم عمومی نیز به مثاب

ر رویأ به  استناد  مورد  داور،  حقوق  ۀی  و  شماره قضایی  دادنامه  موجب  به  است.  شده  واقع  دانان 
  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان: »...   24شعبه    16/4/14۰۰مورخ    14۰۰۰۹3۹۰۰۰3۹34881

گذار و از قواعد آمره است و حق متداعیین قانونی داور حکم  أ حقیقت آن است که کنترل قضایی ر
نیست تا بتوانند آن را اسقاط کنند. اینکه عدالت به امانت سپرده شده به داور را از کنترل دادگاه خارج  

یی یا هر شرایطی که مقرر کند، باید  أ کنند، به این معنا است که داور به عنوان قاضی خصوصی، هر ر
(. 2۰2:  14۰1)خدابخشی،    توسط دادگستری اجرا شود و این نتیجه برخلاف نظم عمومی است ...« 

ر با  مطابق  شماره  أ همچنین  حق    6شعبه    17/۰2/72مورخ    2۰88ی  اسقاط  کشور،  عالی  دیوان 
  665»به موجب ماده   خوانیم:ی میأ اعتراض به علت مخالفت با قانون آمره رد شده است. در این ر
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ی داور مخالف قانون موجد حق أ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی( در صورتی که ر 48۹)ماده  قانون
تواند از دادگاه، حکم به بطلان  اجراست و هر یک از طرفین دعوا میقابلباشد خود به خود باطل و غیر

قانون مدنی  1۰ثیری ندارد و ماده أی داور تأ ی مزبور را بخواهد و التزام طرفین به عدم اعتراض بر رأ ر
ها به نظارت قضایی  دانان نیز برآنند که تکلیف دادگاهای از حقوقهم مفید همین معنا است«. عده

امری مرتبط با نظم عمومی است، لذا سلب حق اعتراض، رسیدگی دادگاه به اعتراض و اعمال نظارت  
شود ها در فرآیند داوری باعث میهکند. بر این اساس، الزام ناشی از ضرورت مداخله دادگارا نفی نمی

 (. 267: 14۰۰نژاد، )رضایی توافق برخلاف آن، مغایر با نظم عمومی و فاقد اعتبار تلقی شود
گاه اقتدار اند که قانون به عنوان تجلی دانان تصریح کردهمنبع نظم عمومی، برخی از حقوق  ۀ دربار

دهد و مخالفت با نظم عمومی در حقوق  و عزم جامعه، اساس و مبنای نظم عمومی را تشکیل می
نیست امری  مقررات  و  قواعد  نقض  الماسی،  57:  13۹5)شهیدی،    داخلی، چیزی جز  :  13۹4؛ 

  ۀ تواند بدون استناد به نص قانونی، به بهان(. لذا دادرس نمی 16۹:  13۹6؛ میرزانژاد جویباری،  12۹
(. در حقیقت، 125:  13۹6)حیاتی،    مغایرت قرارداد با نظم عمومی، حکم به ابطال آن صادر کند

دولت تشکیل  قانونمتعاقب  نظریههای  از  نظم عمومی  نظریات حقوقی جدید،  پیدایش  و  ای مدار 
 (.  ,Ghodoosi :2016 735) شده است 1تبدیل به مفهومی تقنینی قضایی

بایست بر این بنیاد، در خصوص وجود یا عدم مغایرت اسقاط حق اعتراض با نظم عمومی، می 
 سو آهنگی چنین اسقاطی را با مقررات موضوعه مورد واکاوی قرار داد. بر این بنیاد، از یک مغایرت یا هم 

ویژه اصل سی و چهارم پرداخت. ه  بایست به امکان اسقاط حق اعتراض از منظر قانون اساسی و ب می 
شود. در قانون مدنی تبیین می   ۹5۹از دیگر سو، کلی یا جزئی بودن چنین اسقاطی در چهارچوب ماده  

 گیرد.قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می   48۹تکمیلی بودن ماده  نهایت، آمره یا  
 . برخورد اسقاط حق اعتراض با اصل سی و چهارم قانون اساسی ۱-2-۱

شماره   دادنامه  موجب  دادگاه   4شعبه    11/2/14۰۰مورخ    14۰۰253۹۰۰۰11۹۹655به 
»...اصل دسترسی اشخاص به دادگاه صالح و دادرسی عادلانه و منصفانه که    عمومی حقوقی مشهد:

از جمله حقوق مدنی و سیاسی اشخاص است، مبتنی بر حقوق اساسی و بنیادین انسان و از جمله  
المللی مورد شناسایی  ( و سایر اسناد بین34باشد که در قانون اساسی) اصل  نسل اول حقوق بشر می 

:  14۰1)خدابخشی،    باشد...« قرار گرفته است که با توافق طرفین هم قابل اسقاط و مصالحه نمی
دادخواهی در دادگستری و اینکه قوه قضاییه به عنوان  (. همچنین در این زمینه بیان شده که حق 4۰۹

توان این حق را از شهروندان باشد، حقی است ناشی از قانون اساسی و نمیظلمات میمرجع رسمی ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Legislative Notion 
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)افتخار جهرمی    ی داوری فاقد اعتبار استأ سلب کرد. بر این اساس، توافق طرفین بر قطعی بودن ر
 (.۹7: 13۹۹؛ بیرق، 443: 13۹۹و السان، 

)حق اقامه   از منظر نگارندگان، یگانه تلقی نمودن سلب حق دادخواهی و اسقاط حق اعتراض
باشد. حق دادخواهی ناظر به »حق دسترسی به دادگاه صالح«، »حق شنیده دعوا(، قابل پذیرش نمی

های اصل برابری  لفهؤخود یکی از مۀ  ها« است، که به نوب شدن در محاکم« و »برابری در مقابل دادگاه
مین این حق انسانی در اسناد  أ(. ت227:  13۹7)هاشمی،    حقوق و تکالیف تمام افراد جامعه است

المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینبین
سی ایران  اروپایی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. این مفهوم در اصل سی و چهارم قانون اسا 

تواند به منظور دادخواهی »دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می   چنین تبلور یافته است:
دادگاه  ۀهای صالح رجوع نماید. همبه دادگاه اینگونه  دارند  را در دسترس داشته  افراد ملت حق  ها 

 توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد«.  کس را نمی باشند و هیچ
ای برای اجرای سایر حقوق حق دادخواهی اصالت دارد، به این معنا که برخلاف حق تبعی، وسیله

شود. همچنین حقی مستمر است و در طول حیات شخص برای او وجود دارد. استمرار  محسوب نمی
شود، اعم  حق دادخواهی متضمن این معنا است که شخص به محض تولد از چنین حقی متمتع می 

پایان   از  بعد  باشد، حتی  نیامده  به وجود  اینکه هنوز دعوایی  یا  باشد  اینکه دعوایی وجود داشته  از 
(. علاوه بر این، با عنایت به اینکه حق  26:  138۹)کریمی،    دعوی نیز این حق از بین نخواهد رفت

دادخواهی از حقوق مرتبط با شخصیت انسان است، حقی مطلق و غیر قابل اسقاط است. به واقع،  
قانون    ۹5۹باشد و از شمول ماده  حقی نه به صورت کلی و نه به صورت جزئی قابل اسقاط نمی  چنین

 مدنی خروج موضوعی دارد. 
در مقابل، منظور از حق اقامه دعوا، توانایی بالقوه هر شخصی است که اگر حقوق او مورد تضییع 

قدرت حاکمیت  ۀ  یا انکار واقع شود با مراجعه به مراجع قانونی حق خود را به اثبات رسانده و با پشتوان
دعوا، یک حق تبعی و امتیازی است    ۀ(. در حقیقت، حق اقام58:  13۹۰)حیاتی،    آن را احقاق نماید

 ۀگردد. با عنایت به ماهیت حق اقامکه به منظور تضمین اجرای سایر حقوق به اشخاص اعطاء می
لذا چنانچه حق   قابلیت اسقاط حق اصلی است،  به  آن وابسته  امکان اسقاط  یا عدم  امکان  دعوا، 

اجرای حق اصلی  دعوا که ضمانت  ۀفیه مرتبط با نظم عمومی نباشد، به تبع آن حق اقاماصلی متنازع
دعوا با    ۀرسد. بنابراین، برخلاف حق دادخواهی، حق اقامشود، قابل اسقاط به نظر میمحسوب می

قانون    ۹5۹ویژه عدم مغایرت با نظم عمومی و ممنوعیت مندرج در ماده  ه  رعایت شرایط خاص، ب
 باشد. مدنی، قابل اسقاط می
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 قانون مدنی ۹۵۹. برخورد اسقاط حق اعتراض با ماده 2-2-۱
اند ی داور تصریح کردهأ اعتباری اسقاط حق اعتراض به ردانان، در مقام اثبات بیبرخی از حقوق

)افتخار جهرمی و السان،   باشدکه دادخواهی به عنوان یک حق مدنی، به طور کلی قابل اسقاط نمی
ی، سلب حق به طور أ ی، پیش از ایجاد رأ (. یا در همین راستا، سلب حق شکایت از ر443:  13۹۹

اسقاط است، به  ی، این حق را از یک حق اساسی کلی که غیرقابلأ کلی دانسته شده است که ابلاغ ر
 (.267: 14۰۰نژاد،  )رضایی کندحق یک شخص در مورد یک رابطه جزئی تبدیل می

اسقاط یا سلب اهلیت استیفا بوده و مورد    ۀمثابدعوا به طور کلی، به  ۀدانیم اسقاط حق اقاممی 
قانون مدنی در راستای حمایت از   ۹5۹بر همین اساس است که ماده    باشد. دقیقاً حمایت قانون نمی

تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق »هیچ کس نمی   شخصیت انسان، با لحنی آمرانه مقرر نموده:
اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند«. با وجود این، قدرت بر سلب حق به  

زاده،  )صفایی و قاسم  باشداصل حاکمیت اراده و احترام به شخصیت انسان می  ۀطور جزئی لازم
  قانون مدنی فرض مخالف هم در نظر گرفت و اسقاط   ۹5۹(. در نتیجه، باید برای ماده  3۰:  1385

 حق به صورت جزئی را معتبر دانست.
 ۀ اند، برای اینکه سلب حق به صورت جزئی درآید، دو وسیل چنانکه اساتید حقوق تصریح کرده 

مختلف در دست است: یکی اینکه حق در مورد خاص و نسبت به شخص معینی اسقاط شود، و یا 
(. بنابراین، صدور و ابلاغ 21۰:  13۹3)کاتوزیان،    اینکه سلب حق ناظر به مدت معین و کوتاه باشد 

تواند ارتباطی با کلی یا جزئی بودن اسقاط حق اعتراض داشته باشد. در حقیقت، اسقاط ی داور، نمی أ ر 
جزئی حق اعتراض در مورد یک حق خاص و در برابر یک شخص خاص، در راستای اصل حاکمیت 

 طرفین داوری را نادیده انگاشت.  ۀ ی داور، ارادأ توان با افزودن شرط صدور و ابلاغ ر اراده است که نمی 
 قانون آیین دادرسی مدنی ۴8۹. برخورد اسقاط حق اعتراض با ماده 3-2-۱

، 48۹این بخش از تحقیق در مقام پاسخ به این پرسش است که آیا تمامی مبانی مندرج در ماده  
جهات مندرج در   ۀ توان هم جزو مبانی بطلان و مرتبط با نظم عمومی است؟ به باور نگارندگان، نمی 

سیس بطلان و مرتبط با نظم عمومی دانست، بلکه با توجه به تفکیکی که قانون أرا مشمول ت  48۹ماده 
بین  تجاری  ر داوری  ابطال  و  بطلان  موارد  میان  پیش أ المللی  داور  داوری ی  در  است،  نموده  بینی 

توان میان موجبات بطلان، موجبات ابطال و موجبات بطلان یا ابطال تفکیک قائل مرزی نیز می درون 
گردد. قلمداد می ی داور معتبر  أ نسبت به موجبات ابطال ر   شد. بر این اساس، اسقاط حق اعتراض صرفاً 

 باشد.اما موجبات بطلان، مرتبط با نظم عمومی بوده و نظارت قضایی در این باره قابل اسقاط نمی 
)بند  ق.آ.د.م. مغایرت با اسناد رسمی 48۹ی داوری مندرج در ماده أ اعتباری راز میان مبانی بی 
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ی داور با مندرجات دفتر أ ( جزو مبانی بطلان و مرتبط با نظم عمومی است. راجع به مغایرت ر5
ی صادره با مندرجات دفتر املاک یا با مفاد  أ املاک یا با مفاد سند رسمی، بایسته ذکر است که گاه ر

آن مفاد  در  تغییری  اما  دارد،  مغایرت  رسمی  نمیسند  ایجاد  رها  که  موردی  مانند  صادره  أ کند،  ی 
توان یی خلاف قانون و غیر قابل اجراست. اما در شرایطی میأ نماید؛ چنین رمالکیت موازی ایجاد می

داور را دارای صلاحیت در تغییر مفاد سند رسمی معتبر یا تغییر در مندرجات دفتر املاک دانست. 
ی به بطلان سند  أ می و رتوان به اختیار داور در رسیدگی به اعتبار اسناد رساز جمله این موارد می 

)با توجه به تعهد مالک( و ... اشاره کرد. بنابراین، اگر    رسمی، الزام مالک سند رسمی به انتقال سند
موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده درخواست بطلان سند مالکیت یا سند رسمی تنظیم شده 

ی  أ ها را معتبر ندانست، ربین طرفین باشد، داور حق دارد به اصالت این اسناد رسیدگی و چنانچه آن
کند صادر  اسناد  گونه  این  بطلان  جوهری،  113:  13۹۰آبادی،  )حسین  بر  و  کهنه  ده  دادی  علی  ؛ 

ق.آ.د.م. و از مصادیق    48۹ماده    5تواند مصداق بند  ی داور نمیأ (. در چنین مواردی، ر355:  14۰1
 (. 48۰: 14۰1 )فضلی و بزرگمهر،  ی قابل نقض محسوب شودأ ر

  ی خارج از موضوع داوری أ ق.آ.د.م. شامل صدور ر  48۹اما برخی از جهات مندرج در ماده  
ی پس از انقضای مدت أ ( و صدور و تسلیم ر3)بند    ی خارج از اختیارات داوریأ (، صدور ر2)بند  

شوند که ارتباطی با نظم عمومی نداشته و ناظر به  ( جزو جهات ابطال محسوب می4)بند    داوری
 تضمین منافع و تامین حقوق شخصی طرفین داوری هستند.  

توانند حسب مورد، جزو مبانی ابطال یا بطلان  ی داور، می أ اعتباری ر در نهایت، سایر مبانی بی
دانیم قوانین موجد حق، (، می1)بند    ی داور محسوب شوند. راجع به مخالفت با قوانین موجد حقأ ر

(. پس، نقض چنین قوانینی حسب این که  364:  13۹7  )مافی،   تلفیقی از قواعد آمره و تکمیلی است
تواند ناظر به حقوق شخصی طرفین باشد، می آمره و مرتبط با نظم عمومی باشد، یا تکمیلی و صرفاً 

داوران   ۀ ی به وسیلأ صدور ر  ۀ دربار  48۹ماده    6سیس بطلان یا ابطال گردد. بند  أحسب مورد مشمول ت
ممنوعین نسبی  ی نیستند به دو دسته ممنوعین مطلق و  أ غیرمجاز است. داورانی که مجاز به صدور ر

ق.آ.د.م.(. در خصوص ممنوعین مطلق، مانند قضات و    47۰و    46۹،  466)مواد    شوندتقسیم می 
نظم عمومی  به  مسئله  قانونی،  اهلیت  فاقد  اشخاص  یا  قضایی  محاکم  در  اداری شاغل  کارمندان 

باطل دانست. اما در صورتی که داور به طور نسبی   ی داور را مطلقاً أ بایست رکند و میارتباط پیدا می
ی أ ی توسط وی از موارد قابلیت ابطال رأ نفع بوده است، صدور ردر دعوا ذی   از داوری ممنوع و مثلاً 

از مبانی بی   48۹است. هفتمین و آخرین موردی که در ماده   ی  أ اعتباری رق.آ.د.م. به عنوان یکی 
اعتباری  ای احراز این که بیباشد. برنامه داوری می اعتباری موافقت بینی شده است، بیداوری پیش 
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کننده داوری تعیین   ۀناماعتباری موافقت سیس بطلان یا ابطال است، علت بیأقرارداد داوری منطبق با ت
نامه داوری مغایرت با نظم عمومی یا قواعد امری باشد، به  اعتباری موافقتاست. چنانچه علت بی

ی صادره مبتنی بر أ عنوان مثال به علت نامشروع بودن موضوع قرارداد یا غیر قابل داوری بودن آن، ر
موافقت بینامهچنین  علت  چنانچه  اما  است.  باطل  تردید  بدون  موافقتای،  داوری اعتباری  نامه 

ی بر اساس آن  أ مغایرت با مقررات تکمیلی باشد، مثلا به علت اشتباه یا اقاله قرارداد داوری، صدور ر
 جزو موارد قابلیت ابطال است. 

 . بررسی رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی 2
 ی داور أاعتباری ر . تفسیر مضیق یا موسع مبانی بی۱-2

ای به اصل قطعی یا نهایی بودن آرای داوری نشده است، با  در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره 
  داوری است ی  أ الاجراء بودن راین قانون حاکی و راوی از قطعی و لازم   488وجود این، مفاد ماده  

ی داوری، دو برآیند منطقی  أ الاجرا بودن ر(. پذیرش اصل قطعی و لازم 54:  14۰1  )رسول زاده فرساد، 
ی  أ ی داور است. در حقیقت، رأ اعتباری ردر پی دارد: نخست آنکه اصل بر تفسیر مضیق موارد بی

ثر از اصل حاکمیت اراده است، محمول به صحت است  أداوری که بیشتر واجد ماهیت قراردادی و مت
: 13۹4)حیاتی،    و تا زمانی که دلیل متقنی بر بطلان آن وجود نداشته باشد، باید معتبر شناخته شود

ی داور. أ دوم عبارت است از استثنا تلقی نمودن جهات بطلان و عدم قابلیت اجرای ر  ۀ(. نتیج238
می راهنما،  اصل  یک  عنوان  به  بنیاد،  این  داوبر  آراء  از  شکایت  فرض بایست  یک  عنوان  به  را  ری 

 ابتدایی، ناظر به موارد قابلیت ابطال تلقی نمود و نه بطلان مطلق. 
دادگاه در فرآیند داوری   ۀ ی داور و عدم مداخل أ اصل را بر اعتبار ر   ها در مواردی، صراحتاً برخی دادگاه 

»... مداخله محاکم در   خوانیم: دادگاه تجدیدنظر استان تهران می   15ی صادره از شعبه  أ اند. در ر گذارده 
ورود داده است. در غیر این   ۀ گذار اجاز موضوع، محدود به جایی است که بر اساس قواعد آمره قانون 

طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد... آنچه مسلم است   ۀ صورت ورود به حریم اراد
ی داور است، مگر مواردی که قانون گذار تصریح نموده و در ما نحن فیه دلیلی بر أ اصل بر اعتبار ر 

 (. 161: 13۹8)زینالی،   ه است...« ی داور از سوی خواهان بدوی ارائه نگردید أ اعتباری ر بی 
 العاده اعتراض. اسقاط حق اعتراض در طرق عادی و فوق2-2

تجدیدنظرخواهیقانون حق  اسقاط  خصوص  در  فرجام   333)ماده    گذار  و    خواهیق.آ.د.م.( 
رسد که در سایر  اسقاط حق شکایت را تجویز نموده است. به نظر می  ق.آ.د.م.( صراحتاً   36۹)ماده  

می  قانون  علیرغم سکوت  نیز  اعتراض  قاعدطرق  و  یافت  نتیجه دست  به همین  امکان    ۀتوان  کلی 
دربار نمود.  استخراج  را  اعتراض  می  ۀ اسقاط حق  واخواهی واخواهی،  نمود که حق  استدلال  توان 
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 3۰5اعتبار باشد. ماده  شود تا در نتیجه اسقاط آن بیجزئی ذاتی و آمره از دادرسی مدنی تلقی نمی
ق.آ.د.م. نیز صراحت دارد که واخواهی حق محکوم علیه است، لذا باید قابلیت اسقاط حق واخواهی 
را پذیرفت. به علاوه، اسقاط ضمنی حق واخواهی تحت عنوان انصراف از واخواهی در دکترین مورد 

(. به همین ترتیب، اعتراض  144:  13۹3  ؛ شمس، ۹۰:  13۹1  )مهاجری،  پذیرش قرار گرفته است
رسد. ماده  شخص ثالث مبتنی بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه اشخاص است و قابل اسقاط به نظر می

ت  دادرسی نیز نهادی جه  ۀحق است. اعاد  ۀق.آ.د.م. نیز صراحت دارد که اعتراض ثالث از مقول  418
العاده اعتراض، باید معتقد به قابلیت  تضمین حقوق اشخاص است و مانند سایر طرق عادی و فوق

 اسقاط حق اعاده دادرسی بود.
شویم که تمامی طرق اعتراض، حق بوده و مانند با عنایت به آنچه گفته شد، به این نتیجه نائل می

سایر حقوق قابلیت اسقاط دارند. مقنن در برخی از نهادها یعنی فرجام و تجدیدنظر به قابلیت اسقاط  
»حق«   ۀها تصریح نموده است و در برخی دیگر همانند اعتراض ثالث و واخواهی با استفاده از واژآن 

دادرسی سکوت نموده است که اعاده به قصد نانوشته مقنن   ۀمقصود خود را رسانده، و در نهاد اعاد
اصطلاحات   ۀ گذار با نظرداشت به مباحث فقهی ارائه شده دربارگردد. واقعیت آن است که قانون می 

گیرد.  برابر حکم قرار می حق را استعمال نموده است. در ادبیات فقهی، حق در    ۀ»حق« و »حکم«، واژ
(. این قابلیت حقوق را 8)حکیم، بی تا:  ترین ویژگی حق »قابلیت اسقاط« استترین و اساسیمهم

و کنترل    هها تحت اراددهد، چرا که احکام چنین ظرفیتی ندارند و زمام آندر برابر احکام قرار می
 (.35: 14۰3 )بحرالعلوم،  باشداشخاص نمی

توان قائل به نفوذ  شود که آیا با وحدت ملاک از مقررات فوق، می اکنون این پرسش مطرح می 
آیین  أ اسقاط حق اعتراض به ر ی داور نیز شد؟ در رسیدگی قضایی به لحاظ شکلی بودن مقررات 

تواند باشد، با وجود این، مقنن با »حق«  افراد چندان کارا و اثربخش نمی  ۀدادرسی، حاکمیت اراد
گرایی و نظم  تلقی نمودن اعتراض، امکان اسقاط آن را تجویز نموده است. حال آنکه در داوری، شکل

دهد. بر این پایه، به قیاس  طرفین به نحو چشمگیری جولان می  ۀعمومی رنگ باخته و حاکمیت اراد
ض  اولویت، در داوری نیز بایستی جز در مواردی که مرتبط با نظم عمومی است، اسقاط حق اعترا 

گذار ندارد. به باور نگارندگان، اصل آزادی  نافذ و معتبر باشد و این امر نیاز به تجویز خاص قانون
عقلی اقدام، اسقاط حق اعتراض در موارد مرتبط    ۀاسقاط حق، اصل صحت ایقاعات، همچنین قاعد

 کند. )موارد قابلیت ابطال( را توجیه می  با منافع خصوصی طرفین داوری
پرونده شماره    ۹/8/13۹6مورخ    ۹6۰۹۹751222۰۰۹57دادنامه شماره     ۹6۰714موضوع 

یید نظر نگارندگان، ضمن حق تلقی أدادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در ت  12صادره از شعبه  
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نمودن اعتراض به رای داور، با استناد به اصل حاکمیت اراده، چنین حقی را قابل اسقاط دانسته است.  
ق.آ.د.م.    48۹گانه ماده  ی داور از طریق شقوق هفتأ »نظر به اینکه تعرض به ر  خوانیم:ی می أ در این ر

ی داور در مرحله دستور أ ی داور و نیز از طریق شناسایی رأ اعتراض طرفین اختلاف به ر  ۀبه دو شیو
اولاً  که  بوده  افراد  شخصی  حق  اول،  طریق  در  که  است  آن  اجرای  به  قانونی    قضایی  مهلت  در 

به شرطی است که آن را اسقاط نکرده باشند. از این رو، چون در مانحن فیه،    پذیر است؛ ثانیاً امکان
ا قاطع دانسته و حق هر  ی داور رأ قرارداد منعقده، ر  13طرفین اختلاف به موجب قسمت اخیر ماده  

اند که این اسقاط حق و توافق حاصله  ی داور از خود اسقاط نمودهأگونه ادعا و اعتراضی را نسبت به ر
الاتباع  قانون مدنی بین طرفین معتبر و لازم   1۰از نظر دادگاه مغایرتی با قانون ندارد و در اجرای ماده  

 (. 4۰6: 13۹7)خدابخشی،  است...«
 ی داور أ. اسقاط حق اعتراض و اجرای ر 3

ق.آ.د.م. باشد، اما    48۹اعتباری مندرج در ماده  ی داور مشمول یکی از مبانی بیأ ممکن است ر
ی داور  أ باخته با عدم درخواست ابطال ریی اسقاط شده باشد، یا داوریأ حق اعتراض نسبت به چنین ر

در موعد قانونی، حق اعتراض خود را به طور ضمنی اسقاط نماید؛ در این وضعیت امکان یا عدم  
مل است. در حقیقت، چالش قابل طرح در این مقام آن است که آیا  أی داور قابل تأ امکان اجرای ر

های  ی داور دارد یا خیر؟ در این زمینه دیدگاه أ اسقاط صریح یا ضمنی حق اعتراض ملازمه با اجرای ر
 گیرد. مطرح گردیده است که در ادامه مورد بررسی قرار می مختلفی

  ۴8۹. ضرورت صدور دستور اجراء نسبت به جهات مندرج در ماده ۱-3
ق.آ.د.م.    4۹۰معتقدند که صرف عدم اعتراض در مهلت مقرر در ماده    باورمندان به این دیدگاه

ی داوری  أ گردد که قاضی که امر اجرا نزد وی مطرح است مکلف به صدور دستور اجرای رمنجر می
 (.  65: 13۹2؛ مرادی گوارشکی، 242: 13۹4 )حیاتی،  باشد

شود که با ملزم نمودن قاضی به صدور دستور اجرای تمامی آرای  دیدگاه فوق چنین تضعیف می 
ق.آ.د.م.    48۹وضع ماده    ۀداوری، ضرورت اعمال تشریفات مرتبط با صدور دستور اجراء و فلسف

ی را حداقل از  أ لغو و بیهوده خواهد بود. حال آنکه قاضی پاسبان نظم عمومی است و مکلف است ر
یی را صادر  أ تواند دستور اجرای رنظر جهات مرتبط با نظم عمومی مورد پایش قرار دهد و نمینقطه

 نماید که با منافع عمومی جامعه مباینت دارد.  

   ۴8۹. عدم امکان صدور دستور اجراء نسبت به جهات مندرج در ماده 2-3
)بیست روز از تاریخ ابلاغ   ق.آ.د.م.  4۹۰دانان، مهلت مقرر در ماده  ای از حقوقبه اعتقاد عده

ی داور است، لیکن مهلت مزبور نسبت به درخواست  أ ی داور(، ناظر به جهات نامنصوص بطلان رأ ر
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ماده   در  مندرج  مبانی  از  یکی  اساس  بر  نمی  48۹ابطالی که  اعمال  مبانی  است،  اگر  گردد. حتی 
بدانیم، درخواست ابطالی که با    4۹۰بینی شده در ماده  را مشمول مهلت پیش  48۹مندرج در ماده  

تمسک به یکی از این مبانی اقامه شده، لیکن به دلیل عدم رعایت موعد، با قرار رد مواجه شده است،  
معتبر و قابل    48۹ی داور، با وجود یکی از مبانی مندرج در ماده  أ شود که رچنین قراری باعث نمی

 (. 576: 1385)شمس،  اجرا باشد
ی داور بر  أ که مهلت اعتراض به ر  4۹۰باشد، چرا که با نص ماده  این دیدگاه قابل پذیرش نمی

را محدود به مهلت بیست روز نموده است، تعارض دارد. به علاوه،    48۹اساس مبانی مندرج در ماده  
شود و در واقع، تمامی قائل نمی  48۹اعتباری مندرج در ماده  این دیدگاه هیچ تفکیکی میان مبانی بی

 داند.جهات را آمره و مرتبط با نظم عمومی می 
 . رد درخواست ابطال خارج از موعد و امتناع دادگاه از صدور دستور اجراء  3-3

داند و از سوی می   48۹ی داور را محصور به مبانی مندرج در ماده  أ این دیدگاه جهات ابطال ر
هذا برای دادگاه  نفع است، معی داور منوط به درخواست ذی أ دیگر قائل بر این امر است که ابطال ر

ی داور که  أ حق امتناع از صدور اجرائیه را قائل است. طبق این دیدگاه، چنانچه درخواست ابطال ر
  4۹۰است، خارج از مهلت بیست روز مندرج در ماده    48۹مبتنی بر یکی از مبانی مندرج در ماده  

ی داور نخواهد داد و برابر ماده  أ تقدیم گردد، دادگاه حتی با وجود جهات بطلان، حکم به بطلان ر
خواهد داشت  یی قابلیت اجرا نأ کند. لیکن چنین رقانون یاد شده، قرار رد درخواست صادر می 4۹2

و دادگاه مکلف است از صدور دستور اجراء خودداری ورزد. باورمندان به این دیدگاه تفکیکی میان  
تواند حتی با وجود مواردی چون صدور  قائل نشده و برآنند که دادرس می  48۹جهات مندرج در ماده  

)کریمی   ی خودداری کندأ دستور اجرا یا دستور ابلاغ ر  ی در خارج از موعد نیز از صدورأ و تسلیم ر
 (.265: 13۹7و پرتو، 

 ضرورت تفکیک میان جهات ناظر به منافع خصوصی و جهات مرتبط با نظم عمومی .۴-3
بی جهت  رچنانچه  نمیأ اعتباری  باشد،  عمومی  نظم  با  مرتبط  داور  صدور ی  به  مبادرت  توان 

ی داور أ اعتباری راجرائیه نمود، حتی اگر نسبت به آن درخواست ابطال نشده باشد، اما اگر مبنای بی
تواند  ارتباطی با نظم عمومی نداشته باشد، در صورتی که درخواست ابطال نشده باشد، دادگاه نمی

ای که در خصوص تفکیک موارد بطلان و موارد در حقیقت، همان فلسفه   از صدور اجرائیه امتناع ورزد. 
المللی وجود دارد، در داوری داخلی نیز قابل ی داور در قانون داوری تجاری بین أ درخواست ابطال ر 

از یکدیگر تفکیک و   ی داوری أ اعمال است. در قانون یاد شده، موارد درخواست ابطال و موارد بطلان ر 
ترتیب در مواد   ابطال دانان تصریح کرده آمده است. چنانکه حقوق   34و    33به  قابلیت  نهاد  اند، در 
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 ساً أ تواند ر درخواست ابطال از سوی یکی از طرفین لازم است، حال آنکه در بطلان مطلق دادگاه می 
در  است.  ابطال  علل  متفاوت  اهمیت  از  ناشی  موارد  این  بین  تفکیک  نماید.  صادر  بطلان  به  حکم 

دوم برای حمایت از منافع جامعه مقرر   ۀ اول از موارد برای حمایت از طرف دعوی و دست   ۀ حقیقت دست 
 (.28:  1377 )صفایی،   شده است 

)جعفریان،    شودآنسیترال نیز میان درخواست ابطال و بطلان تفکیکی دیده نمی  ۀدر قانون نمون 
توان آن  »می  قانون نمونه اظهار شده:  34مبانی مندرج در ماده    ۀ (. به همین جهت دربار2۰1:  1374

نخست مواردی که مستلزم درخواست یکی از طرفین است، مانند عدم اهلیت    جهات را تقسیم کرد:
کند و  ی را باطل میأ ر  یکی از طرفین یا عدم اعتبار قرارداد داوری و دوم مواردی که دادگاه مستقیماً 

 پذیری موضوع داوری و مغایرت با نظم عمومی«نیاز به درخواست طرفین ندارد، مانند عدم داوری
(Abedian, 2011: 595 .) 

فوق  تفکیک  اساس  درون بر  داوری  در  همالذکر،  ماده    ۀ مرزی،  در  مندرج  واجد 48۹جهات   ،
ی داور که مرتبط با نظم أ اعتباری ر اهمیت و حساسیت یکسان نیستند. بر این بنیاد، آن دسته از مبانی بی 

ی داور بوده و اسقاط حق اعتراض نسبت به أ شود، جزو موجبات بطلان ر عمومی و آمره محسوب می 
ی داور ندارد. در مقابل، برخی از مبانی أ ای با اجرای ر گردد و هیچ گونه ملازمه ها فاقد اعتبار تلقی می آن 
ی داور، ناظر به تضمین منافع و تامین حقوق شخصی طرفین داوری بوده و ارتباطی با نظم أ اعتباری ر بی 

گیرند. اسقاط حق اعتراض تواند داشته باشد که در دسته موجبات ابطال و نه بطلان جای می عمومی نمی 
 ی داور خواهد داشت.أ اخیر نافذ و معتبر است و ملازمه با اجرای ر  ۀ نسبت به جهات دست 

فرآیند اجراء، کنترل    یید این دیدگاه، وظیفه دادگاه را درأقضایی نیز در برخی موارد، ضمن ت  ۀروی
شعبه   2۰/5/1387مورخ    48۹مبانی مرتبط با نظم عمومی دانسته است. در دستور اجرای شماره  

ی داوری است و عدم  أ آور بودن ر»با وصف اینکه اصل بر الزام   دادگاه عمومی تهران بیان شده:   27
باشد  ی مخالف نظم عمومی نمیأ قابلیت اجرای آن از طرف محکوم علیه به دادگاه ارائه نشده است و ر

و موضوع نیز قابلیت ارجاع به داوری را طبق مقررات داخلی دارد و تقلب به قانون جهت عدم اجرای  
ابلاغ آن را به محکوم    قوانین امری داخلی احراز نگردیده است، بنابراین دادگاه ... دستور اجرائیه و

 (. 6۰۹: 13۹3)خدابخشی،  کند«علیه صادر می
 نتیجه 

سازد، مانع  ی داور را در نظام حقوقی ما با تردید مواجه می أ آنچه اعتبار اسقاط حق اعتراض به ر
فقهی اسقاط ما لم یجب و مانع حقوقی نظم عمومی است. در پژوهش حاضر به این نتیجه نائل  

شود، زیرا  ی، ما لم یجب محسوب نمیأ ی داور، قبل از صدور رأاسقاط حق اعتراض به ر  شدیم که
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سبب اسقاط حق، اختلافی است که میان طرفین داوری حاصل شده است. اما در خصوص اسقاط  
چنانچه اسقاط حق در زمان عدم و نیستی آن باشد،  حق اعتراض قبل از حدوث اختلاف باید گفت،  

چنین اسقاطی باطل است، زیرا تعلق اراده به معدوم غیرممکن و تصرف در امر غیرموجود، ممتنع  
دانان نیز ناظر بر همین فرض است. اما چنانچه اسقاط حق اعتراض در است و اجماع فقها و حقوق

محل ثبوت و ایجاد آن باشد، چنین اسقاطی نافذ و معتبر است. در حقیقت، برخلاف امور تکوینی،  
 توان حقی را قبل از ایجادش ساقط نمود.  در امور اعتباری می 

امنیتی، بر اصل حاکمیت اراده تفوق دارد، لذا  ۀیک سامان ۀمثاباز لحاظ حقوقی، نظم عمومی به
طرفین داوری تا جایی محترم است که مباینتی با قوانین آمره و مرتبط با نظم عمومی  ۀ  حاکمیت اراد

نداشته باشد. بر این اساس، اسقاط حق اعتراض نسبت به آن دسته از مبانی و جهاتی که مرتبط با 
بدین است.  اعتبار  فاقد  دسته  نظم عمومی است،  در  نظم عمومی،  با  مرتبط  مبانی  و  سان، جهات 

و بدون درخواست طرفین، متعرض    ساً أ تواند رگیرد که دادگاه میی داور جای میأ موجبات بطلان ر
د، حتی اگر  ی داور توان اجرایی قائل شأ توان برای راخیر نمی  ۀی داور شود. نسبت به جهات دستأ ر

یی اسقاط شده و نسبت به آن درخواست ابطال نشده باشد. در مقابل،  أ حق اعتراض نسبت به چنین ر
شود. بر این  اسقاط حق اعتراض نسبت به عدم رعایت مقررات غیر آمره نافذ و معتبر محسوب می

گیرد ی داور قرار میأ موجبات ابطال ر  ۀبنیاد، جهات و مبانی مرتبط با منافع خصوصی افراد، در دست
ها ملازمه با  ی داوری بوده و اسقاط حق اعتراض نسبت به آنأ علیه رکه نیازمند درخواست محکوم 

 ی داور خواهد داشت.أ اجرای ر

ی داور تفکیک  أ المللی، جهات ابطال را از مبانی بطلان رخوشبختانه، قانون داوری تجاری بین
نموده است. قصد نانوشته مقنن این است که برخلاف جهات قابلیت ابطال که در راستای تضمین  

قوانین مرتبط با نظم عمومی    ۀ ی داور در زمرأ منافع خصوصی طرفین داوری است، مبانی بطلان ر
ی داوری در چنین مواردی فاقد اعتبار است. در داوری داخلی،  أ جامعه بوده و اسقاط حق اعتراض به ر

ای که در خصوص تفکیک مبانی  رسد همان فلسفهشود، اما به نظر می چنین تفکیکی مشاهده نمی 
زی مرالمللی وجود دارد، در داوری درونی داور در قانون داوری تجاری بینأ بطلان و جهات ابطال ر

 نیز قابل اعمال است.  
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 ا احکام کیفری مرتبط با رمزارزه
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 ایران   تهران،  ،دانشکدۀ حقوق، دانشگاه تربیت مدرس   شناسی،قاضی دادگستری، دکتری حقوق کیفری و جرم 

 محمدمتین ارجمندفر                 matinarjmand3@gmail.com 
 ایران، تهران،  علامه طباطبائی ، دانشگاه  و علوم سیاسی  دانشکدۀ حقوق ، کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری

 فرزانه کندری نرگس
 ایران  تهران، ،قوه قضاییه دۀپژوهشکهای نوین گروه فناوری استادیار 

ای پیچیده و های تقنینی و اجرایی مکفی برای مدیریت پدیده عدالت کیفری زمانی که فاقد زیرساختنظام    :چکیده 
دیدگان از این پدیده چالشی رمزارزها و بعضاً خیل کثیر زیان  ۀ آلود حوزهای ابهام نوظهور است، در مواجهه با فعالیت

قضایی منسجم   ۀریزی یک رویکند. در چنین شرایطی نقد و بررسی آرای صادرشده با هدف پیجدی را تجربه می
توصیفی    ۀگیری از شیومنظور صدور آراء متقن و عالمانه اهمیتی آشکار دارد. مقاله حاضر به روش اسنادی و با بهره به

روی بررسی  به  پرونده   ۀتحلیلی  در خصوص  برجسته قضایی  پرونده  دو  با محوریت  به رمزارزها  مربوط  کیفری  های 
های فنی رمزارزها و عدم  ها نشان داد خلأ قانونی، پیچیدگی، پرداخته است. یافته «کریپتولند»و    «مانیگکین»موسوم به  

پول   ۀاندرکاران نظام عدالت کیفری از مسائل فنی و ماهوی این حوزه در کنار استناد به قوانین عرصآگاهی کافی دست 
هایی جدی  انگاری هستند، منجر به بروز چالش و ارز و مصوبات دولتی محدود راجع به رمزارزها که فاقد توان جرم 

گیری غیرفنی از عناوین رمزارز جعلی و صرافی ساختگی در استدلال قضایی و بعضاً عدم انطباق عناوین چون بهره 
های مرتبط ای نظیر کلاهبرداری، اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع با فعالیت مجرمانه

قضایی باید ضمن درک جامع و مانع از مباحث  ۀرمزارزها شده است. در شرایط کنونی و فقدان نصوص قانونی، رویبا 
رمزارز و بلاکچین را در قالب عناوین   ۀ های حوزفنی رمزارزها بتواند فارغ از اهمیت پرونده در سطح جامعه، ناهنجاری 

   .ارچوب یک سیاست کیفری دقیق و منطبق با قانون خارج نشودهصحیح کیفری تطبیق دهد و از چ
 رمزارز، رویه قضایی، جرم انگاری، اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری، جعل  :واژگان کلیدی

احکام کیفری مرتبط با  (.  14۰4. )نرگس ،  فرزانه کندری  و    امین؛ ارجمندفر، محمدمتین ،  تویسرکانی  استناد: 
-37(، 1)  1، فصلنامه رویه قضایی دو . مانی« و »کریپتولند« موسوم به »کینگ های رمزارزها با نگاهی به پرونده 

6۰. 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726791 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
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 مقدمه
بلاک پدید  (Blockchain)  چینفناوری  ظهور  آن،    (Cryptocurrency)  رمزارزها  ۀو  بستر  در 

و چالشفرصت و  های عدیدهها  تشابهات  تمام  با  است.  داده  قرار  پیش روی جوامع معاصر  را  ای 
انواع گوناگون آن   ۀاختلافاتی که در خصوص تعریف و تبیین ماهیت این پدیده و کارایی و کارویژ

عنوان ( درمجموع به1۰-4:  13۹7پور،  ؛ نوری و نواب351:  14۰۰وجود دارد )خادمان و دیگران،  
می  رمزارز  حسابتعریف  به  مجازی  و  دیجیتال  دارایی  نوعی  رمزارز،  گفت،  با  می  توان  که  آید 

)الگوریتمشیوه  رمزنگاری  فناوری  )بدون های  غیرمتمرکز  صورت  به  اغلب  و  رمزگذاری(  های 
شود. طی مدت کوتاهی  نهاد مرکزی مالی ازجمله بانک مرکزی( ایجاد و اداره می   وابستگی به یک

گذاران و  رمزارزها با واکنش مثبت و تقاضای چشمگیری در جهان به ویژه از سوی تجار و سرمایه
ها که این پدیده را تهدیدی برای اعمال کنترل و  حتی شهروندان عادی مواجه شد. با این حال دولت

زنجیر بر  نظام   ۀحاکمیت  چارچوب  در  میمالی  بانکی  آن  های  به  سوءظن  و  تردید  با  بدواً  دیدند 
رمزارزها و نتایج نامعلوم تقنین در   ۀ های فنی و ابهامات حوزنگریستند که این امر در کنار پیچیدگی

قانون تأخیر  و  به سکوت  منجر  زمینه،  رشد این  حال  این  با  گردید.  از کشورها  بسیاری  در  گذاری 
وزافزون، خاصیت فناوری است و فناوری برای توسعه و چیرگی، منتظر قواعد حقوقی و مقررات  ر

ماند؛ چرا که بسیاری از مردم و نهادها در سراسر جهان امروزه با بحث رمزارزها به نوعی قانونی نمی
تواند  های حقوقی نیز به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها )که می درگیر هستند. بنابراین اغلب نظام 

به رویکرد مقرراتفرصت تباه کند(،  آنان  برای  نیز  را  این حوزه  در  اقتصادی موجود  گذاری و  های 
های خود در دو طیف تجویز حداکثری و  های مرتبط با رمزارزها با تفاوت در سیاستتنظیم فعالیت

  (.۹: 14۰3اند )ارجمندفر، فرزانه کندری و تویسرکانی، تجویز حداقلی متمایل شده

کار و تسهیل پرداخت باشند واقتصادی و رونق کسب  ۀتوانند منشأ توسعرغم اینکه رمزارزها میبه
آفاتی در حوزه اما هم آبستن مشکلات و  فناوری  پیشرفت  مانند دیگر مظاهر  به  های مختلف  زمان 

:  14۰1؛ ساورایی،  228:  14۰2زاده باغی،  پور و رجبسیاسی، اقتصادی و حقوقی هستند )کرمی
های  های حقوق کیفری و با مداقه در فعالیتارچوب نظام هتوان در چویژه این موارد را میکه به  (113

و مجرمانه اهتمام میسودجویانه  آن  ارتکاب  به  رمزارزها  از  استفاده  با   ,Woods etalد )شوای که 

بط با رمزارزها،  های مرت فعالیت  ۀمورد بحث و امعان نظر قرار داد. در واقع رشد و توسع(  1 :2023
و کنکاش و مطالعه در این حوزه را   (Romeo, 2016: 76)  های کیفری را به چالش جدی کشیدهنظام 

 اند.  تر شدن به عدالت و دفاع از حقوق شهروندان از ضرورت بسزایی برخوردار ساختهبرای نزدیک

حقوق داخلی بیشتر نوشتگان و مطالعات تاکنون متمرکز بر بررسی ماهیت حقوقی و  ۀ در منظوم



 3۹ تویسرکانی و ... /پتولند«یکر » و «یماننگ یک» به موسوم یهاپرونده   به ینگاه  با رمزارزها با مرتبط یفر یک احکام

آن فقهی  و  قانونی  جواز  همچنین  و  رمزارزها  معاملات  بودهآثار  از  ها  مهمی  بسیار  بخش  و  اند 
مغفول مانده است. ازجمله  چالش متبلور شده  با رمزارزها که در نظام عدالت کیفری  های مرتبط 

توان به پژوهش ارچوب حقوق کیفری به انجام رسیده می هاندک تحقیقاتی که پیرامون رمزارزها در چ
های نظام عدالت کیفری ایران در دادرسی  تطبیقی چالش  ۀ ( در رابطه با مطالع13۹۹نبوی و صابر )

های آن در حوزه جرایم مرتبط با ارزهای مجازی اشاره نمود که در آن مسائل شکلی دادرسی و چالش
و صابر،   قرار گرفته است )نبوی  و بررسی  مورد بحث  ارزهای مجازی  به  - 183:  13۹۹رسیدگی 

  ۀ انگاری درحوز( در مقاله خود به مطالعه پیرامون جرم 14۰۰(. همچنین خلیلی پاچی و شاملو )2۰۹
(، در کتابی با  13۹7مند )(. ریاضی68-2۹:  14۰۰اند )خلیلی پاچی و شاملو،  رمزارزها پرداخته

ها و وضعیت فعلی  عنوان بررسی ابعاد حقوقی ارزهای دیجیتال، علاوه بر مطالعه نگرش حکومت
انداز فقهی و همچنین بررسی رمزارزها در جهان، به بررسی موضوع از منظر حقوق خصوصی، چشم

ارچوب یک گزارش پژوهشی،  ه( نیز در چ 13۹7رجبی )  برخی ابعاد کیفری رمزارزها، پرداخته است.
  گذاری در کشورهای مختلف در مورد رمزارزها را بررسی نموده و پیشنهادهایی برای ایران درقانون

( به طور خاص موضوع 13۹۹تطبیقی ارائه نموده است. فراتی، شاملو و گلدوزیان ) ۀپرتو این مطالع
بیتپول  از طریق  آن شویی  با  مقابله  برای  بررسی راهکارهایی  به  و  داده  قرار  مطالعه  مورد  را  کوین 

(، ضمن بررسی و  14۰3تاج لنگرودی و دهدار )  (.74-55:  13۹۹اند )فراتی و دیگران،  پرداخته
رفع شبهات پیرامون مالیت رمزارزها از منظر فقهی و حقوقی، منع مقررشده در مصوبه هیئت وزیران 
در خصوص استفاده از رمزارزها در مبادلات داخل کشور را از وجاهت لازم برای بطلان قراردادهایی  

- 87:  14۰3دهدار،    دانند )تاج لنگرودی و شود برخوردار نمیها از رمزارزها استفاده میکه در آن
1۰6( تویسرکانی  و  کندری  فرزانه  ارجمندفر،  مطالعات  14۰3(.  بر  تکیه  با  خود  کتاب  در  نیز   )

های نظام عدالت کیفری ایران در جرایم  ای و مصاحبه با کارشناسان قضایی به بررسی چالشکتابخانه
  اند.مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهایی برای آن، اهتمام داشته

دهد که بیشتر  رمزارزها نشان می  ۀآثار پژوهشی پیشین در حیط  ۀطور که گفته شد، مطالع  همان
تبیین ماهیت رمزارزها و احکام آن پیرامون  نویسندگان  فقهی و اهتمام  از منظر  ها و تحلیل رمزارز 

های کیفری و مشکلات دادرسی در این زمینه بوده است و در ارتباط با حقوقی یا بررسی برخی جنبه
اند به ویژه  هایی که در نظام عدالت کیفری ایجاد نمودههای نوین عصر دیجیتال و چالشاین دارایی

مشکلات عملی و مبتلابه با تأکید بر نقد و بررسی آراء مراجع قضایی، مطالعه و تحقیقی صورت 
 نپذیرفته است.  

های های حائز اهمیت و سنگینی در دادسراها و دادگاه این در حالی است که طی سالیان اخیر پرونده 
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ای(، اخلال در نظام کیفری کشور پیرامون جرایمی نظیر کلاهبرداری )اعم از کلاهبرداری سنتی و رایانه 
شویی و ... با محوریت رمزارزها مطرح شده است و تشتت نظرات، ابهامات و اختلافات اقتصادی، پول 
مذکور در   ۀ رمزارزها با عناوین مجرمان   ۀ های مجرمانه حوز ای را پیرامون انطباق فعالیت قضایی عدیده 

آوری و تحصیل ادله و به طور کلی صدور و اجرای حکم قوانین کیفری و نیز چندوچون رسیدگی، جمع 
به مشکلات و معضلاتی که رمزارزها   کند تا در این خصوص ایجاد کرده است؛ و همین امر ایجاب می 

 اند، توجهی جدی داشت. برای رویه قضایی کیفری ایران در پی داشته 

ترین چالش فراروی دستگاه قضا، صدور احکام قضایی متناسب با رسد اولین و مهم به نظر می 
هایی که بعضاً منجر به شکایت طیف وسیعی از های مرتبط با رمزارزها است؛ پرونده اعمال و فعالیت 

های بسیاری را برانگیخته است. پیچیدگی رمزارزها و شناخت ناکافی متضررین گردیده و حساسیت 
های رمزارزی در کنار فقدان عدالت کیفری در خصوص شرایط صحت فعالیت   ۀ اندرکاران حوز دست 

پذیری قوانین و مقررات کنونی برای ساماندهی امور رمزارزها، ازجمله عواملی است آمادگی و انطباق 
 های مزبور را با موانع و معضلات جدی مواجه نموده است. که رسیدگی قضایی به پرونده 

ای و رویکردی توصیفی تحلیلی، برای  بر این مبنا، پژوهش حاضر، با استمداد از منابع کتابخانه
شناسانه و ضمن بررسی موردی دو  نخستین بار در شرایط فقر تحقیقاتی در این حوزه با نگاهی آسیب 

قضایی مرتبط  ۀنقد روی های کیفری برجسته و مهم در نظام قضایی ایران، به تحلیل ونمونه از پرونده 
 پردازد.  با رمزارزها می

بررسی است  ذکر  هرشایان  قطعی  آرای  متن  اساس  بر  پروند  ها  و همچنین    ۀ دو  است  مذکور 
ها  یک از طرفین پرونده  گونه دفاعی از هیچ  تحلیلی و علمی داشته و هیچۀ  انتقادات وارده صرفاً جنب

مقصود نگارندگان نیست. علاوه بر این تبیین و تحلیل آراء مذکور به طور موضعی و تنها با اشاره به  
قضایی در   ۀهای نظری و بهبود روینقاط برجسته و کلیدی این آرا و صرفاً در جهت شناخت آسیب

صحیح هرچه  انطباق  و  رمزارزها  پروندهخصوص  در  مجرمانه  عناوین  صورت  تر  حوزه  این  های 
ها موضوع این  ها و ابعاد این آرا و قضاوت نهایی راجع به این پروندهجنبه  ۀپذیرفته است و تحلیل کلی

چه  نیست؛  پرونده تحقیق  این  از  هرکدام  و  اینکه  مطروحه  مباحث  و  موضوعات  کثرت  دلیل  به  ها 
 تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد.  ها میاهمیت آن

 مانی؛ نقد ادله و جرایم انتسابی . پرونده موسوم به کینگ ۱
 . شرح مختصر پرونده ۱-۱

متهم، معطوف   8شاکی و    21۰۰با بیش از    ( KingMoney)   نخست موسوم به »کینگ مانی«   ۀ پروند 
دنیای   ۀ ای مشهور توسعه یافت است و پا به عرص ای است که توسط یک شرکت بازاریابی شبکه به پروژه 
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شرکت مزبور با ساخت  بلاکچین و رمزارز گذاشت. حسب دادنامه صادرشده در خصوص این پرونده 
نام کینگ مانی و صرافی مرتبط با آن به اسم یوتیبایت، به منظور انتقال   یک رمزارز با   ۀ و تولید و عرض 

( در ابتدا کاربران مرتبط با موضوع Network Marketingای ) راحت دارایی در صنعت بازاریابی شبکه 
فعالیت شرکت و بازاریابان را جذب کرده و رمزارز موصوف را در اختیار ایشان گذاشته است و سپس 
پس از گذشت مدتی با افزایش عرضه و تقاضا و افزایش قیمت، کاربران عادی نیز اقدام به خرید این 

لحاظ سوددهی بالا افراد   زمانی چندین برابر شده و به  ۀ رمزارز نمودند. قیمت این رمزارز در یک باز
شدت سقوط کرده و ارزشی اند؛ اما با گذشت زمان، قیمت این رمزارز به زیادی مبادرت به خرید آن کرده 

شود و چندین هزار مالباختگان در این ارزش می ناچیز پیدا کرده است و بدین ترتیب دارایی افراد بی 
ها و تبلیغات سازی آید. رفتار متهمان که نشان از متمرکز بودن کامل این پروژه و قیمت وجود می ه زمینه ب 

هایشان را از کاربران دسترسی خود به دارایی   گسترده جهت خرید این رمزارز دارد، و این امر که نهایتاً 
داده  با عنوان مشارکت در کلاهبرداری شبکه   ۀ اند، در مرحل دست  دادگاه  به دادسرا و سپس  ای منجر 

مانی و توزیع ارز جعلی بین ی کشور از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ اخلال در نظام اقتصاد 
رمزارز محل بحث نخواهند بود( مورد رسیدگی قرار   ۀ مردم )سایر اتهامات به دلیل عدم ارتباط با حوز

  گرفت و منتهی به صدور حکم قطعی محکومیت با همین عنوان کیفری شد. 

های ضابط خاص و اطلاعات  در این مورد دادگاه براساس محتویات پرونده و با تکیه بر گزارش
نظرات کارشناسان رسمی دادگستری و اظهارات متهمان،    (، UtByte)  بایت«دیتابیس صرافی »یوتی 

رمزارز کینگ مانی در عرصه و بستر شبکه، احراز اختلال شدید   ۀ اقدامات متهمان در معرفی و عرض 
و محدود کردن خروج رمزارزها در صرافی رمزارز یوتی بایت و صرف نظر از دفاعیات وکلای متهمان  

  ۀ مبنی بر جعلی نبودن و یا اصیل بودن کینگ مانی به عنوان رمزارز، و با اشعار به این امر که وسیل
اف و  نداشته  مالیت  معامله  مورد  این وسیله  و  توزیع شده است  و  توسط متهمان خلق  زایش مذکور 

شده توسط متهمان ایجاد شده و در نتیجه اقدامات    انجام کاذب ارزش برای کینگ مانی با شگردهای  
و قسمت   1به بند الف ماده    الذکر، اموال شکات از سوی متهمان برده شده است، لذا مستنداً فوق 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دیگر مواد مربوطه    2ماده    2و تبصره    2اخیر ماده  
قانونی، حکم به محکومیت متهمین بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در  

ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به اسم کینگ مانی و توزیع رمزارز جعلی بین کلاهبرداری شبکه
زارز کینگ مانی و لذا تحمل حبس و همچنین رد مال در حق شکات، بر اساس ارزش ریالی رم  مردم 

های هریک  به طریقه و میزان مندرج در دادنامه که عبارتست از پرداخت معادل یورویی کینگ مانی
به ارزش هرعدد کینگ مانی ) ارز مذکور درزمان    1۹4۰از شکات  ریالی  با احتساب ارزش  یورو 
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اجرای حکم توسط اجرای احکام ( به نحو تضامن در حق شکات به شرح اسامی و تعداد کینگ مانی 
هر شاکی مندرج در ذیل دادنامه به استثناء ...که توسط واحد اجرای احکام مطابق نظر کارشناس رد  

 1.نمایدمال انجام خواهد شد، صادر می

 نقد ادله و جرایم انتسابی. 2-۱
های فنی رمزارزها و همچنین فقدان سیاست جنایی خاص در این  باید اذعان داشت که پیچیدگی

های  های پرونده( چالش15۰:  14۰1پور،  ؛ غمامی و علی244:  14۰3حوزه )محمدی و دیگران،  
فوق نیز بررسی محتویات پرونده از تحقیقات   ۀکیفری رمزارزها را دوچندان کرده است. در پروند

نوعی  مقدماتی، گزارش نمایانگر  به طور مشهود  دادگاه،  رأی  تا  های واصله و صدور کیفرخواست 
تشتت و عدم درک درست از مباحث فنی رمزارز و متعاقباً عدم انطباق صحیح عنوان مجرمانه با رفتار  

 ارتکاب یافته است.  

پروندچالش در  دادگاه  استدلالی  وجه  و  انتسابی  عنوان  و   ۀبرانگیزترین  اصالت  عدم  مذکور، 
یابد. با این  مانی است؛ حال آنکه در جهان رمزارزها عنوان جعل معنا نمیجعلی بودن رمزارز کینگ

توضیح که در نظام عدالت کیفری ما عنوان جعل یک عنوان مجرمانه با تعریف خاص است که با  
از قوانین کیفری مشخص شده است. در  ارکان قانونی، مادی و معنوی مشخص در مواد مختلفی 

ر  ساحت حقوق کیفری، جعل در تعریف سنتی خود، »ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سای
ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آن

البته جعل در معانی عامیانه و عرفی خود   (.247:  1381شود )میرمحمدصادقی،  تعریف میغیر«  
شود اما در تعریف حقوقی به صورت خاص  ت نیز گفته مییقت و واقعیهر نوع وارونه جلوه دادن حق

ای است  همچنین جعل اعم از جعل سنتی و رایانه و در ذیل مواد قانونی تبیین و تعیین شده است.
دارد: »جعل  قانون مجازات )کتاب تعزیرات( مقرر می 523ماده  (.461: 13۹7)محمدی فردوئی، 

یا غیررسمی   اشخاص رسمی  امضای  یا  مهر  یا ساختن  یا سند  نوشته  از: ساختن  تزویر عبارتند  و 
د  خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سن

ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب  نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته
ها به قصد تقلب.« عناصر مهم جعل سنتی در ماده فوق، تقلب )بر روی یا از روی  آن و نظایر این

رایانه  ۀنسخ جعل  جرم  خصوص  در  است.  آن  قصد  و  ماده  حقیقی(  در  نیز  جرائم   734ای  قانون 
ای ملحق به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( تعریف شده است. طبق این ماده رایانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه   2، شعبه  21/۰1/14۰3، مورخ  14۰3683۹۰۰۰۰323۹8۹دادنامه شماره  .  1
 رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگستری کل استان تهران. 
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داده ایجاد  یا  تغییر  الف.  مرتکب  به طور غیرمجاز  واردکردن  هر کس  یا  ایجاد  یا  استناد  قابل  های 
های حافظه یا قابل پردازش در ها یا علائم موجود در کارت و ب. تغییر داده   ها،متقلبانه داده به آن

رایانهسامانه تراشههای  یا  یا مخابراتی  داده ای  متقلبانه  یا واردکردن  ایجاد  یا  آنها  به  یا علائم  ها،  ها 
های مقرر خواهد رسید. همانطور که در این ماده مشهود  شود و به مجازاتشود، جاعل محسوب می

های قابل استناد یا ایجاد و واردکردن  است رفتار غیرمجاز مرتکب در خصوص تغییر یا ایجاد داده
 گیرد.  متقلبانه داده محور این جرم قرار می

ای برای جعلی  با این وصف، نه شرایط حاکم بر جعل سنتی و نه شرایط حاکم بر جعل رایانه
آن خواندن رمزارز کفایت نمی به معنای سنتی  پرونده جعل  این  کنند. واضح است که در موضوع 

هیچ چراکه  است  نشده  جعل  محقق  خصوص  در  و  است  نشده  محقق  سند  روی  بر  جعلی  گونه 
 ای نیز رفتار متهمان هیچگونه تطابقی با عنوان جعل داده ندارد.رایانه

معنی است چراکه رمزارزها به  در دنیای رمزارزها اساساً صحبت از اصالت یا جعل رمزارزها بی
عنوان یک فناوری متشکل در بستر بلاکچین اکثراً به صورت غیرمتمرکز و بدون دخالت هرگونه نهاد  

رمزارزها   ۀشوند و هیچ نهاد و مرجعی ضوابط خاصی را برای تولید و عرض رسمی تولید و عرضه می 
شوند.  ارچوب یک الگوی واحد و رسمی تولید نمی همشخص نکرده است و اساساً رمزارزها در چ

های سایر رمزارزها را نداشته باشد و عیناً شبیه سایر رمزارزها  درنتیجه اینکه رمزارزی برخی ویژگی
 نباشد دلیلی برای مجعول و غیراصیل دانستن آن نیست. 

شاید بتوان جعل را در معنای عام آن درخصوص رمزارزها به کار برد و آن زمانی است که شخصی  
کوین،  بتواند رمزارزی را طراحی نماید که از لحاظ فنی و اجرایی با یک رمزارز دیگر به طور مثال بیت

کوین به فروش  انطباق کامل داشته باشد و آن را به همان نام و اختصار و علامت به جای رمزارز بیت 
یا دست حوزبرساند  در  چنین عملی  که  کند،  متقلبانه  تصرف  و  دخل  دیگر  رمزارز  در  بتواند   ۀ کم 

 بلاکچین و رمزارز ناممکن است.  

رمزارزها وجود ندارد و صرفاً کارشناسان   ۀ ید اصالت و رد در حوزأب در واقع هیچ استانداردی برای ت
گیرند تا صرفاً بتوانند به صورت حدس و گمان راجع به اصالت  این حوزه از چندین معیار کمک می

گیری کنند چراکه مصادیقی وجود دارد که رمزارزی تعدادی از معیارهای اصالت  یک رمزارز تصمیم
را نداشته لیکن در برترین رمزارزهای جهان با حجم معاملاتی بالا قرار گرفته است، همچنین مواردی 

بندی و حجم  باشند اما از حیث رتبه دیگر وجود دارند که تمام معیارهای یک رمزارز اصیل را دارا می 
 گیرند. به بالا در این حوزه قرار می  1۰۰۰معاملاتی در رده 

رمزارزها، تعیین معیارهای فنی برای تشخیص یک رمزارز   ۀ ناچار در مقام قضاوت در حوزاما به
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گیری از  رسد این معیارها شامل استفاده از فناوری بلاکچین، بهره معتبر ضروری است. به نظر می
اجماع  الگوریتم  مکانیسم  و  منبع  کد  در  شفافیت  و  غیرمتمرکز  ساختار  پیشرفته،  رمزنگاری  های 

پیپر، نبود هایی مانند »کینگ مانی« با ادعاهایی مبنی بر عدم شفافیت در وایتباشند. اگرچه پروژهمی 
های متعدد های معتبر و گزارشدهنده، عدم لیست شدن در صرافی تیم توسعه ۀ اطلاعات کافی دربار

هرحال برای اعتبارسنجی یک رمزارز شوند. بههای نامعتبر شناخته میعنوان پروژهاز کلاهبرداری، به
دیر زمانی که مقررات  های فنی و غیرفنی ضروری است. به هر تقبررسی دقیق و جامع تمامی جنبه 

پدید یک  کنند  مشخص  می  ۀفنی  شناخته  رمزارز  عنوان  به  اساس  مجازی  بر  کارشناسان  و  شود 
تطبیق را داشته باشند نتیجه و خروجی آن خواهد شد که از    ۀمعیارهای دقیق و ضوابط مشخص وظیف

 نفسه به آن ایراد وارد است( اجتناب شود.  عناوینی غیردقیقی چون رمزارز جعلی )که اساساً و فی

در این پرونده، رمزارز کینگ مانی در فرایند بررسی اصالت، معیارهای اولیه و اساسی فوق را دارا 
های  رسد. نخست آنکه این رمزارز در سایتاست و از این حیث حکم دادگاه مخدوش به نظر می

های معتبر لیست قرار گرفته است، در صرافی   (CoinMarketCap)  مرجعی مثل کوین مارکت کپ
در شبک  آن  تأیید  و  تبدیل  قابلیت  و  نیز )هرچند    ۀشده  رمزارز  این  دارد؛ سپیدنامه  بلاکچین وجود 

ناقص( منتشر گردیده است. جملگی این موارد حاکی از آن است که این رمزارز حداقل الزامات و 
ن این رمزارز  این حوزه را پذیرفته است. در نتیجه واقعی بود  ۀاستانداردهای فنی را دارا بوده و قوانین پای

تواند مورد تردید قرار دهندگان آن می قطعی است ولی با این حال، اعتماد به آن و اعتماد به تیم توسعه 
داشته بسیاری وجود  رمزارزهای  نیز  گیرد.  را  بیشتری  معیارهای  معیارهای مذکور،  بر  اند که علاوه 

ارزش شده و یا به دلایل  ها بیکسب نمودند ولی در گذر زمان به لحاظ نبود تقاضا در خصوص آن
 اند و بالعکس آن.مختلف از بین رفته

و   ابهام  دارای  جعلی  رمزارز  عنوان  همانند  کیفرخواست،  در  جعلی  و  صرافی ساختگی  عنوان 
هیات کارشناسان در رشته کامپیوتر و اطلاعات و جرائم    ۀکننده است. گو اینکه استناد به نظریگمراه

یارانه که حکایت از عدم احراز اصالت رمزارز کینگ مانی داشته، برای جعلی دانستن آن محل ایراد  
های  های فنی و ویژگیچه اینکه عدم احراز اصالت رمزارز برای کارشناسان به دلیل پیچیدگی  .است

 تواند مُثبِت جعلیت آن باشد. آن نمی 

نظری دربار  ۀ بررسی  کینگ  ۀ کارشناسان  رمزارز  اصالت  احراز  میعدم  نشان  که  مانی  دهد 
پیپر،  های آنان عمدتاً بر فقدان معیارهای استاندارد، شفافیت ناکافی در مستندات فنی و وایتاستدلال

عدم انتشار سورس کد، و عدم تطابق با عرف رایج رمزارزها متمرکز بوده است. این موارد، همراه با  
کلاهبرداری بودن این پروژه   ۀ های معتبر، شائبای و عدم پذیرش در صرافیتمرکز بر بازاریابی شبکه
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را تقویت کرده است. با این حال، نبود استاندارد قطعی برای تعیین جعلی بودن رمزارزها و در عین  
ماهیت آن   ۀشود که بحث دربارکینگ مانی از فناوری بلاکچین و رمزنگاری، باعث می  ۀحال استفاد

کارشناسان مبنی بر عدم احراز اصالت رمزارز و به انطباق رفتار با عملیات مجرمانه    ۀو اکتفا به نظری
 اخلال در نظام اقتصادی بر این اساس، همچنان محل ایراد و چالش است.  

علاوه بر این، همانطور که در دفاعیات پرونده مندرج شده و نظریات کارشناسی در خصوص  
ها نیز حاکی از آن است، صرافی یوتی بایت با توجه به اسناد موجود، یک صرافی آنلاین  سوابق فعالیت

  ۀ کرده است. ازجمله معیارهایی که برای سنجش این موضوع در حوزبوده و بطور واقعی فعالیت می
می قرار  مورداستفاده  ترید رمزارز  معاملاتی  حجم  و  صرافی  آن  در  معامله  مورد  رمزارزهای  گیرد، 

 کاربران است.  

بر اساس نظری این حال  یوتی    ۀبا  مانی عمدتاً در صرافی  کارشناسی دادگستری، رمزارز کینگ 
طوری که  دهی شده است، بهبایت معامله شده است و مبادلات داخلی آن به صورت داخلی آدرس 

بلاکچین تراکنش در  آن  مهم های  از  یکی  امر  این  نیستند.  رهگیری  قابل  عمومی  ترین های 
های کارشناسان در عدم اصالت این رمزارز بوده است. همچنین، گزارش کارشناسی تصریح  استدلال

اند و علاوه بر  های موجود در این صرافی از مانده صفر شروع به کار نکردهدارد که برخی کیف پول 
تغییراتی در حساب الگوریتم مشخص  آن، در سه مرحله  بدون  تراکنش و  ثبت  بدون  های کاربران 

ا  نشان میصورت گرفته  موارد  این  دادهست.  و  دهد که  بوده  فاقد شفافیت کافی  این صرافی،  های 
توان بر این استدلال وارد رو است. با وجود این، نقدی که می پذیری آن با ابهامات جدی روبهنظارت 

ها در بلاکچین عمومی، لزوماً به معنای جعلی بودن کرد این است که عدم امکان رهگیری تراکنش
از بلاکچین استفاده مییک رمزارز نیست. برخی رمزارزها  یا خصوصی  امکان  های بسته  کنند که 

ها از مانده صفر یا  دهد. از سوی دیگر، عدم شروع کیف پول ها را نمیمشاهده عمومی تمام تراکنش
بیشتر نشان تراکنش،  ثبت  بدون  در   ۀدهندتغییرات  مشکلات مدیریتی و احتمال دستکاری داخلی 

از   صرافی ابهامات جدی  با  است تا جعلی بودن خود رمزارز. بنابراین، هرچند صرافی یوتی بایت 
حیث شفافیت و اعتبار مواجه بوده است، اما استناد صرف به این موضوع برای اثبات جعلی بودن 

 کینگ مانی محل بحث است.  

رمزارزها   طلایی«  »استاندارد  عنوان  به  )که  کوین  بیت  نظیر  معتبر  رمزارزهای  خروج  و  ورود 
می جاب  (، (Grinberg, 2012: 159)  شودشناخته  امکان  و  بایت  یوتی  صرافی  به  هبه  رمزارز  جایی 

 KYC (Know) فرایند »کی وای سی«گذارند. همچنین های معتبر دیگر بر این امر صحه میپلتفرم 

Your Customer))   یا همان احراز هویت کاربران ازجمله معیارهای سنجش است. در صرافی یوتی
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های اولیه  های استاندارد انجام شده است. در نتیجه پایهبایت فرایند احراز هویت طبق دستورالعمل
 بر انتساب عناوین مجرمانه دچار اختلال است.  

های فنی  الذکر، تولید و توزیع رمزارز جعلی و صرافی جعلی که پایهمراتب فوقبا امعان نظر به
مذکور هستند، محل  تشکیک و انتقاد است. حال با این دو فرض    ۀانتساب عناوین مجرمانه در پروند

ناصحیح، انتساب عنوان مجرمانه کلاهبرداری و متعاقب آن اخلال در نظام اقتصادی دچار تزلزل  
گردد. به واقع جرم کلاهبرداری و عناصر مادی و معنوی آن در این پرونده ابهام دارد. کلاهبرداری  می 

»بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه« )میرمحمدصادقی،  
بردن    ، ( است 51:  138۹ برای  از حیله و تقلب  استفاده  باید لذا در جرم کلاهبرداری  مال دیگری 

رسد ضرورتاً محقق و موجود باشد و در رأی دادگاه مورد استناد قرار گیرد. در این پرونده به نظر می 
جعل رمزارز به عنوان بخش اول رفتار رکن مادی بزه کلاهبرداری در نظر گرفته است که با توجه به 

رسد استناد و استنباط دقیقی نبوده است. در دنیای بلاک چین و رمزارز توضیحات قبلی به نظر می
ها امری عادی است و در زمانی که جعلی بودن صرافی و رمزارز را از لحاظ فنی  که افت و خیز قیمت

چه به صورت کلی و چه در این پرونده نپذیریم، بخش اول رفتار مجرمانه محقق نیست و در واقع  
هبرداری ممکن نیست؛ مضافاً که موجود انطباق رفتار ارتکابی با حیله و تقلب و در نتیجه جرم کلا 

 نماید.  ها عنصر بردن مال را دچار تزلزل میبودن توکن 

های رمزارزها  تناقض در نظریات کارشناسی و اسناد پرونده نیز به دلیل همان مباحث و پیچیدگی 
دستکاری قیمت   و  سازی و مدیریتدیگر نظیر توقف فروش در صرافی، قیمت  ۀاست. توجیهات ادل

با معاملات صوری و ساختگی، دستکاری در کیف پول کاربران، نبود سفارش معتبر خریدوفروش،  
های شبکه جملگی مواردی است که اثبات آن در پرونده به دلیل تناقض نظریات  مخفی نمودن عیب

کارشناسی مورد نقد است. باید توجه داشت صرف نظر از دشواری و صعوبت اثبات وجود یا عدم  
هایی مانند توقف فروش در برخی معیارها در خصوص رمزارزها، حتی در صورت پذیرش استدلال

ی و دستکاری معاملات، تغییرات بدون ثبت تراکنش در کیف پول کاربران، نبود سازصرافی، قیمت
های شبکه، با در نظر گرفتن وجود سایر معیارهای  سازی نقصسفارشات معتبر خریدوفروش و پنهان

های مرتبط با رمزارز، انتساب این موارد به جرم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی محل  فعالیت
با قصد بردن مال  متقلبانه  به وسایل  در واقع، تحقق کلاهبرداری مستلزم احراز توسل  تأمل است. 

کند. را دچار تزلزل می  «بردن مال» ها و امکان انجام معاملات، عنصر دیگری است، اما وجود توکن
ادی  یک از این رفتارها لزوماً با جرم اخلال در نظام اقتصعلاوه بر این، از لحاظ مبنای حقوقی، هیچ

منطبق نیستند، چرا که معیارهای قانونی این جرم، مانند گستردگی و تأثیر مستقیم بر نظم اقتصادی  
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اقدامات   این  از  برخی  که  دارد  وجود  بحث  این  جای  طرفی  از  است.  نشده  احراز  مانند )کشور، 
ممکن است تحت عناوینی   (های صرافیدستکاری در کیف پول کاربران یا تغییرات غیرمجاز در داده 

رو، تفکیک  های مالی بررسی شوند. ازاینای یا دسترسی غیرمجاز به دادهمانند کلاهبرداری رایانه
صحیح و انتساب آن به رفتارهای ارتکابی در پرونده، امری ضروری است   ۀدقیق میان عنوان مجرمان

 که در رأی دادگاه جای خالی آن محسوس است. 

بنابراین، چندین مورد از موارد مذکور در حوزه بلاک چین به طور کل قابلیت اثبات ندارد و سایر 
موارد هم در صورت اثبات یقینی، عناصر جرم کلاهبرداری را چه در قالب کلاهبرداری سنتی و چه در 

دهد. نهایتاً در صورتی که جرم کلاهبرداری مورد تشکیک قرار ای پوشش نمی قالب کلاهبرداری رایانه 
 شود. رو می ه ای و در نتیجه اخلال در نظام اقتصادی با ابهام روب گیرد متعاقب آن کلاهبرداری شبکه 

ماده   الف  بند  بر  عمل  انطباق  بر  مبنی  دادگاه  مستند  که  است  حالی  در  مجازات   1این  قانون 
اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به واسطه تحقق کلاهبرداری گسترده به لحاظ تعدد شکات و بالا  

باشد که در مانحن فیه  بودن رقم موضوع پرونده که موجب اخلال در نظام اقتصادی شده است، می
 قانون فوق محل تردید است.   1نیز شرایط تحقق بند الف ماده 

قانون ایران  حقوقی  نظام  در  اینکه  نظام  توضیح  در  اخلالگران  مجازات  قانون  تصویب  با  گذار 
باشند را در دو ماده احصا نموده  اقتصادی کشور جرایمی که موضوع اخلال در نظام اقتصادی می

، ارتکاب این جرایم که منجر به  13۹2قانون مجازات اسلامی مصوب    286است که با توجه به ماده  
ای که رفتار مرتکب سبب اختلال شدید در نظم عمومی  اخلال در نظام اقتصادی کشور شود به گونه

جامعه و ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی شود، وی، مفسد فی الارض محسوب 
(. طبق ماده یک این قانون به اختصار موارد اخلال در نظام  13:  14۰۰شود )کمیلی و دیگران،  می 

شور شامل اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق قاچاق ارز، جعل اسکناس و ضرب سکه  اقتصادی ک
فروشی کلان و احتکار، اخلال در تولید با قلب و ...، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی مانند گران

های ملی،  فروش غیرمجاز تجهیزات فنی یا ارتشاء در اخذ مجوزها، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت 
ومیل اموال مردم، و اقدامات باندی در  های کلان و حیفسوءاستفاده مالی از طریق جذب سپرده

   گذاری کالاهای صادراتی است.صادرات مانند تقلب در پیمان ارزی و قیمت

احراز رکن قانونی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد   کینگ مانی، خلأ  ۀدر پروند
توان منطبق بر این رفتار کدام از بندهای ماده یک را نمیرمزارز و صرافی مشهود است چه اینکه هیچ

ایجاد، ترویج، توزیع   ۀانگاری در زمیندانست. در واقع، در حال حاضر هیچ قانونی که نشان از جرم 
و یا خریدوفروش رمزارزها و ایجاد صرافی آنلاین داشته باشد؛ وجود ندارد و صرفاً مطابق مصوبه  
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کند و ریسک رمزارز نمی   ۀ گران حوزمقرر گردیده دولت حمایتی از کاربران و معامله  1هیئت وزیران
 2ت. خود افراد واگذار شده اسۀ تبعات استفاده از آن را بر عهد

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب اعمال   1توضیح اینکه بر اساس ماده 
مذکور در بندهای ذیل ماده جرم و مستوجب مجازات محسوب شده است. این موارد در ماده یک  

 عبارتند از:  

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل    ـ  الف»
 از داخلی و خارجی و امثال آن. ها اعم اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آن

های فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران    ـ  ب 
خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر و پیش های مزبور  عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی 

 ها.ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن تولیدات موردنیاز عامه و امثال آن 

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و    ـ  ج 
مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات 

 ها.امثال آن های تولیدی کشور شود و  اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست 

های ملی اگرچه به خارج کردن  هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت   ـ  د
آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است  

 گردد.  مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می

وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و    ـ ـه
 نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود. 

اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب    ـ  و
 گذاری کالاهای صادراتی و ... .  قیمتدر سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در

منظور کسب درآمد  تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به  ـ  ز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیأت وزیران که   ۰6/۰5/13۹8؛ موضوع جلسه مورخ  13/۰5/13۹8هـ مورخ  55637/ت58144مصوبه شماره  .  1
در بند یک آن مقرر داشته است: »استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از سوی متعاملین 

ده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز  صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفا 
هیات وزیران موسوم به آیین    ۰8/14۰1/ 22مورخ   151455نیست«. شایان ذکر است بند فوق بر اساس آیین نامه شماره  

 نامه استخراج رمزدارایی ها، به قوت خود باقی است. 

شایان توجه است که موضوع طرح این جرم برای پیش از تصویب قانون جدید بانک مرکزی کشور مصوب سال .  2
   بوده است لذا مشمول این قانون نخواهد بود. 14۰2
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ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده  
 و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد«.  

های مربوطه، بیش  های رمزارزی در پروندهحال با توجه به مفاد فوق الذکر و تطبیق آن بر فعالیت
ظاهری مناسبی برای تطبیق و استناد باشد که به تفکیک   ۀتواند گزینهـ می  از هر چیز بندهای الف و

دارد: »اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق  بررسی خواهند شد. بند الف تصریح می
از داخلی  ها اعم  عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آن 

قانون مجازات اخلالگران در نظام    1و خارجی و امثال آن«. باید پذیرفت با توجه به بند الف ماده  
ق از طریق کلاهبرداری  اقتصادی کشور  در نظام  باشد  ابل تحقق نمیاقتصادی کشور، جرم اخلال 

به صراحت حیط ماده مذکور  الف  بند  و    ۀ رفتار مجرمان  ۀچراکه  نموده است  را مشخص  این جرم 
استنباط خلاف آن با عمومات و اصول حقوق کیفری در تعارض خواهد بود. اخلال در نظام اقتصادی  

پذیر نیست و عبارت  از طریق کلاهبرداری با توجه به عمومات و اصول و با استناد به بند مذکور امکان
گردد که امثالِ سکه، ارز، اسکناس و غیره مثلًا حوالجات بانکی  برمی  یقطعاً به موضوعات  «امثال آن»

چون مخالف اصل قانونی بودن   ، تواند به رفتار برگرددهای تضمین شده و در اینجا امثال نمییا چک
ای ممکن است اخلال در نظام اقتصادی  طور باشد هر رفتار مجرمانهجرم و مجازات است. اگر این

یا   قتل  یا  اکاذیب  نشر  یا  توهین  طریق  از  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخلال  مثال  برای  باشد.  کشور 
اختلاس و غیره که کاملًا غیرمنطقی و برخلاف اصل تفسیر مضیق و قانونی بودن جرم و مجازات  

انتهای بند صرفاً به ذکر مصادیق بیشتر از رفتا های  ر قاچاق و ضرب، جعل و سایر رفتاراست. در 
اصل تفسیر    ۀتوان معنای آن را بیش از این بسط داد و پا را از محدودمرتبط با آن اشاره دارد و نمی 

مضیق قوانین جزایی فراتر نهاد. باید به این نکته کلیدی اشاره داشت که فرض یا قید بند مارالذکر،  
بایستی  دارند  امر  این  در  بعدی که طریقیت  موارد  و  ارزی کشور« است  یا  پولی  نظام  در  »اخلال 

 دارد.  محصور در آن باشند در حالی که اساساً رمزارز ماهیتی مجزا از پول یا ارز

ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور »وصول وجوه کلان به    ـهمچنین بند ه 
که موجب حیف و میل صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن 

از جهات مختلف با توجه به  انگاری نموده است.اخلال در نظام اقتصادی شود« را جرم اموال مردم یا 
وجوه در پول و لزوم تودیع وجوه به عنوان سپرده   ۀ ظهور کلم   ۀ ارکان و شرایط تحقق جرم و به واسط 

( و همچنین موجبیت نوعی عمل در حیف و میل اموال، از حیث 31: 13۹5)سمیعی زنور و دیگران، 
رونده کینگ مانی رمزارز، ممکن است انطباق این ماده با رفتار متهمین در پ   ۀ های حوز انطباق با فعالیت 

مورد ایراد باشد. اما در این میان باید گفت ضمن رد دلایل و جهات دیگر، تنها چیزی که منجر به خروج 
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شود، این است که در پرونده کینگ مانی، « فوق می  ـکینگ مانی از بند »ه   ۀ فعالیت رمزارز در پروند
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از آن حیث که به وصول   1ماده    ـ« ه »استناد به بند  

وجوه کلان از اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن اشاره دارد، محل تردید است. چه اینکه این بند 
های ناظر بر مواردی است که در آن، اشخاص یا نهادها اقدام به جذب سرمایه یا سپرده از مردم با وعده 

ومیل کنند. در حالی که در پروژه کینگ مانی، گذاران را حیف سوددهی کرده و در نهایت اموال سپرده 
که خریدوفروش یک رمزارز خاص دریافت نشده است، بل  «قبول سپرده » وجوه دریافتی تحت عنوان  

های کینگ )کینگ مانی( صورت گرفته است. در واقع، در این پروژه، افراد در ازای پرداخت وجه، توکن 
دریافت می  را  نه جمع مانی  است،  داشته  را  دیجیتال  دارایی  فروش  ت  ماهی  فرآیند  این  و  آوری کردند 

 گذاران.گذاری یا مدیریت وجوه سپرده های نقدی برای سرمایه سپرده 
مذکور نیز به طور کلی خروج موضوعی داشته و در این مقام قابل    ۀهمچنین سایر بندهای ماد

نمی می  باشد.بحث  نظر  به  نهایت  کینگدر  پرونده  نشانرسد  در چالش  ۀدهندمانی  حقوقی  های 
های نوظهور مانند رمزارزها است. در این پرونده استناد انطباق مفاهیم سنتی حقوق کیفری با فناوری

به جرم اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری سنتی محل تردید است و انطباق بندهای مربوطه در  
هایی مواجه است. در این ماده یک قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور بر رفتار متهمین با چالش

ا این حال،  ای رخ داده و نه جعل رمزارز در مفهوم فنی آن محقق شده است. بپرونده نه پذیرش سپرده
شاید بتوان گفت وجود شواهدی از دستکاری قیمت، معاملات صوری، عدم شفافیت و مشکلات  

ای یا دسترسی در صرافی یوتی بایت، بررسی پرونده را از منظر جرایم دیگری مانند کلاهبرداری رایانه
داده به  پرونده نشان میغیرمجاز  این  نماید.  نیازمند  های مالی ممکن  دهد که نظام حقوقی کشور 

های معتبر  های کیفری مرتبط با رمزارزها و تعیین ضوابط شفاف برای تمییز پروژهبازنگری در سیاست
 از مصادیق کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی است. 

 پرونده موسوم به کریپتولند؛ نقد ادله و جرایم انتسابی  .2
 . شرح مختصر پرونده۱-2

نفر متهم، یک صرافی رمزارز  8نفر شاکی و  265۰۰دوم موسوم به کریپتولند با بیش از  ۀ در پروند 
را نیز تولید کرده بود  (BRG)  تحت همین نام تجاری که رمزارز مختص به خود با عنوان »بی آر جی«

های نداشتن پشتوانه، تبلیغات شعاری، پس از چندین سال فعالیت از طرف پلیس فتا با اعتنا به شاخص 
های جعلی سازی مردم، موج   ۀ سرمای  ۀ سرمایه در چند کیف پول و ایجاد نوسان جهت تخلی   ۀ تمرکز عمد

کلاهبرداری شناخته شد و مدیرعامل این   ۀ سازی جعلی به عنوان پروژ و غیرواقعی و همچنین قیمت 
و   شرکت دستگیر و دسترسی کاربران به کاربری و کیف پول جهت برداشت وجوهشان مسدود گردید 
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و  سردستگی  تشکیل،  عناوین  تحت  دادگاه  در  وارده  اتهامات  صادره،  کیفرخواست  اساس  بر  نهایتاً 
یافته اخلال کلان در نظام اقتصادی )ارزی و پولی( کشور از طریق تصدی به سازمان   ۀ مشارکت شبک 

عملیات صرافی غیرمجاز و معاملات غیرمجاز رمزارزی و همچنین مباشرت در اخلال کلان در نظام 
ارزی و پولی کشور از طریق خیانت در امانت و برداشت غیرمجاز از نقدینگی کاربران صرافی غیرمجاز 

های مردمی )سایر اتهامات به دلیل عدم ارتباط با حصیل مال از طریق نامشروع سپرده کریپتولند و ت
 حوزه رمزارز محل بحث نخواهند بود( مورد رسیدگی قضایی قرار گرفت.  

فرازهایی از رأی صادره هیأت قضایی دادگاه بدین شرح است: »در مراحل تحقیقات مقدماتی و 
سایر قرائن و   ۀ دادستان و ملاحظ  ۀهای صادره و اظهارات نمایند دادرسی و توجهاً به مفاد کیفرخواست 

ای در اختیار های رایانه های مشکوفه از سامانه اند که بر اساس داده امارات موجود بدین استنتاج رسیده 
که تصدیق کنند  ... و  کریپتولند  به  موسوم  ... و صرافی  دارایی   ۀ متهمین  و  وجوه  و اخذ  های شکات 

های توقیفی و مکشوفه از سامانه  ک الکترونی  ۀ باشد؛ توجهاً به ادل ها می معاملات رمزارزی با این دارایی 
)موسو رایانه  کریپتولند  به  موسوم  صرافی  در  استفاده  مورد  ادل ای  همچنین  و  و...  بیس(  دیتا  به   ۀ م 

دیجیتال.... و توجهاً به اینکه تا این مرحله از رسیدگی مجوزی قانونی برای انجام فعالیت مذکور ارائه 
طراحی شده در   ۀ نگردیده است و توجهاً به اعلام شکایت متعدد و متکثر از جانب شکات در سامان

تحقیقات مقدماتی و از طریق ثبت شکوائیه و توجهاً به اعلام شکایات متعدد و متکثر تعدادی   ۀمرحل 
مجلد پرونده ثبت گردیده است و سایر شکات ...   28از شکات از طریق ثبت شکوائیه که در بیش از  
دلالت بر علم و اطلاع ایشان از اقدامات و عملیات و   و همچنین اظهارات هر کدام از متهمین که مآلاً 

دارا معاملات رمزارزی بدون مجوز   ... ی ی و جذب  ولو  به کریپتولند  های مردم توسط صرافی موسوم 
ت أ مدافعات و ادعاهای مطروحه در مورد فقدان منع قانونی معاملات رمزارزی و مجاز بودن آن، هی
 21قضایی دادگاه پس از تدقیق در دفاعیات مطرح شده ... بدین استنتاج رسیده است که با توجه به ماده  

ساله ششم   5قانون برنامه    14و ماده    13۹5های توسعه کشور مصوب سال  می برنامه ئقانون احکام دا 
دارد انجام هرگونه عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که عنوان می   13۹5توسعه مصوب  

اساس ماده نخست قانون تنظیم بازار غیرمتشکل   مرکزی ممنوع است و همچنین بر   ک بدون مجوز از بان 
مصوب   آیین   1383پولی  واسطه نامه و  متضمن  که  فعالیتی  هرگونه  آن  اجرایی  بین های  گری 

کنندگان و متقاضیان وجه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجه و سپرده و ودیعه و موارد مشابه عرضه 
های الکترونیکی پرداخت و تحت هر عنوان و اعطای وام و اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارت 

مرکزی جمهوری اسلامی  ک های اعتباری باشد از سوی هر شخصی بدون دریافت مجوز از بان کارت 
باشد لذا اشتغال به آن حسب مرکزی می   ک ایران ممنوع بوده و مستلزم اخذ مجوز تأسیس و فعالیت از بان 
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نامه اجرایی ماده آیین   1۰8گردد؛ بعلاوه طبق ماده  های مقرر در قوانین مربوط می مورد مشمول مجازات 
شویی، اشتغال به خدمات مالی برای انتقال پول )ریالی یا ارزی( یا ارزش الحاقی قانون مبارزه با پول   14

های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر به ، حواله و سایر ابزارهای پولی یا ذخیره ک ازجمله دریافت وجه، چ
های متولی نظارتی مربوط است هر شکل اعم از وجه نقد و به هر طریق منوط به اخذ مجوز از دستگاه 

و تبصره دو ماده مذکور انجام که هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی را عملیات بانکی دانسته و به داشتن 
قانون تنظیم بازار غیر متشکل  1نین بر اساس ماده مرکزی منوط نموده است. همچ ک مجوز لازم از بان

ثبت  تأسیس و  بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و  به عملیات  اشتغال  پولی 
مرکزی ممنوع است. عملیات   ک هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بان 

کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت گری بین عرضه بانکی در این قانون به امر واسطه 
گردد بعلاوه طبق انواع وجوه، سپرده و ودیعه و موارد مشابه ازجمله رمز ارزها تحت هر عنوان اطلاق می 

کارگیری ابزار ه مصوبه ... شورای عالی مبارزه با پولشویی که در اعلامیه ... خود اعلام داشته است ب 
که  یی زهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام شده و از آنجا بیت کوین و سایر ار 

انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و 
مرکزی برای پیشگیری از وقوع  ک نظارت بان   ۀ جایی منابع پولی مجرمانه بدل شود، حوزبطور کلی جابه 

ها ابلاغ کرده کارگیری ارزهای مجازی را به بانک ه جرایم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت ب 
، هیئت وزیران اعلام شده: استفاده از 13۹۹/ ۰7/ 13و    13۹8/ 13/۰5است. همچنین طبق مصوبات  

گیرد و مشمول رمزارزها صرفاً با قبول و مسئولیت خطرپذیری )ریسک( از سوی متعاملین صورت می 
حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست؛ ... 

مرکزی استعلام که در پاسخ  ک علاوه بر موارد مرقوم در مورد عملیات انجام شده موضوع پرونده از بان
هیأت محترم وزیران   13۹8/ ۰5/ 13مورخ    58144ره  مصوبه شما   1چنین اعلام نموده: به استناد بند  

با تأکید بر ممنوعیت مبادلات  ک کلیه مبادلات رمزارزها در داخل کشور غیرمجاز بوده و... لذا این بان
های رمزارزها این امر را طی اطلاعیه   ۀ پدید   ۀ رسانی در خصوص مخاطرات گسترد موصوف و اطلاع 

گری بین رسانی نموده است... و هرگونه فعالیتی که متضمن واسطه مورخ .... به صورت عمومی اطلاع 
کنندگان و متقاضیان وجه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجه و سپرده و... از سوی هر شخصی عرضه 

مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مستلزم اخذ مجوز تأسیس   ک بدون دریافت مجوز از بان 
های مقرر در قوانین لذا اشتغال به آن حسب مورد مشمول مجازات   ، باشد مرکزی می   ک و فعالیت از بان

های توسعه کشور قانون احکام دایمی برنامه   21ماده    ، قانون پولی و بانکی کشور  42مربوط ازجمله ماده  
های بانک مرکزی مبنی گردد«. ]همچنین با استناد دادگاه به اطلاعیه توسعه می   6قانون برنامه    14و ماده  



 ۵3 تویسرکانی و ... /پتولند«یکر » و «یماننگ یک» به موسوم یهاپرونده   به ینگاه  با رمزارزها با مرتبط یفر یک احکام

و  پولی  اداره شبکه  و  ایجاد  بودن  غیرمجاز  و  مرکزی  بانک  برای  پشتوانه  با  رمزارز  انتشار  انحصار  بر 
و حق پیگرد قانونی برای بانک مرکزی و ... [ و   ک از نظر این بان   ک پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلو

مرکزی اقدام به   کاین استنتاج که چنانچه افرادی خارج از ضوابط و مقررات تعیین شده از سوی بان 
العاده فعالیت در زمینه رمزارزها نمایند اقدامات این افراد غیرقانونی بوده و اگر موجب گردش مالی فوق 

در زمینه خریدوفروش رمزارزها شود بطوریکه شرایط اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور را فراهم 
ظر به اقدامات انجام شده از سوی صرافی نماید عمل ارتکابی طبق قانون جرم محسوب خواهد شد و ن

... و مدیر عامل آن...، مجموع فرایند انجام شده از مصادیق اخلال در نظام پولی تشخیص داده شد. 
ت قضایی دادگاه مجرمیت متهمین ... و شخصیت حقوقی ... را در حد مشارکت در اخلال کلان أ هی 

در نظام اقتصادی کشور از جهت اخلال در نظام پولی از طریق معاملات رمزارزی و انتشار رمز ارز 
... و   بصورت غیرمجاز و تحصیل اموال شکات به صورت نامشروع و غیرقانونی و غیرمجاز به میزان 

قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند الف از ماده  126و بند ت از ماده  125و  211مستنداً به مواد 
قانون   2ل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده  ذی   4و تبصره    2ماده    علاوه ه  ب   1

قانون مجازات   134تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجهاً به بند دال از ماده  
اسلامی دائر بر اینکه در صورتیکه مجموعه اعمال ارتکابی در قانون عنوان خاص مجرمانه داشته باشند 

نمی مق  اعمال  جرم  تعدد  می ررات  محکوم  خاص  عنوان  مجازات  به  مرتکب  و  بر شود  حکم  گردد 
 1«... گردد  محکومیت .... صادر و اعلام می 
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در رابطه با رأی فوق و استدلال و استنادهای آن نیز همچنان انتقادهای فنی و حقوقی که نسبت  

کینگ مانی مطرح شد، وجود دارد، اما وجه متمایزی که در این پرونده حائز توجه است،    ۀبه پروند
رمزارزها نسبت    ۀ کریپتولند برداشت از قوانین و مقررات اندک در حوز  ۀکه از نظر ماهوی در پرونداین

به تصدی صرافی و ایجاد حلقه ارتباطی بین آن و اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به درستی 
 صورت نپذیرفته است.  

در این پرونده به دفعات نسبت به غیرمجاز بودن صرافی کریپتولند و عدم اخذ مجوز توسط آن  
پایه نظری دادگاه در استنتاج رفتار مجرمانه قرار گرفته    ۀاشاره و تأکید شده است و وجه استدلال و 

های پولی و گری بنگاهقضایی ملاحظه گردید، قوانین مختص تصدی  ۀ است. همانطور که در نظری
با حوز ارتباطی  قرار گرفته است که هیچ  استناد  به    ۀ ارزی مورد  از سویی دیگر،  ندارند و  رمزارزها 
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ژه  ی شهرتهران و یدادگاه انقلاب اسلام  5، شعبه ۰8/14۰2/ ۰۹، مورخ 14۰2683۹۰۰11842۹1۹دادنامه شماره . 1
 تهران، دادگستری کل استان تهران.  یم اقتصادیبه جرا یدگیرس 
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رمزارزها که توسط مراجع دولتی شامل هیأت وزیران، بانک    ۀ های اندک حوزها و بخشنامهنامهآیین
شود و چنین برداشت شده است که بانک مرکزی و بطور مرکزی و ... تدوین شده است، استناد می

پولی و پرداخت پولی و انتشار رمزارز بر اساس فناوری   ۀکل نظام اجرایی کشور هرگونه اداره شبک 
بلاک چین را ممنوع اعلام کرده است. شایان ذکر است در زمان رسیدگی به این جرم نیز قانون جدید 

 هنوز مصوب نشده بود.    3۰/3/14۰2بانک مرکزی مصوب 

به طور کلی دستگاه آیا  که  آن است  تقنین و  اینک سوال نخست  امکان  و اجرایی  های نظارتی 
انگاری دارند؟ این در حالی است که در نظام حقوقی کنونی بر اساس تصریح مصوبه هیأت  جرم 

اند. لذا در شرایط فقدان منع قانونی، های دولتی از مبادلات رمزارزی منع شده وزیران، صرفاً دستگاه
طور کل امور مربوط به بلاکچین و رمزارز را ه  کاربران عادی امکان تولید، توزیع، خریدوفروش و ب

باشد نامه هیئت وزیران از حمایت قانون برخوردار نمیدارند و صرفاً این مراودات بر اساس تصویب
رفته و هیچ  انگاری صورت نپذیخود کاربران است. در نتیجه در زمانی که جرم   ۀو ریسک آن بر عهد

باشد  های حوزه رمزارز نمیها و فعالیتسازمان و ارگانی در کشور متولی اعطای مجوز به صرافی
های مزبور فاقد معنا و مبنا خواهد بود. مزید بر اینکه  عبارت غیرمجاز در خصوص فعالیت صرافی

  ۀ باشند؛ خلاف فلسفانگاری را دارا نمیهایی که صلاحیت جرم نامه دستگاهبرداشت جرم از تصویب
اکنون بیش از چند صد صرافی رمزارز در کشور بدون مجوز صرافی از  نظام عدالت کیفری است. هم

باشند و افراد کثیری در جامعه در حال استفاده از رمزارزها در  بانک مرکزی مشغول به فعالیت می
فی و ارتباط آن به عناصر  زندگی عادی و تجاری خود هستند. درنتیجه استدلال به غیرمجاز بودن صرا 

جرم اخلال در نظام اقتصادی خالی از نقد نیست. اگر قرار بر برخورد کیفری و تحقق جرم اخلال در 
ها که علناً و با تبلیغات گسترده در فضای  نظام اقتصادی کشور است چرا در خصوص این صرافی

مجازی و حتی تبلیغاتی محیطی در کشور فعال هستند برخورد نشده است و حتی امتیازات بانکی 
 ها قرار گرفته است؟ های پرداخت اینترنتی در اختیار آن ازجمله درگاه

قانون   1همچنین باید توجه داشت که در خصوص جرم اخلال در نظام اقتصادی، بند الف ماده  
دارد: »اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بیان می 

ها اعم از قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا واردکردن یا توزیع نمودن عمده آن 
داخلی و خارجی و امثال آن« که این بند به اخلال در نظام پولی و یا ارزی از طریق موارد احصاء شده 

ارز موضوع   ۀ تواند مصداق رمزارز، باشد چرا که رمزارزها مشمول قاچاق عمد یک نمی اشاره دارد که هیچ 
قانون مبارزه با   1در بند پ ماده    گیرد، زیرا مطابق با تعریف مندرج قانون قاچاق کالا و ارز قرار نمی 

قاچاق کالا و ارز، ارز عبارت است از »پول رایج کشورهای خارجی« و تا به حال هیچ رمزارزی پول 
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دیگر،  سوی  از  گرفت.  نخواهد  قرار  ارز  تعریف  شمول  تحت  لذا  و  است  نبوده  کشوری  هیچ  رایج 
قانون پولی و بانکی   2رمزارزها ماهیتاً با پول متفاوت هستند، زیرا مطابق با تعریف مندرج در بند ب ماده  

های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون کشور »فقط اسکناس و پول 
آید. گیرد و لذا قانوناً هیچ رمزارزی پول به حساب نمی یابد ... « مشمول تعریف پول قرار می انتشار می 

تواند مشمول قاچاق کالا و ارز موضوع با عنایت به موارد فوق الذکر رمزارز نه ارز است و نه پول و نمی 
بند الف خروج یا ورود ارز رایج، خارج از ضوابط  بند الف مار الذکر قرار گیرد. از طرفی عنصر مادی 

کلی  وزیران  هیئت  و  مرکزی  بانک  که  است  حالی  در  این  و  است  مرکزی  های مسئولیت   ۀبانک 
 ای برای آن تعریف ننموده است.متعاملین نهاده و ضابطه   ۀ خریدوفروش رمزارزها را بر عهد 

طریق   از  اقتصادی  نظام  در  اخلال  که  زمانی  گردید،  تبیین  نیز  قبلی  پرونده  در  که  همانطور 
بود نخواهد  میسر  از طریق    ؛کلاهبرداری  مال  و تحصیل  امانت  در  از طریق خیانت  است  بدیهی 

قضایی و آراء صادره با چالش مبنایی مواجه است. با   ۀنامشروع نیز ممکن نیست و از این جهت روی
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور،    1الذکر در بند الف ماده  امعان نظر به مراتب فوق

یک از رفتارهای مذکور در هر دو پرونده مورد بررسی رفتار مجرمانه مشخص شده است و هیچ  ۀحیط
 باشد.قابل استنباط از قانون فوق نمی

همچنین در خصوص عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع و امکان استناد به آن در خصوص 
قانون تشدید  2ها و معاملات رمزارز باید به این نکته اشاره داشت که وفق قسمت اخیر ماده فعالیت

 یا وجهی  یمال  یل  کطور  ا بهی»..    :مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مقرر شده است
بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد     یت قانون یل آن فاقد مشروعیق تحصیه طر کند  کل  یتحص

معادل دو برابر مال به دست آمده    یی نقدمهیا جر یاصل مال، به مجازات سه ماه تا دوسال حبس و  
وم خواهد شد«. ضمن اینکه تفسیر موسع از این ماده مورد نکوهش قرار گرفته و به اعتقاد برخی  ک مح

ق  یا وجه از طرینندگان مال  کل  یدرصدد بوده تا تحص  2  هب مادی گذار با تصوه قانونکاین استدلال  
ند، مبتنی بر هیچ دلیل قابل قبولی ک خارج هستند را مجازات    یلاهبردارک ه از شمول جرم  کنامشروع  

ه و شرا   ؛(1:  13۹6نیا،  )آقایی  تاس  ی ر به رأ یط آن متعارض و تفسینبوده و با منطوق قسمت صدر ماد 
صوص رمزارزها شرط مقرر در ماده مبنی بر اینکه طریق تحصیل همچنین باید توجه داشت که در خ 

مجلس   مصوبات  صرفاً  را  قانونی  مشروعیت  اینکه  به  استناد  با  باشد  قانونی  مشروعیت  فاقد  وجه 
های  نامهنماید نه مصوبات و آیینشورای اسلامی و مصوباتی که در حکم قانون هستند، مشخص می

 دولتی، لذا استناد به تحصیل مال از طریق نامشروع نیز در این مورد خالی از اشکال نخواهد بود.  

های مزبور و آرای صادره باید گفت با توجه به اینکه تاکنون قانونی در  درنهایت پیرامون پرونده 
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نشده  تصویب  رمزارزها  جرم   1خصوص  رمزارزها  خریدوفروش  هرگونه  از  و  و  است  نشده  انگاری 
طرفی رمزارزها نه پول هستند و نه ارز فیزیکی و کلاهبردای و خیانت در امانت و تحصیل مال از  

توانند مشمول عنوان اخلال در نظام پولی و بانکی اند؛ لذا نمی طریق نامشروع صراحتاً قید نگردیده
کشور قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه خریدوفروش رمزارز بر بستر بلاکچین و در فضای صرافی 

گرفته و عمده معاملات آن به صورت تبادل با رمزارزهای دیگر بوده است انطباق  آنلاین صورت می
   شود.آن با عنوان نظام پولی و ارزی کشور و به تبع آن نظام اقتصادی با دشواری همراه می

 نتیجه 
اند و اینک  ای مورد استقبال مردم در سراسر دنیا قرار گرفتهاخیر رمزارزها به طور فزاینده ۀطی ده

شاخص اقتصادی معاصر که سایر ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و ...    ۀها را به عنوان پدیدتوان آن می 
تأثیر خود قرار داده  با اند، به شمار آورد. اغلب نظام را نیز در جهان تحت  های حقوقی در مواجهه 

اند چرا که ماهیت خاص این فناوری از یکسو و  سرگردانی و ابهام را تجربه کرده  ۀ رمزارزها یک دور
ها  گیری و اتخاذ موضع قطعی برای حاکمیتسختی تصمیمهای آن از سویی دیگر منجر بهویژگی

سوی اشخاص حقیقی   برداری از رمزارزها در قلمرو کشورهای مختلف ازشده است. با این حال بهره 
  ۀ گذاری نمانده و امروز شاهد آن هستیم که خیل کثیری از افراد، سرمایه و حوزو حقوقی منتظر قانون

های کلانی در بحث رمزارزها در حال گردش  اند و سرمایهکسب و کار خود را به این سمت سوق داده 
متعاقباً مشکلات حقوقی و قضایی عدیده به و جریان است.  نیز  قوانین و مقررات    ۀواسطای  فقدان 

موارد  در  همچنین  و  اشکال  و  ابهام  بروز  صورت  در  تکلیف  تعیین  مقام  در  منجز  و  مشخص 
چین و رمزارزها برای ارتکاب جرایم مختلف، حادث گردیده است و این  سوءاستفاده از بستر بلاک

 مواجه ساخته است.  های جدیهای حقوقی و به ویژه سیستم عدالت کیفری را با چالشامر نظام 

گذاری در کشور ما نیز همگام با دیگر کشورها، طی سالیان اخیر رمزارزها به عنوان ابزار سرمایه
از سوی سرمایه چشمگیری  استقبال  با  مبادله  حال، و  عین  در  و  مواجه شده  مردم  و عموم  گذاران 

عدالت کیفری نمودار ساخته و حقوقی و به طور خاص نظام    ای را فراروی نظام سابقههای بیچالش
های عمیق در  هایی عظیم و کثیرالشاکی روی دست دستگاه قضا، خلأها و شکافبا گذاشتن پرونده

شفاف و تخصصی برای مواجهه با جرایم نوظهور را به رخ کشیده    ۀسیاست جنایی و نبود قوانین و روی
های فنی رمزارزها، عدم شناخت  توان گفت، پیچیدگیهایی به نوعی میاست. با بررسی چنین پرونده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خود  4ماده  13به این مهم پرداخته و بر اساس بند  14۰2اخیراً قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب . 1

ها در چهارچوب قوانین مربوط را از وظایف و اختیارات بانک  مبادله آن ها و نظارت بر  گری در حوزۀ رمزپول تنظیم
 مرکزی با رعایت قوانین مربوط دانسته است. 
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کافی مقامات قضایی نسبت به موضوعات ماهوی، دخالت ملاحظات بعضاً غیرحقوقی،    ۀو احاط
های کیفری رمزارزها را در نظام  های پروندهدر کنار فقدان سیاست جنایی خاص در این حوزه، چالش 

حقوقی ایران دوچندان نموده است. این امر نیاز به بازنگری در رویکردهای حقوق کیفری نسبت به  
 دهد.  جرایم مرتبط با رمزارزها را به وضوح نشان می

قضایی در خصوص احکام کیفری مرتبط با رمزارزها دو   ۀدر این مقاله در مقام تحلیل و نقد روی
های کیفری برجسته و عمده در نظام حقوقی ایران، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  نمونه از پرونده

پرونده  در  رمزارزها  با  مرتبط  کیفری  احکام  به  نظر  امعان  به  با  موسوم  مانی»های  و   « کینگ 
روی«کریپتولند» رویکرد  نشان  ۀ،  پیچیدگیچالش  ۀدهندقضایی  شناسایی  در  جدی  فنی های  های 

فعالیت صحیح  انطباق  در  کیفری  سیاست  تزلزل  و  عناوین  رمزارزها  بر  رمزارزها  با  مرتبط  های 
گی  مجرمانه در این حوزه است. در این راستا، برای مثال، اصرار بر جعلی بودن رمزارز و صرافی ساخت

روی از ۀ  در  اولیه،  فنی  معیارهای  احراز  به رغم  و  رمزارز  بودن فرض جعل  منتفی  باوجود  قضایی، 
قضایی حکایت دارد. موضوعی که منجر به انتساب   ۀرمزارز در روی  ۀضعف شناخت صحیح پدید

ای همچون کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شده که از منظر مبنای حقوقی عناوین مجرمانه
با لحاظ تطابق    کشور«  اخلال کلان در نظام اقتصادی»محل تردید است. همچنین انتساب عنوان  

برانگیز آراء مذکور به  چالش  ۀعناصر قانونی این جرم با رفتارهای ارتکابی در معاملات رمزارز، نقط
ری و رود. در کنار جرم اخلال در نظام اقتصادی، استناد به عناوین دیگری چون کلاهبرداشمار می

تحصیل مال از طریق نامشروع نیز بر اساس جهاتی که در این تحقیق اشاره شد ازجمله فقدان منع  
جرم  امکان  رمزارز، عدم  معاملات  با  رابطه  در  انصراف  قانونی  دولتی،  مصوبات  مبنای  بر  انگاری 

رمزارز از ماهیت پول و ارز و عدم تسری قوانین حوزه پول و ارز به رمزارز، تشکیک در عنصر بردن  
ها و استناد غیرمرتبط به رفتار عملیات صرافی غیرمجاز در خصوص  مال در فرض موجود بودن توکن

 رسند.  های فعال در زمینه رمزارز، قابل انتقاد به نظر میپلتفرم 

شایان ذکر است که در تحلیل آرای موردبررسی در این مقاله هیچ جایگاه قضاوتی وجود نداشته  
و تنها این آراء از جهت انطباق عناوین مجرمانه با رفتار مجرمین و اوضاع و احوال پرونده مورد نقد 

بایست به سمتی حرکت نماید که ضمن درک جامع و  قضایی می  ۀ رسد رویاند. بنظر میقرار گرفته
بتواند فارغ از اهمیت پرونده در جامعه، با عناوین مجرمانه موجود، عنوان   مانع از مباحث فنی رمزارز

های  کیفری صحیحی را به رفتارهای مختص حوزه بلاکچین و رمزارزها انتخاب کرده و با ناهنجاری
کیفری حفظ شود و بنیادی عدالت  اصول  و  موازین  تا همین  دهد  انطباق  به    این حوزه  نسبت  هم 

دادخواهی قربانیان جرم و جبران خسارت بزه دیدگان واقعی اقدام شود. در این راستا، آموزش قضات،  
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دربار تخصصی  کارشناسان  و  فناوریۀ  ضابطان  حقوقی  و  فنی  میمفاهیم  رمزارزی،  از  های  تواند 
 های غیرعلمی جلوگیری به عمل آورد.  گیری تفسیرهای نادرست و تصمیم

 ۀ قضایی را در تبیین رفتارها و تحرکات اقتصادی حوز  ۀباید اذعان داشت یکی از جهاتی که روی
می مواجه  مانع  و  مشکل  با  معرف شرایط  رمزارزها  که  است  اصولی  و  معیارها  تعریف  فقدان  کند 

های مرتبط با آن )نظیر تولید و توزیع( باشند. در واقع ما در حیطه  صحت معاملات رمزارز و فعالیت
گذاری در حوزه انگاری نیازی نداریم بلکه به مقرراتجرم   ۀسیاست جنایی به تقنین با هدف توسع

    تبیین ماهیت و معیارهای رمزارز معتبر نیازمندیم.



 ۵۹ تویسرکانی و ... /پتولند«یکر » و «یماننگ یک» به موسوم یهاپرونده   به ینگاه  با رمزارزها با مرتبط یفر یک احکام
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 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ه دور 

 26/۱2/۱۴۰3پذیرش:  ـ ۱6/۱۰/۱۴۰3دریافت: 

 گذاری پنهانقانون  تاتفسیر قضایی از رأی وحدت رویه؛ 

  رضا پورمحمدی                                 r_pourmohammadi@sbu.ac.ir 
 ایران ،، قمپژوهشکده زن و خانوادهاستادیار گروه فقه و حقوق، 

رغم جایگاه ویژۀ این  این مقاله به واکاوی ماهیت رأی وحدت رویه در نظام حقوقی ایران می¬پردازد. علی چکیده:  
های رأی در ساختار حقوقی ایران، ابعاد نظری و بنیادین آن کمتر به تیغ تحلیل و تأمل سپرده شده است. یکی از پرسش

اساسی در این زمینه، چیستی ماهیت حقوقی رأی وحدت رویه و پیامدهای مترتب بر آن است. به طور خلاصه، همۀ  
سخن در این نوشته بر سر این است که رأی وحدت رویه از سنخ »قانون« نبوده و نباید بر آن آثار قانون را مترتب ساخت؛ 

آثار و پیامدهایی ببلکه باید آن را از سنخ »تفسیر قضایی« قلمداد ن ه همراه  مود. چنین نگرشی به رأی وحدت رویه 
توان به اثر نسبی آرای دانان پنهان مانده است. از جمله این پیآمدها میخواهد داشت که غالباً از دیده قضات و حقوق 

 وحدت رویه یا عدم قابلیت تنقیح مناط از این آراء اشاره نمود. 
 گذاری قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تفسیر قانون، تفکیک قوا، قانون واژگان کلیدی:

فصلنامه دو .  گذاری پنهانرأی وحدت رویه؛ از تفسیر قضایی تا قانون (.  14۰4. )پورمحمدی، رضا  استناد: 
 .81- 61(،  1)  1،  رویه قضایی 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.724887 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
  

https://doi.org/10.22034/juris.2025.724887
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 مقدمه
ها  سال  ۀدارد. چیزی که باید در نتیج  ای»رأی وحدت رویه« در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه 

خان شورای نگهبان حاصل گردد، به یک لحظه در دیوان عالی برای همۀ  گو و گذر از هفتوگفت
ر میدادگاه شود. این قدرتی است که صرفاً در اختیار قضات دیوان عالی بوده و در  ها معلوم و مقر 

های  نویسد: »مطالعۀ مجموعههای اخیر نیز به تدریج افزایش یافته است. تا آنجا که کاتوزیان می دهه
کند که دیوان کشور مانند گذشته خود را مقید به  های اخیر به خوبی ثابت می ی در سالیرویۀ قضا

گیرد که با ظاهر قوانین منافات دارد« )کاتوزیان، داند، و در بسیاری موارد تصمیمی می روح قانون نمی
»در ایران، اثر رأی وحدت رویه دیوان عالی ایران چیز    نیز گفته است:نویسندۀ دیگری    (.468:  14۰1

های حقوقی شاید  ها از آن است؛ امری که در دیگر نظام دیگر است و آن، لزوم تبعیت دیگر دادگاه
شأنِ  بی نظیر  شأنی  ایران  دادگاه  بالاترین  به  اثر،  این  گفت  بتوان  است  ممکن  حتی  و  باشد  سابقه 

رسد  سان یکی از ارکان قوۀ قضائیه یعنی دیوان عالی کشور، به نظر میگذاری بخشیده... بدینقانون
 (.55: 14۰۰تبار، گذاری کند« )جعفری که بتواند بدین طریق قانون

همۀ سخن در این نوشته بر سر این است که رأی وحدت رویه از سنخ »قانون« نبوده و نباید بر  
وفصل اختلافات در میان محاکم  آن آثار »قانون« را مترتب ساخت. رأی وحدت رویه یک نهاد بر حل

به ورطۀ   ـ  در عملـ  است، نه یک نهاد در عرض مجلس شورای اسلامی. اگر قضات دیوان عالی  
قانونقانون کارِ  در  شوند،  کشیده  کردهگذاری  مداخله  و گذار  قوا  تفکیک  اصل  خلاف  این  و  اند 

های گذشته آرای وحدت رویه به طور تدریجی کارکردِ  سف در سالالأحاکمیت دموکراسی است. مع
یگر  دانان با آن مراودۀ »قانون« دارند. به باور نگارنده و د»قانون« پیدا کرده و عموم قضات و حقوق

نویسندگان حقوقی، بخشی از این انحطاط در نظام حقوقی ایران ناشی از خلأ نظری در مورد ماهیت  
برداری  (. این مقاله با هدف پرده117:  14۰۰/1و چیستیِ »رأی وحدت رویه« است )نک. شمس،  

از زوایای پنهان و ابعاد نظری این نهاد حقوقی، اولًا در صدد تبیین ماهیت حقوقی رأی وحدت رویه  
کند تا آثار این رویکرد به رأی وحدت رویه را شناسایی کند. در راستای نیل  برآمده و سپس تلاش می

مطالعۀ    حاضر ذیل چهار بخش اصلی سامان یافته است: در بخش نخست به  ۀبه این هدف، مقال
ام که  دادهام. در بخش دوم توضیح  »رأی وحدت رویه« در نظام حقوقی ایران پرداخته  پیشنۀ تقنینی

پنداری با کدام اصول قانون اساسی در چرا نباید رأی وحدت رویه را »قانون« پنداشت و این قانون 
ی«  یام که رأی وحدت رویه از سنخِ »تفسیر قضاتعارض است. در بخش سوم نیز بحثی را مطرح کرده

پایان )بخش چهار( نیز تفصیلًا توضیح است و استدلال اقامه خواهم کرد. در  هایی را بر این ادعا 
های حقوقی بر این رویکرد مترتب  ام که اگر رأی وحدت رویه را »قانون« ندانید، چه آثار و پیامد داده 
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کارکرد »رأی    تری از جایگاه و جامع  این پژوهش، خوانندگان به درک   ۀ خواهد بود. امیدوارم با مطالع
تاریخی    ۀایران دست پیدا کنند. بنابراین، بحث را با مروری بر پیشین  نظام حقوقی  وحدت رویه« در 

 رأی وحدت رویه آغاز خواهم کرد: 
 ایران . سیر تحولات قانونی رأی وحدت رویه در نظام حقوقی ۱

های مشابه در محاکم، از  ای یکسان در رسیدگی به پرونده»وحدت رویه« به معنای ایجاد رویه
( است  کارآمد  حقوقی  نظام  یک  مهم   & See Baum, 1992; Caminker, 1994; Clarkارکان 

Kastellec, 2013; Cross & Harris, 1991; Epstein & Knight, 1997; Hellman, 1991; O’Brien, 

2011; Schauer, 1987; Simpson, 1960  در نظام حقوقی ایران، نهاد وحدت رویه قضایی فراز و .)
:  14۰۰/1هایی را طی کرده و قوانین مربوط به آن دستخوش تحولاتی شده است )نک. شمس،  نشیب

 (. در ادامه به بررسی سیر این تحولات خواهم پرداخت:  25: 14۰۰؛ داودی، 117
اصول تشکیلات عدلیه  »توان در قانون های وحدت رویه در نظام حقوقی ایران را میاولین ریشه

ب   جو کرد. هرچند در این ماده مستقیماً به مفهوم »وحدت رویه قضایی« به وجست  «13۰7مصو 
این قانون را تا حدودی   11و  1۰توان ماده ای نشده است؛ اما میشناسیم، اشاره شکلی که امروزه می

»قوه قضاییه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه    مرتبط با این مفهوم دانست. در این مواد آمده است:
قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط حق   ایران است... دیوان تمیز در غیر مواردی که

 دارد«. محاکم عدلیه  نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن لا بالسویه در تمام 
ب   آیین دادرسی مدنی مصو  »برای حل    چنین آمده است:  56ذیل مادۀ    1318سپس در قانون 

اختلاف در شعبه اول دیوان کشور مجلسی مرکب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران دیوان کشور به  
 دهد«.و به اختلافات رسیدگی و حکم قطعی می انتخاب رییس اول تشکیل

نامی به میان نیامده؛ اما سازوکار مطرح    »رأی وحدت رویه«  از  گرچه در این ماده نیز به صراحت
اما اولین اشاره به عبارت »رأی    دارد.  شده در این بند شباهت زیادی به رویه صدور رأی وحدت رویه 
ب   شود. در این مادۀ  « مربوط می 1328وحدت رویه« به »قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصو 

های مختلف  »هر گاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه  واحده چنین آمده است:
اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل هیئت عمومی 

زبور تشکیل ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مدیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه
نمایند در این صورت نظر  فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مییابد موضوع مختلف  می 

الاتباع است  ها در موارد مشابه لازم اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و سایر دادگاه 
 تغییر نخواهد بود«.و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون قابل
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کید بر اصل استقلال قوه قضائیه، چارچوب   پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، قانون اساسی با تأ
برای  اصل    جدیدی  در  نمود.  ترسیم  رویه  وحدت  رأی    161نهاد  صدور  صلاحیت  اساسی  قانون 

عمومی و    هایسپس در قانون آیین دادرسی دادگاه  1وحدت رویه به دیوان عالی کشور تفویض شد. 
علاوه بر دیوان عالی کشور، به دادستان کل کشور نیز این اختیار داده شد که  ، 1378انقلاب مصوب 

از دیوان عالی کشور درخواست صدور رأی وحدت رویه کند  نظر بین دادگاهدر موارد اختلاف ها، 
  2(.27۰)ماده 

و اصلاحات بعدی آن، مقررات مربوط    137۹پس از آن، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  
به بعد(. این قانون با تعیین   471به صدور رأی وحدت رویه، با جزئیات بیشتری بیان شده است )مواد  

ای  شرایط و تشریفات صدور رأی وحدت رویه، به شفافیت و دقت بیشتر در این زمینه کمک ویژه 
است.   13۹2کرد. آخرین قانون مرتبط با رأی وحدت رویه نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  

این قانون، موارد صدور رأی وحدت رویه را گسترش داده و مواردی مانند اختلاف در تفسیر قانون و  
)ماده   نیز شامل شد  را  قضایی  رویه  در  نشان471اختلاف  دامنۀ شمول،  در  این گسترش  دهندۀ  (. 

 یت روزافزون وحدت رویه در نظام حقوقی ایران است. اهم
دهد که این نهاد در  تا به امروز نشان می   1323های  مروری بر آرای وحدت رویه صادره از سال

برای    3دانسته است. بدو تأسیس رسالت خود را صرفاً محدود به حل اختلاف میان آرای محاکم می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون اساسی: »دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت    161اصل  .  1
شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین هایی که طبق قانون به آن محول میرویه قضایی و انجام مسئولیت 

 گردد«. کند تشکیل میمی

آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب: »هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از    27۰ماده  .  2 قانون 
آرای مختلفی صادر شود رئیس   قوانین ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از  دادگاه 

  دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به 
توانند ها نیز میمنظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه 

عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب    با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان 
یا    کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور 

مورد اختلاف   شود تا موضوع نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می
را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای 

اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب  عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی   هیأت عمومی دیوان 
 باشد«. ها لازم میدیوان عالی کشور و دادگاه 

»رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در این زمینه    1362/ 2۰/11مورخ    25رای وحدت رویه شماره  همچنین نک:.  3
 
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چنین آمده است: »نظر شعبه نهم    27/۰7/133۰مورخ    25۹8ی وحدت رویه شماره  أ مثال، در ر
قانون    153دیوان کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر برای رسیدگی به جرائم مذکور در ماده  

شود«. اما به تدریج دامنۀ آن گسترش یافته و مواردی مانند تفسیر قوانین یا یید میأمجازات عمومی ت
در بر گرفته است. احتمالًا به این دلیل   پرکردن خلأ قانون، حتی در فرض عدم اختلاف میان محاکم را 

نویسد: »دیوان کشور نیز نشان داده است که در این گونه موارد، پایبند متون است که کاتوزیان می
واعد نو باکی ندارد.  قوانین نیست و هر جا که مصلحت اقتضا کند، به بهانۀ تفسیر قانون، از ایجاد ق

ثابت میهای رویۀ قضائی در سالمطالعۀ مجموعه به خوبی  اخیر  مانند های  کند که دیوان کشور 
د به روح قانون نمی گیرد که با ظاهر قوانین داند، و در بسیاری موارد تصمیمی میگذشته خود را مقی 

 (.468: 14۰1منافات دارد« )کاتوزیان، 
مادۀ   از تصویب  بعد  امروزه رأی وحدت رویه خصوصاً  آئین دادرسی    471به هر روی،  قانون 

دارد: ایران  حقوقی  نظام  در  رسمی  کاربرد  دو  جدید  اختلاف1)  کیفری  حل  محاکم   (  )شأن    میان 
یا دو شأن  2ترافعی(؛ ) این دو کاربرد  به بررسی  تفصیلًا  ادامه،  تفسیری(. در  قانون )شأن  تفسیر   )

 خواهم پرداخت: 
 . شأن ترافعی ۱-۱

های  یکی از کاربردهای اصلی رأی وحدت رویه، حلِّ اختلاف میان محاکم در رسیدگی به پرونده 
های  مشابه است. حتی در مواردی که اختلاف در تفسیر قانون وجود ندارد، ممکن است قضات دادگاه

:  14۰۰های مشابه اتخاذ کنند )نک. شمس،  های متفاوتی را در رسیدگی به پرونده مختلف، رویه
(. در چنین شرایطی هیئت عمومی صرفاً در مقام حل اختلاف میان محاکم برآمده و یکی از 1/117

ی از دو رأی  یک د بر  ییئت عمومی فقط به زدن مهر تأیپناه: »گاه هگزیند. به قول اسلامیآراء را برمی
این مقاله (. در  262:  13۹7پناه،  ند« )اسلامیی گزه برمییمتعارض، آن را به عنوان رأی وحدت رو

توان به رأی وحدت رویه شماره  یاد خواهیم کرد. برای مثال، می  «شأن ترافعی»از این کاربرد با عنوان  
اشاره کرد که در آن، هیئت عمومی صرفاً به حل ترافع میان محاکم پرداخته   14/5/13۹۹مورخ    7۹3

 کند.  های حقوقی نمیو هیچ ابراز نظر خاصی در مورد معنای کلمات یا استدلال
 . شأن تفسیری 2-۱

کاربرد دیگر رأی وحدت رویه، تفسیر قانون است. در مواردی که قانون مبهم بوده و یا با دیگر  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: »هیات  28/4/1362مورخ    12گردد« رای وحدت رویه شماره  منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می
عمومی دیوان عالی کشور: »فلذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیحا صادر گردیده و مطابق با  

 شود«. موازین قانونی است به اکثریت آراء تأیید می
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  به   رویه،  وحدت  رأی  صدور  با  تواندمی  کشور  عالی  دیوان  عمومی  قوانین در تعارض است، هیئت
پرداخته و ابهامات و تعارضات را برطرف سازد. در این مقاله از این صلاحیتِ با عنوان   قانون  تفسیر

ها به  ای اشاره کرد که در آنتوان به آرای وحدت رویهیاد خواهیم کرد. برای مثال می «شأن تفسیری »
 پرداخته شده است.   2یا »کسانی که«  1تفسیر عباراتی نظیر »زوجین«
الزامی برای    ـ  هرچند از جانب قضات دیوان عالی صادر شده باشدـ  ی  یاصولًا تفاسیر و آرای قضا

کنند، هرچند ممکن است برخی قضات دادگاه بدوی یا تجدیدنظر از باب  دیگر محاکم ایجاد نمی
یا »مؤید» استناد کنند. همان  «احترام«  آرا  این  اشاره می به  به درستی  کند: »رأی  طور که کاتوزیان 

دادگاه   برای  الزامی  هیچ  و  است،  معتبر  نزاع  مورد  موضوع  و  دعوی  اصحاب  به  نسبت  تنها  دادگاه 
(. بنابراین 451: 14۰1کند« )کاتوزیان، صادرکنندهٔ حکم و سایر دادرسان در پیروی از آن ایجاد نمی

قانون   471لازم نیست. اما استثنائاً به موجب مادۀ    انتبعیت از رأی قضات دیوان عالی اصولًا بر دیگر
در شرایطی خاص »برای مراجع اعم از  ین دادرسی کیفری پیروی از رأی هیئت عمومی دیوان عالی  ی آ

 الاتباع است«. قضائی و غیر آن لازم 
 ی یا قانون؟ ی. رأی وحدت رویه؛ رأی قضا2

حقِ  ابداً  عالی  دیوان  عمومی  هیئت  که  است  نکته  این  بر  تأکید  مقاله،  این  اصلی  هدف 
نمیقانون وضع  جدیدی  قانونِ  رویه«  وحدت  »رأی  ندارد.  حلگذاری  به  صرفاً  بلکه  وفصل  کند، 

می محاکم  میان  )نک. شمس،  اختلافات  ماد118:  14۰۰/1پردازد  کیفری   471  ه(.  دادرسی  آئین 
ب   یا    13۹2مصو  کشور  عالی  دیوان  مختلف  شعب  از  »هرگاه  است:  گفته  باره  این  در  روشنی  به 

ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، دادگاه
می تشکیل  کشور...  عالی  دیوان  عمومی  هیئت  شود...  صادر  مختلفی  مورد آراء  موضوع  تا  شود 

و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان  اختلاف را بررسی  
الاتباع است؛ اما نسبت به رأی ها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم عالی کشور و دادگاه

 اثر است«. قطعی شده بی
بر این اساس »رأی وحدت رویه« در سیستم قضایی ایران، حکمی است که توسط هیئت عمومی 

های مختلف در مورد نظرها و تناقض در آرای دادگاهشود تا به اختلافدیوان عالی کشور صادر می 
مسائل مشابه پایان دهد. اما نباید فراموش کرد که همچنان از سنخِ »رأی« است. دقیقاً به همین دلیل  
است که در کتب حقوقی از رأی وحدت رویه با عناوینی نظیر »در حکم قانون«، »قسیم قانون« و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25/4/13۹2مورخ    733رأی وحدت رویه شماره . 1
 .28/1۰/1317مورخ   2416رأی وحدت رویه شماره . 2
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با این حال، در دههقانون« یاد می»شبه گذاری هایی به »قانونهای اخیر، دیوان عالی گرایششود. 
پورمحمدی،    1ی«یقضا داماد و  پورمحمدی،  24۹:  14۰4پیدا کرده است )نک: محقق  : 14۰2؛ 

پیدا کرده است که حتی برخی نویسندگان حقوقی که اصولًا  162 (. این امر چنان صورت افراطی 
اند: »دادرسان دیوان عالی در رأی وحدت رویه ی ندارند، چنین نوشتهیگذاری قضامشکلی با قانون

تفسیری غریب از قانون، از قانونِ موجود عبور کنند و به وضع قانونی جدید دست   ۀتوانند با ارائمی 
چنان منزلۀ  زنند.  به  چک،  وجه  تأدیۀ  عدم  گواهی  که  است  کرده  اعلام  رویه  وحدت  رأی  یک  که 

 (. 55: 14۰۰تبار، با آنکه این رأی آشکارا با قانون مخالف است« )جعفری  2واخواست است 
داند. کننده میبسیار خطرناک و نگران  این موضوع را برای حاکمیت قانون و دموکراسی   هنگارند

گذاری توسط قانون  گذاری هستند؟ به طور کلی،اما چرا قضات دیوان عالی فاقد صلاحیت قانون
در تعارض است: »دموکراسی« و »تفکیک قوا«.    قضات دیوان عالی با دو اصل مهم در قانون اساسی

 ذیلًا به توضیح هر دو خواهم پرداخت.
 . تعارض با اصل دموکراسی۱-2

»قانون« در این مملکت چیزی است که توسط قوۀ مقننه تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان 
نه از طریق مجلس شورای  قانون اساسی صریحاً اعلام می  58رسیده باشد. اصل   دارد: »اعمال قوه مقن 

شود«. بر این اساس، هیچ شخص یا نهاد  تشکیل میاسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم  
گذاری و اِعمال سلطه و ولایت  دیگری از جمله قوه قضائیه و مشخصاً قضات دیوان عالی حق قانون

ت تصویب  بر مردم ندارند. قضات صرفاً حق داشته که بر اساس قوانینی که پیش تر توسط نمایندگان مل 
»درست است که شهروندان در  اند:شده، رأی صادر کنند. برخی نویسندگان حقوقی به درستی گفته

ت به قانون ساختنِ  محدود  ۀ گذار اجازقالب یک قرارداد اجتماعی فرضی، در قبال تأمین نظم و امنی 
اند نباید گاه منتخب مردم نبودهاند، اما اجازۀ مزبور به قضات محاکم که هیچهایشان را دادهآزادی

 (.54: 13۹8سرایت کند« )امیدی، 
گذار و یا جبران نواقصِ قانون نیز حق ندارند که رأی هایی مانند اشتباه قانونحتی قضات به بهانه

پورمحمدی،   داماد و  )نک: محقق  ما حاکم سازند  بر  را  پورمحمدی، 131:  14۰4وحدت رویه  ؛ 
گذاری از آنِ مردم است و مردم صرفاً در شرایطی مشخص به نمایندگان  (. قدرت قانون 88:  14۰2

ای نداده است. حتی طبق کسی به قضات چنین وکالت و اجازه مجلس وکالت داده بودند؛ اما هیچ 
قانون اساسی، خودِ نمایندگان حق ندارند این سمت را به دیگری واگذار کنند. در واقع یکی    85اصل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Judicial Lawmaking 

 .1۰/7/136۹مورخ   536. رأی وحدت رویه به شماره 2
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دانان این است که نمایندگان نباید این حق را به هر طریقی به قوۀ مجریه های همیشگی حقوقاز گلایه
 1و قضائیه واگذار کنند. 

گذاری صرفاً در صلاحیتِ قوۀ مقننه است، اما این نهاد با  ممکن است گفته شود هرچند قانون
به هیئت عمومی دیوان عالی واگذار کرده    471رضایت خود بخشی از این قدرت را در قالب مادۀ  

تا احکام   ندارد  منافاتی  نتیجه  در  را »قانون« قلمداد کنیم. کاتوزیان در است.  این هیئت  از  صادره 
بینی همۀ مسائل ناتوان است داند که در پیش گذار خود می »چون قانون نویسد:تقریر این دیدگاه می 

سازد، پس به طور ضمنی به او و به این وصف دادرس را ناگزیر از صدور حکم در تمام دعاوی می
 (.46۰: 14۰1دهد که در تکمیل قانون و رفع اجمال از آن اقدام کند« )کاتوزیان، نمایندگی می
اند این ادعا نیز با قانون اساسی در تعارض  طور که دیگر نویسندگان حقوقی اشاره کردهاما همان

دارد: »سمت نمایندگی قائم  صریحاً اعلام می  85(، چرا که اصل  256:  13۹7پناه،  است )اسلامی
گذاری را به شخص  تواند اختیار قانونبه شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی

گذاری نداشته و  یا هیئتی واگذار کند...«. بر این اساس، هیئت عمومی دیوان عالی ابداً حق قانون
ها برود.  گذاری نسبت به آنای فهمیده شوند که شائبۀ قانونآرای صادره از این نهاد نیز نباید به گونه

کنند تا با عناوینی نظیر  می  دانان بسیار مراقبتدقیقاً به همین دلیل است که کاتوزیان و دیگر حقوق
 (.467: 14۰1کاتوزیان،  :»رأی نوعی«از آرای وحدت رویه یاد کنند )نک

 . تعارض با اصل تفکیک قوا2-2
ت ویژه  ای برخوردار است. به قول برخی: »این  تفکیک قوا در نظام حقوقی و سیاسی ایران از اهمی 

نتیجه تجربماده در  این  از هم جداست.  قوای مملکت  داریم  ما  ها  ریزیها و خونانقلاب  ۀای که 
بیان می  2است«.  ایران  قانون اساسی  پنجاه و هفتم  »قوای حاکم در جمهوری اسلامی    دارد:اصل 

 ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه... این قوا مستقل از یکدیگرند«. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت، اختیار قانونگذاری را به مجلس نمایندگان باره میبرای مثال، جعفری لنگرودی در این.  1 نویسد: »با وجود اینکه مل 
دهد، نمایندگان ملت به دستاویزهایی که تا کنون قابل توجیه نبوده است، مقدار بیشتر این اختیارات را از راه وضع می

 (.  2۰:  14۰1دهند...« )جعفری لنگرودی،  نامه به قوۀ مجریه و حتی اشخاص فاقد صلاحیت میو تصویبها  نامهآئین 
تواند  ت ما وقتی میکداند مملگوید: »خدای من میرئیس وقت مجلس شورای ملی در یکی از جلسات مجلس می.  2

دفاع   رفتار شود.  کند  کاز حقوق حقه خودش  اساسی  قانون  مُر   در حدود صلاحیه  مقننه  قوه  مطلقه  قدرت  ت  ی عنی 
زی ها است...  یجه تجربه انقلاب ها و خونرین در نتی ت از هم جداست. اکم قوای ممل یه ما دارکای ن ماده یخودش. ا

رانی هستند برای مردم  ید ایضرورت قانون اساسی مسلماند بهیم، شما هم مسلمانیاز قسم خوردهین م یما در پشت ا
 .(. 1۰، ص1۰، جلسه 1۹د« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره یهست
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گذاران تصویبِ قانون و وظیفۀ قضات تفسیرِ قانون  در نظام تقسیم قدرت سیاسی، »وظیفۀ قانون 
. هیئت عمومی دیوان عالی که بخشی از قوه قضائیه است حقِ (Scalia, Garner, 2012: 26)  است«

محاکم پرداخته یا قانون را  وفصل اختلافات میان  گذاری نداشته و صرفاً اجازه دارد که به حلقانون
اکبر داور،  دانید، به قول علیطور که میطور که توسط قوه مقننه تصویب شده، تفسیر نماید و همانآن 

،  1۰، دوره  مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی»خیلی فرق است بین وضع قانون و تفسیر قانون« )
 (. 36جلسه 

ه قضائیه پرداخته، هیچ اشاره   156اصل   ای به صلاحیت این  قانون اساسی که به بیان وظایف قو 
تواند  نیز گفته است که دیوان عالی فقط می   161حتی در اصل    1گذاری نکرده است. نهاد برای قانون

گذاری« به میان نیاورده است. بر این اساس، حتی اگر  به حل نزاع بپردازد و اساساً نامی از »قانون
ای صددرصد غلط است، باز هم صلاحیتی  قضات دیوان عالی اطمینان پیدا کنند که ماده یا تبصره 

(.  88:  14۰2؛ پورمحمدی،  378:  14۰4برای اصلاحِ آن ندارند )نک. محقق داماد و پورمحمدی،  
گذاری است و کار قضات و مجریان قانون، صرفاً اجرای آن است.  چرا که وظیفۀ نمایندگان قانون

نقصضعف و  وظیفهها  قضات  و  است  مربوط  مجلس  نمایندگان  به  قوانین  رفع  های  قبال  در  ای 
بودن یا نبودن قانون و هرگونه غفلت از پیامدهای  ها و نواقص قانون برعهده ندارند و عادلانهکاستی

قانون به  قانون،  یک  اجرای  )نک  گذارانمنفی  است  پورمحمدی،    :مربوط  و  داماد  : 14۰4محقق 
378 .) 

آرای وحدت رویه   ادبیاتِ  مبادا  تا  باید مراقبت کنند  این اساس، هیئت عمومی دیوان عالی  بر 
وفصل  القاکننده شأن تقنینی برای این نهاد بوده باشد. مناسب است تا ادبیات آرای قضائی ناظر به حل

رساند. برای مثال،  ها باشد؛ نه به صورت قوانینی که مجلس به تصویب مینظر در میان دادگاهاختلاف
آن آمده است: »بنا به    اشاره کرد که در  2/3/14۰2مورخ    831توان به رأی وحدت رویه شماره  می 

با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء،   مراتب، رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که 
 شود«.صحیح و قانونی تشخیص داده می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق  قضائیه قوهصد و پنجاه و ششم: »قوه. اصل یک 1

یات، شکایات، حل 1  :دار وظایف زیر استبخشیدن به عدالت و عهده  مات، تعد  . رسیدگی و صدور حکم در مورد تظل 
ن می  . 2کند؛  و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معی 

.کشف جرم و تعقیب و  4نظارت بر حُسن اجرای قوانین؛  .3های مشروع؛ حیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیا
ن جزائی اسلام؛   . اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم  5مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدو 

 « .و اصلاح مجرمین
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این محتوا است که هیئت عمومی در مقام حل نزاع میان محاکم برآمده   ۀ رأی فوق کاملًا القاکنند
گذاری برای هیئت عمومی بوده و چندان مناسب به است. در مقابل، آرای ذیل القاکننده شأن قانون 

 رسند:  نظر نمی
: »نظر اکثریت هیات عمومی که در جلسه  4/۹/1353مورخ    72ی وحدت رویه شماره  أ . ر1

وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا  (  1اتخاذ شده به شرح زیر است: )  53/۹/4مورخ  
سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت اقتضاء برای اثبات  

( فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه 2حجر به دادگاه مراجعه کنند نیست. )
رود و دادگاه علی الاصول باشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمینمی

 باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید«.
: »بسمه تعالی. چنانچه قتل خطئی باشد و  6/7/1362مورخ    13ی وحدت رویه شماره  أ . ر2

کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً  
 1به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده«.

تفسیر و حل اختلاف میان محاکم    جز  ایوظیفه  کشور  عالی  دیوان  عمومی هیئت  اینکه   رغم علی
گذاری قانون  مقام   در  هیئت  گویی این  که  کندایجاد می  را   شائبه  فوق این  نگارش آرایۀ  شیو  ندارد، اما

گذاری توسط قضات دیوان  دانان چندان مشکلی با قانون بوده است. به هر روی، ظاهراً برخی حقوق 
به  محدود  قاضی  وظیفۀ  اساسی  قانون  »در  که  دارد  باور  عمیقاً  کاتوزیان  مثال،  برای  ندارند.  عالی 

ق های مشروع  بخشیدن به عدالت و گسترش عدل و آزادیاجرای قانون نیست، ]بلکه وی[ مسئول تحق 
دایی قوای طور که در توجیه دیگری آورده است: »ج(. همان131:  13۹۹/3نیز هست« )کاتوزیان،  

گانه در هیچ دولتی کامل نیست. زیرا، تا این نیروها به هم مربوط نشوند از مجموعشان حکومتی سه
نمی به وجود  و هماهنگ  به  واحد  باید  بیشتر  و وظایف محاکم  تعیین صلاحیت  در  بنابراین،  آید؛ 

گذاری را ماهیت و لوازم کار قضایی توجه داشت و از این راه رابطه ضروری بین قوه قضایی و قانون 
ن کرد« )کاتوزیان،   گذاری به (. برخی نیز پا را فراتر گذاشته و در حمایت از قانون132:  13۹۹/3معی 

گفته قضات  داد... دست  قرار  دولت  هیأت  و  مجلس  قسیم  قانون،  اجرای  در  را  دادگاه  »نباید  اند: 
معنی  72:  14۰۰تبار،  )جعفری  به  لزوماً  قضایی  قوۀ  وجود  پذیرش  سه(  دولت تأیید  قوای  گانگی 

همچنان باور داشت که دولت به حقیقت دو قوه بیش نیست: مقننه و مجریه...    تواننیست، و می
گذاری معنی است؛ قانون( استقلال دو قوۀ اجرایی و تقنینی از حاکمیت بی76:  14۰۰تبار،  )جعفری 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 13۹1/ 1/12مورخ  72۹. همچنین نک: رأی وحدت رویه شمارۀ  1
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و اجرای قانون کار اصلی حاکمیت است، و استقلال مجلس و مجریان از حاکمیت چیزی جز بیکار  
 (.7۹: 14۰۰تبار، شدن حکومت از کارَکِ خود نیست« )جعفری 

 ی یا تفسیر قانونی؟ی. رأی وحدت رویه؛ تفسیر قضا3
آید،  با پذیرش این امر که رأی وحدت رویه از سنخ »قانون« نیست و نوعی »تفسیر« به حساب می

توان آن را »تفسیر قانونی«  سؤال مهم بعدی این خواهد بود که این تفسیر از چه نوعی است؟ آیا می
شود که قوه مقننه از قوانین عادی و  دانست یا »تفسیر قضایی«؟ »تفسیر قانونی« به تفسیری گفته می

(. طبق  26: 14۰4محقق داماد و پورمحمدی،  :کند )نکیا شورای نگهبان از قانون اساسی ارائه می
قانون اساسی ایران، صرفاً شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای »تفسیر قانونی« صلاحیت  

  « خطابالفصل»قانون اساسی(. نظریۀ تفسیری شورای نگهبان و مجلس    ۹8و    73دارند )اصول  
ای از شورای نگهبان یا مجلس استفساریه شود و آن نهاد نیز است. یعنی اگر نسبت به اصل یا ماده

نظر خود را اعلام دارد، دیگر تفسیر بر خلافِ آن نظر رَوا نیست. ویژگی اصلی »تفسیر قانونی« نیز  
همین است که در حکم قانون بوده و احدی حق مخالفت با آن را ندارد. دقیقاً به همین دلیل است  

ملی میکه علی قانونی که مجلس شورای  زمانی گفت: »تفسیر  وزیر عدلیه وقت،  داور،  کند  اکبر 
 (. 36، جلسه 1۰خودش یک قانون ثانوی است« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره 

قضا »تفسیر  مییاما  گفته  تفسیری  به  حلی«  مقام  در  قضات  که  قانون شود  از  دعاوی  وفصل 
قانون اساسی به حقِ تفسیر توسط    73(. اصل  27:  14۰4محقق داماد و پورمحمدی،    :کنند )نک می 

قضات اشاره دارد. این نوع تفسیر جزو لاینفک از دادرسی بوده و اساساً دادرسی چیزی نیست مگر  
هرچند  ـ تفسیر و تطبیق قانون بر وقایع خارجی. در ساختار حقوقی ایران، اصولًا آرا و تفاسیر قضات  

کند. حتی قضات در تفسیر قانون مقید به  برای دیگر قضات الزامی ایجاد نمی  ـ  قضات دیوان عالی
( در  اکبر داور )وزیر عدلیه وقت(. علی۹4:  14۰1باشند )جعفری لنگرودی،  نظر سابق خود نیز نمی

می ایراد  ملی  شورای  مجلس  در  که  مینطقی  درستی  به  قضاکند،  »تفسیر  قضات  یگوید:  که  ی 
ت نیست ].[ برای جای دیگر  می  ت است ولی برای محکمه دیگر حج  کنند... برای آن محکمه حج 

ت ندارد. قانون آنست که برای همه کسی لازم  الاتباع باشد  و مردم دیگر حجت نیست ].[ سمتِ قانونی 
ت داشته باشد« )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره   (. 36، جلسه 1۰و کلی 

مانند دیگر آرای  ـ  ی« بوده و تبعیت از آن  یبر این اساس، رأی وحدت رویه از سنخِ »تفسیر قضا
قانون آئین دادرسی    471آور نیست. اما استثنائاً به موجب مادۀ  اصولًا بر دیگر محاکم الزام   ـ  قضائی
، تبعیت از آن بر دیگر محاکم الزامی دانسته شده است. این رأی هرچند کماکان »تفسیر 13۹2کیفری  

ی« محسوب شده و از آثار آن برخوردار است، اما به موجب دلیلی خاص، دیگر محاکم موظف یقضا
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از آن شده  تبعیت  مادبه  این نکته بسیار حائز اهمیت است که  به  توجه  تغییری در    471  هاند.  هیچ 
 ی« هستند.  یکند. این آرا همچنان ماهیتاً »تفسیر قضاماهیت »رأی وحدت رویه« ایجاد نمی

 قانونیت رأی وحدت رویه . آثار عدم۴
بخش عنوان    هایدر  هیچ  به  را  رویه  وحدت  رأی  اولًا  که  کردیم  استدلال  ادعا  این  بر  پیشین 

ی« قلمداد نمود  یتوان »قانون« به معنای دقیق کلمه دانست. ثانیاً باید آن را از سنخ »تفسیر قضانمی
کند. این نوع نگاه و نگرش به رأی که صرفاً در مقام حل نزاع و مرافعه میان محاکم موضوعیت پیدا می 

ترین وحدت رویه، آثار و لوازمی به همراه خواهد داشت. در این بخش تلاش خواهم کرد که به اصلی
 این آثار اشاره کنم: 

 . شأن ترافعی رأی وحدت رویه۱-۴
دهند. مثلًا مادۀ  برخی قوانین مخاطب عمومی دارند و همۀ شهروندان را مورد خطاب قرار می

دارد: »هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند«.  قانون مدنی مقرر می   171
آئین دادرسی کیفری از نوع    471اما مخاطب برخی قوانین صرفاً قوه قضائیه یا قضات هستند. مادۀ  

قوه قضائیه می به  ماده صرفاً  این  تفسیر گوید که در صورت اختلاف نظر دادگاهاخیر است.  در  ها 
اینکه هیئت عمومی دیوان عالی چطور حل مرافعه   !همین  ؛ای از قانون، چطور حل مرافعه کندماده
اند که نان موظف همچ  هکند. افراد جامعکند، ارتباطی با شهروندان عادی و عموم جامعه پیدا نمی می 

ی دیوان عالی از قوانین«. به بیان دیگر، فرض  یبه »معنای عرفی قانون« عمل کنند، نه »تفسیرِ قضا
کنید که میان قضات دیوان عالی اختلاف نظر افتد که معنای »وسیله نقلیه« چیست و این اختلاف  
نظر منجر به تفسیری از جانب هیئت عمومی دیوان عالی شود. هیئت عمومی نیز در رأی خود بیان 

کند اعم از هواپیما، کشتی و خودرو سواری را وسیله دارد که »هر نوع وسیله موتوری که حرکت می
الاتباع  برای محاکم لازم   ـ  هرچه قدر هم که غلط و عجیب باشدـ  ی  ینقلیه گویند«. این تفسیر قضا

هستند. اگر طبق فهم عرفی    است اما شهروندان عادی همچنان موظف به فهم عرفی خود از قانون 
شود، پس باید طبق همان فهم عرفی به قانون عمل کنند.  ایشان »وسیله نقلیه« شامل هواپیما نمی

بر اساس »رأی وحدت   دادگاه ختم شود، قاضی موظف است که  به  آن شهروند  اگر عاقبتِ  آری، 
کند. احتمالًا خواهید پرسید که  رویه« دادرسی کند اما این امر ارتباطی به وظیفۀ آن شهروند پیدا نمی

 ثمرۀ این تفکیک چیست؟ به قول معروف: »چه کلاه به سر و چه سر به کلاه«! 
تا بر  یدهد که مثلًا ضابط قضاثمرۀ این دیدگاه در آنجا خود را نشان می ی صرفاً موظف است 

قانون آیین دادرسی کیفری   44اساس معنای عرفی افراد را توبیخ و مجازات کند. برای نمونه، اگر ماده  
اند  ها موظفداند تا دربارۀ جرائم مشهود اقداماتی را انجام دهند، آنضابطان دادگستری را موظف می 
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تا فهم عرفی از قانون را محور تطبیق جرائم مشهود قرار دهند، نه نظریات هیئت عمومی دیوان عالی 
بر اساس رأی   اما  نیست  قانون »جرم«  ارتکاب عملی طبق معنای ظاهریِ  کنید که  را. حال فرض 

ی همچنان موظف یشود. ضابطان قضاوحدت رویه دیوان عالی در سال گذشته »جرم« شناخته می
ی اکثریت در موارد مشابه أ ق.آ.د.ک. گفته است: »ر 471اند. آری، ذیل ماده معنای ظاهریِ قانونبه 

ی و غیر آن لازم الاتباع است«.  ی، اعم از قضاسایر مراجع ها و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
و غیر آن باید به آرای وحدت رویه تن بدهند. یعنی  ییبر اساس این عبارت، همۀ مراجع اعم از قضا

الاتباع است. مثلًا اداره ثبت، دیوان عدالت،  شود بر همه لازم اختلافاتی که در دیوان فیصله داده می 
بانک مرکزی، اوقاف، سازمان شیلات و... باید آن را محترم بشمارند. اما ابداً بدین معنا نیست که  

قانون    471یگر، بخش پایانی مادۀ  کند. به عبارت دزین پس معنای کلمات قانون حقیقتاً تغییر می 
قانون »تشکیلات و آیین دادرسی دیوان    8۹ناظر به مادۀ    13۹2/ 4/12ین دادرسی کیفری مصوب  ی آ

ر می  3۰/4/13۹2عدالت اداری« مصوب   دارد: »هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض  است که مقر 
از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را  
ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز  

نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر  میتعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام 
 الاتباع است«. مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم 

ق.آ.د.ک. با آوردن عبارت »سایر مراجع    471گذار در ماده  توان گفت که قانوناین اساس، میبر  
کند که آرای وحدت رویه دیوان عالی  اعم از قضایی و غیر آن« به طور ضمنی به این نکته اشاره می

کشور برخلاف آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، برای تمام مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی  
(. یعنی همه باید آرای صادر شده  2۹۹: 14۰1الاتباع است )محسنی، )از جمله مراجع اداری( لازم 

از محاکم هیئت عمومی را محترم بشمارند و بدان تن بدهند، اما به این معنا نیست که معنای کلمات  
 کند. قانون تغییر می 

 . تمایز میان رأی و مقدمات رأی2-۴
می پرداخته  مباحث  و  مقدمات  برخی  بیان  به  رویه  وحدت  آرای  ذیل  اوقات  که گاهی  شود 

نمی را  ملاحظات  این  ندارند.  عالی  دیوان  تفسیری  یا  ترافعی  شأنِ  با  ارتباطی  »رأی  مشخصاً  توان 
کنند. تفکیکِ میان وحدت رویه« به معنای دقیق کلمه دانست، لذا برای محاکم نیز الزامی ایجاد نمی

بسیار حائز   ـ  خصوصاً در آرائی که مقدمات بسیار طولانی دارند  ـ»رأی نهایی« و »مقدمات رأی«  
 چنین آمده است: 4/۹/1353مورخ  71اهمیت است. برای مثال، در رأی وحدت رویه شماره 

  26قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که و به موجب ماده    1»نظر به این که ماده  
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کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی 
در مواردی که    23ماده    1که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره  

جرا نگردیده تسری داده از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز ا
دارد احکام و قرارها باید اساساً  آیین دادرسی مدنی که مقرر می   562است و با توجه به مفاد ماده  

بنا به جهات مذکور قانون روابط  طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد  
د به کلیه دعاوی که قبلًا طرح شده  العمل باشی لازم أ مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور ر

این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صوب    و در جریان است نیز تسری خواهد داشت.
  1لازم الرعایه خواهد بود«. 1328تیرماه 

صرفاً فقرۀ اخیر است و مباحث پیشین آن   شودمحسوب می   ـ  به معنای دقیق کلمه ـ  آنچه »رأی«  
د به آن برای محاکم ضرورتی ندارد. بر این اساس، منافاتی ندارد  مقدمۀ رأی قلمداد می  شوند که تعب 

در    23ماده    1اگر قضات دادگاه بدوی به یکی از مقدمات ذکر شده در صدر رأی )مثلًا اینکه تبصره  
مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده 

داده است( را نپذیرند. اما باید همچنان به مفاد نهایی حکم پایبند بمانند. برخی نویسندگان  تسری  
باشد نتیجۀ رأی  الاتباع میها لازم چه در رأی وحدت رویه برای دادگاهاند: »آنحقوقی به درستی گفته

 (.1۹6: 133۹7به کار رفته شده در آن« )میرمحمدصادقی، است و نه استدلال 
 . ماهیت تبعی آرای وحدت رویه3-۴

هاست. این ویژگی بدان معناست که  های مهم آرای وحدت رویه، تبعی بودن آنیکی از ویژگی
الاجرا بودن رأی وحدت رویه، وابسته به قانون مربوطه است. به عبارت دیگر، اگر قانونی  اعتبار و لازم 

یا حل اختلاف نسب به آن پرداخته است، به هر دلیلی مانند نسخ  که رأی وحدت رویه به تفسیر
صریح یا ضمنی، از اعتبار ساقط شود، آن رأی وحدت رویه نیز اعتبار خود را از دست داده و دیگر 

  مورخ   842هیئت عمومی دیوان عالی به درستی در رأی وحدت رویه شماره    2الاجرا نخواهد بود. لازم 
 کند:به این مسئله اشاره می 26/1۰/14۰2

های  قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه  5قانون آیین دادرسی کیفری، ماده    57۰»با تصویب ماده  
مصوب   انقلاب  و  شماره  1381عمومی  رویه  وحدت  رای  و  گردیده  صریح  نسخ   مورخ   7۰4، 

ت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی  أهی 24/۰7/1386
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کشورعالی عمومی دیوان  هیات 1363/1۰/24مورخ  48ی وحدت رویه شماره أ برای نمونه دیگر نک: ر. 1
نک.  2 نمونه  شماره    :برای  رویه  وحدت  مورخ  31رأی  شماره    2۰/8/1365،  رویه  وحدت  رأی  مورخ    671و 

17/۹/1383 . 
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 اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد«. 
اشاره کرده این مسئله  به  نیز  نویسندگان حقوقی  برای مثال، دکتر محمد آشوری، در برخی  اند 

این کیفری«،  دادرسی  »آیین  میکتاب  بیان  اراده  گونه  بیانگر  واقع  در  رویه،  وحدت  »آرای  کند: 
گذار در مقام تفسیر قانون هستند و نه ایجاد حکم جدید. بنابراین، با از بین رفتن قانون، مبنای  قانون

 (. 354: 13۹8/1رود« )آشوری، وجودی رأی وحدت رویه نیز از بین می
اگر قانونی به طور کلی از نظام حقوقی حذف شود، بدون شک رأی وحدت رویه مرتبط با آن نیز 

آیا رأی  گردد. اما اگر مادهاز اعتبار ساقط می ای از قانونِ منسوخ بعینه در قانون جدید تکرار شود، 
برخی   بود؟  خواهد  معتبر  نیز  جدید  قانون  به  نسبت  آمده،  قدیم  قانون  به  نسبت  که  رویه  وحدت 

توان به رأی وحدت رویه استناد نمود. برای مثال،  نویسندگان حقوقی بر این باورند که همچنان می
ق.آ.د.ک. سابق اشاره شده و هیئت عمومی در    17نویسد: »هرچند در این رأی به مادۀ  خالقی می 

اد، موضوعیت های مومقام تفسیر این ماده بوده که هم اکنون نسخ شده است، اما از آنجا که شماره 
یکی است، رأی  گذار هستند و محتوای هر دو ماده  هایی برای بیان مقصود قانون نداشته و تنها قالب

می  را  فوق  رویه  مادۀ  وحدت  مورد  در  حاضر  حال  در  اعمال   21توان  قابل  نیز  فعلی  ق.آ.د.ک. 
 (. 112: 14۰3/1دانست«. )خالقی، 

 . عدم صلاحیت برای پر کردن خلأهای قانونی ۴-۴
تفاوت جدی وجود    تفسیرِ قانون« و »پر کردن خلأ قانون«»باید دانست که میان    پیش از هر چیز

)نک پورمحمدی،    :دارد  و  داماد  قانون 17:  14۰4محقق  متنِ  معنای  از  قاضی  یعنی  »تفسیر«   .)
گذار کند که متنی در میان نیست. یعنی قانونبرداری کند؛ اما پرکردن خلأ در اموری معنا پیدا می پرده

گیرند. حال، ممکن است این ها نپرداخته و ذیل عمومات و اطلاقات قانونی نیز قرار نمیاساساً به آن
نپرداختن ناشی از غفلت، نوپدید بودن یا هر عامل دیگری باشد؛ برای مثال، حکم مُمسک در قتل 

نه بیان نشده است.  دارد تا جانی او را به قتل برساند( در قواعلیه را نگاه می)کسی که مجنی   نین مدو 
ی خود  یتوان از مصادیق »خلأ قانونی« دانست. قضات دیوان عالی ابداً در آرای قضااین مورد را می 

ای واقعی گذاری است. در نمونه حق پرکردنِ خلأهای قانونی را ندارند؛ زیرا این امر مصداق بارز قانون 
دارد که به  اشاره کرد که در آن دیوان عالی اعلام می  14/7/1371مورخ    576توان به رأی شماره  می 

نمی تعلق  پیشه  و  کسب  حق  پزشکان  قضامطلب  آرای  نوع  این  بارز یگیرد.  مصداق  باید  را  ی 
همان»قانون اما  دانست.  حقوقی  قواعد  ایجاد  و  اشاره گذاری«  حقوقی  نویسندگان  دیگر  که  طور 

؛  243: 13۹7پناه، دۀ حقوقی ندارد« )اسلامیاند: »قاضی طبق قانون اساسیِ ما حق ایجاد قاعکرده
هیئت عمومی صرفاً می2۰۰:  13۹5/1اردبیلی،   آرای  (.  از  یکی  یا  پرداخته  قوانین  تفسیر  به  تواند 
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ای تصویب شد  گذاری ندارد. برای مثال، بعد از انقلاب لایحهی را انتخاب کند. اما حقِ قانونیقضا
ب   زندانیان   مندو هدف از آن آزادیِ ضابطه  13/6/1358با عنوان »لایحه قانونی عفو عمومی« مصو 

این مادۀ واحد برخی جرائم مانند قتل عمدی و اعمال منافی با عفت استثنا شده    2بود. در تبصرۀ  
بودند. پس از اجرای قانون برای محاکم این سؤال پیش آمد که آیا معاونت در قتل نیز مشمول قتل  

ود. اصل و قاعدۀ حقوقیِ است یا خیر. ماده در این رابطه هیچ ابراز نظری نکرده بود و کاملًا ساکت ب
کرد؛ اما کار را  خاصی نیز در این رابطه وجود نداشت. در چنین شرایطی باید قوه مقننه ابراز نظر می

  به غلط به هیئت عمومی دیوان عالی واگذار کردند. هیئت عمومی نیز در این رابطه اظهار نظر کرد: 
ماده واحده لایحه قانونی عفو    2بصره  های قتل عمدی که به موجب ت»منظور از جرائم و محکومیت

و محکومان جزایی مصوب   متهمان  از    13/6/58عمومی  ایران  اسلامی  انقلاب جمهوری  شورای 
شمول مقررات آن قانون مستثنی گردیده جرائمی است که به مرحله انجام رسیده و منتهی به فوت  

های کسانی که شروع به اجرای جرائم مذکور  مجنی علیه شده باشد، بنابراین جرائم و محکومیت
اثر ها مدخلیت نداشته معلق و بینموده و قصد ارتکابشان به واسطه موانع خارجی که اراده آنان در آن 

مانده و جنایت منظور واقع نشده است در صورتی که مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنیات تبصره  
 1بود«.مزبور محسوب نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد 

کننده اینکه نظرِ هیئت عمومی چه بوده است برای نگارنده اهمیتی ندارد، آنچه مهم و البته نگران
صلاحیت او خارج    گذاری کرده که ازاقدام به قانون  ـ  در عملـ  است، در رأی فوق، هیئت عمومی  

این اشکال مطرح شود که طبق اصل   اساسی قضات می  167است. ممکن است  توانند در  قانون 
به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید«. پس    فرض خلأ حقوقی »با استناد

ی  یای ندارد؟! سر مطلب آن است که آرای قضاگویید هیئت عمومی دیوان عالی چنین اجازه چرا می
  جزئیه محسوب  ۀ)غیر از رأی وحدت رویه( حتی اگر از قضات دیوان عالی صادر شده باشد، قضی

آور خواهند بود. حتی قاضی دیوان عالی در آرای آینده نیز الزامی  شده و صرفاً برای طرفینِ دعوا الزام 
به پایبندی به این رأی پیشین خود نخواهد داشت. اما آرای هیئت عمومی دیوان عالی در حکم قانون 

گذار اساساً بدان نپرداخته حکمی صادر کند که به  ای که قانوناست. در نتیجه اگر در رابطه با قضیه
لازم  محاکم  همۀ  برای  عمومی  مجلس  صورت  ب  مصو  »قانونِ«  با  تفاوتی  دیگری  است  الاتباع 

نخواهد داشت. آری، اگر محاکم دربارۀ چگونگی پرکردنِ دادگاه خلأ حقوقی اختلاف نظر پیدا کنند،  
ی از آراء را برگزیند و  قانون اساسی، یک   161تواند از باب ضرورت و به حکم اصل  دیوان عالی می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کشورعالی عمومی دیوان  هیات 1358/11/17)ر( مورخ  23ی وحدت رویه شماره أ ر. 1
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 پیروی از آن بر دیگر محاکم الزامی خواهد بود. 
 . عدم امکان تنقیح مناط از آرای وحدت رویه ۵-۴

معروف است که گفته می قوانین  تفسیر  نیست« )محقق  در  قانون  قانون مخصصِ  شود »موردِ 
گذار در مقامِ حل مسئلۀ مشخصی بوده اما آن  (. یعنی اگر قانون436: 14۰1/1داماد و پورمحمدی، 

ای تفسیر کرد که صرفاً  توان قانون را به گونهخاص در زبان قانونی منعکس نشده است، نمی  ۀمسئل
ه »المورد لا یخصص الوارد« )نجفی،   ق:  14۰4شامل آن مورد خاص گردد. به قولِ اصولیان امامی 

باره (. شهید ثانی نیز در این2۹8:  1375/2؛ مظفر،  41/2۹3،  25/262،  17/۹4،  15/45۰،  1/215
ثانی،  می  السبب« )شهید  اللفظ، لا بخصوص  بعموم  »العبرة  مثال  216ق:  1416نویسد:  برای  (؛ 

ر میمتمم چ دارد: »همۀ افراد از حقوق مساوی برخوردارند«. این  هاردهم قانون اساسی آمریکا مقر 
پوستان و سفیدپوستان وضع شده است. اما با توجه به اینکه  قانون اصالتاً برای ایجاد برابری میان سیاه

شود. آنچه  موردِ قانون مخصص نیست، به صورت کلی برای نفیِ هر نوع نابرابری بدان استناد می
گفتیم در رابطه با قوانین صادق است؛ اما در آرای وحدت رویه قضیه کاملًا بالعکس است. به این  

قاضی صرفاً مجاز به تبعیت از رأی وحدت رویه در مواردی است که با موردِ رأی شباهت    معنا که
توان از آن برای کلاهبرداری یا  دارند. برای مثال، اگر رأی وحدت رویه در مورد ارتشاء است، نمی

ین دادرسی کیفری به صراحت  ی قانون آ 471اختلاس استفاده کرد. دقیقاً به همین دلیل است که ماده 
ی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای شعب دیوان عالی کشور و  کند که »آرا بیان می

تأکیدی بر این نکته  عبارت »موارد مشابه«استفاده از   است«.  الاتباع ها در موارد مشابه لازم دادگاه
با موردی کاملًا   از رأی وحدت رویه هستند که  تبعیت  به  تنها در صورتی مکلف  است که قضات 
برخی   که  است  دلیل  همین  به  دقیقاً  باشند  مواجه  رویه  وحدت  رأی  در  شده  مطرح  مورد  مشابه 

اند: »رأی دادگاه استنباط از قانون است و آنچه  نویسندگان حقوقی خطاب به قضات دیوان عالی نوشته 
ل  ک ابد و ش ی م  ید توسعه و تعمین نبایدعوای مع  یکت دارد، قانون است. استنباط از قانون در  یاهم

نویسد: باره می(. میرمحمدصادقی به درستی در این258:  13۹7پناه،  رد« )اسلامییود بگقانون به خ
توان رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور را از جرم خاصی که این  »بدیهی است نمی

ی داد و مثلًا اظهار داشت که   رأی در مورد آن صادر شده است )یعنی تخریب( به سایر جرائم تسر 
»تخریب در ما نحن فیه خصوصیتی ندارد، و از این رو، قاعده به تمامیِ جرایم مالی ساری است«  

 (.1۹6: 13۹7)میرمحمدصادقی، 
 . اثر نسبی آرای وحدت رویه 6-۴

واحد در تفسیر و    یۀدر نظام حقوقی ایران، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رو
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با این حال، باید به خاطر داشت    .اختلاف نظر بین محاکم، اهمیت زیادی دارنداجرای قوانین و رفع 
آور بودن برای محاکم، اثر »نسبی« دارند. به این معنا که تفسیر یا راهکار  رغم الزام که این آراء، علی

شود و  قانونی مورد اختلاف مربوط می  ۀ ارائه شده در هر رأی وحدت رویه، فقط به مورد خاص و ماد
نویسد: »اعتبار  توان آن را به سایر قوانین، حتی قوانین مشابه، تعمیم داد. کاتوزیان در این باره مینمی

اند، ایجاد  رأی دادگاه نسبی است و فقط در همان دعوا و بین اشخاصی که در دادرسی شرکت داشته
می )کاتوزیان،  الزام  دیگری  468:  14۰1کند«  نویسندۀ  می (.  حکم  نیز  »اعتبار  دادگاه،  نویسد: 

زمان دارای چهار معنی است: اولًا رأی دادگاه، در میان اصحاب  اعتباری نسبی است و این نسبیت هم
نظر باشند و با رأی دادگاه گمان معتبر است، حتی اگر آنان خود در مباحث حقوقی صاحبدعوا بی

دادگاهی  ثالثاً هیچ  نه دیگران.  پرونده معتبر است  میان دو طرف  دادگاه فقط در  ثانیاً رأی  مخالف. 
مکلف به تبعیت از حکم سابق خود نیست. رابعاً هیچ دادرسی ملزم نیست که از حکم دادرسی دیگر 

پیروی از رأی وحدت رویه ذیل   (.37:  14۰۰تبار،  پیروی کند« )جعفری  نهایت امر این است که 
 زم دانسته شده است.  قانون آئین دادرسی کیفری برای محاکم لا  471ای مشخص به موجب ماده  ماده

ماده در  اسلامی  مجازات  قانون  کنید  فرض  مثال،  می برای  بیان  جرم ای  زندان  از  »فرار  دارد: 
ای صادر شود که منظور از »زندان« در این ماده، اعم از زندان و  است«. حال اگر رأی وحدت رویه

توان آن را به سایر  اعمال است و نمیبازداشتگاه است، این تفسیر صرفاً در خصوص همین ماده قابل
»زندان« استفاده شده است، تسری داد. این مسئله، کاملًا برخلاف    ۀها از کلممواد قانونی که در آن 

ای واقعی،  تفاسیر قانونی است که قابل تسری به همۀ قوانین یا حداقل قوانین مرتبط هستند. در نمونه
اله«    اشاره کرد که در  7/۹/1336مورخ    4668توان به رأی وحدت رویه شماره  می  تعریف »آلت قت 

ای است که  قانون مجازات عمومی وسیله  171دارد: »مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده  اعلام می
مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم است از این که وسیله مزبور معمولًا کشنده  
باشد و یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد«. تعریفی که  

کند قابل تسری به دیگر قوانین نیست. آری، ممکن است قاضی  »آلت قتاله« ارائه می  ۀ این رأی از کلم
 در تفسیر مادۀ دیگری به تعریف مذکور استناد کند، اما الزامی به این استناد وجود ندارد.  

 ه نتیج
که در سیر   طور»ماهیت رأی وحدت رویه چیست؟«. همانمقاله را با این پرسش آغاز کردم که  

تحولات تاریخی آن مشاهده کردید، این نهاد حقوقی در گذر زمان دستخوش تغییرات زیادی شده  
ی به حل  یترین نهاد قضااست. تلقی اولیه از »رأی وحدت رویه« این بوده که این نهاد به عنوان عالی

های دیگری هم به این نهاد اعطاء شده است.  اختلاف میان محاکم بپردازد. اما به تدریج صلاحیت
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حاضر این بود که خوانندگان حقوقی را به این مسئله توجه دهد که رأی وحدت    ۀهدف اصلی مقال
ی« است و باید مراقبت کرد تا مبادا به آن آثارِ ینهایتاً »رأی« و »تفسیر قضا   ـ  هر چه که باشدـ  رویه  

نوع نگرش مترتب می این  بر  آثاری  این مسئله،  به  التفات  از  داده شود. پس  گردد که  یک »قانون« 
 ها پرداختم.  تفصیلًا به توضیح هر یک از آن

ی ایران  یگونه تصور شود که نگارنده با ارج نهادن به جایگاه دیوان عالی در نظام قضامبادا این
ابداً این از آمال نگارنده این بوده است که دیوان عالی در    طورمخالف است.  نیست )همواره یکی 

که   دارم  باور  عمیقاً  اما  کند(؛  پیدا  انگلستان  یا  آمریکا  عالی  دیوان  نظیرِ  و ساختاری  جایگاه  ایران 
توجهی بخشی به دیوان عالی نباید با قانون اساسی تعارض پیدا کند. به هر روی، بخش قابلمنزلت

های  های نادرست نسبت به جایگاه دیوان عالی در ایران، ناشی از کمبود پژوهش و بررسیاز نگرش 
دیوان عالی  نظری در مورد این نهاد و مسائل مربوط به آن است. این خلأ نظری باعث شده است که

  به قول معروف: »از اینجا رانده و از آنجا مانده   و  پیدا کند  گاه متناقضی  و  چندگانه  هایهویت  کشور
کامن نظام  یک  در  عالی  دیوان  کارکردهای  نه  یعنی  مواهب شود«.  از  نه  و  دارد  را  آمریکا  مانند  لا 

  است   توانسته  تنها  موفقیت،   صورت   در  مقاله،   نهادهای مشابه در حقوق فرانسه برخوردار است. این
 به  زمینه،  این در بیشتر هایانجام پژوهش است امید و سازد  روشن را  هاجنبه  این از محدودی بخش

 کند.  کمک ایران حقوقی نظام  در رویه رأی وحدت دیوان عالی و از ترمنسجم و بهتر درک 
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 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ه دور 

 2۵/۰۴/۱۴۰۴پذیرش:   ـ ۱۵/۰۱/۱۴۰۴دریافت: 

 قضایی ۀ م مشابه و مختلف در تعدد جرم با تأکید بر روییمعیار تمایز جرا

  پور محمدهادی توکل                         tavakolpour@ujsas.ac.ir 
 ایران  تهران، ،اداریشناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات استادیار گروه حقوق جزا و جرم 

 مهدی احمدیان
 ، تهران، ایران شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم قاضی دادگستری،  

م  ی تعدد مادی جرا  ۀ، مقنن در خصوص قاعد13۹۹با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال  :  چکیده 
مجزا برای اعمال مجازت در هر یک را مدنظر قرار داد.   ۀم مشابه و غیرمشابه و تعیین ضابطیتعزیری، تفکیک میان جرا

معیار کاملی    ۀالسابق موفق به تعریف جرم مشابه و ارائجدید، نه تنها کمافی  ۀگذار در زمان تصویب قاعدلکن قانون 
شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و در نهایت حذف شد. در پژوهش حاضر    ۀنشد بلکه تنها معیار مصوب نیز از ناحی

اهم نظریات مطروحه دکترین حقوقی طرح و به اجمال بدان پرداخته شده؛ لکن آنچه این نگارش بدان اهتمام ویژه دارد  
قضایی کنونی کشور بوده است. نتایج    ۀهای قضایی جهت کشف معیار تفکیک با توجه به رویبررسی آراء و نشست 
ابهام ناشی از سکوت مقنن بیش از آن است که   ۀقضایی نشان داد که بر خلاف انتظار، گستر  ۀحاصل از بررسی روی

بررسی نظریات موجود  قضات این مسئله را حل کرد. در این راستا، نگارندگان با ۀ تفسیر و راهکار از ناحی ۀبتوان با ارائ
وحدت ۀ »قضایی فعلی، همچنین با نگاهی ویژه به منشأ تفکیک به عنوان راهنما، نظری  ۀدکترین حقوقی و توجه به روی

ای که بر اساس آن، جهت مشابه شناخته شدن دو یا چند جرم با یکدیگر، را ارائه نمودند؛ نظریه   «ارزش مبنا و مجازات
گردد قانون گذار آن جرائم را تحت عنوان یا موضوعی واحد  گذار )که موجب میهای مورد حمایت قانونبرابری ارزش 

 . ها لازم است بداند( و برابری مجازات 
 قضایی  ۀروی ،قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،جرائم مشابه و مختلف ،تعدد جرم واژگان کلیدی:

معیار تمایز جرایم مشابه و مختلف در تعدد (.  14۰4. )احمدیان، مهدی  و  محمدهادی،  پورتوکل  استناد: 
کید بر رویۀ قضایی  .1۰5- 83(، 1)   1،  فصلنامه رویه قضایی دو . جرم با تأ

https://doi.org/10.22034/juris.2025.2057120.1032 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
  

https://doi.org/10.22034/juris.2025.2057120.1032
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 مقدمه
می هم  بر  را  جامعه  امنیت  و  نظم  که  مجرمانی  با  برخورد  در  مختلف،  کشورهای  زنند  در 

ها، تفاوت در مواجهه با یک جرم های مجازاتی متفاوتی وجود دارد که یکی از این سیاستسیاست
گذاران جنایی، گاه با جمع مجازات، گاه  یافته توسط یک شخص است. سیاستو چند جرم ارتکاب

با در نظر گرفتن مجازات جرم اشد و گاه تشدید از طریق اعطای اختیار تشدید به مقام قضایی نسبت  
نقض »کنند. تعدد جرم را در معنای عام خود می توان به  به اعمال مجازات جرائم متعدد اقدام می

توان  و تعدد جرم مادی را می  ( 25:  1388)ذاکرحسین،    «متعدد مواد قانونی بدون محکومیت پیشینی
های مختلف بدون ایجاد فاصله با  ارتکاب دو یا چند فقره جرم مجزا از هم در یک زمان یا زمان»به  

 .(3: 2۰21نیا و حسینی، )رحیمی  1تعریف نمود «محکومیت قطعی یا مرور زمان
از   قانون مجازات  در کشور ما نیز مقنن در طول سالیان، از زمان تصویب اولین قوانین جزایی 

های مختلفی را در قبال  تاکنون سیاست  13۹۹تا قانون کاهش مجازات حبس تعزیری    13۰4عمومی  
برخورد با مجرمان با جرائم متعدد اتخاذ نموده است که یکی از این رویکردها در تفکیک میان جرائم  

تعیین ضابط به عدم  توجه  با  است.  بوده  جرم  مادی  تعدد  در  غیرمشابه  و  توسط   ۀمشابه  مشخص 
 گذار، یکی از مسائل موجود و اختلافی، تشخیص این دسته جرائم از یکدیگر است. قانون

ها اشاره  هایی در این خصوص انجام شده است که در متن به فراخور به آن اگرچه تاکنون پژوهش
  ۀ خواهد شد ولی آنچه در این خصوص حائز اهمیت است برداشتی است که در مقام عمل در روی

قضایی نسبت به این موضوع وجود دارد. لذا لازم است در این خصوص پژوهشی به انجام رسد تا  
گیری از معیارهای  افزون بر آشکار ساختن وضعیت موجود محاکم در برداشت از این مفاهیم، با بهره 

 مطلوب نیز پرداخته شود.  ۀنظری ۀمطروحه به ارائ
ای این حوزه روش انجام این پژوهش، توصیفی و تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه

برداری از آرای صادره از محاکم کیفری در کل کشور )مندرج در سامانه داخلی تحلیل و نقد  وبهره 
قوه قضائیه( و صورتجلسات نشست قضایی حاکم    ۀهای قضایی جهت کشف روی آراء دادگستری 

هایی  همانند بسیاری دیگر از پژوهش  ، های این پژوهشترین چالشباشد. گرچه یکی از اساسیمی 
عدم دسترسی مناسب به آراء محاکم بوده است. از طرفی با    ، که نگاهی بر آراء و رویه قضایی دارند

تعزیری در سال   قانون کاهش حبس  به تصویب  آرای مندرج در سامانه که جملگی 13۹۹توجه   ،
و قبل از آن است مرتبط با موضوع پژوهش و قابل بهره برداری نبود. از طرف    13۹8سال    مربوط به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعدد جرم انواع مختلفی دارد: تعدد معنوی )یا اعتباری(، تعدد نتیجه و تعدد مادی. آنچه در پژوهش حاضر مد نظر .  1
 (.4۰: 13۹6مهدوی فرد، نک: تعریف  یربرای ملاحظه سا)است تعدد مادی جرم است. 
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های مرتبط حتی  های حفاظتی دادگستری، دسترسی به پرونده و دادنامهدیگر با عنایت به سیاست
 برای یکی از نگارندگان که شاغل در دادگستری است دشوار بود.

شود؛ سپس به  جهت انجام این پژوهش ابتدا به تحولات قانونی موجود در این حوزه پرداخته می
ارائه اشاره میمعیارهای  به  شده توسط دکترین حقوقی و نظریات مشورتی  اشاره  با  ادامه  در  شود و 

های قضایی، آراء وحدت رویه و آرای برخی محاکم به تبیین رویه قضایی موجود پرداخته نشست
 خواهد شد و در نهایت نیز نظریه مطلوب ارائه خواهد شد. 

 . تحولات قانونی در خصوص جرائم مشابه و مختلف در تعدد جرم ۱ 
در بیان قواعد تکرار جرم برای اولین بار از   25در ماده    1352قانون گذار در قانون مجازات عمومی  

لکن چنین تفکیکی در تعدد جرم برای اولین بار پس   1 استفاده نمود.   «جرم نظیر » مفهوم مشابهی با نام 
در این قانون،   2صورت گرفت.  1361از انقلاب اسلامی ایران و در قانون مجازات اسلامی مصوب  

ای گذار جرائم را به دو دسته جرائم مختلف و جرائم مشابه تقسیم و برای تعدد در هر دسته قاعده قانون 
گرفت لکن ای مورد حکم قرار می حده تعیین نمود؛ بدین صورت که در جرائم مختلف مجازات علی 

دوگان  رویکرد  این  البته  بود.  نموده  اعطا  قاضی  به  را  تشدید مجازات  اختیار  مقنن  مشابه،   ۀدر جرائم 
گذار که بعدها مورد انتقاداتی مبنی بر مخالفت با انصاف و عدالت، در تعارض بودن با اهداف قانون 

آبادی، باقرزادگان، و ده )حاجی های شدید و طولانی قرار گرفت  تدوین حقوق کیفری و اعمال مجازات 
دانان ، پس از تصویب و در هنگام اجرا نیز موجب مشکلات فراوانی برای حقوق (1۰4:  13۹5میرزایی،  

شیو  خصوص  در  مقنن  اینکه  نخست  گردید.  قضات  و   ۀ و  مشابه  جرائم  یعنی  جرائم  این  تشخیص 
ای ارائه ننمود. ، هیچ ضابطه 1352مختلف، برخلاف جرم نظیر در تکرار جرم قانون مجازات عمومی 

تواند از علل مشدده کیفر باشد؛ اما برخلاف دوم اینکه مقنن اعلام داشت که تعدد در جرائم مشابه می 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر    ـ25ماده  .  1
از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات گردد بدون آنکهمجازات جرم جدید محکوم می

جرم جدید تعیین کند. در صورتی  تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات مخفف دادگاه نمی 
  که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او 

 بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود... 
جرائم سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم   ـ1تبصره  

 .باشند از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب استشناخته شده  جرائم مذکور
در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین    ـ25ماده  .    2

تواند از علل مشدده کیفر باشد و گردد و در این قسمت تعدد جرم می یک مجازات تعیین می شود و اگر ختلف نباشد فقط 
 .گردد داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می قانون عنوان جرم خاصی   اگر مجموع جرائم ارتکابی در 
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مشخص نبود که محدوده و سقف این تشدید تا کجاست. این   1352قانون مجازات عمومی مصوب  
عجیب آنکه  ( 26  :1384)پوربافرانی،    موضوعات باعث سردرگمی زیادی در بین اقشار مذکور گردید. 

اسلامی مصوب   قانون مجازات  در  یعنی  قانون  بعدی  در اصلاح  همچنان دست   137۰این مشکل 
تغییر یافت. از این رو یکی از انتقادات وارد به این   47به    25نخورده باقی ماند و تنها شماره ماده از  
 .(12:  13۹۰)اسحقیان،  تفکیک این جرائم بود    ۀ قانون نیز مسکوت گذاردن معیار و نحو 

تعزیری در تلاشی جهت  قانون کاهش مجازات حبس  با تصویب  اقدام خود  مقنن در آخرین 
. البته 1ای ترکیبی از این دو قاعده اقدام نموددستیابی به مزایای هر دو قاعده، نسبت به ایجاد قاعده

کلی تعدد  قواعد  تعیین  خصوص  در  کاهش  قانون  در  مقنن  به    ۀاقدام  و  است  تعزیر  موجب  جرائم 
گذار تفکیک سابق  جدید، قانون  ۀ. در قاعد(5۹:  13۹۹)حسینی،  مجازات حبس اختصاص ندارد  

تعداد جرائم را توأمان مطرح نمود؛ گرچه معضل تعریف و مصادیق   ۀجرائم مشابه و مختلف و قاعد
السابق با جعل قاعده پدیدار شده و لاینحل باقی ماند. لذا با مداقه در جرائم مشابه و مختلف کمافی

توان به شاخصی برای شناسایی  گذاری تاکنون، نمیمواد قانونی مربوط به تعدد جرم از ابتدای قانون
. ملاحظه سیر مشروح  (14:  14۰۰،  و دیگران  )احمدزادهجرم مختلف از غیر مختلف دست یافت  

دهد تفکیک جرائم مشابه و  مذاکرات مجلس در زمان تصویب قانون کاهش حبس تعزیری نشان می
تفکیک و علت وضع،    أمختلف در هنگام تصویب قانون از نظر نمایندگان نیز بدلیل سردرگمی در منش

اصلاحی از    134محل اشکال بوده است. علیرغم تلاش اولیه بر بیان معیار با الحاق تبصره به ماده  
معیار ارائه  راستای  در  نمایندگان  و عدم شفافیت 2جانب  ایراد اطلاق  با  نیز  معیار حداقلی  ، همین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ـ134ماده. 1  شرح زیر است:در تعد 
هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق    -الف

د جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.   ضوابط مقرر در این ماده که برای تعد 
در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر    -ب

 از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. 
چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.   -پ

 چهارم آن تعیین کند. تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکدر این صورت دادگاه می 
ماده  .  2 قب  یجرائم  ـ  طرح  15تبصره  و  یاز  با مجازات   یهاگونه  یه داراک  ی لاهبردارکل سرقت، جعل    ی هامختلف 

و جرائم است  به شک  یمتفاوت  صادرات،  یمختلف  ی هاوه یه  مثل  است،  تحقق  تول  قابل  حمل،    ع،یتوز  د، یواردات، 
ا یشود و  یمحسوب م   یگری م جرم دکموجب قانون در حه بهک  ین جرائمی و استعمال مواد مخدر، همچن  ینگهدار

 « شوند.ین جرائم، متفاوت محسوب نمی آن مقرر شده است و شروع و معاونت در ا یبرا  یگری مجازات جرم د
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با رد این تبصره، نمایندگان نیز اقدامی برای رفع مشکل و موضوع ارائه    1توسط شورای نگهبان رد شد. 
ننمودند. این موضوع شاید به علت فوریت تصویب و جلوگیری از عدم ایراد مجدد شورای نگهبان یا  

 عدم اتفاق نظر در خصوص معیار های تفکیک بوده است. 
گذاری، عدم شفافیت در تببین و تعریف مفاهیم که منجر به ابهام و اجمال قانون در ضوابط قانون 

شود. این نقص در قوانین جزایی بیش از سایر قوانین اهمیت داشته و تلقی می  یشود نقص مهممی 
ها و حتی  نمایان است؛ چه اینکه این قوانین تعیین کننده ضوابط تنبیه، کاهش یا سلب حقوق و آزادی

سلب حیات اشخاص است. آنچه واضح است بحث کاهش و یا حذف مجازات حبس یک دهه  
است که در قالب طرح در کمیسیون قضائی مجلس مطرح بوده، اما به جهت عدم شفافیت و همچنین  
نگرانی از پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده و هدف اصلی مقنن از 

جرائم به مشابه و مختلف در قانون، اقدام در راستای کاهش طول مدت مجازات  طرح مجدد تفکیک  
 ن اهمیت دارد که در عنوان قانون نیز درج گردیده است. باشد؛ غایتی که آنچناحبس تعزیری می

لازم به ذکر است به طور کلی سه رویکرد اصلی در تعدد جرم وجود دارد. رویکرد جمع مجازات  
های جامعه بشری به  رسد از نخستین نگرش نظر میکه به دلیل ریشه خود در مکتب عدالت مطلق به
تعیین مجازات جرائم متعدد در کشورهای    ۀترین شیوتعدد جرم بوده است. در این رویکرد که متدوال

شکل گرفته است    2و بر اساس تفکر سزاگرایانه   (47و44:  1377)نورورزی،  مختلف دوران قدیم بوده  
بابت هر رفتار مجرمانه باید مجازات جداگانه تعیین و اجرا گردد. گرچه در برخی از کشورها مثل  
ایالات متحده آمریکا علیرغم استفاده از این رویکرد، برای اطمینان از تناسب و عدالت و جلوگیری  

مجازات مجموع  حد  از  بیش  سنگینی  مجازاتاز  تعیین  در  اصل  ها  متعدد،  کار  به  3« کلیت»های 
در رویکرد عدم جمع مجازات با تعیین یا اجرای مجازات اشد )عدم   .(Vibla, 2015: 221)رود  می 

ها بدون بالابردن حداکثر مجازات جرم در تشدید(، برای جمیع جرائم فقط مجازات شدیدترین آن
ها،  . در رویکرد تشدید مجازات )جمع قضایی مجازات(5۹:  1377)نورورزی،    شودنظر گرفته می

جمع انعطافی یا تشدید قضایی( در صورت مواجهه با تعدد جرم، به دستور قانون، مجازات تمامی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع قابل تأمل آن است که شورای نگهبان، تبصره مذکور را که در آن برای اولین بار در حقوق کیفری کشور، .  1
جهت تفکیک جرایم مشابه و مختلف مطرح گردیده بود تحت عنوان اطلاق مغایر با بند    ـ گرچه حداقلیـ معیارهایی 

قانون اساسی دانست؛ در حالی که اصل جعل چنین تفکیکی بدون بیان معیار تفکیک، خود موضوع ابهام   156اصل    5
ناظر بر   ـون شفافیت قانون  سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری پیرام  ۹در قانون و مغایر شیوه قانون گذاری در بند 

 رسد.به نظر می  ـ قانون اساسی 11۰اصل 

2. Penalism 
3. totality principle 
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)شامبیاتی،  شود  سپس مجازات اشد انتخاب یا اجرا می  1شود؛جرائم از حداکثر قانونی آن بیشتر می
نمایند(223:  13۹6 و  مظهر  مجازات  این  مجازات  ۀ.  یک  تمام  مانند  تعدد  و  است  ارتکابی  های 

. گرچه گاهی این تشدید با تساهل قضات  (273: 1352)علی آبادی،  2کندکیفیت مشدده عمل می
 . (Dhami, 2022 : 55)همراه است 

)منابع انسانی در کشور ما در آخرین اصلاحات قانون، مقنن از هر سه رویکرد بهره برده است  
. بر اساس فقه اسلامی، در جرائم حدی غیرمشابه، مجازات (86:  14۰۰دادگستری کل استان گلستان،  

شوند )رویکرد نخست( لیکن مجازات جرائم حدی مشابه با یکدیگر جمع حدود با یکدیگر جمع می 
گردد )رویکرد دوم(. در جرائم تعزیری نیز با اصلاح قانون و تفکیک شود و تنها یک حد جاری می نمی 

ها با امکان تشدید قضایی وجود صورت گرفته، در خصوص جرائم غیر مشابه جمع قضایی مجازات 
گذار بوده است )رویکرد دارد )رویکرد سوم(. در جرائم مشابه اما اجرای مجازات اشد مد نظر قانون 

 بینی شده است )رویکرد سوم(.دوم( اگر چه اختیار تشدید قضایی توسط قاضی نیز پیش 
 . معیارهای تفکیک در پرتو دکترین حقوقی  2

شود.  شده توسط دکترین حقوقی در قالب شش نظریه اشاره میدر این قسمت به نظریات ارائه
موجود یا از خلال این نظریات منشعب شوند  شایان ذکر است که ممکن است نظریات دیگری نیز  

 شود.کلام از بیان موارد مذکور صرف نظر می  ۀکه با توجه به پرهیز از اطال
 3وحدت عنوان مجرمانه  .2-۱

ترین معیاری که برای شناسایی جرائم یکسان و تفکیک آن از جرائم مختلف ارائه نخستین و رایج 
گیرند همگی جرم مشابه شود آن است که کلیه جرائمی که ذیل یک نام و عنوان یا فصل واحد قرار می می 

بر این   ( 126:  13۹۹)مصدق،  شود.  به حساب آمده و در غیر این صورت جرائم مختلف محسوب می 
انواع جعل )اعم از اینکه جعل در سند عادی باشد یارسمی و...(، کلیه انواع   ۀاساس به عنوان مثال کلی 

بری و...(، کلیه جرائم جاسوسی )مندرج در مواد سرقت )اعم از سرقت منزل، سرقت مسلحانه، جیب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .37-36:  1384پوربافرانی، نک: برای ملاحظه بیشتر در این خصوص و بررسی نظریات .  1
ها و دانند چه اینکه از طرفی صورت افراطی رویکرد جمع مجازاتبرخی رویکرد اخیر را مبتنی بر فایده عملی می.  2

ها و پیامدهای آن را به دنبال ایرادات آن را به همراه ندارد و از طرف دیگر صورت تفریطی رویکرد عدم جمع مجازات
 . ( 51: 13۹6)مهدوی فرد، نخواهد داشت 

های متفاوتی از این نظریه در کتب و مقالات وجود دارد که دراین قسمت به بیان برداشت رایج موجود برداشت .  3
زیادی با نظریه منتخب دارد که در ادامه بدان شود؛ گرچه برداشت دیگری از این نظریه وجود دارد که قرابت  پرداخته می
 شود. پرداخته می
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شان همگی نظر از موضوع مختلف فصل مربوطه( و کلیه جرائم کلاهبرداری )ساده و مشدد(، صرف 
 ۀ . برخی علاوه بر قاعد(11۹:  14۰1)روستایی و رحمانیان،  نمایند  فوق تبعیت می   دۀ جرم مشابه و از قاع 

ها از مصادیق جرم مشابه به حساب فوق، شروع و معاونت در این جرائم را نیز در مقایسه با جرم تام آن 
رغم پذیرش این نظریه اذعان . برخی علی (438: 13۹6)نوربها، دانند آورده و حکم فوق را جاری می 

جرائمی که در   ۀ های قانون، معیار وحدت یا مشابهت جرائم نیست و هم اند که عنوان کلی فصل داشته 
ارتکاب همواره با هم مشابه نیستند. از این رو  ۀ اند، به لحاظ رکن مادی و شیو یک فصل جانمایی شده 

قرار می  از نوع مختلف ملاک عمل  تعدد  قوانین  باشد  گیرد در مواردی که عناوین مجرمانه مختلف 
دهد لکن این معیار وحدت عنوان مجرمانه معیار سهلی ارائه می   ۀ . گرچه نظری ( 122:  2۰25)رستمی،  

و باید نخست مشخص شود منظور   1دور است  ۀسهل ممتنع است چه اینکه تعریف معیار مذکور مغالط 
نظریه مشورتی معروف اداره   6و    2از عنوان مجرمانه واحد چیست؟ در ادامه نظر مذکور در بندهای  

 2حقوقی قوه قضائیه پذیرفته شده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 
 وحدت رکن قانونی .2-2

ای بر این باورند که چنانچه اتهامات متعدد متهم، همگی  به منظور رفع ایرادات نظر نخست، عده
آیند و در غیر این صورت، ماده قانونی باشند از مصادیق جرائم یکسان به حساب میمنطبق بر یک  

بود نام و گروه جرائم، مختلف خواهند  بودن  بر فرض یکسان  . مثال،  (122:  13۹۹)فرهی،    حتی 
قانون صدور چک است که به رغم وحدت عنوان مجرمانه،    1۰و ماده    3انگاری موضوع ماده  جرم 

های یکسانی نیز ندارند. بنابراین  مستند قانونی و نیز عنصر روانی این دو جرم یکسان نیست و مجازات
توان بزه صدور چک بلامحل را با صدور چک از حساب مسدود مشابه دانست. اگرچه نظریه  نمی

اخیر، برخی ایرادات دیدگاه قبل را مرتفع ساخته )مانند عدم مواجهه با چالش شناسایی جرائم همنام  
به صرف حضورشان ذیل فصل واحد( و در عین حال   و مشابه محسوب نشدن جرائم غیرهمسان 

تواند جرائم غیر مختلف را از جرائم مختلف تفکیک نماید، لکن این دیدگاه نیز  گی میدادرس به ساد
 مصون از ایراد نیست. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که برای شناخت هریک، نیازمند به شناخت دیگری مغالطه دور: تعریف دو چیز یا لفظ مبهم به یکدیگر، درحالی.  1
 .باشد

شوند؛ میها، تحت عنوان جرم واحد شناخته  رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتجرایمی که به  -2.... »2
 - 6های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است...مانند سرقت 

 «شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم... 
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 وحدت رکن قانونی و مجازات. 3-2
این معیار مشابه معیار دوم یعنی وحدت رکن قانونی است با این تفاوت که حسب این معیار برای  
مشابهت دو جرم، صرف وحدت رکن قانونی کافی نبوده و باید مجازات دو جرم نیز با یکدیگر برابر  

  1باشد. 
 عنصر مادی  ۀدهندتفاوت در رفتار تشکیل. ۴-2

باشد  دیدگاه فوق نیز با تکیه بر اختلاف بین رفتار فیزیکی جرائم در صدد بیان ضابطه تفکیک می
مادی   عنصر  فیزیکی  رفتار  در  تفاوت  که  توضیح  این  با  است.  تشخیص  محور  مجرمانه،  رفتار  و 

:  137۹)طاهری نسب،  موجب مختلف بودن جرائم خواهد شد؛ گرچه از سایر جهات مشابه باشند  
. البته در این دیدگاه تفاوت در شرایط و اوضاع و احوال جرائم در صورت تشابه در رفتار فیزیکی، (84

 شود.منجر به مختلف محسوب شدن جرائم نمی

 وحدت در اجزای تشکیل دهنده  . ۵-2
بر اساس این دیدگاه برای مشابه دانستن دو جرم، علاوه بر بیان دو جرم در یک ماده قانونی، اجزا  

های گذشته، جعل و استفاده از ها نیز باید یکسان باشند. بنابراین در مثالآن  ۀگان سه  ۀو عناصر متشکل
آیند زیرا از حیث عنصر مادی با رفتارهای متفاوت ارتکاب  سند مجعول، جرائم یکسان به حساب نمی

 اند: یابند. قائلین به این دیدگاه دو دستهمی 
نخست برای یکسان قلمداد کردن جرائم مندرج در یک ماده قانونی وحدت و همسانی کلیه    ۀدست

دانسته رفتار، زمان،  اجزای عنصر مادی را ضروری  از  اجزا )اعم  این  از  تفاوت در هر یک  با  اند و 
آورند. در مقابل،  ارتکاب و نتیجه( آن جرائم را مختلف به حساب می  ۀارتکاب، نحو  ۀمکان، وسیل

دوم بر این باورند که جزء سوم عنصر مادی یعنی شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق    ۀدست
جرم، از عوامل غیر موثر در ایجاد تفاوت میان جرائم است و صرفاً تفاوت در رفتارها موجب مختلف  

رفتارهای   شود. اما اگر فرد مرتکب رفتارهای یکسان شده باشد حتی اگر اینشدن جرائم ارتکابی می
های مختلف یا منتهی به نتایج مختلف شده باشد، این امر جرائم ارتکابی  یکسان نسبت به موضوع

 . (128: 14۰1)روستایی و رحمانیان، کند و این جرائم باید یکسان به حساب آیند را مختلف نمی
 وحدت اجزای تشکیل دهنده و مجازات . 6-2

مشابه   جهت  که  است  باور  این  بر  ششم  دیدگاه  گفته،  پیش  ایرادات  ساختن  مرتفع  منظور  به 
آنها نیز باید   محسوب شدن جرائم علاوه بر وحدت عناصر تشکیل دهنده جرائم، مجازات قانونی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های قضایی توسط قضات مورد قبول واقع شده است که در مبحث بعدی بدان اشاره  این نظر در برخی از نشست .  1
 خواهیم کرد. 



 ۹۱ پور و احمدیان توکل   / ییقضا یۀرو بر دیتأک با جرم  تعدد در مختلف و مشابه میجرا زیتما  اریمع

سیس یک اصل قائل به این  أحسب این نظر در نظام حقوق کیفری فعلی ایران، باید با ت.  یکسان باشد
شد که »اصل برمختلف بودن جرائم است« و در نتیجه در موارد مشکوک و مورد تردید، جرائم متعدد  
ارتکابی توسط متهم را باید از مصادیق جرائم مختلف در نظر گرفت و بدون حصول یقین از توسعه 

 .(2۰: 14۰۰)احمدزاده و دیگران، جرائم مشابه پرهیز نمود  ۀدامن
 . معیارهای تفکیک در پرتو نظریات مشورتی 3

تاکنون  مختلف،  و  مشابه  جرائم  میان  تفکیک  معیار  خصوص  در  موجود  ابهامات  به  توجه  با 
هایی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه انجام شده است که موجب صدور نظریات مشورتی در  استعلام 

 شود.ها اشاره میاین خصوص شده است که به آن
 2۱/۰۵/۱3۹۹مورخ  ۵۵3/۹۹/7نظریه مشورتی شماره . ۱-3

اول ارتکاب رفتار به صورت متعدد در خصوص مواد مخدر   ۀدر این نظریه اداره حقوقی در درج
( از حوزه 8یا مواد مشمول ماده    5های مختلف موضوع یک ماده را )مثل مواد مشمول  و روانگردان

تعدد جرم خارج نموده است. بدین معنا که در این حالت قواعد تعدد جرم اعمال نشده بلکه مواد 
شود. اما  تناسب مجازات تعیین می  ۀمخدر مندرج در هر ماده با یکدیگر جمع و سپس حسب قاعد

حسب همین نظریه، ارتکاب متعدد جرائم مواد مختلف از قانون مبارزه با مواد مخدر مشمول قاعده  
گرم هروئین، دو   1گرم تریاک با نگهداری    1۰۰تعدد جرائم مختلف است. به عنوان مثال نگهداری  

 رم مختلف است.  ج
  ۰۴/۰6/۱3۹۹1مورخ  676/۹۹/7نظریه شماره . 3-2

زمان انتقادآمیز اداره کل حقوقی قوه قضاییه، این اداره  در آخرین اقدام تحسین برانگیز و البته هم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های مشمول  استعلام: ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت . »1
آیا بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می  656بندهای مختلف ماده   شوند؟ 

 توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می 
ارتکاب یک جرم    -1شوند:  مختلف محسوب میدر موارد زیر جرایم غیر  :نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رغم تعدد جرایمی که به  -2  های منطبق با یک ماده مشخص.خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت 
های متعدد، جعل  شوند؛ مانند سرقت میواحد شناخته  ها، تحت عنوان جرم  عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات 

موضوع  رفتارهای متعدد مجرمانه که    -3  اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات آن 

دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده    -4  الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
ها مقرر  ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن  -5بینی شده است.  ها مجازات پیشقانونی ذکر و برای آن 

 شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می
 



 ۹2 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

گذار و جعل معیار تفکیک  جای قانون محور، نسبت به پر کردن خلأ قانونی بهای شاخصنظریه  ۀبا ارائ
منش  اینکه  نمود.  می  أاقدام  چه  استعلامات  پاسخ  در  بیان شده  مشخص  معیارهای  موضوع  باشد، 

رسد اداره برای برون رفت از مشکل، اقدام به رونمایی از لایحه نانوشته قوه قضاییه  نظر مینیست و به
نظر با تفسیر از   ۀدر این خصوص کرده است. از جهت دیگر، با توجه به هدف اصلی این اداره که ارائ

ارائقوانین می  قانون  ۀباشد،  از نص  آن و بدون هرگونه استدلال، رفتاری  نظریه خارج  گذار و ورای 
 تقنینی بوده که خارج از چهارچوب اختیارات این اداره است.  

رسد این نظر مشورتی به دلایلی علاوه بر دلیل فوق خالی از اشکال نباشد؛ نخست  نظر میبه
های متفاوتی دارند وفق بند دوم نظریه اخیر، منجر به لغو آنکه مشابه دانستن جرائمی که مجازات

قانون مجازات اسلامی خواهد شد؛ زیرا در عمل امکان   134دانستن حکم مقرر در بند )الف( ماده 
مجازات دارای  که  جرائمی  در  مجازات  یک  نیست.  تعیین  فراهم  مختلفند  تام، های  و  )احمدزاده 

دوم آنکه با مشابه در نظر گرفتن تعدد در شروع به جرم، معاونت در تمامی جرائم  .  (116  :13۹۹
تعزیری و مباشرت در ارتکاب همان نوع، با توجه به تفاوت در میزان مجازات قانونی این رفتارها )به  

با اشکال فوق روبرو خواهیم شد. سوم آنکه    قانون مجازات اسلامی(، مجدداً   127و    122استناد ماده  
صرف تشابه دو جرم در عنوان جرم و یکسان بودن عنصر قانون با وجود تفاوت در مجازات قانونی  
در   تفاوت  خصوص  در  اخیر  استدلال  از  نظر  صرف  چراکه  نیست؛  جرائم  این  مشابهت  موجب 

ها نیز از یکدیگر متفاوت است. چهارم اینکه، تعبیر قاعده مذکور  مجازات، وصف رفتار مجرمانه آن
هیأت عمومی دیوان عالی   18/1/1377مورخ  624وان یک استثناء در رأی وحدت رویه شماره به عن

رسد. زیرا هیأت عمومی دیوان در مواردی که جاعل شخصاً  کشور در پایان نظریه صحیح به نظر نمی
ای را که بر اساس  از سند مجعول استفاده کرده، این اقدام را مستقل از جرم جعل دانسته و دادنامه

های جداگانه تعیین  قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات  47ماده  
.  (16-15:  14۰۰)احمدزاده و دیگران،  کرده، مطابق با موازین قانونی و صحیح تشخیص داده است.  

الاتباع نبودن نظریات این اداره، در عمل  ای به عنوان مبنا با توجه به لازم لذا علیرغم وجود چنین نظریه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً   -6شود.ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میآن 

  18/1/1377مورخ  624عالی کشور از قبیل رأی شماره در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان 
عالی کشور )جعل و استفاده از سند مجعول( بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی  هیأت عمومی دیوان

و همچنین   656های موضوع بندهای مختلف ماده شود. بنابراین کلیه سرقت مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل می
آمده است، تحت عنوان   1375به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب    651های مسلحانه و عادی که در مواد  سرقت 

 « شوند. های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی میکلی سرقت 



 ۹3 پور و احمدیان توکل   / ییقضا یۀرو بر دیتأک با جرم  تعدد در مختلف و مشابه میجرا زیتما  اریمع

 دانان و حتی پیرامون اصل نظر مطروحه وجود دارد. نیز همچنان اختلاف نظر بین حقوق
 های قضایی  . معیارهای تفکیک در پرتو نشست ۴

قضایی جاری در کشور،   ۀهای مفید و موثر در کشف نظر قضات محاکم و روییکی از روش 
های قضایی مجموعه جلساتی هستند که با حضور  های قضایی مربوطه است. نشستبررسی نشست

قضات محاکم جهت طرح و بحث مسائل حقوقی روز و ارائه و بررسی نظریات موجود در سطوح 
با این توضیح، بررسی   1گرددشهرستانی )هئیت قضایی( و مرکزی)هیئت عالی قضایی( تشکیل می

ها را می توان از منابع مهم پژهشی و  های قضایی تشکیل شده در دادگستری  جلسه نشستصورت 
  2شود.ها اشاره میآموزشی به شمار آورد که در ادامه به برخی از آن

 شهر قزوین / استان قزوین  ۱7/۱2/۱۴۰۰نشست  . ۱-۴
در این نشست مشابه تلقی شدن یا نشدن انواع مختلف سرقت تعزیری مورد بررسی قرار گرفته  

در این نشست در خصوص مشابهت اشکال مختلف سرقت دو نظر مطرح شده است: نظر    3است. 
باشد؛ با اکثریت بر عدم مشابهت با برگزیدن معیار سوم )وحدت عنصر رکن قانونی و مجازات( می 

گذار محکمه را مکلف به تعیین یک مجازات نموده است این استدلال که در تعیین مجازات، قانون 
های  و با در نظر گرفتن مشابهت بین این جرائم، مکلف به انتخاب صرفاً یک مجازات از بین مجازات

ها موجب حذف مجازات رفتار مجرمانه دیگر  متفاوت خواهیم بود که انتخاب هر یک ازاین مجازات
یید هیئت عالی نیز رسیده است  أ شود. در مقابل نظر اقلیت که به تشده و ترجیح بلامرجح تلقی می

باشد؛ با این استدلال که جرائم غیرمختلف جرائمی هستند معیار اول )وحدت عنوان مجرمانه( می
ان های  واع سرقتکه به اصطلاح علم منطق از یک جنس هستند یعنی حقیقت واحدی دارند. لذا 

ها ربودن مال غیر، عنصر مادی جرم است اختلافی ندارند و علیرغم تعزیری از لحاظ اینکه در کلیه آن
ها همگی تحت عنوان فصل بیست  های آنتفاوت در سایر کیفیات و شرایط ارتکاب جرم و مجازات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدین منظور دادگستری هر شهرستان با اختصاص زمانی مشخص در هفته و تشکیل نشست قضایی)هئیت قضایی(،  .  1
برانگیز و اختلافی هستند اقدام و قضات، به نسبت به طرح مسائل مستحدثه در حوزه قضایی خود که اغلب چالش 

بررسی و بحث پیرامون نظریات خود در مسئله مطروحه می پردازند. در برخی موارد این مسائل به قدری از اهمیت  
گیرند که منجر به صدور برخوردارند که در سطح استان نیز توسط قضات تجدید نظر مورد بررسی و تحلیل قرار می 

 گردد. نظریه هیئت عالی قضایی می
 ( www.neshast.eadl.irتا )آموزش قوه قضاییه، بی  :کنها برای مشاهده متن کامل نشست . 2
موضوع: ضابطه   ۰۹/۰7/13۹۹نشست برگزار شده توسط استان مرکزی/ شهر زرندیه تاریخ برگزاری   :کنهمچنین . 3

 تشخیص جرایم متعدد و یکسان در قانون کاهش حبس تعزیری و مصادیق شدید و ضعیف یک جرم 
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اند. این تفسیر به نفع متهم و وفق قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری  و یکم سرقت و ربودن قرار گرفته
باشد و در موارد ابهام باید به عرف مراجعه کرد و جامعه کلیه موارد سرقت را فارغ از اینکه با کدام  می 

 شناسد. مستند قانونی تطبیق نماید به عنوان سرقت می
 استان گیلان/ شهر املش ۱۴۰۰/ ۱۱/۰3نشست . 2-۴

قانون مجازات   134در این نشست موضوع ملاک تشخیص جرائم مشابه و مختلف موضوع ماده  
مصوب   اصلاحی  اشکال   13۹۹اسلامی  مشابهت  خصوص  در  رابطه  این  در  است.  شده  بررسی 

مختلف سرقت دو نظر مطرح شده است: نظر اکثریت بر عدم مشابهت با برگزیدن معیار سوم )وحدت 
های متفاوتی باشد؛ چه اینکه مشابه دانستن جرائمی که دارای مجازات عنصر رکن قانونی و مجازات( می 

قانون مجازات اسلامی خواهد شد. با این ملاک   134هستند منجر به لغو حکم مقرر در بند الف ماده  
ها مقرر شده است یا آنکه در حکم جرم دیگری محسوب جرائمی که مجازات جرم دیگری برای آن 

اند. در مقابل اقلیت ضابطه را عنوان مجرمانه با توجه به رکن مادی دانسته شوند نیز مشابه دانسته شده می 
عنوان مجرمانه( را پذیرفته است. در نهایت هیئت عالی نیز صرفاً نظریه مشورتی   و معیار اول )وحدت 

را به تأیید رسانده است که چنانچه گفته شد این نظریه بر مشابهت   13۹۹/ 8/ 2۰  مورخ   877شماره  
 جرائم مذکور )و بر اساس معیار اول وحدت عناوین مجرمانه( تاکید دارد.

 استان کهگیلویه و بویراحمد/شهر یاسوج   ۰۹/۰۵/۱3۹۹نشست  . 3-۴
در این نشست موضوع تعیین مجازات مناسب در موارد متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر  

 13۹۹قانون کاهش مجازات حبس    12و    11در جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری با توجه به مواد  
در این خصوص پیرامون متفاوت بودن ارزش مال و نصاب مقرر در جرائمی از   1بررسی شده است. 

قبیل سرقت و کلاهبرداری، دو نظر مطرح شده است: نظر اکثریت با برگزیدن معیار وحدت عنصر  
مادی و مجازات قائل به عدم مشابهت است. در مقابل نظر اقلیت، مشابهت با برگزیدن معیار اول  

باشد و در نهایت هیئت عالی با ذکر اینکه ملاک تشخیص جرائم مشابه  می  )وحدت عنوان مجرمانه(
از مختلف، عنوان مجرمانه است و نه تشابه و یا تفاوت در عمل فیزیکی و یا میزان مجازات و رکن  

 قانونی، نظریه اقلیت را به تأیید رسانده است. 
 . معیارهای تفکیک در پرتو آرای قضایی ۵

صورت مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است که  قضایی اگر به   ۀدر تعریف روی 
اما روی ها صادر می از دادگاه  آن   ۀشود.  به حقوق کشوری که در  بسته  به معنی خاص خود،  قضایی 

ها قضایی به معنای خاص خود این است که دادگاه  ۀ شود معانی متفاوتی دارد. معنای رویاستعمال می 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارزش اموال تخریب شده  :موضوع ، استان تهران/ شهر لواسان 3۰/۰4/13۹۹ک کد نشست نهمچنین . 1
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ها با توجه به ابهام یا خلأ موجود در قانون، در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یا برخی از آن 
ها با له آن قدر تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن دادگاه ئیکسانی در پیش بگیرند و آرای راجع به آن مس 

رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. این بستگی چندان محکم است که بیشتر دعوایی مشابه روبه 
ای خاص، از یک راه حل اند که در مسئله ای از آرای محاکم دانسته نویسندگان، رویه قضایی را دسته 

های مرسوم بین با توجه به اصل اعتبار نسبی آرا، روش .  ( 243  : 13۹7)اسلامی پناه،  اند  پیروی کرده 
شود توان از قواعد حقوقی شمرد. لکن این اصل با دو استثنا همراه است که موجب می محاکم را نمی 

قضایی خاص با پذیرش علمای   ۀ ی عملًا در ردیف منابع رسمی حقوق قرار گیرد: تثبیت روی ی قضا  ۀ روی 
با صدور رأی وحدت رویه. در این قسمت با اشاره به آراء وحدت   2و اثبات رویه قضایی اخص  1حقوق 

 شود.رویه و نیز آراء صادره از برخی محاکم به تبیین رویه قضایی این حوزه پرداخته می 
 قضایی اخص( ۀدر آراء وحدت رویه )روی. ۱-۵

آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور در موضوع جرائم مشابه و مختلف مصداق محور  
 شود:ها اشاره میاند که در اینجا به دو مورد از آنبوده 

انواع   27/۰6/1375  )مورخ  6۰8  رأی وحدت رویه قضایی شماره الف(   بودن  پیرامون مشابه 
نشدنی( پرداخت  چک  می :  صدور  اشعار  رأی  چک این  صدور  و  دارد  دار  وعده  و  بلامحل  های 

و اصلاحی آن  1355قانون صدور چک مصوب سال   13و    1۰،  7و    3تضمینی و غیره موضوع مواد  
در صورتی که از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده، بلکه    1372در سال  

ها با گذشت شاکی خصوصی و یا پرداخت وجه چک، تعقیب  جرائم مشابهی هستند که در کلیه آن
میمشتکی موقوف  جرائم  عنه  از  برخی  البته  محسوب  شود.  واحد  جرم  خاص،  قانون  متعدد طبق 

 134گونه جرائم تخصصاً از بند الف ماده  های متعدد بلامحل که اینمانند صدور چک  3شوند. می 
 .(۹4 :13۹۹)عابدی، خارج هستند ( عنی جرائم مشابه)ی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازم .  1 محاکم  سایر  برای  محاکم  آرای  ندارد اگرچه  نیز  اجرایی  ضمانت  و  نیست  در  مع  ،الاتباع  دلایلی  به  هذا 

نماید. این عوامل را به  های عالی پیروی میهای مشابه و بعدی خود از نظری خاص و در مواردی از نظر دادگاه دادرسی 
 بندی و درجه دادگاه. اجتماعی و عوامل ناشی از طبقه -دو دسته مهم می توان تقسیم کرد: عوامل روانی

در حقوق ایران، رویه قضایی معنای اخصی نیز دارد که همان آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عالی کشور در  .  2
 باشد. می «آرای وحدت رویه»مقام تعیین رویه واحد یا همان 

گردد در تبصره ماده مذکور،  قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ملاحظه می  15به عنوان مثال در ماده  .  3
های مذکور در این ماده را در حکم ارتکاب دانسته است. گرچه مفاد این تبصره خلاف قاعده و  شروع به ارتکاب جرم 

صرفاً در خصوص این ماده مجراست لکن مقایسه نسبت ارتکاب جرم و شروع به ارتکاب جرم و یکسان در نظر گرفتن 
 باشد. آن قابل توجه می 
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پیرامون مختلف محسوب شدن جعل و    18/1/1377)مورخ    624ه شماره  یروحدتو  یرأ ب(  
از سند مجعول(  اشعار می:  استفاده  رأی  ااین  به  نظر  )ک ن یدارد  مواد  به موجب  قانون  82تا    75ه   )

جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه    یبرا   1371مسلح مصوب    یهارویمجازات جرائم ن
ه ک یننده از سند مجعول در موارد کاستفاده یز برا ی( قانون مزبور ن83ه در ماده )علاون شده و به ییتع

ن بر طبق مواد مزبور استفاده از سند یده است بنابرا یننده باشد مجازات مقرر گرد کجاعل خود استفاده
 ز بزه جداگانه است. یمستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل ن یمجعول عمل

 قضایی خاص( ۀآراء صادره از محاکم )روی. 2-۵
در ادامه با بررسی و تحلیل تعدادی از آرای صادره از محاکم به بیان معیارهای موجود در آرای 

 :پردازیمقضایی می
پذیرش    ۀسرقت روی  جرم سرقت: در جرم الف(   با  برخی محاکم  بوده است.  محاکم متفاوت 

در نظر گرفته را مشابه  انواع مختلف سرقت  از    1اند.معیار وحدت عنوان مجرمانه  در مقابل برخی 
   2اند.محاکم با عنایت به تفاوت در میزان مجازات قائل بر عدم مشابهت این جرائم بوده

دهد برخی محاکم بر خلاف  صورت گرفته نشان می  هایبررسی  جرائم جعل و کلاهبرداری:ب(  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:حسب این دادنامه، دو فقره سرقت شبانه از محل  31/۰2/14۰1مورخ    14۰1213۹۰۰۰1۰۹32۰6دادنامه شماره  .  1
 سکنی و یک فقره سرقت شبانه از محل مهیا برای سکنا جملگی مشابه تلقی شده است. 

دادگاه علی آباد کتول: حسب این دادنامه که در مقام تجمیع آرای صادره   14۰133۹۰۰۰122887۹دادنامه شماره  
صورت گرفته است، دو فقره سرقت تعزیری ساده، یک فقره شروع به سرقت اموال عمومی و یک فقره سرقت اموال 

کم در خصوص محکوم علیه اعلامی از سوی  عمومی موضوع پرونده بوده است که این دادگاه جملگی بزه های مورد ح
 واحد اجرای احکام کیفری آباد کتول را مختلف تلقی نکرده بلکه آنها را جرایم مشابه سرقت محسوب نموده است. 

فقره سرقت تعزیری شده است. این    5: حسب این دادنامه، متهم مرتکب 14۰1۰73۹۰۰۰۰24۰7۰8دادنامه شماره  
های صورت گرفته را حسب استناد مندرج در رأی از جهاتی خالی از اشکال نیست؛ چه اینکه دادگاه تمامی سرقت 

که بنظر اموال سرقتی    )سرقت ساده( در نظر گرفته است در حالی که صرف نظر از اموال مسروقه  661رأی، مشمول ماده  
نظر می ها اموال شرکت گاز سرقت شده است که بهدر یکی از این سرقت ،هستند 656از محل سکنی و موضوع ماده 

 باشد.  65۹رسد با توجه به دولتی بودن شرکت گاز موضوع مشمول ماده 

شماره  .  2 دادنامه،   ۰2/14۰1/ 25مورخ    ۹۹۰۹۹838333۰۰۹75دادنامه  این  حسب  بازفت:  بخش   دادگاه 
 . محسوب شده استمیلیون تومان مختلف   2۰و بیشتر از  2۰های شبانه کمتر از سرقت 

شماره  دادنامه،   26/12/13۹۹مورخ    ۹۹۰۹۹722145۰2226  دادنامه  این  حسب  رودهن:  دو  کیفری  دادگاه 
 میلیون تومان مختلف محسوب شده است.  2۰و بیشتر از  2۰های از محل سکنی کمتر از سرقت 
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برخی محاکم جعل    1اند.رأی وحدت رویه جعل و استفاده از سند مجعول را جرم مشابه در نظر گرفته
رغم اینکه هر دو در راستای  ای و تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق جعل مذکور علیرایانه

برخی نیز بر خلاف نظریه مشورتی کلاهبرداری و شروع    2اند.دانستهکسب مال بوده را جرم مختلف  
  3اند.به کلاهبرداری را غیرمشابه دانسته

موجود   ۀدهد رویخصوص جرائم مواد مخدر، آرای موجود نشان می  جرائم مواد مخدر: درج(  
لکن در    4در محاکم مختلف محسوب نمودن مجازات نگهداری مواد مخدر سنتی با صنعتی است 

 5مجازات است.  ۀخصوص مواد مخدر هر دسته، مجموع وزن مواد مخدر هر دسته ملاک محاسب
گرچه در حالت تفاوت در نوع رفتار در خصوص هر دسته از مواد مخدر موضوع اختلافی است. 

موجب مختلف شدن    2۰نکته اینکه تفاوت در بین آلات استعمال یعنی تفاوت در شیء موضوع ماده  
 7همچنین نگهداری و استعمال یک نوع ماده با هم غیر مشابه فرض شده است.  6جرم نگردیده است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دادگاه کیفری دو ساوه: در این رای دادگاه دو فقره   31/۰2/14۰1مورخ  14۰1263۹۰۰۰۰61۹2۹3دادنامه شماره . 1

جعل سند عادی و دو فقره استفاده از سند مجعول عادی را جملگی جرم مشابه تلقی نموده و یک مجازات تعیین نموده  
 است. 

دادگاه کیفری دو قزوین: حسب این دادنامه، احد از متهمان مرتکب جعل   14۰1223۹۰۰۰۰21672۰دادنامه شماره  
دو فقره سند عادی و متهم دیگر مرتکب استفاده از سند های مجعول مذکور شده است. دادگاه صرف نظر از متفاوت 

 شابه دانسته است. بودن مفاد اسناد عادی، جعل آنها را همانند استفاده از آن ها م 

 دادگاه کیفری دو بندرعباس  31/۰3/14۰1مورخ  14۰14۰3۹۰۰۰۰7۹227۹دادنامه شماره . 2
 دادگاه بروجن.  3۰/۰3/14۰1مورخ  14۰1323۹۰۰۰۰785۰25دادنامه شماره 

دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی: حسب   ۰4/۰4/14۰1مورخ    14۰1253۹۰۰۰34۹4۰27دادنامه شماره  .  3
را مختلف دانسته (  یعنی جرم تام و شروع به جرم)باشد دادگاه این دو دسته  این دادنامه که در راستای تجمیع آرا می

 است. 

 14۰1۰۹3۹۰۰۰366۹۰۰1دادنامه شماره . 4
 دادگاه انقلاب شهرستان فلاورجان.  ۰4/۰4/14۰1مورخ  14۰1۹3۹۰۰۰3764658دادنامه شماره 

: دادگاه نسبت به سه فقره جرم مواد مخدر  آباد  یدو عل  یفریدادگاه ک  14۰1۰۹3۹۰۰۰3668561دادنامه شماره  .  5
)نگهداری(، قاعده    )صنعتی بودن( و یکسان بودن رفتار  8مذکور، با توجه به مشابهت نوع مواد مخدر موضوع ماده  

بلکه با توجه به عدم سابقه صدور حکم، مواد مخدر موضوع ماده مذکور را با یکدیگر    تعدد جرم را اعمال نکرده است؛
 جمع نموده است. 

 دادگاه انقلاب اردبیل 31/۰1/14۰1مورخ  14۰1۰73۹۰۰۰۰24۰438دادنامه شماره . 6
:حسب این  دادگاه انقلاب شهرستان محلات  ۰4/۰4/14۰1مورخ    14۰1263۹۰۰۰۰۹۹88686دادنامه شماره  .  7

 را اعمال نموده است.   134دادنامه دادگاه نگهداری مواد مخدر و استعمال همان ماده را مختلف محسوب و بند ب ماده  
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دهد محاکم در هر دسته از بررسی صورت گرفته نشان می  جرائم مربوط به اسلحه و مهمات:د( 
سلاح )اعم از شکاری،جنگی(، تفاوت در نوع و شرکت سازنده اسلحه را موجب تفاوت در جرم  

 2اند. ؛ لکن نگهداری سلاح و نگهداری مهمات سلاح را جرم مختلف محسوب کرده1دانند نمی

بررسی صورت گرفته در آرای بدست آمده از محاکم، جرائم توهین و اخلال  سایر جرائم: باهـ( 
  ۀوسیلهای خصوصی یک شخص به، در دسترس دیگران قرار دادن تصاویر و فیلم3در نظم عمومی

اند. لکن در مقابل، جرائم جرح با  مشابه محسوب شده  4ای به اشخاص متفاوت،های رایانهسامانه
، حمل چاقو و جرح عمدی با چاقو و تهدید 5مورین أنمایی با سلاح و تمرد نسبت به مسلاح و قدرت 

توهین  و  قانونی 6با چاقو  داشتن مجوز  بدون  و وصول عوارض  تعیین  و  دولتی  اموال  تضییع  در 7،   ،
دسترس قراردادن تصویر خصوصی شاکی بدون اذن در فضای مجازی و نشر اکاذیب از طریق سامانه  

عرضرایانه تهدید  و  دست8ای  الکلی  مشروبات  نگهداری  الکلی  ،  مشروبات  نگهداری  و  ساز 
ایران9خارجی خاک  در  غیرمجاز  اقامت  و  ایران  خاک  به  غیرمجاز  ورود  یکدیگر  10،  با  جملگی   ،

 اند. مختلف محسوب شده
نظر های قضایی به قضات در نشست   ۀ تر به آراء محاکم و نظریات مطروح بندی با نگاه کلی در جمع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دادگاه کیفری یک لرستان  14۰1363۹۰۰۰12۰۹683دادنامه شماره . 1

 اسوج ی دو  یفریدادگاه ک 14۰1/ 31/۰1مورخ  14۰1413۹۰۰۰۰15181۹دادنامه شماره . 2
 دو بروجرد دادگاه کیفری  31/۰2/14۰1مورخ  14۰1363۹۰۰۰۰731457دادنامه شماره . 3
 دادگاه کیفری دو اراک 14۰1/ ۰4/۰4مورخ 14۰1263۹۰۰۰1۰۰۰355دادنامه شماره . 4

دادگاه جرح با سلاح    :دو تهران  یفریشعبه دادگاه ک  14۰1/ 31/۰2مورخ    14۰1683۹۰۰۰2652۹51دادنامه شماره  .  5
اشخاص و اطفال( بوده )مواد    هیعل  میفصل از قانون )در جرا  کیبا سلاح سرد را گرچه موضوع    ییسرد و قدرت نما

 را مختلف محسوب نموده است.  میجرا نی ( لکن اراتیتعز 617و  614

قرچک  ۰4/۰4/14۰1مورخ    14۰1۹13۹۰۰۰41517۹5دادنامه شماره  .  6 دو  کیفری   ۰1۰۰186  یگانیبا   ،دادگاه 
 دادگاه بخش  1۹/۰3/14۰1مورخ 

ارومیه:  2۹/۰1/14۰1مورخ    14۰1353۹۰۰۰۰54۹644دادنامه شماره  .  7 دو  کیفری  ا  دادگاه  دادنامه،   نیحسب 
و وصول عوارض    نیی( و تعیقانون مجازات اسلام   راتیاز کتاب پنجم تعز  5۹8)موضوع ماده    یاموال دولت  عییتض

  م ی جرا  نی ( شده است که ایقانون مجازات اسلام   راتی از کتاب پنجم تعز  6۰۰)موضوع ماده    یبدون داشتن مجوز قانون
مجازات    کیهر    ینسبت به دولت( مختلف محسوب و برا  یدولت  نیمأمور  اتی مبحث قانون )تعد  کیدر    نکهیا  رغمیعل

 مجازات اشد قابل اجرا دانسته شده است.  و صرفاً  نییمجزا تع
 ج دادگاه کیفری دو یاسو 31/۰3/14۰1مورخ  14۰1413۹۰۰۰۰56۹777دادنامه شماره . 8

 دو شهر قروه  یفر یدادگاه ک 31/۰3/14۰1مورخ  14۰1483۹۰۰۰1۰86522دادنامه شماره . 9
 تهران  2دادگاه کیفری  ۰4/14۰1/ ۰4مورخ  14۰1683۹۰۰۰4438۹۹۹دادنامه شماره . 10
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قضایی کنونی وجود دارد: دیدگاه اول که با عنایت به اصل تفسیر به   ۀرسد دو جریان اصلی در روی می 
باشند و با توجه به این موضوع معیار بیشتر جرائم مشابه می   ۀگرایی کیفری قائل به گستر نفع متهم و کمینه 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و   ۀپذیرند. این دسته معتقدند، فلسف مناسب را معیار نخست می 
باشد. لذا باید قانون را به های صادره می گذار از تصویب آن، کاهش میزان مجازات حبس هدف قانون 

نحوی تفسیر نمود که در راستای اجرای هرچه بیشتر این هدف و کاهش اعمال قواعد تعدد جرم و اعمال 
  ری به مفهوم جرائم مشابه دارد. تر باشد. لذا این دیدگاه نگاهی حداکث های حبس سنگین مجازات 

انگاری رفتارهای مختلف، قائل به  گذار در جرم در مقابل، دیدگاه دوم با اعتقاد به حکمت قانون
مفهوم    ۀباشد لذا دامناصل عدم مشابهت جرائم است. مطابق این دیدگاه مشابه بودن خلاف اصل می 

دانند. این دسته با توجه به این اصل معتقدند گرچه قانون  جرائم مشابه را کمتر از دسته نخست می 
آن  در  مندرج  مواد  از  چنانچه  لکن  است  گرفته  نام  تعزیری  حبس  مجازات  کاهش  قانون  مصوب 
پیداست تمامی مواد آن راجع به کاهش حبس نیستند و در آن مواد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 

به چشم می نیز  تعزیرات  قانونو  این منطق که غایت  لذا  گذار در خصوص کاهش حبس  خورد و 
 1داند. یری را با اخذ وحدت ملاک به قواعد تعدد تسری داده را خالی از اشکال نمیتعز

های قضایی،  در حقیقت با مداقه و تحلیل آرای ذکر شده و امعان نظر به صورتجلسات نشست
ها و رویکردهای موجود در خصوص معیار تفکیک به  بر خلاف تصور نخستین نگارندگان، برداشت

اند از طریق صدور آراء مشابه، نسبت به  حدی گسترده و متفاوت هستند که حتی محاکم نیز نتوانسته
قبول یکی از رویکردهای موجود به توافق و ایجاد رویه مشترک دست یابند. اما علیرغم اینکه معیار  

لکن بررسی صورت گرفته و تطبیق و تحلیل    ، واحدی از مطالعه و بررسی رویه قضایی حاصل نشد 
منطق آراء نظریات قضات، در شناخت بهتر زوایای موجود از مسئله و در نهایت کشف معیار منتخب  

    نماید.هشگران کمک شایانی میپژو
 . ارائه معیار مناسب  6

مورد اشاره که از اهم نظریات مطروحه این حوزه هستند    ۀگاننظریات شش  ۀبا بررسی و ملاحظ
وحدت عنوان جرم گرچه از جهت توجه بیشتر به مشابهت    ۀتوان نقص هر یک را دریافت. نظریمی 

های نقض شده به معیار مناسب نزدیک است؛ لکن معیار جامع و مانعی نیست. جامع  در ارزش 
نیست چون ممکن است جرائم علیرغم مشابهت در ارزش، در عناوین یا فصول مختلفی از قانون یا  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشابه بودن دو جرم   یبرا   دگاه،ی د  نیبه ا  نی از معتقد  یوجود دارد. بخش  یچند دستگ  زین  دگاهی د  نیبه ا  نیقائل  نیالبته ب.  1

 ن یحداکثر مشابهت ب  یو در مقابل برخ  ستندیو اوضاع و احوال در ارتکاب جرم ن  طیقائل به مشابهت شرا  گر،ی کدیبا  
 ( 6و  5و  4و  3و  2 اتی دانند. )نظر یو مجازات را لازم م  یادو رفتار م  یمشابهت در عنصر قانون یعنی آنها 
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ای( که در این صورت حسب این حتی قوانین مختلفی قرار گیرند )مثل نشر اکاذیب سنتی و رایانه
نظریه از مشابهت خارج خواهند شد؛ مانع نیست چون مجازات و برابری آن را در مشابهت لازم  

قانونی که نسخه کامل  ۀندانسته است. نظری و مجازات  وحدت عنصر  قانونی  آن وحدت عنصر  تر 
شوند. مانند جرائم  انگاری نمیهای مشابه در یک ماده جرم است نیز جامع نیست. زیرا لزوماً ارزش

راجع به چک. نظریات تفاوت در عنصر مادی و وحدت اجزای متشکله نیز فاقد جامعیت هستند  
ارتکاب جرم باعث تغییر   ۀاند. تفاوت در فعل مادی و شیوزیرا بدون توجه به منشأ تفکیک مطرح شده

گردد. با اضافه نمودن وحدت مجازات در نظریه ششم )یعنی نظریه وحدت  شده نمیارزش نقض   در
اجزای متشکله + مجازات( علیرغم اضافه نمودن مجازات به عنوان یک رکن معیار، همچنان ایراد  

سازد  ای افراطی دایره جرائم مشابه را محدود میمذکور باقی است. ضمن اینکه نظریه اخیر به گونه
 گذارد.اصلاحی باقی نمی 134محلی برای اعمال بند الف ماده  که عملاً 

بنابر توضیحات مذکور، نظریات مطروحه جملگی علیرغم تفاوت دارای وجه مشترکی هستند.  
را می امر  این  تفکیک هستند؛ علت  برای  مانعیت لازم  یا  فاقد جامعیت  این نظریات  آن  کلیه  توان 

آنچنان نظریات  این  جملگی  که  توجه دانست  تفکیک  منشأ  اهمیت  و  جایگاه  به  است  که شایسته 
ای برای حل چالش هستند. به عبارت دیگر این نظریات گرچه در ضابطه  ۀبدنبال ارائ   ندارند و صرفاً 

جو شده که از توجه به منشأ  وای غرق جستجوی کشف معیار مناسب هستند، گاه به گونهوجست
 اند. سازی نادرست قراین به عنوان معیار عینی شدهو تصویر کلی فاصله گرفته و دچار ضابطه

مواردی مانند وحدت عنوان یا وحدت عنصر قانونی، بیش از آنکه یک معیار نهایی برای تشخیص  
تفاوت   یا  قرینهتشابه  صرفاً  ارزش باشند،  بین  اختلاف  و  مشابهت  برای کشف  نقض شده  ای  های 

منتج به نتیجه صحیح نخواهند بود. به عبارت دیگر این موارد طریقیت دارند نه   هستند و ضرورتاً 
موضوعیت. لذا علت اصلی انتقادات وارده به هریک از این نظریات این موضوع است. بنابراین پاسخ 

ال فوق در کشف و شناخت منشأ تفکیک میان جرائم مشابه و مختلف نهفته است؛ چه اینکه در ؤس
 یابد شناخت مبدأ و علت معیارگذاری است.صورت عدم ارائه معیار آنچه اهمیت می

رسد که منشأ اصلی تفکیک نظر می گرفته میان دلایل احتمالی این تفکیک، به های صورت با بررسی 
ارزش  در  تفاوت  و  و مختلف، شباهت  مشابه  برخی میان جرائم  یا چنانچه  نقض شده  اساسی  های 

 .(68  : 14۰1)عسکری آرانی:    باشد و جنس جرائم می   1اند شباهت و تفاوت از نظر طبیعتگفته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت  ...: »۹۰۹2-14۰1  نشستنظریه اکثریت در    :ک. ن1
 . « ...یکدیگر مشابهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد با 
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ارزش نقض  جرم،  که  جامعه  گفتیم  جانب  از  مجازات  که  است  جامعه  اساسی  های 
ای مشخص برای جامعه اهمیت دارد و  اجرای نقض آن است. هر ارزشی از جامعه به اندازه ضمانت

میزان این اهمیت است، میزان مجازات و کیفرهای جامعه در برابر نقض این    ۀ کنندآنچه مشخص
ید ؤتر. متر و مجازات آن سنگینتر، نقض آن قبیحهاست. به عبارت دیگر هرچه ارزش مهمارزش

تر را جرم  باشد که در مفهوم خود، جرم مهمقانون آیین دادرسی کیفری نیز می  31۰این موضوع ماده  
های  های مشابه، طبیعتاً مجازاتتوان نتیجه گرفت که ارزشپس می  1با مجازات بیشتر دانسته است. 

موید این موضوع تعیین »فقط یک مجازات«  2مشابهی دارند؛ گرچه عکس این قضیه صادق نیست. 
قانون کاهش( است. در این   12اصلاحی )ماده    134برای مرتکب جرائم مشابه در بند الف ماده  

گفته برخی  چنانچه  مجازاتحالت  وجود  با  بلامرجح  اند  ترجیح  یک  هر  انتخاب  مختلف،  های 
مجازات  3است.  برابری  جرائم،  میان  مشابهت  تعیین  در  نگارندگان  نظر  از  از    هابنابراین  ناشی  که 

 یقیناً موضوعیت دارد. ، مشابهت ارزش هاست 
قضایی موجود و منشأ تفکیک و با پذیرش این نظر که باید    ۀ با توجه به وضع کنونی قوانین، روی

میان شخصی که یک ارزش اساسی جامعه را چندین مرتبه نقض کرده با شخصی که چندین ارزش  
اساسی جامعه را یکبار نقض کرده تفاوت قائل شد و شخص اخیر را سزاوار سرزنش بیشتری دانست  

معتقدند آنچه در این تفکیک نقش دارد ارزش مبنای جرم است. منظور    نگارندگان  4)منشأ تفکیک(. 
انگاری مقنن از طریق جرم   ۀاز ارزش مبنای جرم چنانچه گفته شد، ارزش موضوع حمایت از ناحی

نقض آن مواجهه با مجازات تعیین شده است. بنابراین حسب نظر منتخب، معیار    ۀاست که نتیج
 تفکیک میان جرائم مشابه و مختلف، وحدت ارزش مبنای جرم و مجازات است.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب چند جرم در  کمرت  یه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصکشود  یمه مکمحا  یمتهم در دادگاه  ـ31۰ماده  .  1
ن جرم در حوزه آن واقع شده باشد.  یه مهمترکرد  یگیصورت م   یدر دادگاه  ی دگیمختلف گردد، رس   ییقضا  یهاحوزه 

ها ر شود، به همه آن یب در حوزه آن دستگکه مرتک  یباشد، دادگاه  یث مجازات مساویاز ح  یابکم ارتیچنانچه جرا
ب در حوزه آن شروع شده است، ی تعق  یه ابتداک  یر نشده باشد، دادگاهیه متهم دستگک  یند. در صورتکیم   یدگیرس 

 .م را دارد یبه تمام جرا یدگیت رس یصلاح

 های مشابهی ندارند. ارزش  های مشابه لزوماً یعنی مجازات. 2

 کسان یدو رفتار مجرمانه واحد و    یچنانچه مجازات ها»  :   1۰3۰1-14۰2نشست    ذیل نظریه اکثریت در  »ک. ن3
  یم   گری موجب حذف مجازات رفتار مجرمانه د  کینداشته و انتخاب هر    تی موضوع  گری مجازات د  کی نیینباشد، تع
 «... گردد  یم  یبلا مرجح تلق حیشود، ترج

  یامجرم حرفه  گردد  یبه صورت متعدد م   یمرتکب جرم خاص  که  یاشخاص  معتقدند  ریبر خلاف نظر اخ  یبرخ  البته.  4
 .(11۹ : 2۰25 ،ی)رستمباشد ی نم هیاشخاص قابل توج نیبا ا میو ملا یمحسوب شده و برخورد افتراق
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های برابری داشته و تحت عنوان مجازاترغم تعدد عنصر قانونی،  جرائمی که به»به عبارت دیگر  
قرابت    1مشورتی معروف  ۀمشابه هستند. با این اوصاف شق دوم از نظری  «شوندمیجرم واحد شناخته  

ها باید برابر باشند و  منتخب، مجازات  ۀدر نظری  منتخب دارد؛ با این تفاوت که اولاً   ۀزیادی به نظری 
گذاری، عنوان واحد، معنا شده و از تعریف دوری اجتناب  در این نظریه با نگاهی به منشأ ارزش  ثانیاً 

  2شده است. 
)قدر متیقن   بدیهی است که ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد ارتکاب جرائم مشابه است 

لکن با توضیحات فوق و حسب معیار منتخب مذکور، از طرفی اشکال مختلفی  تمامی نظریات(؛  
های مسلحانه، به عنف، سرقت از منزل و سرقت ساده( گرچه ارزش مبنای  از یک جرم )مانند سرقت

یکسانی دارند )ارزش محترم بودن مالکیت اموال توسط اشخاص( لکن به علت تفاوت در مجازات  
 )در اینجا بخوانید تفاوت در رتبه ارزش( با یکدیگر مشابه نیستند.  

)یعنی سرقت از منزل، سرقت از محل محصور،    656های ذیل ماده  از طرف دیگر انواع سرقت
مشابهت یکسان بودن عنصر   این  متعدد و...( مشابهند و علت  با سارقان  سرقت در شب، سرقت 
قانونی نیست )چنانچه نظریه وحدت عنصر قانونی بیان می دارد(؛ بلکه وحدت در ارزش مبنا )ارزش  

 ص( و برابری در میزان مجازات است. محترم بودن مالکیت اموال توسط اشخا
دو مشابهند؛ چرا که هر    صدور چک پرداخت نشدنی و صدور چک بلامحل نیز با این ملاک هر

پرداختند و مجازات یکسانی   به عنوان یک سند تجریدیِ  از ارزش چک  دو در خصوص حمایت 
 اند و وحدت عنصر قانونی ندارند. دارند؛ گرچه در یک ماده قانونی ذکر نشده

تام با شروع به جرم، مباشرت با معاونت جرم، حالت ساده یک جرم با حالت مشدد آن   جرم 
 ها( جرائم مشابه نیستند. جرم، حسب این معیار )با توجه به تفاوت در مجازات

جعل اسناد عادی با جعل اسناد رسمی نیز به همین علت مشابه نیستند. جعل و استفاده از سند 
ی  أ و برابری مجازات( برخلاف ر  د ـاعتباردهی به اسناـ  دلیل وحدت ارزش مبنای خود  مجعول )به

وحدت رویه مشابه هستند. جرائمی که در حکم جرائم دیگرند )مانند فروش مال غیر که در حکم  
 گذار، حکماً مشابهند. کلاهبرداری است( با توجه به تصریح قانون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شماره .  1 -2...    شوند:می  محسوب   مختلفغیر  جرایم  زیر  موارد   در»:  ۰4/۰6/13۹۹  مورخ   7/۹۹/676:  نظریه 
 « ...  شوندمی  شناخته واحد  جرم عنوان  تحت ها،مجازات  بودن متفاوت  و قانونی عنصر تعدد رغمبه  که رایمیج
ها آن است که وحدت  های متفاوتی از نظریه وحدت عنوان مجرمانه وجود دارد. یکی از برداشتگفتیم که برداشت.  2

مجرمانه را به معنای تحت عنوان مجرمانه واحد بودن یا به عبارت دیگر به معنای برابری ارزش مبنا بدانیم. این عنوان  
 برداشت از نظریه وحدت عنوان مجرمانه، در صورت پذیرش وحدت مجازات، همان نظریه منتخب خواهد بود. 
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مختلف   از  مشابه  جرم  در شناخت  مناسبی  رهنمود  منتخب  معیار  مزبور،  مباحث  به  توجه  با 
خواهد بود. این معیار با توجه به جامعیت و مانعیت در شمول مصادیق، معیاری مناسب برای تفکیک  

    رسد.جرائم مشابه از مختلف به نظر می
 نتیجه 

تعدد جرم یکی از مفاهیمی است که در طول زمان قواعد آن بارها توسط مقنن دستخوش تغییرات  
گذار گرفته با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانونشده است. در آخرین تغییر صورت 

تعریف   با عدم  توأمان مطرح نمود؛ گرچه  را  تعداد جرائم  قاعده  تفکیک جرائم مشابه و مختلف و 
معیار تفکیک جرائم مشابه از جرائم مختلف، معضل تعریف و مصادیق آن کما فی السابق لاینحل  

های قضایی نشان  قضایی محاکم و صورتجلسات نشست  ۀگرفته بر رویباقی ماند. مطالعات صورت 
تفسیر و   ۀابهام ناشی از سکوت مقنن بیش از آن است که بتوان با ارائ  ۀداد که بر خلاف انتظار، گستر

را حل کرد. تشتت نظریات دکترین    قضایی واحد آن  ۀراهکار از ناحیه قضات و در نهایت ایجاد روی
 نیز مؤید همین موضوع است. 

روی در   تحلیل  و  حقوقی  دکترین  موجود  نظریات  بررسی  با  منتخب،  نظریه  کشف  راستا    ۀ این 
های قضایی و با عنایت به منشأ تفکیک  قضایی فعلی مستحصل از آرا و نظریات قضات در نشست

شده  های اساسی نقضجرائم مشابه و مختلف به عنوان راهنما که تفاوت در طبیعت جرائم و ارزش
ارائه گردید. بر اساس این نظریه، جهت    «وحدت ارزش مبنا و مجازات»باشد، نظریه  هر یک می

گذار )که در  های مورد حمایت قانونمشابه شناخته شدن دو یا چند جرم با یکدیگر، برابری ارزش
 شود( و برابری مجازات لازم است. راستای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده می

رفت فوری از ابهام موجود در خصوص معیار تفکیک جرائم مشابه و  نظر نگارندگان، راه برونبه
مختلف، با توجه به سکوت فعلی قانون، صدور رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی  

قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد رویه واحد    471کشور در راستای انجام وظیفه مندرج در ماده  
عنای تایید اجمال، ابهام قانون یا سکوت قانون گذار نیست و موارد  است؛ گرچه پذیرش این امر به م

 گذار است. مذکور همچنان دور از شأن حکمت قانون
در انتها آنچه به عنوان اقدام اصلی جهت رفع ابهامات موجود اولویت دارد، تعیین تکلیف صریح  

از ناحیه مقنن از طریق تصویب استفساریه یا اصلاح قانون موجود می  باشد. گرچه  معیار تفکیک 
پذیرفته شده( چنانچه برخی  ادغام مشدد مجازات )با منشأ  ها چه در جرائم متشابه چه غیرمتشابه 

 .(1: 138۰)کورانی،  اند نیز به عنوان راه حل دور از ذهن نخواهد بودپیشنهاد داده 
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 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ه دور 

 ۱۱/۰2/۱۴۰۴پذیرش:  ـ 3۰/۱۱/۱۴۰3دریافت: 

 ها و مراتع برداری از جنگلبهره قانون حفاظت و  63درنگی در حکم ماده 

 مهدی خاقانی اصفهانی                                    khaghani@samt.ac.ir 
 علوم انسانی )سمت(، تهران، ایران ۀتحقیق و توسع  ۀاستادیار پژوهشکد

 حسین رسولی آسیابی 
 دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، الهیات و معارف اسلامی ۀدانشکد ،دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

 3شمسی آمده است: »مفاد تبصره   1346ها و مراتع مصوب برداری از جنگل قانون حفاظت و بهره  63در ماده :  چکیده 
 ها و ساختمان ها و  های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه ها، شامل اراضی جنگلی و بیشه شدن جنگل   قانون ملی 2ماده 

برابر مساحتِ زیربنا محسوب   2۰اند تا  ها احداث شده شدنِ جنگل شده که تا قبل از تصویب ملی تأسیسات در منابعِ ملی 
روی  بر یک  بنا  محاسب جدید و بی   ۀخواهد شد«.  ماد   2۰  ۀ سابقه،   ۀ ویژ   ۀ الذکر، مورد پذیرش شعب فوق   ۀ برابری موضوع 

رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی استان مازندران قرار گرفته و در این رابطه آراء متعددی صادر شده است. از طرف دیگر، 
م است که اراضی موضوع محاسبۀ   ها و مراتع هیرکانی بوده که متعلق به امام )ع( و یا تحت حاکمیت برابری، جنگل   2۰مسل 

برابری    2۰ه حاصل است که واگذاری  قانون حفاظت، این نتیج   63حکومت اسلامی قرار دارد. با نقد فقهی مفاد ماده  
ن، و اجرا جنگل  آن دخل و تصرف در مال غیر و حرام شرعی است. از منظر حقوقی  ی ها و مراتع هیرکانی، خلاف شرعِ بی 

به اموال قانون حفاظت نسبت به جنگل   63نیز اعمال ماده   ها و مراتع هیرکانی، در تعارض آشکار با حق ملت نسبت 
ها را به نمایندگی از طرف ملت برعهده دارد. با لحاظ احراز تصرف در مال عمومی است که دولت، تنها مدیریت امور آن 

گذار در اسرع وقت نسبت رود قانون قانونی با حق ملت نسبت به اموال عمومی، انتظار می  ۀآشکار این ماد  ۀغیر و معارض 
های هیرکانی شده  دیدگی جنگل مقررات دیگر که باعث بزه به نسخ صریح این مادۀ قانونی اقدام نماید. تحلیل این ماده و  

 شناسی حقوقیِ انتقادی است. است، محور دیگر این مقاله از منظر جرم 

دیدگی  ها، بزه شدن جنگلقانون ملی  2ماده    3قانون حفاظت، تبصره    63حقوق منابع طبیعی، ماده    واژگان کلیدی:
 های هیرکانی جنگل

آسیابی  و  مهدی،  اصفهانیخاقانی    استناد:  )حسین،  رسولی  ماده  (.  14۰4.  حکم  در  قانون    63درنگی 
 .124-1۰7 (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. ها و مراتعبرداری از جنگلحفاظت و بهره 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.724886 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
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 مقدمه
المللی با هدف حفاظت و مدیریت پوشش جنگلی قوانین و مقررات متعددی در سطح ملی و بین 

جدید از علم حقوق با نام »حقوق جنگل« را به وجود آورده است. منظور    ایتأسیس گردیده و شاخه
های حقوقیِ های قضایی و دکتریناصول و قواعد، و قوانین و مقررات و رویه  ۀاز حقوق جنگل، مطالع

 (. 1۰۹: 137۹نژاد، های وارده است )رحیمیها در برابر آسیبحاکم بر حفاظت از جنگل
با  جنگل هیرکانی  منحصربه  25های  اموال  جزء  قدمت،  سال  جبران میلیون  که  هستند  فردی 
های هیرکانی در یونسکو که تعهدی به ها به هیچ روی ممکن نیست. ثبت اخیر جنگل تخریب آن

گذار در کنار وضع قوانین و مقررات  ها افزوده است. با این حال قانونجهانیان است بر اهمیت آن
حمایت حقوقی از منابع طبیعیِ جنگلی، گاهی راهبرد    ۀ حمایتی در سیر ادوار تقنینی کشور در حوز

را نقض نموده و قوانینی    هاکردنِ جنگلتقینین مخالف و نادرست اتخاذ نموده و حکم حاکمیتیِ ملی
های ملی جنگلی را تجویز نموده  وضع نموده که به اشکال و انحاء گوناگون، فروش و واگذاری عرصه

رفته تغییر یافت؛ تا جایی که به جای حفاظت  گذار نسبت به اراضی جنگلی رفتهاست. »رویکرد قانون
پور، از آنها تمرکز خود را بر واگذاری جهت تغییر کاربری معطوف کرد.« )جمالی باقرآبادی و تقی

دهد  ( نشان می13۹7؛ غمامی و برادران بزاز،  13۹7( مطالعات )رودگرمی و عموزاده،  133:  14۰3
ها، مربوط به واگذاری اراضی کردن جنگلها پس از ملینامهبیشترین حجم مصوبات قانونی و آیین

پروژه به  پرداختن  هدف  با  خدماتجنگلی  کشاورزی،  به    های  توجه  بدون  که  است  مسکن  و 
های هیرکانی  ویژه جنگلها حفظ و صیانت از ذخایر جنگلی بهکه اهم  آنـ  های توسعه پایدار  مؤلفه

جرم   ـاست   منظر  از  مربوطه  قوانین  نقد  به  که  مقاله،  هفتم  گفتار  در  است.  گرفته  شناسی  صورت 
می انتقادی  تقنینحقوقی  این  اشکالات  و  مصادیق  محافظتپردازد،  هنجار    های  با  مغایر  و  ستیز 

 شود.ها بحث میصیانت حقوقی از جنگل
شمسی(،    27/1۰/1341ها و مراتع )مصوب  شدن جنگلوانگهی، به موجب ماده یکمِ قانون ملی

های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی ها و مراتع و بیشهعرصه و اعیانیِ کلیۀ جنگل
محسوب و متعلق به دولت است و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت 

قانونِ مذکور مقرر شده است: »عرصه و محاوط    2مادۀ    3کسب نموده باشند. از طرفی، در تبصرۀ  
های زراعی و باغات واقعه در محدودۀ اسناد مالکیت  های روستایی و همچنین زمین تأسیسات و خانه

ون نخواهند  اند، مشمول ماده یکِ این قانها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شدهجنگل
بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانیِ  

بیشه اراضی جنگلی، مراتع و  این اساس جنگل،  بر  نماید.«  آنها صادر  برای مالکین  های  جداگانه 



 ۱۰۹ / خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی  مراتع و هاجنگل   از یبردار بهره  و حفاظت قانون 63 ماده حکم در یدرنگ

گیرند. اراضی تصرفی که مشمول  طبیعی جزء اموال عمومی محسوب شده و در اختیار دولت قرار می 
نباشند، مشمول حکم مادۀ یکم بوده و بعد از تشخیص، متعلق به دولت    2مادۀ    3عناوین تبصرۀ  

نبوده و مشمول    2  هماد  3  ه خواهند بود. به عنوان مثال، یک واحد دامداری در جنگل، از مصادیق تبصر
قرار گرفته و متعلق به دولت است. این مقررات قانونی، از لحاظ تکلیف مجری قانون    1حکم ماده  

تبصر تفکیک مستثنیات  و  ملی  اراضی  تشخیص  بدون    2  هماد  3  ه به  یکم،  مادۀ  اراضی موضوع  از 
 1شده است. برابری، محقق می 2۰قانون حفاظت مبنی بر محاسبه  63عمال ماده ا

و   تصویب  ابتدای  همان  قانونااز  طبیعی،  منابع  حوزه  به  مربوط  قوانین  اساس  عمال  بر  گذار 
های مأمورین دولت و رعایت حقوق متصرفین های میدانی، رفع اختلاف ناشی از تشخیصواقعیت

قضایی و در  های شبهوسیلۀ دائر کردن کمیسیون شمسی را مد نظر قرار داده و به   1341قبل از سال  
اعتراض   اگر  است.  برآمده  قانون  مجری  با  متصرفین  اختلاف  رفع  درصدد  قضایی،  حاضر  حال 

ماده   کمیسیون  توسط  ملیآیین  2۰معترض،  قانون  اجراییِ  ماده  نامه  حفاظت،    56شدن،  قانون 
منابع طبیعی، بررسی   ۀکمیسیون قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و در حال حاضر شعب ویژ

شد، حدود مستثنیات جدید لحاظ شده و یا میزان مستثنیات  تشخیص داده می   شده و اعتراض وارد 
  63کننده، بدون لحاظ مفاد ماده  قدیم بر اساس درخواست معترض و تشخیص قطعیِ نهاد رسیدگی

نقشه برای  جدیدی  حدود  و  اصلاح شده  حفاظت،  )تفکیک قانون  مستثنیات،  و  ملی  اراضی  های 
ای، نه مجری قانون و نه  شود که در هیچ برههگشت. با این وصف مشخص میانفال( تعریف می

قانون حفاظت را در برآورد    63کدام مفاد ماده  نهادهای مکلف به رسیدگی به اعتراض معترضین، هیچ
عمال آن از سوی شعبۀ ویژه رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع  امیزان مستثنیات، لحاظ ننموده و  

  ۀگرفتن پدیدشود که متأسفانه باعث سرعته قضایی جدید محسوب میطبیعی استان مازندران، روی
نگارندگان، با توجه به   ۀها و مراتع هیرکانی شده است. شایان ذکر است که به عقیدنابودی جنگل
کننده به اعتراض  عمال آن توسط مجری قانون و یا دادگاه رسیدگی ا قانون حفاظت،    63صراحت ماده  

 عمال آن از سوی خواهان با محذور قانونی مواجه نخواهد بود. امعترضین، حتی بدون درخواست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های مأخوذه بعدی بر  قانون حفاظت و نه در نقشه  56های اجرای مقررات ماده  های موجود در پرونده نه در کروکی .  1

دهه  اساس عکس  در جهت    4۰و    3۰های هوایی  منابع طبیعی کشور  اقدامات سازمان  کلیه  در  واقع  در  و  شمسی 
های مستثنیات موضوع تبصره سوم  برابری عرصه   2۰سیس تا کنون، اثری از محاسبه  أتشخیص اراضی ملی شده از بدو ت

این واقعیت در کلیه پرونده ماده دوم مشاهده نمی  اراضی اختلافی شود.  قانون تعیین تکلیف  بر اساس  های متشکله 
شمسی که متعاقب اعتراض اشخاص تشکیل شده نیز جاری و ساری است و آن کمیسیون و قاضی    1367مصوب  

 اند. رأی نکرده یبرابری انشا  2۰عضو آن، حتی در یک مورد، بر اساس محاسبه 
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بودنِ آن بر خلقت  بنابراین پرسش این است که بدون احیاء عرصه توسط متصرف و با توجه به باقی
برابری مال غیر    2۰اولیه و مالکیت ضروری امام اصل )عج( نسبت به اینگونه از اراضی، آیا واگذاری  

حاکمیت حکومت اسلامی نسبت به    ۀبه متصرفِ غیرمحیی، شرعاً جایز است؟ آیا قائلین به نظری
ها حتی از واگذاری عرصۀ اراضی انفالی به  پردازان اصلیِ آناراضی انفالی در دوران غیبت، که نظریه

قانونی را    ۀ (، مفاد این ماد8:  14۰4ورزند )خاقانی اصفهانی و رسولی آسیابی،  اشخاص اجتناب می
یا   1پذیرند؟ می  تشدید  در  مؤثر  و  اساسی  پرسش  دو  این  به  پاسخگویی  پژوهشی جهت  مقاله  این 

دارِ دار و مرتعهای جنگلبار تخریب منابع طبیعی استان مازندران و دیگر استانتخفیف روند فاجعه
 کشور، تألیف شده است. 

 قانون حفاظت  63تحلیل مفاد ماده  .۱
ماده   بهره   63مفاد  از جنگلقانون حفاظت و  این شرح 1346ها و مراتع )مصوب  برداری  به   )

های طبیعی نیز  ها، شامل اراضی جنگلی و بیشهشدن جنگلقانون ملی  2مادۀ    3است: »مفاد تبصرۀ  
شدنِ شده که تا قبل از تصویب ملیتأسیسات در منابع ملیها و  ها و ساختمانبوده و مساحت محوطه

این ها احداث شدهجنگل بنابراین مفاد  زیربنا محسوب خواهد شد«.  برابرِ مساحت  بیست  تا  اند، 
ها و مراتع، به اراضی  شدن از جنگلماده ناظر به گسترش موضوعات تبصرۀ سومِ مادۀ دومِ قانون ملی

جنگلی و  های طبیعی است. گویا نسبت به شمول مفاد این تبصره، نسبت به اراضی  جنگلی و بیشه
مصادیق ماده یکمِ    ۀهای طبیعی تردید وجود داشته و مادۀ موضوع مناقشه، رفع ابهام نموده و همبیشه
ها و مادۀ یکمِ قانون حفاظت را تحت پوشش مستثنیات تبصرۀ  شدن جنگلنامه اجراییِ قانون ملیآیین

می قرار  دوم  مادۀ  محاسبسومِ  ملاک  ماده،  انتهای  آن  2۰  ۀ دهد.  زیربنای  را  اراضی  قرار  برابریِ  ها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  غیبت در دوران  انفالی اراضی ۀ، تصرف در عرصعلیهم السلام هامامیخر مذهب أصادره از ائمه مت  روایاتبر اساس  .1
اساس  اینخواهند نمود. بر  یفتکل یینتع ین در خصوص تصرفات متصرف ،بوده و امام غائب )عج( بعد از ظهور جایز

مورد توجه  یدگاهد  ینشوند. ا یمحسوب م  یاحداث اعیانیمالک  متصرفینو  باقی امام اصل )عج(  برایعرصه  مالکیت
  نظیری بیبه شکل  )عج(  امام اصل    یشخص  یتانکار مالک   یرغممبنا را عل  ینا  ی)ره( قرار گرفته و و  یالله منتظر  یتآ

د  یآسی در نمی کت  کین موات به ملیبت زم یه در زمان غک شود  لمات استفاده می کن  یا  ۀ... از هم»  گوید:و می   پرورانده
های  نیه زم کح دارند  ی ن فقهای بزرگوار ما تصرینون مورد ابتلای ماست و در هر صورت اکه اکزی است  ین همان چیو ا

ه کسی  کا  یدار ی ند، و به ناچار خر کا بخشش و مانند آن در آنها تصرف  یتواند با فروش و موات از آنِ امام است و او می 
ت کیموجب مل  ءایه احکشود  باشد. ولی از سخنانشان استفاده میآن می   ۀرقب  کن صورت مالیده شده در ایبه وی بخش

نمییزم  ۀرقب احن  و  نمیکءایشود،  رقبننده  بل  ۀتواند  بفروشد،  را  اولی  کآن  وی  فقط   است   بدان  احق  و  تصرف  بهه 
ها و مراتع، بر اساس مبنای تعلق مالکیت عرصه برابری جنگل   2۰بدون شک واگذاری    .(88:  14۰۹/8  منتظری،)

 اراضی انفالی به امام اصل )عج( و یا مبنای حاکمیت حکومت اسلامی در دوران غیبت، قابل توجیه نیست. 
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ها و  ساختمان  ۀها« سازگار نیست. اصطلاح »زیربنا« مشیر به محاسبدهد که با عنوان »محوطهمی 
ها« یک عنوان گیرد. در حالی که »محوطهها را دربرنمیبرابریِ محوطه  2۰تأسیسات است و محاسبۀ  

 ها است.  و زیربنای آن هااصلی در تبصرۀ سومِ مادۀ دوم، و منصرف از تأسیسات و ساختمان
به این که بدون توجه به مفاد    ها زیربنایی متصور بود؛ مضافاً توان برای محوطهبدون تردید نمی

این مادۀ دوم، حتی در مورد مراتع  به ذهن متبادر میتبصرۀ سومِ  ماده  گونه  قانون    63شود که مفاد 
شود. در حالی که مراتع جزء لاینفک تبصرۀ سومِ مادۀ دومی هستند که ماده حفاظت، شامل آن نمی

درصدد گسترش مصادیق آن است. نتیجه آن که مساحت اراضی مستثنیاتِ واقع در جنگل، مرتع،    63
طبیعی و اراضی جنگلی، چه ابتدائاً و به موجب تشخیص مجری قانون، و چه بعد از اعتراض    ۀبیش

با موضوع   انون ق   63ماده    اعمالمعترضِ متصرف و کشف مستثنیات، و چه در زمان طرح دعوی 
 برابری محاسبه شود.    2۰بایست به صورت حفاظت، می

 قانون حفاظت  63ماده    اعمال منابع طبیعی استان مازندران در    ۀ ویژ   ۀ آراء صادره از شعب   نمونه   . 2
قانون اساسی در رعایت مصالح   45با وصف حکومت فقه مذهب رسمی کشور و صراحت اصل  

شکل شاهد  اخیر  سالیان  در  رویعامه،  یک  دادگاه  ۀگیری  در  جدید  رسیدگیقضایی  به  های  کننده 
دادگاه تجدیدنظر    14دار هستیم. به عنوان نمونه، رئیس شعبه  دعاوی مطروحه علیه تشخیص جنگل

قانون    63ماده    اعمالدر خصوص    14۰147۹2۰۰۰3185۹۹3استان مازندران در پرونده شماره  
حفاظت بدین شرح انشاء رأی نموده است: »درباره تجدیدنظرخواهی آقای ... به وکالت از آقای ...  

ساری مازندران که دربردارندۀ ابطال    –به زیان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران  
برداری از قانون حفاظت و بهره   56و رأی قاضی هیأت حل اختلاف موضوع ماده    آگهی تشخیص

 باشدمتر مربع واقع در بندپی غربی کاشم سی جزکتی می  71۹5ها و مراتع نسبت به مساحت  جنگل
برابر نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی داخل عرصه تعدادی ساختمان مسکونی و دامداری .....  

باشد ...«.  ها و مراتع میبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره   63به نظر دادگاه نامبرده مشمول ماده  
برابری، اقدام به    2۰  ۀ قابل توجه آن است که مراجع قضایی بدون سبق مجری قانون در محاسب  ۀنکت

های مربوطه قبل از  کمیسیون   ۀاین ماده در کلی  اعمالبرانگیزتر آن که  نموده و تأمل  63ماده    اعمال
شمسی، مسبوق به    138۹وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  تصویب قانون افزایش بهره 

دست به چنین اقدامی  مل، در سنوات اخیر  أتسابقه نبوده و خودِ مراجع قضایی نیز در اقدامی قابل
برابری تردیدی    2۰  ۀ قانون حفاظت و لزوم محاسب  63ماده    اعمالبودن  اند. در خصوص قانونیزده

  ۀاقدام به محاسب   تواند بدون تقاضای خواهان، رأساً وجود ندارد. بنابراین راست است که دادگاه می 
گذاری که مجری قانون را مکلف به شناسایی مستثنیات تبصرۀ  برابری نماید. زیرا همان قانون  2۰
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سال بعد، با تصویب قانون حفاظت، حدود آن را به    5شمسی نموده،    1341سوم مادۀ دوم در سال  
برابر اراضی تصرفی محاسبه نموده است. لکن در این حقیقت هم تردیدی وجود ندارد که تا قبل    2۰

اند. این ماده قانونی نداشته  اعمالقضایی، نه مجری قانون و نه معترضین توجهی به    یاز صدور آرا 
مسکونی   بنای  یک  خصوص  در  مستثنیات،  مساحت  صورت،  به   5۰در هر  محاط  که  مترمربعی 

به   محاسبه  است،  هیرکانی  جنگلی  کل    1۰۰۰درختان  و  شده  اراضی   ۹5۰مترمربع  از  مترمربع 
گذار هیچ  جنگلی محاط به بناء، متعلق به متصرف خواهد بود و فرض هم آن است که گویا قانون

یات حاکی از تعلق »آجام« به امام اصل )عج( نداشته و همچنین این باور که دولت،  عنایتی به روا 
برابرِ    2۰ای بیش نبوده و دولت مالک، از اموال طِلقِ خود، به  ها است، افسانهمدیر اداری امور جنگل 

می  متصرفین  به  بررسی همهآن  اوصاف،  این  با  می   ۀجانببخشد!؟  نشان  رویموضوع    ۀدهد که یک 
ماده   اجرای  حال  در  جدید،  احوال    63قضایی  و  اوضاع  به  گاه  آ که  است. کسانی  حفاظت  قانون 

به  ها و مراتع کشور، خصوصاً بار جنگلاسف راستی انگشت حیرت به دهان  شمال کشور هستند، 
ها و مراتع  آخر نابودی جنگل  ۀها، آغازگر مرحلقضایی جدید در دادگاه  ۀاند که چرا یک رویگرفته

دهد؟ آیا به غیر از حسم  برابر مقدار تصرفی رأی می  2۰شده و به تملک متصرفین انفال، به  طبیعی  
قضایی جدید پشتیبانی شده و در حال نابودی    ۀقانون حفاظت( که توسط روی  63)ماده    1فساد   ۀماد

قانونی هرگز   ۀ دیگری باقی مانده است؟! فساد در اجرای این ماد ۀها و مراتع کشور است، چارجنگل
قضاییِ قابل نقد نموده و قلم    ۀها اقدام به استحداث یک رویآشکار نشده بود تا اینکه برخی دادگاه

 نگارندگان را در انتقاد از این ماده قانونی و مجریان جدید الحدوث آن مسند قضاء برانگیخته است. 
 قانون حفاظت  63ماده  اعمالمالکیت امام اصل )عج( و . 3 

 مالکیت امام اصل )عج( . ۱-3
محقق حلی   2اراضی انفالی در دوران حضور و غیبت متعلق به شخص امام اصل )عج( است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشأ نزاع و فساد،   ا نزعتوان بای را از بین ببرد، میدر مواردی که حکم اولی نتواند مفسده  فقهی حسم«قاعده  طبق ».  1

آیات و   ۀ برای مطالعه دربارو مشکل را حل کرد.    کن نمودرا ریشه  شدهۀ حادث و یا با »قلع ماده فساد و نزاع«، مفسد
قاعده حسم    در راستای اصطیاد  ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه  و  حسم  روایات منشأ استنباط قاعده

مرتبط، بنگرید به:   حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهورو  قاعده  این  های اجرای  شرایط و محدودیتو نیز  
 .  13۹۹، الرحمن و همکارانمحب

للإمام القائم مقامه من بعده    یاته و هیح  یانت الأنفال لرسول الله ص خاصة فک»...و    :یدگوی)ره( م   یدمف  یخش.  2
هَ وَ أَصْلِحُوا    کسْئَلُونَ ی»اته قال الله عز و جل:  یح  یانت له ع فکما  کخالصة   قُوا الل  سُولِ فَاتَّ هِ وَ الرَّ نْفالُ لِل 

َ
نْفالِ قُلِ الْأ

َ
عَنِ الْأ

هَ وَ رَسُولَهُ إِنْ  یمْ وَ أَطِ کنِ یذاتَ بَ  الأمة مقامه    یفته القائم فیفهو لخل  کان للرسول )ع( من ذلکو ما    «نَ ینْتُمْ مُؤْمِنِ کعُوا الل 
 (278ید،المقنعه،صمن بعده«.)مف
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)ره( در مورد مالکیت خصوصی امام )ع( بر انفال چنین مقرر داشته: »... انفال اموالی است که امام 
ی،   ها به  ( بنابراین قضات دادگاه166:  14۰8)ع( به صورت خصوصی مستحق آن است ...« )حل 

ارواحنا فداه   الأعظماللهبقیه توانند اراضی طبیعی را که جزء مایملک شخصی  موجب آراء صادره، نمی 
ی مثل ابوالصلاح حلبی )ره( از یشود که فقهااست را به تملک متصرفین در بیاورند. گرچه ادعا می

اصل تصرف در اراضی انفالی به دلیل تعلق آن به امام اصل )عج( و عدم دسترسی به نظر آن نفس  
نموده منع  مصرف،  طریقه  خصوص  در  مثل  ،  اندقدسی  قدیم،  فقهای  عبارات  در  دقت  خود  اما 

شود ما را به این حقیقت رهنمون می  2و شیخ طوسی )ره(،  1ابوالصلاح حلبی )ره( و علامه حلی )ره(
که این اعاظم بر اساس ضرورت تأمین حوائج بزرگ مردم )احتیاج به مسکن و نکاح و تجارت(،  

با پذیرش  3اقدام به افتتاح باب تصرف در مایملک امام اصل غائب )عج( در دوران غیبت نموده اند. 
 63ماده    اعمالکه مانعی از اصل جواز تصرف در اراضی انفالی وجود نداشته،    حقانیت این نظریه

عرص  وی،  نظر  اساس  بر  زیرا  است.  تعارض  در  )ره(  نظر شیخ طوسی  با  حفاظت  اراضی    ۀقانون 
قانون حفاظت بر اساس    63ماده    اعمال  4ماند. انفالی، پیوسته در مالکیت امام اصل )عج( باقی می

این بزرگوران    الله سید ابوالحسن اصفهانی )ره( نیز خلاف شرع است. زیرا نظر شهید ثانی )ره( و آیت
دانند، اما تحقق عملیات احیاء  با اینکه احیاءکننده را مالک عرصۀ اراضی انفالی در دوران غیبت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن و المتاجر حال ظهور کح و المساکعتهم المنایهم السلام لشی»...و قد أباح الأئمة عل  :ید گوی)ره( م   ی علامه حل.  1
  یوسف، حسن بن    ی،)حل  من أعظم أنواع الحاجة«.  کان التخل ص من المآثم بدون الإباحة، و ذلکبته لعدم إم یالإمام و غ

1388/5  :443). 
تعلق بالأخماس یحقوقهم فما    یعتهم التصرف فیبة فقد رخصوا لشی»... و أما حال الغ  :ید گوی)ره( م   یطوس   یخش.  2

غ المنایو  من  له  بد  لا  مما  المساکرها  و  المتاجر  و  عدا کح  ما  فأما  فی فلا    کذل  ن.  التصرف  حال...« یجوز  علی   ه 
 ( 263: 1387/1ی،)طوس 

  فقهی حکومت اسلامی از کتاب عوالی الئالی یتروا یک ینافتتاح باب تصرف در انفال مستند به همدر واقع باب . 3
ادِقِ   ی»وَ رُوِ   :است هُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ    )ع(عَنِ الصَّ هِ مَا حَالُ شِ یأَنَّ هُ بِهِ إِذَا کمَا خَصَّ یمْ فِ کعَتِ یا ابْنَ رَسُولِ اللَّ مُ اللَّ

نَ کحُ لَهُمُ الْمَسَایمَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ وَ لَا أَحْبَبْنَاهُمْ إِنْ عَاقَبْنَاهُمْ بَلْ نُبِ   (ع)مْ فَقَالَ  کمْ وَ اسْتَتَرَ قَائِمُ کغَابَ غَائِبُ 
  ین )ره( در ا  یالله منتظر  یت. آ «وَ أَمْوَالُهُمْ ک زْ یلَهُمُ الْمَتَاجِرَ لِ حُ  یبَ وِلَادَتُهُمْ وَ نُبِ ی حَ لِتَطِ کحُ لَهُمُ الْمَنَایلِتَصِحَّ عِبَادَتُهُمْ وَ نُبِ 

جز در   (ح و متاجرک ن و مناکمسا)گانه  ن سه یاست و عناو(  ره سندیفاقد. زنج)ت مرسل  ین روای »... ا  :یدگویرابطه م 
اما تردیدی نیست که برای رفع حوائج بزرگ فقهاء شیعه باب تصرف در اموال   (438ص  )  امده است«یث نی ن حدیا

 اند. امام اصل غائب )عج( را به استناد همین روایت گشوده 
نْفَالُ وَ مَا    :یدگوی)ره( م ی  طوس   یخش.  4

َ
ا الْأ رَاءِ وَ الْبَ کصِحُّ تَمَلُّ یسَ  یمَجْرَاهَا فَلَ   یجْرِ ی»...وَ أَمَّ مَا أُبِ یهَا بِالشِّ حَ لَنَا  یعِ وَ إِنَّ

فُ...«)طوس  صَرُّ  .(146: 14۰7/4 ی،التَّ
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شود و در واقع در اندیشه شیخ ها عنصر ضروری در جهت تحقق مالکیت محسوب میآن ۀ  در اندیش
گونه بوده است و این بزرگواران تحقق مالکیت اشخاص را بدون تحقق عملیات  طوسی )ره( هم این

  1اند.دانستهاحیاء مشروع نمی
متری در    5۰قانون حفاظت، وجود یک بنای    63لکن برخلاف نظر فقهای اسلام، به استناد ماده  

مقتضی نقض آگهی تشخیص و مالکیت متصرف بر    4۰2  ۀی دهیهای ابتدا های هوایی سالعکس
محدوده    ۀکلی جنگلی  عرصه    ۹5۰درختان  متناسب  احیاء  و  بدون عضدالاشجار  و عرصه،  متری 

ها و مراتع هیرکانی، عین تصرف در مال غیر است. اگر  برابری جنگل  2۰است!؟ بنابراین واگذاری  
تواند مالکیت عرصه در دوران غیبت در حاکمیت دولت اسلامی قرار داشته باشد، دولت اسلامی نمی

مهم آن است که اگر مثل شهید ثانی و آیت الله سید ابوالحسن   ۀعرصه را به متصرفین منتقل نماید. نکت
یم، باز هم این حاکمیت است که بدون یله را از بیخ و بنیان، حاکمیتی تصویر ننمائ اصفهانی )ره( مس

بخشد و این فرضی  های هیرکانی را به متصرف میبرابر مقدار تصرفی از جنگل  2۰عرصه،    یاحیا
کرده است!؟  است که به هیچ عنوان به مخیله قائلین به مالکیت محیی در دوران غیبت، خطور نمی

ی صورت پذیرد به مقدار احیاء مالکیت محقق و امام اصل مالک )عج(  یگفتند که اگر احیاها میآن 
عرصه،    یبعد از ظهور برود و از مابقی اراضی حق خود را بگیرد. اما تصور حاکمیتی که بدون احیا

ها هم نه تنها علمی نبوده، بلکه به دلیل برابر مقدار تصرف شده را به متصرف ببخشد، برای آن  2۰
  3عدم وجود دیدگاه حکومتی، قابل درک هم نبوده است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در    غیبتدوران حضور و    میان  تفاوتی  هیچ  یاامام اصل غائب )عج(،    یشخص  یتمالک  یبه مبنا  ینملتزم   ینبنابرا.  1

 2۰  یواگذار  باشد،اصل تصرف ممنوع    یصورت وقت  اینکه در    نیستندقائل  اصل منع از تصرف در اراضی انفالی  
امام اصل غائب )عج(   یرقبه از برا  یت قائل به حفظ مالک  یاخواهد بود و    یمعن  یب  یزنآن به شخص غیرمحیی    یبرابر 

قائل به   یاو  بود  خواهد    یفاقد وجهه شرععرصه    یبرابر  2۰  یواگذار  یزصورت ن  ینهستند که در ادر دوران غیبت  
قاصر از   یزن یراخ یعرصه، مبنا  احیاءهستند که با توجه به عدم  یبتدر دوران غ یانفال ینسبت به اراض ییمح یتمالک
  است.به اشخاص غیرمحیی شده  یمل  یاراض یبرابر 2۰ یواگذار یشرع یهتوج

 یخ اساس، تار  اینو بر    یدهرس   یرانوز  یاته  یببه تصو  27/1۰/1341  یخکشور در تار   یشدن جنگلها   یقانون مل.  2
راه    ینمذکور است. بهتر   یخشدن، تار  یو تبصره سوم ماده دوم قانون مل  یکمموضوع ماده    یاراض  یصدر تشخ  یارمع

  یی ابتدا   یهاسال   3۰دهه    یانیپا  یهاسال   ییهوا   یهااستفاده از عکس   یاتشده و مستثن  یمل  یعرصه ها   یقتکشف حق
  است. یشمس 4۰دهه 

نظر متصف   یرا به کوتاه  یهدسته از فقهاء مذهب امام   ینسابقه ای اظهارنظر ب  یکدر    یمطهر   یمرتض   یدالله شه  یتآ.  3
عه  یوتاهی نظر فقهای شکطرف و    یکت از  یومت و ولا کت مسأله حیگر اهمی نجا بار دی:» »... ایدگویم   یکند. و یم 

ن فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضی انفال  یبت امام سبب شود این است غک شود. چگونه ممگر ظاهر می ی از طرف د
 
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 بدون احیاء عرصه  63ماده  اعمال .2-3
احیاء عرصه در جهت تحقق مالکیت در فقه مذهب امامیه از چنان جایگاهی برخوردار است  

کنند، کتابی جداگانه  السلام( اقدام به تفقه میکه فقهای این مذهب که به نام نامی ائمه اصول )علیهم
به عنوان یک باب مستقل   این عنوان  نیز  منابع روایی  در  تدوین نموده و  الموات«  با عنوان »احیاء 

وْفَلِ یمَ عَنْ أَبِ یبْنُ إِبْرَاهِ   یشود. در حدیثی از امام صادق )ع( آمده است: »عَلِ مشاهده می عَنِ    یهِ عَنِ النَّ
هِ )ص( مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِ   یعَنْ أَبِ   یونِ ک السَّ  هِ )ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ سْبِقْهُ  یاً بَدْءاً لَمْ  یعَبْدِ اللَّ

أَحْ یلَ إِ  وَ  أَحَد   مَ یهِ  أَرْضاً  فَهِ یا  )کلینی،    یتَةً  رَسُولِه )ص(«  وَ  هِ  اللَّ مِنَ  قَضَاءً  (. همین  28۰:  14۰7لَهُ 
الله جایگاه ویژه در منابع روایی و فقهی عملیات احیاء را تبدیل به یک قاعده فقهی نموده است. آیت

 ر است: ی ث زی قاعده مستند به احادن یگوید: »امحقق داماد در مورد این قاعده می 
ه )ص(: »من احقال رسول   .1 ند،  کای را آباد  ن مردهیس زمکی أرضا مواتا فهو له« یعنی هر  یالل 

ث  ی تب حدکرهای گوناگون در  ین جمله به تعبی(. ا27۹:  14۰7/5نی،  یلکمتعلق به او خواهد بود )
تة فهی له«. )طوسی، یی ارضا میاند: »من احردهکن صورت نقل  یعامه و خاصه آمده و بعضی آن را به ا

14۰7/7 :152). 
ه )ص(: »من غرس شجرا او حفر وادقال رسول   .2  تةیی ارضا میه احد او احیسبقه الیا لم  ی ا بدیالل 

ه و رسوله«؛   ان کسی بر وی در آن مک ه  کی  ی ارد در جاک س درختی بکعنی هر  ی فهی له، قضاء من الل 
م خدا و رسول او است. )کلینی،  کن حیند، مال او خواهد بود. اکای را آباد  ن مردهیا زمیشی نگرفته  یپ

14۰7/5 :28۰ ) 
ای  عنی هر قومی قطعهیئا من الارض و عمروها فهم أحق  بها و هی لهم«؛ یوا شیما قوم احی»ا .3
قابل توجه آن است که    ۀ ( نکت242:  14۰6نند، مال آنان خواهد بود«. )محقق داماد،  کن را آباد  یاز زم

خر مذهب امامیه که مقتضی تحولی عظیم در أبعد از صدور روایات باب انفال توسط ائمه اصول مت
الموات  احیاء  کتاب  و  نپذیرفته  صورت  تحول  و  انقلاب  این  بود،  اراضی  احکام  تبویب  چگونگی 
همچنان به صورت جداگانه مورد نظر و تفقه فقهاء قرار گرفته است. در حالی که اراضی موات موضوع 

ه بعد از  شدن حقوق محیی بالی است! موکول آن باب مستقل، تنها یک عنوان از عناوین اراضی انف
مشهود است. علامه حلی )ره( در این   تکمیل عملیات احیاء اراضی، در روایات و فتاوی فقها کاملاً 

نا أن هذه الأرض  یاء و حمی و إقطاع و قد بیام ثلاثة إحکتعلق بها الأح یرابطه نگاشته است: »... و  
ة ل با من العمران أو لم یان قرکاء سواء  یالإح   یاؤها إلا  بإذنه و إذنه شرط فیس لأحد إحیللإمام خاص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(513: 1364 ی،)مطهر  ند؟!«کدا یمنقول را پم اموال شخصی و کح



 ۱۱6 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

ه  یبالإح   کملیلا    ین و الذم  یک  بلاد الإسلام و لو    یان فکه و إن  ک ملیاء و لو أذن له الإمام فالوجه أن 
أحق  بها ما دام قائما    ییان المحکان الإمام غائبا  کها من دون إذنه و لو  کمل یاها لم  یبادر مبادر فأح 

ده عنها...«  یان له رفع  ک أحق  فإذا ظهر الإمام    یان الثانکره  یاها غیها فزالت آثاره فأح کبعمارتها فإن تر
البراج ملک مستقر را منوط به احیاء دانسته و مقرر نموده: »فأما الأرضون  ( ابن13۰:  14۰6)حلی،  
رة  یون للدار و الحظیک اء الأرض  یو اح  اء باذنهیها أحد إلا بالاح ک مل یضا لا  یللإمام )ع( أ  یفه  الموات

الزراعة فاما إح اها و یفقد أح  که فاذا فعل ذلیسقف علیها حائطا و  یحوط علیائها للدار فهو ان  یو 
ست که تعلق حقوق محیی به صریح در این معنا  زهره نیز کاملاً ا مستقرا ...« عبارات ابنکها ملک مل

)ع(   اصل  امام  الا  و  آبادانی عرصه همت گمارد  و  به عمارت  زمانی است که وی  احداثی  اعیانی 
ما مضی أن الموات من الأرض للإمام  ینا ف یگوید: »قد بتواند عرصه را از وی پس بگیرد. وی می می 

ه بأنواع  یجوز له التصرف فیه و آله و سلم خاصة و أنه من جملة الأنفال  یصلی الله عل  یالقائم مقام النب
حتج علی  یإجماع الطائفة، و    کدل علی ذلیه إلا بإذنه، و  یتصرف فیجوز لأحد أن  یالتصرف، و لا  

ی أرضا یم إلا ما طابت به نفس إمامه و من أح کس لأحدیه السلام: لیالمخالف بما رووه من قوله عل
أخذها    کس للمالیره، و لیها من غیان أحق بالتصرف فکها،  یر علیها، أو سبق إلی التحجک بإذن مال

أن لا   إلا  لا  یمنه،  أو  بعمارتها،  ما  یقبل علیقوم  إلیقبل غیها  المشار  بالإجماع  و  یره،  حتج علی  ی ه، 
له، و قوله: من أحاط حائطا علی    یتة فهیی أرضا میه السلام: من أحیالمخالف بما رووه من قوله عل

رقبة الأرض بالإذن    کملیونه أحق بالتصرف، لأنه لا  کرناه، من  کما ذ  کله، و المراد بذل  یأرض فه
 .(2۹3: 1417ائها.« )حلبی، یإح یف

بسیار مهم آن است که حتی در بحث اقطاع هم که بخششی از سوی امام )ع( است، عنصر    ۀنکت
ی )ره( در این   احیاء و عدم احیاء کاملا دخیل در حقوق مکتسبه مقطع إلیه است. یحیی بن سعید حل 

التحجر، فاذا أقطعها، أو تحجرها،  کصح إقطاع الموات من الامام )ع( و هو  یگوید: »... و  رابطه می
مشاهده .  (  375:  14۰5  ل له ان أتممتها، و الا فخلها« )حلی، یاء لعذر، أجل، و الا قیتمها بالاح یو لم  

اند هم احیاء سلطان استفاده نموده  ۀامام اصل از واژ  ۀشده است که فقهایی که به هر دلیل به جای واژ
گوید: »و الإقطاع  حمزه طوسی )ره( در این رابطه میاند. ابنعرصه را ملاک تحقق مالکیت دانسته

من الجبال و المعادن مما    کر ذلیتة أو غیته قطعة من الأرض المیدفع السلطان إلی رجل من رعیأن  
ه شرعا سواء فإذا قطعه صار أولی بها  یان المسلمون فک ان ظاهرا  ک ظهر إلا بالعمل و المئونة فإن  یلا  

« ک اء و الترین الإح یر بیم التحجر و خک مه حک ان حک عمارتها    ک و إن تر  کاها ملیره فإذا أحیمن غ
 (. 134: 14۰8)الطوسی، 

های منابع طبیعی در فقه اسلامی مأثور است، همگی مربوط به  آنچه از مالکیت تام بر عرصه
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مالکیت امام اصل )ع( است که بر اساس روایات باب انفال مالک حقیقی و شرعی اراضی انفالی  
 ۀ است و در مورد غیر امام اصل )ع(، تحقق مالکیت بدون تحقق عملیات احیاء، ادعایی فاقد پشتوان

  ۀگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت شده و کلیقانون  ۀشرعی است. این حقیقت در عرص 
شمسی احیاء    1365اراضی مواتِ بالإصاله خارج از محدوده شهرها و روستاها به شرطی که تا سال  

به مالکیت دولت درآمده است. در   از تشخیص و سلب مالکیت صاحب سند،  بعد  باشند،  نشده 
خصوص اراضی ملی که کلیه قوانین مرتبط با آن، مربوط به قبل از انقلاب است، عدم احیاء عرصه  

حکم مندرج در ماده   اعمال، موجب  27/1۰/1341لب موضوعات تبصرۀ سومِ مادۀ دوم تا مورخ  در قا
عرصه را برای توجه   ی شده است. بنابراین فقه، احیایکم و سلب مالکیت صاحب سند رسمی می

طبیعی،    ۀیافتن حق محیی نسبت به عرص عرصه را برای جریان ینگاه تشریعی شارع، و حقوق، احیا 
دانند. استثنای از این امر، مالکیت امام اصل )ع( است و دیگر استثنائاتِ ادعایی فاقد  ضروری می

از سال    ۀپشتوان قبل  مثال،  عنوان  به  فئودال خان  1341شرعی هستند.  و  زمین  اربابان  مالک  ها،  ها 
  ۀ این نوع مالکیت فاقد وجهه شرعی بوده و اراضی طبیعیِ داخل در محدود  1اند.ها و مراتع بودهجنگل

تر آن که اراضی طبیعی اعم  نیز متعلق به امام اصل )ع( است. توضیح دقیق   2اراضی »مفتوحه عنوه« 
های طبیعی در هر قسمی از اقسام اراضی، متعلق به امام اصل )ع( است  ها و مراتع و بیشهاز جنگل

شوند. اراضی  و حدود دیگر اراضی دیگر تا حد مالکیت امام اصل )ع( تعرفه شده و شناسایی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تیمالک  اسناد  و  شده  محقق  اشخاص  یبرا  مراتع  و  هاجنگل  تیمالک  ها،جنگل  شدن  یمل  قانون  بیتصو  از  قبل  تا.  1

 تحقق  از  یحاک  یخوب   به  شدن  یمل  قانون  چهارم  و  سوم  ماده.  است   شدهیم   صادر  اشخاص  نام   به  مراتع  و  جنگلها
 که یاشخاص به : »دارد  یم  اشعار شدن یمل قانون سوم ماده. دارد  اشخاص نام  به ت یمالک سند صدور یحت و  تیمالک
  شده  صادر جنگل نام به آنها تیمالک بر دال یقطع حکم ییقضا مراجع از ای  و هستند جنگل نام به تیمالک سند یدارا

 :شودیم  پرداخت ریز وجوه باشند جنگل نام به یواگذار املاک یدگیرس  یهاأت یه از یقطع حکم یدارا ای و
 . ال یر پانصد هکتار هر یبرا شودیم  ختم یداغیگل حوزه  به و شروع آستارا حوزه  از که شمال یهاجنگل مورد: الف

 . ال یر صد کی هکتار هر یبرا کشور یهاشه یب و هاجنگل ریسا مورد  در: ب
  ا ی  ییقضا  یقطع  احکام  موجب  به  که  یاملاک  محدوده  در ای  آنها  تیمالک  اسناد  محدوده  در جنگل  که  یاشخاص  به:  ج
 .« الیر صد کی هکتار هر یبرا دارد  قرار گرفته تعلق آنها به یواگذار املاک یدگیرس  یهاأت یه
تصرف در اراضی مفتوح   اند.مسلمانان فتح شده  ۀجهاد مسلحان  و   غلبها  هایی گویند که ببه زمین  اراضی مَفتوح  عَنْوه.  2

شود. در تعیین اراضی  اراضی در مصالح مسلمانان خرج می این  از    لبدون اذن امام )ع( جایز نیست. درآمد حاصعنوه  
های زمین  در مورد دوم فتح شد، گویا اتفاق نظر وجود دارد. اما   ۀهای عراق که در زمان خلیفمفتوح عنوه، درباره زمین

مفتوح بلاد  سایر  و  ایران  ه، شام، مصر،  اسلامی هم   ۀمک  فقیهان  نیستناسلامی،  بیشتر دربارنظر  مطالعه  برای  آد.  ن ۀ 
 .۹2: 13۹6مدرسی عاصم،  اختلاف فقهی و مبانی آن، بنگرید به:
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اما اراضی طبیعی در محدود فتح، متعلق به امام اصل   ، مسلمانان است  ۀ»مفتوحه عنوه« متعلق به هم
 قرارداد صلح و طوع، متعلق به امام اصل )ع( است.   ۀ)ع( است. اراضی طبیعی واقعه در محدود

مقتضای ضرورت فقه امامی است که هر کس در عرض امام اصل )عج( مدعی مالکیت اراضی 
طبیعی باشد، منکر حکم ضروری مذهب تلقی شده و متفرع بر عدم مشروعیت ادعای وی، اختیاری  

توان هر نوع مالکیت منبسط را  برای او نسبت به اراضی انفالی متصور نخواهد بود. حال چگونه می
طبیعی قلمداد    ۀکه بر اساس مقتضیات زمان شکل گرفته را بدون تحقق عملیات احیاء، مالک عرص 

از ائمه هدی علیهم انفالی در دوران غیبت به ما  کرد؟ آنچه  السلام از چگونگی تصرف در اراضی 
رسیده، بیش از اصل جواز احیاء اراضی و تصرف در آن نیست. با درنظرگرفتن این حقایق فقهی،  

برابر از اراضی انفالی را به متصرف منتقل   2۰بدون تحقق و تکمیل عملیات احیاء،    توان چگونه می 
 نمود و وی را مالک عرصه و اعیانی آن اراضی تلقی کرد؟

 قانون حفاظت  63ماده  اعمالقانون اساسی و  ۴۵اصل  .۴
های موات یا رها  های عمومی از قبیل زمین »انفال و ثروت   قانون اساسی آمده است:  45در اصل  

ها، جنگلها، نیزارها،  ها، دره ، کوه عمومیها و سایر آبهای  ، رودخانه، دریاها، دریاچه ها، معادنشده
و اموال عمومی    ، و اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث ، مراتعی که حریم نیستهای طبیعیبیشه

شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به  که از غاصبین مسترد می
 « کند.آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می

گونه  نظر از حکومت عملیات احیاء در تحقق مالکیت اراضی طبیعی، در ابتدای امر اینصرف 
قانون حفاظت،    63رسد که بر مبنای حاکمیت منصبی و اذن ولی امر در تأیید اجرای ماده  به نظر می

ماد  اعمال جام  ۀاین  که   ۀقانونی  است  رسیده  اثبات  به  خود  جای  در  لکن  کند.  تن  به  مشروعیت 
حاکمیت و حکومت حق ذاتی ائمۀ اصول مذهب امامیه و ولی فقیه در دوران غیبت به عنوان امام 
فرع، دارای تمام وظائف حاکمانۀ امام اصل )عج( و محافظ اموال شخصی اوست و اراضی انفالی  

ها به مقتضای روایات  تصرف در آن  ۀشود و نحوسوب میجزء مایملک شخصی امام اصل )عج( مح
اذن در  ت می مربوطه صور امام فرع در صورت صدور  اختیار  آن است که  لذا نظر صحیح  پذیرد. 

آن، به متصرف    یتواند عرصه را بعد از احیااحیاء، نافذ در اصل احیاء عرصۀ طبیعی است و وی نمی
اختیارات ولی امر در دوران غیبت، متسری به اموال شخصی    ۀریالقول آن که داصلآن تملیک کند. مخ 

قانون حفاظت بر اساس این نظر نیز غیرممکن است.   63ماده  اعمالامام اصل )عج( نبوده و توجیه  
شود.  تصرف در اموال شخصی امام اصل )عج( بر اساس روایات و تحت نظارت ولی امر انجام می

ال  الله منتظری است که نه تنها انف قانون حفاظت، دیدگاه آیت  63ماده   اعمالکنندۀ  تنها دیدگاه توجیه 
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اصول مذهب امامیه را در    ۀداند، بلکه نفوس قدسی ائماصول مذهب امامیه نمی   ۀرا متعلق به ائم
سلک دیگر ائمۀ اسلامی قرار داده و تنها در صورت حضور حکومت، آن را حق این نفوس قدسی  

آسیابی،   رسولی  و  اصفهانی  دیدگاه، هم1۰6:  14۰1دانسته است )خاقانی  این  اساس  بر    ۀائم  ۀ(. 
اصولِ مذهب امامیه از این امر    ۀ اسلامی نسبت به اراضی طبیعی دارای اختیارات حاکمانه بوده و ائم

مشهود است، ولی بطلان   گذار بعد از انقلاب از این دیدگاه کاملاً مستثنی نیستند؛ گرچه تبعیت قانون
 آن به اثبات رسیده است.  

 شناسی حقوقیهای قانونی؛ نقدی از منظر جرمهای هیرکانی از آشفتگیجنگل  دیدگیبزه  .۵
مطالعات حقوقی انتقادی، رویکرد جریان اصلی بر بنیاد اعتقاد به کمال، خودسامانی و منطقی 

های جریان  دهد که پیروزیکند و نشان میدهد و در نهایت رد میبودن حقوق را مورد تردید قرار می
اند. »ادعای مطالعات حقوقی انتقادی در حوزۀ اندیشه حقوقی، عدم  های مبهمسنتی حقوق پیروزی

(. جنبش مطالعات  68۰:  13۹5انسجام و نامعینیِ نهاییِ خردورزیِ حقوقی است.« )امیرشکاری،  
ویژه آمریکا شکل گرفت. این جنبش تفکر  در دامان تمدن غربی و به  1۹7۰  ۀانتقادی حقوق در ده

می چالش  به  را  مدرن  چنانحقوقی  حقوق  انتقادی  متدولوژی جنبش  پیداست  کشد.  نامش  از  که 
نقد  اصو مهارت  و  دانش  بالندگی  در  بسزایی  سهم  جنبش،  این  »نقدهای  است.  لًا ساختارشکنانه 

پژوهیِ انتقادی در بستر دانش حقوق داشته  ورزی و گفتمانهای استدلالحقوقی داشته و ابزارها، شیوه 
برای مثال،    ـهای مادر  های مدعی استقلال از دلِ دانش نقد دانش   1(347:  13۹2است.« )جعفری،  

جرم  دل  از  جنایی  سیاستسیاست  و  عمومی  شناسی  عرصه  ـگذاری  جمله  از  باید  وام را  دار های 
 دستاوردهای جنبش مطالعات انتقادی حقوق به شمار آورد.  

پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی  فقر فرهنگی و اقتصادی، 
کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین  

منابع   ادارات  امکانات و بودجه  منابع  تناسب نداشتن  برابر وسعت  در  از مهمطبیعی  ترین  طبیعی، 
عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند )محمودی جانکی و عسکری کمهری،  

اقدامات غیرقانونی بزهکاران، بلکه با حیَل  ۀواسطها نه بهزدایی(. اما بخش اعظم جنگل43: 13۹۹
ه انجام می واقعیِ سیاست جنایی حاکم جهت حفاظت    ۀگیرد. فقدان ارادقانونی و با ظاهری موج 

 برشمرد.   زداییها را باید به عنوان علت نهانِ جنگلجنگل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( در نقد  CLS: Critical Legal Studisهای جنبش مطالعات انتقادی حقوق )تفصیلی رهیافت  ۀبرای مطالع .  1
غلبه   از  برآمده  اجتماعیِ  پنهان  کنترل  بر شکلشبکه  قمی،  لیبرالیسم  به:  بنگرید  مدرن،  توسعه علوم جنایی  و  گیری 

  .14۰2، بیگیمحمودی جانکی و قورچی
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گیرد؛ و گاه  ها صورت میها گاهی به طور آشکار و با واگذاری قطعی آنکردنِ جنگلنقض ملی
تراشیِ  شده و پاک به صورت نامحسوس، در مقام اجرا مسیر قانونی را برای تغییر کاربری اراضیِ ملی

های قطعی در قالب عناوین زیبای قانونی اما تهی از  گشاید. نقض آشکار با واگذاریها میجنگل
 گیرد.  اقتصادی پایدار صورت می ۀزیستی و توسعتوجیهات علمی، پیوستارهای محیط

های قطعی که  های منافی با اصل حفاظت از منابع طبیعی، واگذاریاز جمله مصادیق این تقنین
نامه »لایحه قانونی واگذاری و احیای  آیین  32و    31ها است، مواد  کردن جنگلصریحاً برخلاف ملی

 1باشد. ( می 1358اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران« )مصوب شورای انقلاب اسلامی  
زمین ماده،  دو  این  ملیمطابق  قابل  های  و...  خیریه  و  طیور  پرورش  مؤسسات  ایجاد  برای  شده 

وریِ شایسته از اراضی جنگلی و مرتعی که دارای خصوصیات منحصر به فرد واگذاری است. بهره 
بزه  هستند،  وحش  حیات  پناهگاه  و  تأسیس  تاریخی  همچون  کمتر  بسیار  اهمیت  با  اهدافی  دیدۀ 

 مؤسسات خیریه، پرورش آبزیان و مانند آن شده است.  

قانون    1۰8کند، ماده  ها را نقض میبودن جنگلاز دیگر قوانینی که با الگوی واگذاری قطعی، ملی
است. این ماده دولت را موظف    13۹7برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب  

بهره  و  احیاء  قابل  را که  منابع طبیعی  از  قسمت  آن  اقساط  نموده است  با  است،  برداری کشاورزی 
ی از باب جواز فقهی است.    پنجساله واگذار کند. این واگذاری، محل تأمل جد 

 نتیجه 
امام اصل غائب )عج( است. این حکم تحت  اراضی انفالی در دوران حضور و غیبت متعلق به  .  1

برابر مستثنیات تبصره سوم   2۰گذاری معارض قرار نگرفته و حکومت اسلامی نمی تواند ثیر قانونأت
 ماده دوم قانون ملی شدن را به متصرفین هبه کند. 

ها و مراتع به وجود غیبت امام اصل )عج( تغییری در وضعیت مالکانه وی نسبت به جنگل.  2
نیاورده و اختلاف در چگونگی معامله با اراضی انفالی در دوران غیبت، هیچ قدحی به لزوم تحقق  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای دارد: »بهمقرر می  31ماده  .  1
آنها، وزارت کشته  وابس را مورد    یرانا  یو حقوق  یقیخاص حقهای اشمجاز است طرح  ییتای روسو عمران  یاورزبه 
  یا شده  یمل  یب با طرح مصوبه از اراضی قرار دهد و در صورت تصویب، رأسا نسبت به واگذاری اراضی متناسبررس 

نمایینزم   یرسا اقدام  از طریق اجاره  ماده  د...های دولتی  بر اساس  قانون  32« همچنین  اج »اراضی مورد احتی  :این 
راضی موردنیاز برای مصارف ا  ینالمنفعه و همچنو عام   یریهات خهای دولتی و مؤسسرکت ها و شازمانها و سوزارتخانه

و    یبررس   ییو عمران روستا  یاورزهای مربوطه به وسیله وزارت کشازمان های مصوب ساس طرح غیرکشاورزی بر اس
   .«مناسب رأسا توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد یطاختصاص و با شرا یشده و دولت یمل یهاینزم 
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آورد. بنابراین ملتزمین به مبنای مالکیت شخصی امام اصل غائب )عج(، یا  عملیات احیاء وارد نمی
هیچ تفاوتی میان دوران حضور و غیبت در اصل منع از تصرف در اراضی انفالی قائل نیستند که در 

معنی  برابری آن به شخص غیرمحیی نیز بی  2۰این صورت وقتی اصل تصرف ممنوع باشد، واگذاری  
خواهد بود و یا قائل به حفظ مالکیت رقبه از برای امام اصل غائب )عج( در دوران غیبت هستند که  

برابری عرصه فاقد وجهه شرعی است و یا قائل به مالکیت محیی    2۰در این صورت نیز واگذاری  
نیز قاصر    عرصه، مبنای اخیر  ینسبت به اراضی انفالی در دوران غیبت هستند که با توجه به عدم احیا

برابری اراضی ملی شده به اشخاص غیرمحیی است. ضمن اینکه به    2۰از توجیه شرعی واگذاری  
برابر مقدار تصرف شده را  2۰عرصه،  یدلیل فقدان دیدگاه حکومتی، تصور حاکمیتی که بدون احیا

   به متصرف ببخشد، برای صاحبان نظریه اخیر، قابل فرض نبوده است.
عرصه را   یعرصه را برای توجه نگاه تشریعی شارع، و حقوق، احیا یفقه مذهب امامیه، احیا .3

طبیعی، ضروری می دانند. استثنای از این امر، مالکیت   ۀبرای جریان یافتن حق محیی نسبت به عرص 
برابری    2۰شرعی هستند. تحقق مالکیت    ۀامام اصل )ع( است و دیگر استثنائاتِ ادعایی، فاقد پشتوان

های هوایی، تفاوت ماهوی با پذیرفتن مالکیت اشخاص بر  علاوه بر مقدار تصرفی مشهود در عکس
ندارد. آن نوع از مالکیت منبسط خلاف   27/1۰/1341ها و مراتع، طی سنوات قبل از مورخ  جنگل

 برابری نیز خلاف شرع بین است.  2۰شرع بین بوده و این هبه 
 2۰قضایی نامناسب جدید و واگذاری    ۀهیچ مصلحتی برای عموم ملت در ایجاد یک روی.  4

، خلاف نص  63ها و مراتع به اشخاص حقیقی متصرف وجود ندارد. بنابراین مفاد ماده  برابری جنگل
، هیچ توجهی به 1346در سال   63قانون اساسی است. ضمن اینکه مصوبین ماده  45صریح اصل 

 اند. حاکمیت حکومت اسلامی در دوران غیبت بر آن نداشته اعمالانفال شرعی و چگونگی 
ها و مراتع، متعلق ، جنگل 1341/ 1۰/ 27ها مصوب  به استناد ماده یکم قانون ملی شدن جنگل .  5

به ملت ایران هستند. دولت به موجب قانون و به نمایندگی از ملت، اداره امور این منابع طبیعی را برعهده 
ها و مراتع، و نتیجه آن  ها و مراتع، نقض آشکار عمومی بودن جنگل برابری جنگل   2۰دارد. واگذاری  

قانون حفاظت، نه با   63ها به بیش از مقدار احیاء شده است. بنابراین مفاد ماده  خصوصی کردن آن 
  ها، مطابقتی ندارد. قانون ملی شدن جنگل گذار مصوب  مبانی شرعی و نه با اهداف قانون 

آینده   63ماده    اعمال با  .  6 ها متصور ها و مراتع کشور و بقای آن ای برای جنگل قانون حفاظت، 
دادگاه   اعمال نیست و   قانونی توسط برخی  ماده  استانیِ اصل  این  )به   4۹های  این قانون اساسی  ویژه 

باقی  استان مازندران(، همانا  این جنگل دادگاه در  این ماندۀ  بر  ویرانی خواهد کشید.  به  را  ها و مراتع 
گذار در اسرع وقت نسبت رود قانون الذکر، انتظار می ماده فوق   اعمال اساس، با لحاظ عدم مشروعیت  
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 به نسخ صریح این ماده قانونی و صدور مقررات مرتبط و بایسته در پی این نسخِ مطلوب، اقدام نماید.
جنبش مطالعات انتقادی حقوق که در اواخر قرن بیستم در آمریکا شکل گرفت بر این عقیده   .7

ثر از فرایندهای اجتماعی أاست که حقوق به طور کلی جنبۀ اصولی و عقلانی نداشته، بلکه کاملًا مت
ثیر نهادهای اجتماعی شکل گرفته، توسعه  أاست و قواعد و اصول حقوق در بستر جامعه و تحت ت

شوند. از منظر این رویکرد به حقوق، بسیاری از قوانین و مقررات واگذاری قطعی،  یافته و اجرا می
را نقض میبودن جنگلملی اینها  قوانین و مقرراتی جرم کند و  بزه ها  ها  دیدگی جنگلزا و موجب 

جنگلبه میویژه  هیرکانی  ارزشمند  بسیار  مقرراتیهای  و  قوانین  ظاهراً  اگرچه  اعتبار  واجد    شوند؛ 
 قانونی هستند. 
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 منابع 
 فارسی 

جایگاه و نقش سیاست جنایی قضایی کیفری و غیرکیفری در حمایت از منابع طبیعی   .(14۰۰)  .احمدی، امیر ▪
 . 1۰7، شماره 28، دوره فصلنامه مجلس و راهبرد  .)از دیدگاه قضات با مطالعه میدانی(

فصلنامه   .ای دانشوریِ حقوق تأثیر مطالعات انتقادی حقوق بر تحولات نگره  .(13۹5) .امیرشکاری، امیرعباس ▪
 . 3، شماره 46، دوره مطالعات حقوق عمومی

چاپ اول، تهران:   .شناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری جامعه  .(13۹2)  .جعفری، مجتبی ▪
 انتشارات میزان.  

تقی  ▪ محبوبه؛  باقرآبادی،  پرتو جرمالگوشناسی جنگل   .(14۰3)  .پور، علیرضا جمالی  در  قانونی  شناسی  زدایی 
 . 2، شماره 1۰، دوره فصلنامه تعالی حقوقسبز، 

نقد فقهی و حقوقی ابطال رأی موات هیأت واگذاری    . (14۰1)  .خاقانی اصفهانی، مهدی؛ رسولی آسیابی، حسین ▪
، دوره فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامیقانون اساسی استان مازندران،    4۹و احیاء اراضی توسط دادگاه اصل  

 .  15، شماره 3۰
ها و مراتع،  بررسی قوانین و مقررات کشوری مرتبط با جنگل  .(13۹7)  .رودگرمی، پژمان؛ عموزاده، محمدتقی ▪

 . 2، شماره 6، دوره فصلنامه مدیریت اراضی
گفتمان قدرت و دانش در    .( 14۰2)  .بیگی، مجیدعبدالحسین قمی، زهرا؛ محمودی جانکی، فیروز؛ قورچی ▪

 . 45، شماره 12، دوره فصلنامه پژوهش حقوق کیفریتحلیل مجازات مدرن، 
شناسی نظام حقوقی حمایت از محیط  آسیب   .(13۹7)  .غمامی، سیدمحمدمهدی، غمامی؛ برادران بزاز، شیدا ▪

 محیطی. های زیست ، همایش ملی حقوق سبز با تأکید بر چالشخواری(زیست در ایران )مطالعه موردی زمین
شاطری کرم  ▪ مجتبی؛  انصاریان،  سالم؛  شهیدپور،  و    .(14۰3)  .پور،  اجتماعی  و  اقتصادی  عوامل  بر  تحلیلی 

، فصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها حقوقی مؤثر بر ارتکاب جرایم تخریب جنگل در استان کرمانشاه
 .  1، شماره 22، دوره و مراتع ایران

محمدعلی؛  محب ▪ علیالرحمن،  محبقراملکی،  محمدمهدیمظهر؛  در    .(13۹۹)  .الرحمن،  حسم  قاعده 
 .  3، شماره 52، دوره فصلنامه فقه و اصول  .مستندات فقهی امامیه

▪ ( همکاران[  ]و  مائده  عاصم،  خصوص    .(13۹6مدرسی  در  کرکی  محقق  و  )ره(  قطیفی  شیخ  دیدگاه  بررسی 
های  ، همایش ملی پژوهش های امام خمینی )ره(مقایسه آن با دیدگاه دریافت خراج از زمین مفتوح عنوه و انفال و  

 علوم انسانی.  
شناختی تخریب جنگل و تصرف منابع  تحلیل جرم  .(13۹۹)  .محمودی جانکی، فیروز؛ عسکری کمهری، رحیم ▪

، فصلنامه رهیافت پیشگیری از جرمطبیعی با رویکرد پیشگیرانه )مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد(،  
 .  2، شماره 3دوره 

 عربی 
، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به المهذب  .ق(14۰6)  .ز ی براج الطرابلسی ]قاضی[، عبدالعزابن  ▪

 ه قم.  ین حوزه علمیجامعه مدرس 
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د بن محمد بن نعمان عیبغدادی مف ▪ المفیالمقنعة )للش  .ق( 1413)  .بری کد، محم  هزاره نگره جهانی  ک،  د(یخ 
 د، قم: انتشارات حوزه علمیه قم.یخ مفیش

، قم: مؤسسه امام الأصول و الفروع یة النزوع إلی علمیغن .ق(1417)  .نییحلبی ]إبن زهره[، حمزة بن علی حس ▪
 ه السلام. یصادق عل

ی ]علامه[، حسن ▪ ، جلد دوم، ةیة علی مذهب الإمام یام الشرعکر الأحی تحر  .ق(14۰6)  .مطهر وسف بنیبن  حل 
 هم السلام. یت علیمشهد: مؤسسه آل الب

ی ]محقق[، نجم ▪ ، جلد اول، قم:  مسائل الحلال و الحرام  یشرائع الإسلام ف  .ق(14۰8)  .حسنن جعفربن ی الدحل 
 ان.  یلیمؤسسه اسماع

ی ]علامه[، حسن بن   ▪  هم السلام. یت عل یالب، قم: مؤسسه آل  رة الفقهاءکتذ  .ق(1388)  .وسف بن مطهر اسدی یحل 

ی ]علامه[، حسن بن   ▪ ، قم:  ةیة علی مذهب الإمام ی ام الشرعکر الأحیتحر  .ق(142۰)  .وسف بن مطهر اسدی یحل 
 ه السلام.  یمؤسسه امام صادق عل

ی،  ▪  ة. ید الشهداء العلمی، قم: مؤسسة سالجامع للشرائع .ق( 14۰5) .دیی بن سعیحیحل 

العز ▪ عبد  براج،  ابن  جامعه  2، جلد  المهذب  .ق(14۰6)  .ز یطرابلسی  به  وابسته  اسلامی  انتشارات  دفتر  قم:   ،
 ه قم.  ین حوزه علمیمدرس 

اء الآثار  یة لإحیتبة المرتضوک ة، تهران: المیفقه الإمام   یالمبسوط ف  .ق(187)  .طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ▪
 ة. ی الجعفر

 ة، چاپ چهارم. یتب الإسلام کتهران: دار ال .امک ب الأحیتهذ . ق(14۰7). طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن ▪

ة الله مرعشی یتابخانه آ کقم: انتشارات  .  لةیل الفضیلة إلی نیالوس   .ق(14۰8).  حمزهعلی بنطوسی، محمد بن ▪
 نجفی )ره(. 

 ة. یتب الإسلام کجلد پنجم، چاپ چهارم، تهران: دار ال .الکافی .ق(14۰7) .عقوب ینی، ابوجعفر محمدبنیلک ▪

 ز نشر علوم اسلامی.  ک، جلد اول، تهران: مرقواعد فقه .ق( 14۰6) .دمصطفییمحقق داماد، س ▪

نجف  ▪ حسمنتظری  الأنفالک  .(1363)  .نعلییآبادی،  و  الخمس  اسلامی  تاب  انتشارات  دفتر  قم:  دوم،  چاپ   ،
 وابسته به حوزه علمیه قم. 
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 ۱۵/۱2/۱۴۰۴پذیرش:   ـ ۰۵/۱2/۱۴۰3دریافت: 

 ؛ ایرسانه های تأثیرپذیری احکام محاربه از بازتاب 
 قضایی  ۀ روی  با نگاهی به تغییر و تشدید عنوان مجرمانه

  کاظمی مهدی                    mehdikazemi.mk1376@gmail.com 
 ، ایران دانشگاه قم، قم دانشکدۀ حقوق، شناسی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم 

 محمدخلیل صالحی 
 ، ایراندانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قمشناسی، استادیار گروه حقوق جزا و جرم 

ای جرم، دستگاه عدالت کیفری دهد که در هنگام بازتاب رسانه تغییر و تشدید عنوان مجرمانه به این دلیل رخ می :  چکیده 
یافته توسط مجرم را به علت وجود مرز باریک میان عنصر مادی دو یا چند جرم، ها، رفتار ارتکاب جهت اقناع مردم و رسانه 

سخن مذکور، خلط نمودن جرم محاربه با جرایم سرقت مسلحانه،   یو اجلا   دهد؛ مصداق اعلی  با جرم شدیدتر انطباق می 
کتاب   512الی    4۹8نمایی با چاقو، سلب آسایش عمومی و جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی )موضوع مواد  بغی، قدرت 

انتساب اتهام جرم محاربه، متهمان، به شدیدترین مجازات از میان چهار باشد که پس از  پنجم قانون مجازات اسلامی( می 
اند. روش تحقیق مجازات محاربه که اعدام باشد در دادگاه بدوی و در برخی موارد در دیوان عالی کشور، محکوم گردیده 

بوده که با استفاده از منابع کتابخانه  های خبرگزاری( و همچنین ای )کتب، مقالات، سایت به صورت توصیفی تحلیلی 
های مورد کاوی پرونده مصاحبه با قضات دادسرا، دادگاه و اساتید دانشگاه صورت پذیرفته است و همچنین روش نمونه 

باشد. نتایج تحقیق حاکی از این است که انتساب اتهام جرم محاربه گیری گلوله برفی می بررسی در این تحقیق، روش نمونه 
توان با بیان موضوع نقض احکام ویز امنیتی و تنبیهی تبدیل گشته و همچنین می تا ه قضایی، به دس به متهمان از سوی دستگا 

ثیر رسانه بر صدور احکام سنگین از سوی أبر وجود ت   ای، بدوی از سوی دیوان عالی کشور در جرایم دچار بازتاب رسانه 
 . گرایی بر پرونده، صحه گذاشت گرایی به جای نخبه دادگاه بدوی و حاکمیت عوام 

 قضایی، محاربه  ۀگرایی کیفری، رویای جرم، عوامبازتاب رسانه  واژگان کلیدی:

)محمدخلیل،  صالحی  و  مهدی،  کاظمی  استناد:  بازتاب(.  14۰4.  از  محاربه  احکام  های تأثیرپذیری 
کید بر رویۀ قضاییرسانه   .141-125 (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. ای با تأ
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 مقدمه
وکلیپ  ی عمل مجرمانه، خبر یا ویدای جرم، حالتی است که از ارتکاب  مقصود از بازتاب رسانه

همراه بوده در فضای مجازی انتشار پیدا نموده که این رویداد گاهی اوقات با واکنش در سطح جامعه  
دربرداشته  ۀمطالبو   را  متهم  مجازات  و  دستگیری  خصوص  در  و  63:  1385)فرجیها،    عمومی   )

 برخورد دستگاه قضایی، بوده است.   ۀنتیج ۀها تا زمان مشاهدهای رسانههمراه با پیگیری  همچنین
طور بیان نمود که در قانون مجازات   توان این در توضیح مفهوم تغییر و تشدید عنوان مجرمانه، می 

هایی برقرار  برخی از جرایم وجود دارند که میان عنصر مادی آنان با یکدیگر، شباهت  13۹2اسلامی  
محاربه،    ی نظیربه عنوان مثال جرایم  .نمایدباشد که امکان تطبیق آن با جرم دیگر را فراهم میمی 

نمایی با چاقو، سلب آسایش عمومی، سرقت مسلحانه و ایراد ضرب یا جرح عمدی با چاقو قدرت 
الذکر گردد،  از انواع جرایمی هستند که چنانچه فردی مرتکب رفتاری با قابلیت انطباق با جرایم فوق

باشد، ممکن است به  در هنگام انتساب عنوان مجرمانه به متهم، اتهام جرم شدیدتر که محاربه می 
 ای جرم، احتمال وقوع چنین رخدادی بالا خواهد بود. توضیح اینکه در بازتاب رسانه  .وی تفهیم شود

 شناسی فرهنگی مرتبط دانست.توان تا حدود زیادی با مبحث جرم حاضر را می  موضوع تحقیق
های  فرهنگهای نمادین در میان بزهکاران و خردهتصویرها و مفهوم نقش   شناسان فرهنگی برجرم 

ای و  توانند از گذر بازنمایی رسانههای نمادین میورزند؛ این تصویرها و مفهوم کید میأمجرمانه ت
(  38۹  :14۰1)رایجیان اصلی،    سامانه دادگستری جنایی، در جامعه و افکار همگانی نیز بازتاب یابند

اند که  ها ساخته و پرداختهای، تصویری از یک هراس اخلاقی که رسانهدر واقع این بازنمایی رسانه
جرم  در  کلیدی  مفهوم  یک  عنوان  به  اخلاقی،  هراس  نتیجه،  از  در  است  عبارت  فرهنگی،  شناسی 

ها یا افراد خاصی مانند  ها، پلیس و دستگاه قضایی، گروههایی که نهادهای اجتماعی مانند رسانهرویه
   انگارند. ی از مجرمان را منحرف یا تهدیدی علیه جامعه میبعض

تحقیق، تحقیقی را که به طور خاص به مفهوم تغییر و تشدید عنوان   ۀبه عنوان مروری بر پیشین
را از منظر سایر    ای جرممجرمانه پرداخته باشد، یافت نگردید و تحقیقات موجود، بازنمایی رسانه

اما آثار ذیل را به دلیل داشتن برخی مبانی   ، اندمورد برسی قرار داده   ها نظیر پیشگیری از جرم و ...جنبه
 تحقیق بیان نمود.  ۀتوان به عنوان پیشینمشترک با تحقیق حاضر، می

« مقاله  گزارشدر  و  اخبار  در  جرم  ای  رسانه  بازنمایی  آثار  رسانهبررسی  تهای  با  بر  أای  کید 
ثیر بر پیشگیری أای جرم از منظر تبه بازنمایی رسانه  (13۹8  عزیزی، و    میرخلیلی« )پیشگیری از جرم 

از جرم پرداخته شده است که وجه تفاوت آن با تحقیق حاضر، اولًا در خصوص تغییر و تشدید عنوان 
عمل  ه  بحثی بنیز  بحثی به میان نیاورده و ثانیاً در خصوص برخی از جرایم خاص  که  مجرمانه بوده  
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مقول به طور کلی  و  پیدا    ۀنیاورده  به جرم خاصی ورود  و  نموده  بررسی  را  مقاله   است.  نکردهجرم 
عوام » کیفری  خشونتسیاست  جرایم  در  )آمیزگرا  زاده،  «  جرایم  (  13۹6باغبان  بیان  مقام  در 

شود که  آمیز نیز می آمیز به طور مطلق برآمده که شامل جرایم جنسی و سایر جرایم خشونتخشونت
آمیز پرداخته است نه  وجه افتراق آن با تحقیق حاضر این است که اولًا به بررسی کلیه جرایم خشونت

پوشانی جرایم هر دو تحقیق باشد، وجه افتراق  که فرض بر هم  جرایمی خاص؛ هر چند که در صورتی
می  توجیه  را  حاضر  تحقیق  وجود  ضرورت  که  پدیدمهمی  بررسی  عنوا   ۀنماید،  تشدید  و  ن  تغییر 

فوق تحقیق  در  که  است  است.مجرمانه  نشده  پرداخته  بدان  »نویسندگان    الذکر  رویکرد  مقاله 
گرایی کیفری در بررسی عوام  ( نیز به13۹2و فرجیها،    مقدسی« )گرایی کیفری به جرایم جنسیعوام 

گرایی کیفری دارای مبانی  های رخداد عوام که از حیث توضیح علت  اندپرداختهحوزه جرایم جنسی  
اما به علت اینکه به بررسی تغییر و تشدید عنوان مجرمانه نپرداخته    ، باشندمشترک با تحقیق حاضر می

 شود. و همچنین به جرایم ارتکابی با سلاح نپرداخته است، باعث افتراق با تحقق حاضر می
نخست  گردند:  شوند، به دو دسته عام و خاص تقسیم میای می توضیح اینکه جرایمی که رسانه

اخبار مربوط به آن جرم بسته شده و تقریباً    ۀ ، پروندنشر خبری آنانتشار کلیپ و   باتنها    که جرایم عام 
نمی مشاهده  پرونده  آن  متهمان  سرنوشت  خصوص  در  خبری  سرقت    .گردددیگر  کلیپ  مانند 

و چندین کلیپ، و اخباری که در خصوص    1 مسلحانه شبانه از یک کیوسک در شهرستان چهاردانگه
و سرقت انتشار میزورگیری  ماهیانه  به صورت  نیز  های مسلحانه  به خبرگزاری  برخی حتی  و  یابد 

که    یخاص  دوم، جرایم  رسد.ها با همان ویدیو کلیپ یا تصویر، به پایان مینرسیده و سرنوشت آن 
انتشار خبر، ویدیوکلیپ از عمل مجرمانه، از سوی رسانه تا زمان صدور  پس از  ها پیگیری شده و 

،  2اتوبان نیایش   ی زورگیر  ها عبارتند ازبرخی از این پرونده   .حکم محکومیت، ادامه خواهد داشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار با اسلحه وینچستر و قمه به یک  سه سارق مسلح نقاب  14۰2مرداد سال    14. در نخستین ساعات بامداد شنبه  1

کیوسک در میدان چهار دانگه حمله کردند که لحظات سرقت به واسطه تصاویر و فیلم های دوربین مدار بسته موجود  
 در کیوسک، در فضای مجازی انتشار پیدا نمود. 

در بزرگراه نیایش تهران که فردی با قمه در   14۰1مرداد ماه    . این پرونده عبارت است از انتشار یک کلیپ زورگیری در2
باشد که پس از سرقت نیز حال زورگیری و سرقت تلفن همراه یک شهروند که داخل خودرو در ترافیک بوده است می 

 . شودسرعت متواری میبه 
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،تیراندازی مسلحانه در 4وردی، شهید علی3، محسن شکاری 2، شهید عجمیان1زورگیران اتوبان صدر 
 .6، مجید رضا رهنورد5گوهردشت کرج

مینکته که  که  ای  است  این  بگیرد  قرار  توجه  مورد  خاص  بایستی  صورت  به  جرایمی  معمولًا 
دیدگان به دلیل شرایط سنی، جسمی، جنسی، شغلی و اجتماعی در  شوند که اولًا بزه ای میرسانه

ای قرار دارند که عبارتند از اطفال و نوجوانان، معلولان، بانوان، افراد سرشناس حکومتی جایگاه ویژه 
مانند سرقت باشد  صورت سریالی  به  ارتکابی  بزه  ثانیاً  جامعه؛  در  و سلبریتی  مشهور  افراد  های  و 

ثالثاً شرایط خاص حاکم بر جامعه مانند اغتشاشات سال   ؛های سریالیای و قتلمسلحانه زنجیره 
بازنمای  14۰1 باعث  اغلب  در خصوص شرایط    .گرددای جرم میرسانه  ی که سه شرط مذکور  اما 

ستثنایی داشته و آن هم بدین دلیل است  ا  ۀخاص حاکم بر جامعه مانند اغتشاشات، این موضوع جنب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یک ویدیو کلیپ در فضای مجازی انتشار یافته است که شخصی در اتوبان صدر تهران    14۰3فروردین    21در تاریخ    .1
 احدی از شهروندان با سلاح سرد بوده که پس از سرقت متواری می شود.  در حال سرقت تلفن همراه

قزوین نمودند که منجر به    – در آبان ماه عده ای نا مشخص اقدام به بستن اتوبان کرج    14۰1. در ایام اغتشاشات سال  2
شلوغی اتوبان و حضور پلیس و ضابطان بسیجی گردید که در جریان این شلوغی، عده ای در مرحله نخست با شهید 

نفر    14که در صحنه بودند و به شهید حمله ور می شوند افزوده شده و به    عجمیان درگیر می شوند و بر تعداد مردمی
می رسند که هر یک به نوعی ضربه به پیکر شهید وارد می نمایند عده ای با چاقو و سنگ و عده ای هم با مشت و لگد 

 که مجموع برخی از ضربات منجر به فوت وی می گردد. 

اقدام به شرکت در   14۰1شرح ماجرا از این قرار بوده است که آقای محسن شکاری در جریان اغتشاشات سال    .3
اغتشاشات و بستن خیابان ستار خان نموده و با سلاح سرد به مامور نیروی انتظامی حمله نموده است که مامور مزبور  

آذر ماه همان سال به اتهام    دستگیر و در  14۰1  از ناحیه کتف دچار جراحت گردیده است محسن شکاری در مهر ماه
 جرم محاربه اعدام گردید. 

، شهید علی وردی در محله شهرک اکباتان تهران جهت مقابله با نیروهای اغتشاشگر  14۰1. در ایام اغتشاشات سال 4
ور شده و وی در اثر  به سمت وی حمله  وردینفر پس از تنها شدن شهید علی  15حاضر گردیده که تعداد نزدیک به  

 نماید. ضربات چاقو و ضربات جسم سخت بر سر فوت می

یک کلیپ در فضای مجازی تحت عنوان درگیری مسلحانه اراذل و اوباش در کرج انتشار یافت با  14۰1در تیر ماه  .5
این مضمون که یک خودروی تندر نود مشکی جلوی درب یک مغازه توقف نموده و سه نفر با سلاح گرم وینچستر و 

مستقیماً وارد مغازه شده و اقدام به تیراندازی نموده که   قمه از خودرو پیاده شده که بدون هیچگونه داد و فریاد و تهدید،
 نهایتاً فرد مورد نظر را به قتل رسیده و سپس به سرعت متواری می شوند. 

آبان   26متهم گردید که در روز    بازداشت شد،   14۰1آبان در جریان اغتشاشات سال    28وی پس از اینکه در روز    .6
در خیابان »حر عاملی« مشهد به شش بسیجی حمله کرده و در جریان این حمله دو تن از آنان کشته و چهار تن دیگر  

 اند که دادگاه برای او حکم محاربه صادر و به اعدام محکوم شد.مجروح شده 
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می  رخ  کشور  در  نادر  صورت  به  اغتشاشات  جامعهکه  در  دیگر  شرط  دو  اما  و   دهد  داشته  وجود 
ای جرایم، همان دو شرط اول خواهد بود مگر  رسانه  یلذا شرط تحقق بازنمای  ؛باشداستثنایی نمی

که تمامی   در نهایت با توجه به آنچه که بیان گردید زمانی .اینکه شرایط حاکم بر جامعه خاص گردد 
های تغییر و  ، در آن واحد زمینه آید ای شدن یک پرونده به صورت خاص فراهم ها جهت رسانهزمینه 

تشدید عنوان مجرمانه نیز جهت ایجاد تسلی خاطر جامعه و همچنین نمایش اقتدار دستگاه قضایی  
 در برخورد با مجرمین نیز، فراهم شده است.  

که در بخش اول، تبیین تغییر و تشدید   ساختار تحقیق در دو بخش تنظیم گشته است به طوری 
عنوان مجرمانه مطرح گردیده و در بخش دوم نیز بررسی تغییر و تشدید عنوان مجرمانه در رسیدگی 

  کیفری مورد بررسی قرار داده شده است. 
 تغییر و تشدید عنوان مجرمانه چرایی. ۱

اند، موضوع انتساب عنوان ای شدههایی که رسانهاخیر با ملاحظه برخی پروندهر طی سالیان  د
بوده است یافته، محل بحث  ارتکاب  برای جرم  دیگر زمانی  .مجرمانه  ارتکاب جرم    به عبارت  که 

ای پیدا نموده و امنیت روانی جامعه مختل گشته و همچنین باعث ترس از  رسانه  ۀتوسط یک فرد جنب
ای  تواند بازنمایی رسانهگردد، جدای از اینکه علت نتایج فوق میجرم و ناامنی در سطح جامعه می

دادسرا کدامین   ۀ(، بحث اینکه دستگاه قضایی در مرحل1۰8:  13۹2)فرجیها و مقدسی،    جرم باشد
گردد. با توجه به تفسیربردار بودن متون حقوقی و  نماید پدیدار می عنوان اتهامی را به وی منتسب می 

باشد نونی، مقام قضایی در صورت وجود ابهام یا اجمال متون قانونی، مجبور به تفسیر قانون می قا
  (. 215: 13۹4که این نوع از تفسیر قانون، تفسیر قضایی نام دارد )اردبیلی، 

اما برخی از جرایم وجود   ، گذار در نصوص قانونی ذکر نموده استجرایم را قانون  ۀگانعناصر سه
با یکدیگر مشابهت آنان  را دارند که عنصر مادی  با جرم دیگر  آن  امکان جایگزینی  دارند که  هایی 

نمایی  به عنوان مثال جرایم سرقت مسلحانه، محاربه، سلب آسایش عمومی، قدرت  .نمایدفراهم می
از   دسته جرایمی هستند که اگر فردی دچار یک  آن  با چاقو و ایراد ضرب یا جرح عمدی با چاقو، 

رفتاری گردد که رفتار وقوع یافته قابلیت انطباق با حداقل دو نوع از جرایم مذکور، در انتساب عنوان  
کان اینکه این اتفاق  اند امای شدهمجرمانه شدیدتر به متهم وجود داشته باشد، در جرایمی که رسانه

در دست  حالتی را در نظر بگیرید که آقای الف با    برای نمونه  .به وقوع بپیوندد وجود خواهد داشت
سلاح سرد از قبیل چاقو و قمه اقدام به داد و فریاد و تهدید به دلیل مسائل شخصی یا ناموسی  داشتن

سلاح    ۀوسیلفرد مذکور نیز از ترس وارد شدن جراحت به  نماید.میدر مقابل محل کسب یک فرد،  
سرد، داخل محل کسب خود مانده و درب را قفل نموده است و تصویری که از اقدام آقای الف در 
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نمایی با چاقو و تهدید متصور خواهد بود. توضیح اینکه جریان است، سلب آسایش عمومی، قدرت 
ها پوشش داده شود و کلیپ و تصویری از آن انتشار یابد،  اگر چنانچه عمل آقای الف توسط رسانه

گونه اقدامات در دستگاه قضایی   زیرا این  ، امکان انتساب جرم محاربه نیز دور از ذهن نخواهد بود
نمایی با چاقو  ها و شاید صدها تهدید و قدرت اما اگر عمل آقای الف مانند ده  ؛سابقه نبوده استبی

ای نشود، نهایتاً به وی اتهامات تهدید  پیوندد رسانهکه در سطح کشور توسط افراد مختلف به وقوع می
 . نمایی با چاقو منتسب خواهد گردیدو قدرت 

 جرایم مشمول تغییر و تشدید عنوان مجرمانه. 2
جرایم از حیث اخلال در نظم جامعه، عنصر مادی جرم   ۀگان ترین عنصر از میان عناصر سه مهم 

 زیرا افراد جامعه تنها اقدام صورت گرفته از سوی متهم را مشاهده نموده و به حالات ذهنی   . باشدمی 
از همین رو نیز با توجه به اخلالی که عمل متهم در سطح  ، ( 1۹4:  13۹2نمایند )پرت، وی توجه نمی 

جامعه ایجاد نموده، اقدامات دستگاه قضایی در جهت پاسخ به اقدام صورت گرفته نیز تحت رصد 
(. یک سری از جرایم وجود دارند 26۰- 268:  13۹2مردم قرار خواهد داشت )وی رابرتز و همکاران،  

فهیم اتهام هایی داشته و در برخی مواقع امکان ت یم، مشابهت که در عنصر مادی، با یک سری از جرا 
قانون مجازات(، جرم   27۹به عنوان نمونه جرم محاربه )موضوع ماده    . جرم شدیدتر به متهم وجود دارد 

(، 617نمایی با چاقو )موضوع ماده  (، قدرت 652(، سرقت مسلحانه )موضوع ماده  287بغی )ماده  
( از دسته 614( و ایراد ضرب و جرح عمدی )موضوع ماده  618سلب آسایش عمومی )موضوع ماده  

این جرایم بوده که شدیدترین آنان، جرم محاربه بوده که در خصوص تفهیم اتهام محاربه به جای هر 
 سابقه نبوده است.بی   یک از جرایم فوق به علت ارتکاب رفتار مجرمانه توسط متهم، 

الاشاره، این امر بر ذهن متبادر خواهد شد که یک رفتار اصلی و تقریباً با اندکی مداقه در جرایم فوق 
دست و به مشابه در میان تمامی جرایم فوق وجود دارد که آن رفتار عبارت است از رویت فردی سلاح 

همچنین ذکر این نکته نیز خالی   .آسایش عمومی یا ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه  ۀزنند برهم 
دیده شرط اصلی تحقق آن جرم بوده و اینکه بزه   از فایده نیست که در خصوص جرم بغی نیز داشتن سلاح 

که برهم زدن آسایش عمومی و ایجاد ارعاب عمومی   ، در نتیجه  ، از اقدامات متهم حکومت یا عوام باشد 
 (.2۰8:  14۰1)هاشمی و محمودی،    باشد تفاوتی ایجاد نخواهد کرد می 

پروندهد از  به    گردیدهای  هایی که رسانهر بسیاری  انتساب جرم محاربه  به وضوح شاهد  است 
زورگیر اتوبان نیایش،   ۀبه عنوان نمونه پروند  .ایمجای هریک از جرایم مذکور حتی جرم بغی بوده

شهید عجمیان    ۀ محسن شکاری، درگیری خصوصی چند تن از اراذل و اوباش معروف کرج، پروند
آرمان علی پروندهو شهید  تمامی  تقریباً  که  با سلاح و  وردی  تردد فردی در سطح شهر  های مزبور 
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های دادگاه ایجاد رعب و وحشت بوده است. توضیح اینکه طبق تحقیقات و بررسی میدانی پرونده 
با  نمایی با آن میکیفری یک، در اکثریت رفتارهایی که حاکی از حمل سلاح سرد و قدرت  باشد، 

ای گشته باشد یا خیر، تفهیم نوع اتهام به متهم متفاوت خواهد بود  توجه به اینکه عمل شخص رسانه
شماری تفهیم اتهام جرم محاربه  عمل آمده تقریباً تعداد انگشتههای میدانی ببه طوری که در بررسی

فوق جرایم  جای  صورت به  سرقتی  اگر  مزبور  رفتار  در  صورتیکه  در  و  است  داشته  وجود  الاشاره 
نمایی  رت به اتهامات ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و قد  پذیرفت، نهایتاً نمی

شده است و اگر هم سرقتی با سلاح از یک منزل یا محل کسب تجاری  با چاقو متهم رسیدگی می 
در حالیکه دور از ذهن نخواهد بود    .صورت پذیرفته بود، اتهام سرقت مسلحانه تفهیم گردیده است 

به یک دست امنیتی  اکه جرم محاربه  تبدیل شده است که تحت شرایط خاصی اعمال    وویز  تنبیهی 
دانان احراز ارکان مادی و معنوی آن در خصوص عمل متهم، میان حقوق  ۀشود و در خصوص نحومی 

 بحث و جدل ایجاد نموده است.  
ای در  الاشاره را متهم انجام داده باشد و عمل وی رسانههایی که رفتار فوق تقریباً در اغلب پرونده

که منجر    14۰1معنای خاص شده باشد یا در شرایط زمانی خاصی مانند تجمعات و اعتراضات سال  
های  پرونده  ۀدر حالیکه با مطالع  . به اغتشاش گردید، اتهام جرم محاربه به متهم تفهیم گشته است

مجرمان رفتار  مطابقت  و  دو  کیفری  و  یک  کیفری  دادگاه  در  پرونده  ۀمطروحه  با  محسن  آنان  های 
می  ... و  وردی  علی  شهید  و  عجمیان  شهید  رهنورد،  مجیدرضا  در  شکاری،  که  نمود  بیان  توان 

های مذکور، اتهامات قتل عمدی، قتل شبه عمدی، ایجاد ضرب و جرح عمدی، سلب آسایش  پرونده
می   عمومی آنان صدق  رفتارهای  بر   ... وو  بر جامعه  به علت جو حاکم  در حالیکه  بازتاب    نموده 

ها دچار تغییر و تشدید گشته و به متهمان، اتهام  الذکر، عناوین مجرمانه آنهای فوقپرونده ایرسانه
 محاربه تفهیم گردیده است. 

 های واقعی در خصوص تغییر و تشدید عنوان مجرمانهبررسی پرونده .3
دانان بوده و اغلب  ای گشته و محل بحث میان حقوقهایی که اخیراً رسانهپرونده  بخش در این  

    .کردبرای آنان تفهیم اتهام محاربه صورت پذیرفته است، به طور موردی، بررسی خواهیم 
پ  کلیپ الف(  یک  انتشار  از  است  عبارت  پرونده  این  شرح  تهران:  نیایش  اتوبان  زورگیر  رونده 

در بزرگراه نیایش تهران که فردی با قمه در حال سرقت تلفن همراه یک   14۰1زورگیری در مرداد ماه  
پس از   . شود شهروند که داخل خودرو در ترافیک بوده است که پس از سرقت نیز به سرعت متواری می 

دستگیری و سیر روند بسیار سریع تحقیقات دادسرا، خبر صدور کیفرخواست به اتهام جرم محاربه در 
برای متهم انتشار یافت. توضیح اینکه با توجه به تعریف جرم محاربه بر اساس 14۰1هفتم شهریور ماه 
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سرقت مسلحانه در دادگاه   ۀ چندین پروند   ۀبا مطالع   13۹2قانون مجازات اسلامی مصوب    27۹ماده  
های فوق تماماً زورگیری در خیابان با استفاده از سلاح باشد که پرونده کیفری یک، این نکته قابل بیان می 

زورگیر اتوبان نیایش، انتشار کلیپ   ۀهای مذکور با پروند پرونده   ۀ سرد بوده است و تنها وجه متمایزکنند 
اخیر بوده که به طور کلی مسیر پرونده را تغییر داده و وارد وادی جرم محاربه   ۀ از عمل مجرمانه در پروند 

 ، گردیده است. زورگیر اتوبان نیایش به مانند سایر سارقان مسلح تنها مرتکب یک سرقت مسلحانه شده 
وی جنب  و    ۀ زیرا عمل  داشته  نسبت  شخصی  نداشته به عقصدی  مردم  به کلیپ،   است.   موم  توجه  با 

ایجاد نیز  دیده هستند و مشکلی در تردد و امنیت سایر مردم  خودروها در حال گذر از کنار خودروی بزه 
های با استفاده از سلاح بایست تمامی زورگیری نشده است و اگر این عمل را محاربه تلقی نماییم، می 

چندین پرونده سرقت مسلحانه مبرهن   ۀدر صورتیکه با مطالع   ؛ سرد در شوارع را محاربه تلقی نماییم 
 گردید که چنین موضوعی در کار نبوده و اتهام آنان تنها سرقت مسلحانه بوده است.

یافته با استناد به گزارش ضابطان های سرقت مسلحانه و بررسی رفتار ارتکاب با مطالعه کامل پرونده 
های دادگستری، اعتراف متهم و شهادت شهود بدین نتیجه ختم گردید که رفتارهایی که متهمان پرونده 

زیرا از رفتار   . عیناً مشابه رفتار ارتکابی زورگیر اتوبان نیایش بوده است   ، اند مسلحانه مرتکب شده سرقت  
»آنچه که عیان  : المثل را به ذهن متبادر خواهد ساختکامل وی ویدیوکلیپ موجود است و این ضرب 

سفانه این موضوع رخ داده و در نهایت اتهام محاربه به زورگیر اتوبان أمت   . است چه حاجت به بیان است«
یید قرار گرفته و در نهایت حکم اعدام أ نیایش تفهیم گردید و این اتهام در دادگاه انقلاب تهران مورد ت

گردید صادر  متهم  پرونده   ، برای  به  دسترسی  اینکه  به  توجه  با  حال  هر  برای به  انقلاب  دادگاه  های 
خاصی   ۀ ص صورت نپذیرفت، اگر ادل های لازم در این خصومیسر نبوده است و همکاری   نگارندگان 

با این وجود، حتی اگر قضات در راستای  دال بر وقوع جرم محاربه در پرونده وجود نداشته است و 
تعمق  تفکر و  باشند، صدور حکم محاربه محل  نموده  نیز  صدور حکم محاربه، استدلال و تحلیل 

تیترهای رسانه  پیگیری و  نیز  اتفاق  این  به ذکر است که دلیل  بود. لازم  و همچنین واکنش خواهد  ها 
برخورد با متهم  ۀ ها از طریق فضای مجازی بوده که منجر به فشار بر قوه قضاییه از جهت نحو سلبریتی 

 . شد از دید مردم گردید که در نهایت منجر به چنین سرنوشتی در حق متهم 
  21قبلی بوده و در تاریخ    ۀ پرونده زورگیران اتوبان صدر تهران: این پرونده نیز مشابه پروند  .2

یک ویدیو کلیپ در فضای مجازی انتشار یافت که شخصی در اتوبان صدر تهران    14۰3فروردین  
متواری می  از سرقت  و پس  بوده  از شهروندان  یکی  از  با سلاح سرد  تمامی در حال سرقت  شود. 

انتشار کلیپ، متهمان به صورت   ۀجزئیات کلیپ و حادثه مشابه پروند از  قبلی بوده است که پس 
پس از آن نیز در تاریخ    .شدند  دستگیر  14۰3العجلی در تاریخ بیست و هفتم فروردین ماه  ضرب 
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سفانه در  أکیفرخواست متهمان به جرم محاربه صادر گردید و مت  14۰3بیست و چهارم اردیبهشت  
سال حبس برای متهم ردیف سوم به اتهام    25نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول و دوم و حکم  

تیرماه   بیستم  تاریخ  در  تهران صادر گردید.    28از شعبه    14۰3معاونت در محاربه  انقلاب  دادگاه 
 به طوری  ؛عیناً در این پرونده نیز تکرار گردید  ، زورگیر اتوبان نیایش رخ داده بود  ۀهرآنچه که در پروند

که از تاریخ ارتکاب جرم لغایت صدور حکم اعدام سه ماه نیز زمان نبرده است و این اقدامات همگی  
قام خبری نبوده است و  ها از این آمار و ارای شدن عمل متهمان بوده و در سایر پروندهبه علت رسانه

ای که در اصل سرقت مسلحانه بوده اما به علت  بندی دارد، دو پروندهآنچه که تا به الان نیاز به جمع
های سرقت مسلحانه که رفتار ارتکاب یافته با هر  های مزبور، از سایر پروندهای شدن پروندهرسانه

تر آنکه از میان چهار  جالبهمه  دو پرونده فوق مشابه است، تغییر مسیر داده و وارد جرم محاربه و از  
در حالیکه    در دستور کار قرار گرفته است، فقط صدور حکم اعدام    مجازات موجود برای جرم محاربه، 

اً در ثانی  است و  های مشابه، اولًا جرم سرقت مسلحانه بوده و حکم آن چندین سال حبس در پرونده
اً  ثالث  .چه برسد به احراز جرم محاربه نشدهزات نیز صادر ها حتی حکم به حداکثر مجابرخی پرونده

 ها اعمال تخفیف نیز صورت پذیرفته است.در برخی پروندهحتی 
شخص  ۀ  ، پروند14۰1های پرهیاهوی اغتشاشات سال  پرونده محسن شکاری: یکی از پرونده  .3

اقدام   14۰1شرح ما وقع از این قرار بوده است که وی در جریان اغتشاشات سال   .مذکور بوده است
مور مزبور از  أم  وه  کرد مور نیروی انتظامی حمله  أبه شرکت در اغتشاشات نموده و با سلاح سرد به م

آذر ماه   17دستگیر و در  14۰1محسن شکاری در مهر ماه  .ناحیه کتف دچار جراحت گردیده است
 به اتهام جرم محاربه اعدام گردید.   14۰1

وی و شرایط تحقق جرم محاربه شکل گرفت که برخی  ۀ هایی در خصوص پروند ها و مناظره بحث 
ی دادگاه بر اتهام محاربه و برخی به عدم صحت آن عقیده داشتند؛ اقدام محسن شکاری أ به صحت ر 

که بستن خیابان با در دست داشتن قمه برای مقابله با حکومت بوده و مردم را به همراهی با خود ترغیب 
 ۀو از آنان فقط طلب یاری داشته است و با قم   بوده است نموده و به عبارت دیگر تهدیدی علیه مردم  می 

با جرایمی از قبیل: بغی )موضوع   توان مور انتظامی حمله نموده است را می أ موجود در اختیارش به م 
و   ، (618ع ماده  سلب آسایش عمومی )موضو   ، (617نمایی با چاقو )موضوع ماده  قدرت (،  287  ماده 

زیرا اقدامات این چنینی توسط اراذل در    . ( مطابقت داد 614ایراد ضرب و جرح عمدی )موضوع ماده  
لازم به ذکر است که اراذل مذکور در بسیاری از مواقع اقدام به تهدید و   . سابقه نیستسطح کشور بی 

های کیفری دو های موجود در دادگاه پرونده  ۀنمایند که با مشاهد آسیب علیه جان و مال شهروندان می 
 موجود در پرونده، محرز گردید که رفتارهای ارتکابی توسط اراذل   ۀ رفتارهای ارتکاب یافته و ادل  ۀ و مطالع 
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اقدام  از  شدیدتر  مواردی  در  و  یکسان  اغلب   تقریباً  فوق،  افراد  برای  اما  بوده  شکاری  محسن 
با  ی ها کیفرخواست  قدرت ی  عمومی،  آسایش  سلب  جرایم  اتهامات  ایجاد موضوع  و  چاقو  با  نمایی 

جراحت عمدی با چاقو و توهین و تهدید صادر گشته و در خصوص برخی نیز تخفیف در مجازات نیز 
 22ای شدن با وجود اینکه وی  محسن شکاری به علت رسانه ۀ  حال اینکه پروند   ، صورت پذیرفته است 

 مجازات تعیین شده استکیفری نبوده است، به شدیدترین حالت ممکن  ۀ  سال سن داشته و دارای سابق 
 و بازهم صدور حکم محاربه و از میان چهار مجازات مقرر، تنها اعدام انتخاب گشته است.

ای نامشخص اقدام به  در آبان ماه عده  14۰1پرونده شهید عجمیان: در ایام اغتشاشات سال    .4
قزوین نمودند که منجر به شلوغی اتوبان و حضور پلیس و ضابطان بسیجی گردید     ـبستن اتوبان کرج  

 ۀ با توجه به مدارک موجود و جزئیات جلس  .دیکه در جریان این شلوغی شهید عجمیان به قتل رس
نخست با شهید عجمیان درگیر   ۀای در مرحلعلنی دادگاه، شرح واقعه از این قرار بوده است که عده

رسند که هر یک به نوعی  نفر می  14شوند و بر تعداد مردمی که در صحنه بودند افزوده شده و به  می 
مجموع در  گد که  ای هم با مشت و لای با چاقو و سنگ و عدهعده  .نمایندضربه به پیکر شهید وارد می

حائز اهمیت این است که در این پرونده نیز با    ۀ گردد. نکتبرخی از ضربات منجر به فوت وی می
الارض فیهم حکم بر محاربه و افساد   وجود احتمالات و وجود ادله بر قتل عمدی شهید عجمیان، باز

که در این میان دو تن به اعدام محکوم گردیده و مابقی به نفی بلد    شدمتهمان صادر    ۀبر علیه هم
های دارای رفتار مشابه رفتار متهمان قتل شهید عجمیان در  پرونده  ۀد. با مطالعشدنطولانی محکوم  

به قدرت  نیز  قبیل رفتارها  این  با  دادگاه کیفری یک و کیفری دو، مشخص گردید که متهمان  نمایی 
گردند و علت وجود چنین عمدی محکوم میقتل شبه  و  چاقو، ایجاد جرح عمدی با چاقو، قتل عمدی

ای شدن عمل خورده بودند رسانهشهید عجمیان که اغلب فریب  ۀبرخورد شدیدی با متهمان پروند
آنان و علاوه بر آن، نقض نرم اصل استقلال قضایی توسط خود قضات بوده است و به همین علت  

زیرا هیچ گاه با صرف یکبار بستن خیابان    .الارض به آنان تفهیم شده استفیاداتهامات محاربه و افس
فرد، افساد الارض واقع نخواهد شد و این موضوع، ضرورت  فییا مشارکت در ضرب و جرح یک 

شناختی قضات، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در جذب و های روانبازبینی در شاخص
می ایجاب  را  قضات  صادرکنند  ، نماید ارتقای  قاضی  می  ۀزیرا  تعیین حکم،  سرنوشت   ۀکنندتواند 

ثیر بپذیرد که عنوان مجرمانه أقدر ت   ای آنزندگی یک شخص قلمداد شود و نبایستی از بازنمایی رسانه
 ای نادرست را تفهیم نماید. ه و در نهایت عنوان مجرمانهکرد تغییر و تشدید دچار را 

بدین   . باشدوردی: در این پرونده شرایط مشابه پرونده شهید عجمیان می پرونده شهید آرمان علی   . 5
گر حاضر شهرک اکباتان تهران جهت مقابله با نیروهای اغتشاش   ۀوردی در محل شکل که شهید علی 
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ور شده و وی در به سمت وی حمله   وردی نفر پس از تنها شدن شهید علی   15گردیده و تعداد نزدیک به  
پس از دستگیری متهمان و برقراری   .نمایدضربات چاقو و ضربات جسم سخت بر سر فوت می اثر  

توضیح اینکه در این پرونده نیز   . جلسه دادگاه، متهمان به مشارکت در قتل و محاربه محکوم گردیدند 
السابق برای متهمان این پرونده اتهام محاربه در نظر گرفته شده است که انتساب این جرم به فی کما 

دیده از عوام مردم بزه   و خوانی نداشته  کدام از قیود جرم محاربه هم   با هیچ  زیرا   .است   تأملمتهمان محل  
الهی است و نه بستن خیابانی انجام متهمان شخصی بوده است که وی مذهبی و حزب   ۀنبوده و انگیز 

های ر به قتل عادی که پرونده های منجشده نه جرم علیه جان و مال مردم بوده است و مانند تمام درگیری 
اما به   ، وردی را در کنار خیابان به قتل رساندند های کیفری مطرح است، شهید آرمان علی آن در دادگاه 
 . شد تفهیم  به متهمان وردی، اتهام جرم محاربه  ای شدن قتل شهید علی علت رسانه 

یک کلیپ در فضای مجازی    14۰1تیراندازی مسلحانه در گوهردشت کرج: در تیر ماه    ۀپروند  .6
اراذل در کرج با این مضمون که یک خودروی تندر نود   ۀانتشار یافت تحت عنوان درگیری مسلحان

مشکی جلوی درب یک مغازه توقف نموده و سه نفر مسلح از آن پیاده شده که بدون فریاد و تهدید،  
در نهایت پس از   .شوندمستقیماً وارد مغازه شده و فرد مورد نظر را به قتل رسانده و سپس متواری می

می منتسب  متهمان  به  محاربه  اتهام  رئیس    .گردددستگیری  مصاحبه  با  توجه  با  است  ذکر  به  لازم 
دادگستری استان البرز در خصوص جزئیات این پرونده، علت قتل اختلافات قبلی بوده است؛ نکات  

 باشد. قابل ملاحظه در خصوص این پرونده موارد ذیل می
زیرا مطابق   ، عمومیت داشتن در جرم محاربه در خصوص این پرونده مخدوش است  ۀ ولًا قید انگیز ا 

نیز صراحتاً قید گردیده که   27۹چنانکه در ماده    .قتل شخصی بوده است   ۀ با آنچه که بیان گردید، انگیز 
»هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی 

ها بنابر مدارک موجود به قصد جان، اقدامات آن اینکه  دوم  . شود« نداشته باشد، محارب محسوب نمی 
اند و تقریباً مال، ناموس یا ارعاب مردم نبوده و تنها به قصد جان یک شخص خاص عزیمت نموده 

جرم محاربه   ای شدن عمل آنان اما به علت رسانه   است،   انتساب جرم محاربه به آنان غیرممکن بوده 
 است.  شده و در نهایت در دادگاه نیز بابت همین اتهام حکم اعدام صادر و اجرا  شده تفهیم 

 . جرم محاربه۴
نقطدر جمع  نمود که  بیان  بایستی  فوق  مطالب  پرونده   ۀبندی  فوقمشترک  به جای  های  الذکر، 

عمدی، قتل شبه عمدی، بغی، سرقت مسلحانه و تمامی جرایم مشمول   قتل  انتساب جرایمی همچون
انتساب  فوق   ۀتغییر و تشدید عنوان مجرمان بوده و در حالت جرم  اشتباه  الذکر،  به متهمان  محاربه 

  .است  شدهتر، از میان چهار مجازات مقرر برای محاربه، تنها حکم اعدام انتخاب و صادر  اسفناک 
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گردد. محاربه  بندی شرط تحقق جرم محاربه به شرح ذیل بیان میبه همین دلیل نکاتی جهت جمع
حکومت و مردم قابل   . جمع هر دو غیرممکن است زیرا  ؛را یا باید جنگ با مردم دانست یا حکومت

به مردم  لفظ  و  نیستند  یکدیگر  با  افراد حکومتی  جمع  که  این است  متیقن  قدر  و  است  مردم  ماهو 
شوند اما در  های نظامی و انتظامی( در زمان اجرای وظیفه، داخل در مردم نمی)بالخصوص نیروی

(.  381:  13۹۹)قاسمی مقدم و نیک زر،    سایر مسائل لفظ مردم بر تمامی افراد نیز صدق خواهد کرد
های جرم محاربه و بغی، تفاوت از حیث موضوع جرم است؛ موضوع جرم آن چیزی  یکی از تفاوت 

در جرم سرقت موضوع جرم مال غیر است و در جرم قتل    .شودکه جرم بر روی آن واقع میاست  
موضوع جرم حیات انسان است. محاربه یکی از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت داخلی بوده لذا  

لیکن این امنیت بیش از آنکه ناظر به امنیت دولت باشد بیشتر    ،موضوع آن هم امنیت کشور است
مقابله با دولت و حکومت اسلامی در   (.57:  13۹1  ناظر بر امنیت عمومی مردم است )پوربافرانی، 

قرار می  ایجاد    ، گیرد قلمرو جرم بغی  امنیت جامعه )مردم(  در حالیکه در جرم محاربه، اخلال در 
نیت  ء(. سو6۰:  14۰2)کریمی و احمدی،    صرف نظر از اینکه دولت حاکم چه دولتی باشد  .شودمی 

نیت  ءدر تعبیری دیگر سو  .مجرمانه است  ۀ مرتکب بر نتیج  ۀاربه عبارت از تعلق ارادخاص جرم مح
از    ۀمجرمان   ۀنتیج  و مجرمانه است    ۀنتیج  خاص عبارت از قصد تحصیل جرم محاربه هم عبارت 

جرایمی است که هم از   ۀاین جرم از زمر .»ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم است«
نیت  ءهم از حیث رکن روانی و شرط تحقق آن وجود سو  و  رکن مادی مقید به حصول نتیجه است

نتیج  یعنی قصد تحصیل  مرتکب جرم چنین قصدی هم    .است  ضروری  مجرمانه  ۀخاص  در  اگر 
 (. 14۰:  13۹3)سام خانیانی،    مردم به طور اتفاقی از او بترسند جرم محاربه محقق نیست  مثلاً   ، نباشد 

نخست اینکه قصد متهم عموم مردم    .به طور کلی در جرم محاربه چند رکن اساسی وجود دارد 
دیده مردم باشند نه  باشد و نه یک شخص خاص، دوم اینکه در عمل نیز همین اتفاق انجام شود و بزه 

)که به عنوان مثال وی را از بانک تعقیب نموده و در خیابان با چاقو کیف   فردی مشخص با هدف قبلی
سوم هم اینکه قصد ایجاد ناامنی در محیط را نموده باشد و در عمل نیز این ناامنی    .رباید(وی را می 

توضیح اینکه در خصوص قیود فوق، متن قانون کمی کلی   .(24:  13۹8  )باقری،   اتفاق افتاده باشد
ت گشته است که  دانان و قضاباشد و همین امر باعث اختلاف نظر میان حقوقبوده و دارای ابهام می

 پردازیم. کمی به توضیح آن می 
هایی که کار را مشکل ساخته است عبارتند از: »مردم«، »ناامنی« که در بنا بر آنچه بیان شد واژه

اختلاف نظراتی    14۰1به عنوان مثال، در جریان اغتشاشات سال    .تفسیر هر یک اختلافاتی وجود دارد 
مردم    ۀمورین نظامی و انتظامی، واژأگر با مدانان مطرح گردید که آیا هنگام مقابله اغتشاشمیان حقوق 
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م می أبه  نیز صدق  مزبور  یا خیرمورین  اجرای وظیفه جز  .کند  زمان  در  آنان  قرار   ءاینکه  حکومت 
  ۀ همچنین در خصوص واژ ، تأثیری در این برداشت ندارد؟شوندگیرند و از مردم عادی منفک میمی 

ناامنی، منظور تا چه میزان ناامنی است آیا بایستی در حد فرار شهروندان از خیابان و پناه به منزل و 
چندین روزه در تردد و نظم عمومی باشد یا در حد اینکه در حال گذر  اختلال شدید چندین ساعته یا

لحظه و  میهستند  کفایت  نیز  بترسند  اتوبان ای  زورگیر  و  نیایش  زورگیر  اتوبان  پرونده  )مانند  کند 
ا ناموس مردم یا  نیت خاص مذکور در عبارت »به قصد جان، مال یءصدر( و در نهایت احراز سو

باشد، با مشکل  که از اجزای لازم برای تحقق و احراز جرم محاربه می   27۹ها« در ماده  ارعاب آن
مواجه بوده و برای این موارد متاسفانه استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی تا کنون درخواست 

و دست ابزار  به  تا  نمود  احراز  را  محاربه  جرم  درستی  به  بتوان  تا  امنیتی  نشده  جو    ـآویز  و  تنبیهی 
آویز امنیتی، حاکم بودن جو خاص بر منظور از دست ای تبدیل نشود. لازم به توضیح است که رسانه

آویز  ، در زمان ارتکاب جرم و صدور حکم بوده و منظور از دست14۰1جامعه مانند اغتشاشات سال  
اما دستگاه قضایی در راستای نمایش اقتدار  ، باشد تنبیهی زمانی است که جامعه در حالت عادی می

 نماید.ها، از جرم محاربه استفاده میدر برخورد با مجرمین و اقناع رسانه

 . بررسی تغییر و تشدید عنوان مجرمانه در رسیدگی کیفری۵
الذکر در مراحل  فوق  ۀای جرم بر ایجاد پدیدثیر بازنمایی رسانهأدر این قسمت نیز به بررسی ت

 دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور خواهیم پرداخت. 
 . دادگاه کیفری بدوی۱-۵

قانون آیین دادرسی کیفری که مضمون آن بدین شرح است : »عنوان اتهامی   28۰با وجود ماده  
دادگاه   ؛شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست«که در کیفرخواست ذکر می 

رفتار ارتکابی و تعیین    ۀدارای اختیار تغییر و تصحیح عنوان اتهامی و به تبع آن حصول اطمینان از نحو
متهم می به  اتهامی صحیح  پرونده  .(388:  13۹۹)خالقی،    باشدعنوان  در خصوص  که  اما  هایی 

شدهرسانه تای  را  کیفرخواست  در  موجود  اتهامی  عناوین  دادگاه  موارد  تمامی  در  تقریباً  یید  أاند، 
ک، این  های عادی موجود در دادگاه کیفری ینماید. در مطالعات انجام شده در خصوص پروندهمی 

های عادی، به عنوان مثال از دادسرا، کیفرخواست با اتهام  پرونده  امر محرز گردید که در بسیاری از
قتل عمدی ارسال گشته اما دادگاه بدوی آن را غیرعمدی تشخیص داده است؛ غرض اینکه دادگاه 

نماید و تا حد امکان وجو میبدوی در خصوص صحت عنوان اتهامی پیگیر بوده و اقدام به جست
منتسب میصحیح متهم  به  را  اتهامی  پرونده  ، نمایدترین عنوان  در خصوص  ای  هایی که رسانهاما 

الذکر که مورد بررسی قرار گرفت، عناوین اتهامی آنان صحیح نبوده های فوقلااقل پرونده  ، اندشده
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 عمل نیامده است.  هو از جانب دادگاه نیز اقدامی در این خصوص ب
ها و خشونت در میان طیف خاصی  ها نیز به علت فشار رسانهاقدامات دادگاهرسد که به نظر می

از مردم )که انتظار مجازاتی بسیار سنگین را برای متهم دارند( باشد؛ دادگاه در تعیین نوع عنوان اتهامی 
زیرا    ، افتدآزاد بوده اما مانند آنچه که در دادسرا اتفاق افتاده است، در دادگاه به طور کمتری اتفاق می

قسمت عمده کار و عناوین اتهامی شدید را دادسرا انجام داده است و دادگاه آن عناوین را تکمیل و  
ای نسبت به  کنندهثر و تعیین ؤ اما این موضوع نافی این نخواهد بود که دادگاه، نقش م  ، نمایدیید می أت

زی  دارد  را  از صدور حکم  قبل  اتهامی متهم،  تعیین عنوان  در  ماده فوقدادسرا،  به  توجه  با  الذکر،  را 
تواند در کیفرخواست آن را  دادسرا هر عنوان اتهامی را که متناسب با رفتار مجرم تشخیص دهد، می

بایستی  مطرح نموده و از دادگاه درخواست محکومیت و مجازات بابت آن اتهام را بنماید اما دادگاه می
شمول   ۀبا توجه به اقتضای اصل عدالت، تفسیر غایی و تفسیر مضیق قوانین کیفری، از گسترش دامن

جرم شدیدتر مانند محاربه و یا تطبیق با جرایم شدیدتر نظیر قتل عمدی و قتل شبه عمدی، خودداری 
 های مطروحه برخورد نماید تا به رسیدگی عادلانه خدشه وارد نگردد. سایر پرونده ۀمثابنموده و به

 . دیوان عالی کشور 2-۵
دیوان عالی کشور در خصوص عنوان اتهامی   ، اندای شدهبا توجه به این که در جرایمی که رسانه

از سوی دادگاه، دخالتی ننموده و فقط در خصوص نوع و میزان مجازات صادره از دادگاه بدوی اقدام  
ای شده، این موضوع  های رسانهنمود اما با بررسی اطلاعات پروندهی میأ به اظهار نظر و صدور ر

ها  های فوق، دیوان عالی کشور به درستی و به دور از فشار رسانهمحرز گردید که در برخی از پرونده
ی شدید و محل اشکال دادگاه بدوی را أ نماید و رو افکار عمومی، به اتهامات اشخاص رسیدگی می 

محکوم به اعدام  متهمان نماید به عنوان نمونه در پرونده شهید عجمیان، در ابتدا پنج نفر از نقض می 
یید و اجرا شد اما در خصوص سه نفر دیگر، حکم دادگاه بدوی نقض  أ شدند و حکم دو نفر آنان ت

عقرب سیاه نیز    ۀگردیده و نهایتاً حکم افراد فوق، از اعدام به نفی بلد تغییر یافت. در خصوص پروند
ی دادگاه بدوی در خصوص اعدام متهم را نقض، وی را تبرئه نموده و پرونده به  أ دیوان عالی کشور، ر

اعاده گردیده است  بدوی  پروند.  دادگاه  در خصوص  دیوان عالی    ۀهمچنین  نیایش،  اتوبان  زورگیر 
ایراد نقص تحقیقات   با  و  را نقض نموده  اعدام، حکم صادره  به حکم  اعتراض  به  پاسخ  در  کشور 

مجدداً  تحقیقات  از  پس  که  نمودند  اعاده  دادسرا  به  را  اع  پرونده  توسط شعبه  حکم  دادگاه    15دام 
اعتراض متهم را در پی داشته است که دیوان عالی کشور    انقلاب اسلامی تهران صادر گردید و مجدداً 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال  2۹عرض، شعبه همی صادره، پرونده را به شعبه  أ پس از نقض ر
 است.  کردهی محکومیت بر حبس و نفی بلد متهم صادر أ نموده که شعبه مذکور ر
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ها به دور از فشار با عنایت بر آنچه بیان شد مشخص گردید، دیوان عالی کشور در برخی پرونده 
گرایی کیفری را دارد که این موضوع خود ها و افکار عمومی عمل نموده و توانایی مقابله با عوام رسانه 

هرچند   ، باشدگرایی کیفری در دستگاه قضایی می باعث امیدواری از جهت وجود پتانسیل مقابله با عوام 
پرونده  اکثریت  در  رسانه که  ت های  به  اقدام  دیوان  به أای شده،  انتسابی  مجرمانه  عناوین  و  احکام  یید 

 گذارد.های امیدواری را باقی می متهمان نموده اما اقدام به نقض در همین چند پرونده نیز، نشانه 
باشد؛  آغازین روند رسیدگی کیفری می  ۀمنتسب به متهم، از لحاظ ماهوی ریش  ۀعنوان مجرمان

ثیر قرار نداده و خللی بر مجرای عدالت در  أای جرم، پرونده را تحت تبه طوریکه اگر بازنمایی رسانه
صحیح به متهم بوده و صدور حکم بر    ۀرسیدگی کیفری وارد نسازد، شاهد انتساب عنوان مجرمان

گونه انتقادی مواجه نخواهد شد زیرا دادگاه از اختیارات مجازات حتی به حداکثر مجازات، با هیچ
قانونی خود استفاده نموده و در راستای اقناع عوام و آرام نمودن جو متشنج جامعه، قدمی بر نهاده 

ین مجرمانه  رود که در صحت و سقم عناواما در این خصوص از دیوان عالی کشور انتظار می  ، است
پرهیاهو ورود  پرونده تهای  نفوذ و  از  تا  بر رسیدگی قضایی جلوگیری  ثیر عوام أنموده  گرایی کیفری 

 نماید و باعث حرکت پرونده در مسیر عادلانه گردد. 
 نتیجه 

جرم   ۀپدید که  افرادی  گریبانگیر  مجرمانه،  عنوان  تشدید  و  رسانهتغییر  بازتاب  دچار  ای  شان 
اگر روند تحقیقات و رسیدگی کیفری در زمان مناسب سپری گردد، از شدت و    . گردیده، شده است

 ترتوانند عادلانه ها و افکار عمومی کمی کاسته شده و مقامات دادسرا و دادگاه می میزان فشار رسانه
توضیح   . اتهامات صحیح را به متهم منتسب نموده و برای وی حکم مجازات مقتضی صادر نمایند

کننده جهت اثبات اقتدار دستگاه قضایی  اینکه بنابر آنچه تا کنون بیان گردیده است، دادگاه رسیدگی
انه، بغی و  نمایی با چاقو باشد چه سرقت مسلح و اقناع افکار عمومی، در هرگونه جرایمی که قدرت 

جرح عمدی، متوسل به جرم محاربه گردیده و از میان چهار مجازات مقرر محاربه، برای متهمان  
که در سراسر کشور    استاین موضوع در حالی    .د کنانتخاب می  ردیف اول صرفاً احکام اعدام را 

شماری رفتار عیناً یکسان و در بسیاری از موارد شدیدتر از جرایم ارتکابی که بازتاب  روزانه تعداد بی
گردند و احراز  اند، در حال رخ دادن بوده و اغلب به جرایم مرتبط خودشان محکوم میرسانه داده شده

 زنند.رقم نمی ولتجرم محاربه را به سه
است، جرایم: بغی، قدرت نمایی با چاقو، سلب آسایش    شدهای  در خصوص جرمی که رسانه

عمومی، ضرب جرح عمدی، سرقت مسلحانه و جرایم ضد امنیت داخلی کشور با جرم محاربه خلط 
  به طوری   شدهتنبیهی تبدیل    و  آویز امنیتیالذکر به دستکه جرم اخیر  کرد توان بیان  میو    گردیده است
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جو خاص حاکم بر طیف فکری خاصی از   کردنجهت آرام    14۰1که در جریان اغتشاشات سال  
به دست اما جامعه  بوده  عادی  حالت  در  که جامعه  زمانی  خصوص  در  و  تبدیل شده  امنیتی  آویز 

 است.  شدهآویز تنبیهی تبدیل  ای یک جرم، جو روانی جامعه را متشنج نموده، به دست رسانه  یبازنمای
آمیز نظیر اعدام، از میزان پس از طی روند رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم اغلب خشونت

شود به طوریکه در مواردی احکام اولیه صادره از دادگاه ها و افکار عمومی کمی کاسته میفشار رسانه
بدوی، توسط دیوان عالی کشور نقض گردیده و این موضوع حکایت از خودمختاری دیوان داشته که  

های دارای  ها صادق بوده و در مورد برخی دیگر از پروندهدر خصوص برخی از پروندهصرفاً  البته  
 .نمایدی صادره محل اشکال دادگاه بدوی را ابرام میأ ای، دیوان ربازتاب رسانه
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 سببیت در جرایم سایبری   ۀکید بر رابطأ استناد مسئولیت به هوش مصنوعی با ت

  یاسین کرامت میرشکارلو                                 yasinkeramat70@gmail.com 
 شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم 

 الدین قیاسیجلال
 نحقوق، دانشگاه قم، قم، ایرا  ۀشناسی، دانشکدگروه حقوق جزا و جرم  دانشیار 

جدید مواجه   ی ها سنتی را با چالش   ی فر کی نظام    یی ارآ ک   ی م سنت ی م سایبری با جرا ی جرا   ی ف کی و    ی م ک زات  ی تما :  چکیده 
های خودکار به گیری ها و یادگیری از الگوها و تصمیم داده فناوری هوش مصنوعی با توانایی تجزیه و تحلیل    ساخته است. 

با شیوع   شود. مجرمانه شناخته می   خطرناک برای فعالیت   ۀ عنوان یک ابزار قدرتمند برای کاربردهای قانونی و یک وسیل 
هوشمند پیوندد و ظهور این سیستم ها در دو سطحِ هوشمند پیشرفته و نیمه جرایم سایبری که توسط عامل انسانی به وقوع می 

ها برانگیز ساخته است. در علوم کامپیوتری هوشمند برای این سیستم مبنای استناد و مسئولیت در جرایم سایبری را چالش 
پس    نمایند. ادراک و عملکرد مختار فرض می  ۀ را دارای قو آن  گیرند و  قدرت تحلیل و انجام مختار یک فرمان را در نظر می 

های پژوهش نشان  یافته   ال از معیار استناد و شناسایی جایگاه طرفین است. ؤ سببیت و س   ۀ حلیل رابط شناخت عامل نیازمند ت 
های قضایی ایران، مواردی که مستقیماً به مسئولیت هوش مصنوعی مربوط باشد، وجود ندارد و در پرونده   ۀدهد در روی می 

مرتبط با جرایم سایبری، محاکم معمولًا به دنبال شناسایی شخص یا اشخاصی هستند که از فناوری برای ارتکاب جرم 
های خودکار افزار یا سیستم های کلاهبرداری اینترنتی، مسئولیت به فردی که از نرم اند. به عنوان مثال، در پرونده استفاده کرده 

ولیت سازنده مطلق لذا مسئولیت کاربر همچنان مبتنی بر تقصیر و مسئ   ، شود برای انجام جرم استفاده کرده، نسبت داده می 
ست که ا   تحلیلی برآن ـ    کنند. هدف این مقاله به روش توصیفی است و هوش مصنوعی را بیش از یک شیء تلقی نمی 

محاکم با مداقه به جایگاه اختیار در تعیین مسئولیت و استناد، عاملِ هوش مصنوعیِ هوشمندِ پیشرفته را در جرم سایبری با 
اشیا   ۀ ن، با الگوی استناد عرفی و ملهم از نظریآ عملکردِ مختار    ۀ توجه به نحو  با وجود   ء مسولیت  تعیین نمایند و حتی 

 ن شخصیت مستقل تعریف شود. آ فرد هوش مصنوعی پیشرفته شایسته است برای  خصایص منحصربه 

 اروپا  ۀهوش مصنوعی، مسئولیت کیفری، جرایم سایبر، استناد مستقل و عرفی، آمریکا و اتحادی  واژگان کلیدی:

استناد مسئولیت به هوش مصنوعی با  (.  14۰4. )الدینجلال،  قیاسی  و  یاسین،  کرامت میرشکارلو  استناد: 
 .16۰-143 (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. سببیت در جرایم سایبری ۀکید بر رابط أت

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726385 
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 مقدمه
کیفری  مسولیت  تحقق  مرتکب»  برای  به  جرم  انتساب  برای  «  قابلیت  که  است  امری ضروری 

 علییت بین رفتار مجرمانه و نتیجه امری ضروری است.  ۀمجازات مرتکب جرم همیشه احراز رابط

و قابلیت استناد مبتنی بر مبانی حقوق کیفری  ولیت کیفری ئمس یکی از ارکان مهم سببیت  ۀلذا رابط
است. همیشه عامل رفتار مجرمانه مطابق سنت حقوق کیفری فردی انسانی است و فرض دائمی در  

های نوین  شود. با ورود فناوریمحاکم است که انسان مختار مرتکب جرم از جمله جرایم سایبری می
می تحول  دستخوش  مفاهیم  زمینهبعضی  در  مصنوعی  هوش  از  حقوقیگردند.  مختلف  ـ   های 

هوش مصنوعی در    1. شودزیست استفاده می محیط  نقل، پزشکی، وحمل   امنیتی، ـ    نظامی  قضایی، 
ها ممکن است سبب بروز جرایمی گردد که ایجاد مسئولیت کیفری کند. منظور برخی از این زمینه 

مصنوعی   هوش  بر  مبتنی  دستگاه  یا  سامانه  یک  که  است  موقعیتی  مصنوعی،  هوش  مسئولیت  از 
آوری وضعیتی را به وجود یشرفت فن. پعملکرد خود سبب ارتکاب جرایم و خساراتی شود  ۀواسطهب

گذار استفاده های نوین برای نقض موضوعات مورد حمایت قانونآوریآورده که دانش کامپیوتر و فن
  (. Jeff, 2011: 122های همیشگی جوامع است )طور مثال توهین و فحاشی که از جریانشود، بهمی 

و  نموده  تایپ  را غیرمقصود گوینده  نوشتار صوتی کلمات  در  تصور کنید سیستم هوش مصنوعی 
  ۀ واسطهذف گردد یا یک خودروی خودران مبتنی بر هوش مصنوعی بموجب ارتکاب جرم توهین یا ق

رو، به آن برخورد کند و سبب خسارت مالی یا جانی  تشخیص غلط یا دیرهنگام خودرو یا عابر پیش
موقعیت در چنین  بر عهدشود.  می  ۀهایی مسئولیت کیفری  آیا  توان مسئولیت  چه شخصی است؟ 

جه در قبال اعمال خود  یهوش مصنوعی را در این مواقع محرز دانست؟ اگر جواب مثبت باشد، درنت
ت کیفری به چه شکل خواهد بود؟ اما  یمسؤل   ی ن صورت، اجرا ی د متحمل آثار کیفری شود. در ایبا

و تا چه مقدار  یس، کاربر، مالک حقوقی، چه شخصی نوان مخترع، برنامهیباشد، م ی اگر جواب منف
مسئولیت مدنی و کیفری نظریات    ۀ برای احراز مسئولیت هوش مصنوعی در حوز  .باشدمسئول می 

 مختلفی ارائه گردیده که به اختصار عبارتند از: 

لیت هوش مصنوعی: به این شکل که برخی معتقدند که مسئو ۀ مسئول شناختن مخترع سامانـ 1
آن است و طراح اصلی و تولیدکننده باید در این خصوص پاسخگو  ۀهوش مصنوعی با مخترع سامان

 .(12: 14۰۰، اسماعیلیو  )ولی پورد باش
به  ـ  2 شناختن  از   ۀ سامان  ۀکارگیرندمسئول  دیگر  برخی  که  شکل  این  به  مصنوعی:  هوش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14۰3 خرداد ران،مصوب ی ا یاسلام  یجمهور یمصنوع هوش  یمل سند شش ماده. 1
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پردازان اعتقاد دارند که مسئولیت هوش مصنوعی در مواقع وجود مسئولیت کیفری، با شرکت  نظریه
 . (14: 14۰۰، اسماعیلیو  پور)ولی آن است ۀکارگیرندبه

متصدیـ  3 شناختن  سامان   مسئول  هوش   ۀ)کاربر(  مسئولیت  که  معنا  این  به  مصنوعی:  هوش 
آن است.   ۀ کنند اتوماتیک( در موارد گفته شده، با شخص استفاده هوشمند عمومی )نیمه مصنوعی نیمه 

به طور مثال در فرضی که شخصی که صوت و تصویر دیگری را به با استفاده از سیستم هوش مصنوعی 
 (.28:  14۰1،  زاده و افراسیابی)نوعی و واحدی   نمایدتغییر داده و در فضای مجازی منتشر می 

تواند  یخود مهای  موخته آها و  شرفته برمبنای یافتهیپ  ییک نظر دیگر اینست که هوش مصنوعـ  4
  یکه ضرر  یدن به هدف خود قصد نموده و به انجام برساند. درصورت یرس  ی را برا   یاعمال مختلف

ول دانست،  ئرا مس  یتوان خودِ هوشِ مصنوعیاین نظر م  بر   وارد گردد، بنا  یآن رفتار به شخص  ۀواسطبه
سیب وارد نموده  آ   مستقلاً ست و  یز نین  ی گر یشخص د  ۀ ندین نمایآگاهانه بوده و همچن   یچراکه به نوع

 یفِ کنون یرا مشمولِ تعری د، زیتوان شخص نام یرا نم  یران، هوش مصنوعیاست. لذا مطابق حقوق ا
 (.  15: 14۰۰، اسماعیلیو  پور)ولی را نیز ندارد  ینیست و اعتبارِ شخصِ حقوق  یقیشخصِ حق

های حقوقی امروزه نظام »شود که  در نگرشی دیگر مسولیت هوش مصنوعی چنین بیان می ـ  5
ولیت ئولیت مدنی و هم مسئها هستند تا هم مسنیازمند شناسایی شخصیت حقوقی برای این سیستم

(.  Vijayalakshmi, Durgadevi, 2024: 102)  «قابل استناد گردد  ، ناپذیر هست ها که اجتنابنآکیفری  
بیان مینویسنده ...،  هوشمند در حوزه های  پیرو حضور روزافزون ربات»کند که  ای  های مختلف 

آن مستقل  هویت  و  خودمختاری  میزان  پیرامون  بنیادین  انسانسؤالات  از  و  ها  طراح  حقیقی  های 
پای این حوزه از فناوری پیشرفته،  تنها پابهاست لذا ...، حقوق کیفری نه    ها مطرح شدهآن  ۀتولیدکنند

 ۀ بلکه ازآنجا که حقوق ملهم از نظام ارزشی و اخلاقی جامعه است به تعبیر خود نویسنده در دور
می قرار  طیف  یک  مخالف  سر  دو  در  اغلب  حقوق  و  تکنولوژی  هوش مدرن  تکنولوژی  گیرند. 

که حقوق به دلیلی که  شود، درحالیخواهانه میهای تحول مصنوعی باعث به وجود آمدن نوآوری
سازی  شخص این بحث تکنولوژی شبیهم  ۀدارد. نمون کارانه گام برمیاشاره شد در مسیری محافظه

انسان است که در حال حاضر، تکنولوژی قابلیت لازم را برای تحقق آن یافته است ولی قوانین ملهم  
 (. 16:  14۰۰)گابریل هالوی،  «کنداز نظام اجتماعی مجوز آن را صادر نمی

ارائ پژوهش،  این  م  ۀلذا اهداف ضروریِ  پیادهؤراهبرد  در  ادغام  ثر  برای  سازی هوش مصنوعی 
فن موفقیت  استناد مسآوریآمیز  و  تحلیل جرم  و  تجزیه  در  نتیجئهای هوشمند  در   ۀ ولیت است که 

اساس   بر  و  فوق  شناسایی  آتوصیف  نتیجه  در  و  هوشمند  ابزار  رسمی  ثبت  با  یک  آن  عنوان  به  ن 
استناد عرفی با امعان نظر به  ۀ  قضایی محاکم بر مبنای نظری  ۀشخصیت حقوقی مستقل بتوان در روی
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های هوشمند، علاوه بر سایر  مسولیت اشیا، در جرایم سایبری ناشی از عملکرد ارادی سیستم  ۀنظری
ش یولیت کیفری قایل شد. در متن پئعاملان رفتار مجرمانه، حتی برای خود سیستم هوشمند نیز مس

به روش توصیفی از هوش مصنوعـ    رو  ابتدا مفهومی   ، مآادراک    ۀو نحو  یتحلیلی  بیان    ، شودی ن 
شود. ی ر آن پرداخته مییدر اروپا و امریکا و لزوم تغ  یمسولیت هوش مصنوع  یسپس به ابعاد حقوق 

خر،  آگردد و در  ی م  یدانان بررسان حقوق یت کیفری در میولئمس  ۀنیهای موجود در زم در ادامه نگاه 
یا هوش مصنوعی آیک پاسخ منسجم و جامع حقوقی نسبت به اینکه،    ۀبه بیان تلاشی در جهت ارائ

توان قائل به قابلیت استناد به هوش مصنوعی به  یا میآاشخاص و    ۀ عاملی مختار است یا تحت ادار
سو با پژوهش حاضر در  همنیز    یباشد. مطالعاتعنوان یک عامل مستقل در جرایم سایبری شد، می

 شود:ها ذکر مینآهای اخیر انجام گرفته که چند نمونه از سال
انجام   « جرایم سایبری و هوش مصنوعی » ای با موضوع  مطالعه   2۰22در فوریه  Velasco   قای آ ـ  1

بدست   نتایج  از  یکی  و  رایانه آ داده  جرایم  با  مقابله  برای  که  است  این شکل  به  توسط هوش مده  ای 
 .( Velasco, 2022: 100ها هستیم )ن آ گذاری نوین شناخت مسولیت کیفری  مصنوعی نیازمند سیاست 

ها و موانع چالش »   با عنوان   14۰2قای فارسانی وهمکاران در سال  آ ای دیگر که توسط  در مطالعه ـ  2
شود که براساس صورت گرفته است، بیان می   « های با قابلیت هوش مصنوعی مسئولیت کیفری در ربات 

مجازات اشخاص حقوقی   ۀ ای برای اولین بار دربار بعد از قانون جرایم رایانه   انون مجازات اسلامیق 
شبیه اشخاص حقوقی است و   های هوشمند کاملاً گذاری نموده و بر همین اساس وضعیت ربات قانون 

توانند اهلیت جزایی داشته باشند و چون صاحب اراده هستند و حالت خطرناک دارند، مستعد ها می ن آ 
مسولیت کیفری   انگاری شوند؟... لذا بحث ارتکاب جرم هستند و دیگر چه دلیلی نیاز است که جرم 

 .( 1۹:  14۰2  ، حسینی   و )فارسانی    نان را با نظریه دفاع اجتماعی توجیه نمودند آ 
دیگر  در مطالعهـ  3 در سال  آای  و همکاران  مسولیت کیفری »در موضوع    13۹۹قای جزایری 

وسایل و ابزار    ۀکه در تعیین مسئولیت کیفری، هوش مصنوعی در حیطکنند  بیان می  «هوش مصنوعی
کنندگان در جرم دارای خصوصیات  گیرد در حالی که به عنوان یکی از مداخلهارتکاب جرم قرار می

آزاد   ۀگیری، هوشمندی، همکاری و خودمختاری ناشی از ارادهایی همچون قدرت تصمیمو توانایی
باشد. لذا محل تردید است که با قوانین کیفری ایران بتوان برای هوش مصنوعی مسئولیت کیفری  می 

اندیشی باشند.  ها ... دنبال چاره بایست در مقابل وقوع جرایم توسط آن گذاران می قائل شد اما قانون
بخشی به هوش مصنوعی در برای هویت  «اشخاص الکترونیکی»در این راستا وضع فرض قانونی  

 .(46: 13۹۹، عظیمیو  )جزایری  باشدثر می ؤم ایجاد مسئولیت کیفری 
مطالعهـ  4 در سال  در  و همکاران  اقای عطازاده  دیگر  موضوع    13۹8ای  مفهوم  »با  بازپژوهی 
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اند به این نتیجه انجام داده  «مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام، ایران، آمریکا و آلمان
ولیت کیفری در اسلام و  ئها میان اصول حاکم بر مستفاوت ها و  رغم و جود شباهترسیدند که علی

نمی مطالعه،  مورد  دادکشورهای  تسری  مصنوعی  هوش  به  را  سنتی  کیفری  مسیولیت  مبانی   توان 
 (. 56: 13۹8 )عطازاده و انصاری، 

 مفهوم و ادبیات تحقیق . ۱
 هوش مصنوعی  . ۱-۱

 یدر علوم مهندس   یا ان رشته ی نِ م یک موضوعِ نو ی نامند،  ی م   AI1 هوش مصنوعی که به اختصار آن را 
که قادر بر فهم باشد و موضوعات را ادراک کند   ستمِ هوشمندی است ی است. هدف این رشته ایجاد س 

 از به انسان اهداف مشخص شده را دنبال و به ثمر برساندی ت هوشمند مستقل باشد که بدون ن یک هو ی و  
 (Kumar Meena, 2015: 144 در .)    توانند رفتارهایی مشابه هایی است که می مصنوعی سامانه واقع هوش

مند از لذا به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام ،  رفتار انسانی از خود نشان بدهند
کارگیری دانش و گیری و اقدام از طریق به بینی، تصمیم له، پیش ئ جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مس 

 ی و ساختار انسان  ی دارای دو بُعدِ ساختار منطق   ی هوش مصنوع   2. شود اطلاعات و پردازش داده گفته می 
با  ی ست با پ ی با ی گردد که م بیان می  این   بر   باشند.   ی ساز تفکر و رفتار انسان ه ی گر، شب ی کدی وند متناسب 

تا بر هوش انسان ی با   ی هوش مصنوع   ۀ اساس سازند  به سیستم آموزش دهد  مسلط شود )به مانند   ی د 
م ی تصم   ک انسان دریافتی های خود را پردازش کند و مستقلاً ی کاملِ    یی انسان عمل نماید( و با توانا

دارد،   ی عصب   یها از به شبکه یره و پردازش اطلاعات ن ی انتقال، ذخ   یطور که انسان برا  رد. پس همان ی بگ 
ق حواس ی و همانگونه که انسان از طر  اختصاصیِ خود را دارا باشد   یعصب   ۀد شبک ی ز با ی ن   ی هوش مصنوع 

 یکند، هوش مصنوع ی افت م یخود را در   ی ها  ی سازد و ورود ط اطراف ارتباط برقرار می ی چندگانه با مح 
با  ی ن  رد و خود اطلاعات مورد نیاز و ی ط اطرافش ارتباط بگ ی د بتواند با مح ی با   یساز ه ی شب   ۀل یک وس ی ز 

نماید)یتجرب  فراهم  را  مصنوع ,Grigien, Sirbikyt, 2015: 98  Cerkaاتش  هوش  لذا  به ی م   ی (.  تواند 
ف ی خود از محیط پیرامون و اهداف غایی تعر   یو تجربه ها   یاساس اطلاعات ورود   صورت مستقل بر

بهتر شده  برا ی اش،  را  راه  ن ی رس   ی ن  افعال مورد  آن  تبعِ  به  و  انتخاب کرده  آن اهداف  به  انجام یدن  را  از 
نام ه نچه که ما ب آ در واقع این تکنولوژی قابلیت تفکر و سپس اجرا دارد. البته این قابلیت تفکر با    دهد. ی م 

 Nilssonسعی دارد تا از آن تقلید نماید )  شناسیم تا حد زیادی تفاوت دارد اما حقیقتاً اختیار انسانی می 

Nils, 2019: 122.) 
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1. Artificial intelligence 

 14۰3 خرداد مصوب  ران،یا یاسلام  یجمهور یمصنوع هوش  یمل سند کی ماده. 2



 ۱۴8 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

 سببیت در جرایم سایبری )علیت عرفی(  ۀاستناد به رابط. 2-۱
شود که بین مواقعی که چند عامل در وقوع جرم دخالت دارند مسئولیت بر عاملی تحمیل می 

این ارتباط که موجب مسئولیت شخص خاصی  حاصله ارتباطی برقرار باشد. ۀرفتار آن عامل با نتیج
استناد   سببیت نام دارد و برای احراز آن بایستی عناصر و اجزای آن بررسی و تبیین شود.  ۀرابط  ، است

و    زادهواحدی  )نوعی،   سببیت هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید شرط تحقق بزه است ۀبه رابط
به لحاظ اینکه موضوع  »اند که  (. البته در جرایم مطلق برخی اساتید بیان داشته18:  14۰1  افراسیابی، 

بین مرتکب    ۀباشد و بعضاً در مقام اثبات رابطسببیت همواره در مقام اثبات رابطه بین فعل و نتیجه نمی
فلذا بحث سببیت را حتی در جرایم مطلق نیز جاری و    «گرددو فعل او فارغ از نتیجه هم مطرح می

رایم در اثبات رکن مادی  جرایم سایبری نیز مانند سایر ج  در  (.11۰:  13۹4دانند )قیاسی،  ساری می
مجرمانه برقرار باشد، با    ۀن به مرتکب، باید یک ارتباط علی و معلولی بین عامل و نتیجآو انتساب  

ابزار   و  اشخاص  غیرمستقیم  یا  مستقیم  دخالت  و همچنین  جرایم  این  ارتکاب  روش  و  ابزار  اینکه 
اثبات    ۀ ارتکاب فعل مجرمان  اما قطعاً   هوشمند با سایر جرایم متفاوت است،  ن نیازمند  آسایبری و 

نتیج استناد  و  تثبیت شد  ۀاحراز  مبانی  اساس  بر  رابط  ۀمجرمانه  باب  در  به    ۀحقوق کیفری  سببیت 
تصمیم و  مختار  میعاملی  جرم،   ، باشدگیر  وقوع  جهت  که  ارکان    چرا  از  یکی  معنوی  رکن  احراز 

فلذا احکام    اب مستثنی نیستند.ضرروی است که نقش عرف در قوانین کیفری سایبری نیز از این ب 
سببیت را نیز در   ۀولیت باید رابطئقضایی صادره در جرایم سایبری در تعیین عامل مجرمانه و نوع مس

محاکم فقط    ۀوظیف»دارند  همانگونه که یکی از اساتید حقوق کیفری بیان می   این جرایم احراز نماید، 
این نیست که به ذکر رابطه سببیت اکتفا کنند بلکه الزامی است توجیه کافی برای اثبات برقراری چنین 

 (.111 :13۹4)قیاسی،  «ای را داشته باشندرابطه
 سببیت ۀچالش نیاز به تعیین معیار استناد رابط .2

  چالش   روهستند.هروب  اساسی  با چند چالش  سببیت  ۀاز رابط  در بحث  حقوقی  هاینظام   اغلب
دیگر    . چالشو تعیین معیار تشخیص عامل و مرتکب جرم است  از سبب  جامع  تعریف  اول مربوط به

فعل ظهور یافته باشد.    ک صورت ترهسببیت در مواقعی است که رفتار مجرمانه ب  ۀمشکل احراز رابط
)محسنی،    دیده از جرم در وقوع بزه ایفا کرده استچالش مهم دیگر نیز در مورد نقشی است که بزه 

این موارد نیازمند داشتن معیارهای معین جهت تبیین انتساب   ۀپاسخ به هم   (.1۹:  13۹4  ملکوتی، 
ای مشخص مابین رفتار و نتیجه از طریق  مجرمانه است. به زبان دیگر باید رابطه  ۀ رفتار فاعل به نتیج

 امروزه در   های فوق پاسخ داد.حقوقی موجود باشد تا بتوان به چالش  ۀشدیکی از معیارهای پذیرفته
های  )بیش از توجه به عناصر مادی( مبتنی بر مشخصه  های حقوقی بررسی این رابطهاز نظام برخی  
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از یک طرف دیدگاه سبب متعارف   ست.ا  عمال است که نوعی معیار عرفیپذیری اَ سنجش سرزنش
فقه امامیه های قانونی با مبانی مشابه در  با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص سبب

مبنای بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از طرفی آمیزش ناگسستنی مفهوم  
سببیت از رکن    ۀهای حقوقی از جمله ایران انفکاک رابطسببیت قانونی با ملاک عرفی در اکثر نظام 

بیش را  می  سازد.پیش غیرممکن میازروانی  قانون مجازات  اجمالًا  در  برایند دستگاه سببیت  شود 
اسلامی را این گونه تصویر کرد که دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با  

دیگری در فروض اجتماع    ۀکارگیری معیار این نظریه یا هر نظری هسایر عوامل طبیعی به کار رود. ب
از این رو تشخیص سبب    ن ناکارآمد است.آاسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق  

های سببی عرف واگذار کرد. معیار دیدگاه سبب متعارف مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت 
ویژه در نتایج غیرمستقیم متکی بر عناصر  هپذیری رفتار بدو مبتنی بر سرزنش  های عرفی هرو قضاوت 

 (. 46: 13۹۹ )خسروی سلیم،  روانی است
 اروپا و امریکا ۀسببیت در اتحادی ۀنگاهی به جایگاه هوش مصنوعی به عنوان عامل رابط .3

مصنوعی هوش  رابط  نقش  در  عامل  عنوان  فزاینده  ۀبه  طور  به  سایبر  جرایم  ی  اسناد  عل  در  ای 
میمنطقه شناخته  ملی  و  اجزای  ای  تحقق  در  مصنوعی  توانایی هوش  از  ناشی  این شناخت  شود. 

است که برای تعیین مقصر در جرایم مربوط به   mens rea  و actus reus مسئولیت کیفری از جمله
توان به عنوان یک موضوع بالقوه جرم دانست که قادر  هوش مصنوعی را می .  فناوری ضروری هستند

است خود  خودمختارِ  اقدامات  طریق  از  آسیب  ایجاد  فاقد   به  اغلب  فعلی  قانونی  ابزارهای  اما 
نقش هوش   مورد  در  دقیق  در  مشخصات  شکاف  به  منجر  که  سایبری هستند  جرایم  در  مصنوعی 

 .  (Velasco, 2022: 122) مسئولیت قانونی می شود
 اروپا   ۀسیستم مسئولیت چندسطحی اتحادی .۱-3

های  ارچوب قانونی برای رسیدگی به پیامدهای هوش مصنوعی در فعالیت هاروپا چ  ۀدر اتحادی
های هوش مصنوعی  های جدیدی را برای سیستممسئولیت جنایی در حال تکامل است و تعاریف و  

اروپا   یۀو جرم سایبر در اتحاد بین هوش مصنوعی  ۀرابط  .(Vellinga, 2024: 156د )سازضروری می
فزاینده از طریق چبه طور  به ویژه  مانند دستورالعمل  ارچوب های شناخته شده است،  های نظارتی 

کند و  این دستورالعمل یک رژیم مسئولیت مدرن پیشنهاد می.  (AILD)  مسئولیت هوش مصنوعی
می حاصل  آسیباطمینان  قربانیان  که  دریافت کند  کافی  حمایت  مصنوعی  هوش  با  مرتبط  های 

را معرفی می کنندمی  این دستورالعمل علیت  به دادگاهو  اجازه میکند و  در  ها  را  تا مسئولیت  دهد 
مقررات قانونی فعلی ممکن است برای  . مصنوعی تعیین کنندهای هوش  های مربوط به سیستمپرونده
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گذاری روزرسانی قانونههای جرایم هوش مصنوعی کافی نباشد و این نیاز به برسیدگی به پیچیدگی 
(. پارلمان اروپا در مورد پتانسیل اعطای وضعیت قانونی  Qatawneh, 2023: 122کند )را برجسته می

می که  است،  کرده  بحث  مصنوعی  هوش  مسئولیت به  هوش  تواند  با  مرتبط  حوادث  در  را  پذیری 
در حال بررسی یک سیستم (  EUا )اروپ  ۀ(. اتحادیBikeev, 2019: 68)  مصنوعی تغییر شکل دهد

 مسئولیت چند سطحی است که شامل:
ذی بر  چ نفعان:تأثیر  این  ذیارچوب هپیامدهای  به  مسئولیت  جمله  های  از  مختلف،  نفعان 

یابد. هر یک از طرفین بسته به  دهندگان هوش مصنوعی، تولیدکنندگان و کاربران گسترش میتوسعه
زنجیر در  خود  عهده   ۀنقش  بر  را  مسئولیت  از  متفاوتی  است سطح  ممکن  مصنوعی  ارزش هوش 

سیستم که  هنگامی  مسئولیت  تخصیص  و  علیت  دقیق  تخمین  برای  تمایز  این  هوش  بگیرد.  های 
   (.Lee, 2023: 14) رسانند بسیار مهم استمصنوعی آسیب می 

زنجیر زنجیر  ۀملاحظات  پیچیدگی  چندسطحی  سیستم  را    ۀارزش:  مصنوعی  هوش  ارزش 
می سیستمتشخیص  استقرار  و  توسعه  در  است  ممکن  طرف  چندین  که  وجایی  هوش  دهد  های 

ها متفاوت باشد،  نفع ممکن است بر اساس دخالت آنمصنوعی کمک کنند، سطح مسئولیت هر ذی
کند. این امر برای اطمینان از اینکه کسانی  تری از علت و مسئولیت را فراهم میامکان درک دقیقکه  

استفاده میکه سیستم تولید و  را طراحی،  اقدامات خود هستند  های هوش مصنوعی  کنند، مسئول 
 (. Lee, 2023: 15) ضروری است

 ایالات متحده امریکا  .2-3
پیچیده   ۀمسئولیت کیفری هوش مصنوعی در ارتکاب جرایم سایبری در ایالات متحده یک مسئل

فرد  های منحصربههای قانونی فعلی برای رسیدگی به چالشارچوب هو در حال تحول است چراکه چ 
ایجاد شده توسط هوش مصنوعی با مفاهیم سنتی مسئولیت کیفری ممکن است مستقیماً در مورد  

های هوش مصنوعی  موجودات غیرانسانی اعمال نشود و چراکه عنصر مادی و معنوی جرم در سیستم
های شناختی برای داشتن نیت هستند که این امر استفاده از استانداردهای سنتی مسئولیت فاقد توانایی

می پیچیده  را  )کنکیفری  توسط (Shestak, 2019: 19د  مصنوعی  هوش  اقدامات  از  بسیاری   .
نویسان مورد مقصر بودن هوش مصنوعی در مقابل برنامهالاتی در  ؤشوند و سعیین میها تالگوریتم 

های مسئولیت مدل(.  Kirpichnikov, 2020: 98)  شودکنند مطرح مییا کاربرانی که آن را کنترل می
 کیفری هوش مصنوعی که در امریکا بیان شده عبارتند از:

می  پیامد:ـ    احتمالـ    مسئولیت طبیعی • اقدامات هوش مصنوعی  این مدل فرض  اگر  کند که 
پیش قابل  نتایج جنایی  به  یابد. منجر  اپراتورها گسترش  به  است    بینی شود، مسئولیت ممکن 
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اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی تعهدات قانونی قابل توجهی را بر عهده دارند، به ویژه در  
 ,Hallevy)  توانند منجر به نتایج جنایی شوندمراحل طراحی و اجرا، جایی که تصمیمات می

2011: 78 .) 

برخی هم استدلال می کنند که هوش مصنوعی در صورتی که به طور مستقل    :مسئولیت مستقیم •
شود، به شرطی که معیارهای شناختی خاصی را  اقداماتی را انجام دهد که منجر به آسیب می 

 .(Lagioia, 2020: 89) تواند مستقیماً مسئول شناخته شودبرآورده کند، می

اینکه پتانسیل مسئولیت جنایی هوش مصنوعی مورد بحث قرار گرفته است، اجماع   در امریکا با
  های هوش مصنوعی متمایل است. به ضرورت پاسخگویی اپراتورهای انسانی برای اقدامات سیستم

کارشناسان طرفدار قوانین جدید نیز به طور خاص به نقش هوش مصنوعی در جرایم سایبری برای  
   (.Rasyid, 2024: 74) المللی توجه دارندهای اجرای قانون و همکاری بینتقویت قابلیت

 جرایم سایبری توسط هوش مصنوعی  ۀمسئولین اولی .۴
 هوش مصنوعی ۀسازند. ۱-۴

  ۀ در تعریف هوش مصنوعی عمومی هرچند اختلاف نظرات زیادی وجود دارد اما تقریبا در هم
افزار شده توسط کامپیوتر یا یک نرم یک ربات کنترل   ن را روشی برای ساخت یک کامپیوتر، »آ  تعاریف

با مداقه در تعریف   (.Géron, 2023: 42)«  کنددانند که همانند ذهنِ انسان هوشمندانه فکر می می 
  شود پس اختیارش به چه شکل است؟ اگر کنترل می  ن روش کیست؟ۀ آال اینست که سازندؤبالا س

تحلیل    و  هرچند به ظاهر با عملکرد خودکار و دارای تجزیهتوان این سیستم را  فلذا به طور قطع می
نتیج به طور کامل اهداف و  اما  را برساخته  ۀدانست  تمام  رفتارش  انسان که طراح  از ذهن یک  ای 

کند و نیز نوعی استقلال ظاهری از خود نشان ن عمل میآ  ۀهایی است که این سیستم بر پایالگوریتم 
با منش می  توان سیستم هوش مصنوعی عمومی را در پس می  تعقل قطعی انسانی دانست.  أدهد را 

اما به    ،نمایدمختار جلوه می  ن را هرچند که ظاهراً آن دانست و عملکرد  ۀ آطول اختیار طراح و سازند
هوش    ۀپس سازند  ن ملحوظ دانست.آ  ۀهای تعریف شده سازندصورت اجباری در درون الگوریتم

ریزی گاهانه طراحی و برنامهآرفتار این سیستم را    ۀرفتار و نتیج  باشد کهمصنوعی شخص انسانی می
اما در سیستم هوش مصنوعی تمام اتوماتیک با توجه به اینکه سازنده با علم به اهداف    نموده است.

ها نیز  این قسم از سیستم  ن در حد تقصیر نیز نباشد و ایضاً آغیرمجرمانه سیستم را ساخته و احتمال  
دهند بر مبنای سیستم عصبی و دادهای اولیه در شرایط مشابه رفتار منطبق با انسان عاقل را انجام می

لذا درصورت وقوع  و همانگونه که در فوق بیان گردید به نوعی تداعی جایگزین تعقل انسانی است،
ول دانستن ایشان بعید به نظر  ئجرم در مسولیت شخص سازنده باید با تردید عمیق نگریست و مس
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احتمال  .  رسدمی  ولی  نداشته  علم  اگر  میآاما  را  نظر  ن  با  سازنده  تقصیر  میزان  تعیین  لذا  داده 
 کارشناسی قابلیت تعیین دارد.

 کننده یا کاربر هوش مصنوعی  استفاده. 2-۴
 منتسب به هوش مصنوعی قهراً   ۀپس از تعریف سازنده و شناخت اینکه رفتار مجرمانه و نتیج

باشد و  ریزی سازنده می ن در راستای برنامهآعملکرد    باید توسط عامل انسانی ایجاد گردد و تماماً 
  ۀ رسیم به شخصی که جدای از سازندمی  اختیار مطلق و کامل مورد نظر حقوق کیفری موجود نیست، 

زمانی    کند.از این ماشین به عنوان ابزار و وسیله در جهت اهداف و نیت خود استفاده می  این سیستم،
کننده  اما شخص استفاده  ن اهداف قانونی تعریف شده وآریزی  که یک سیستم ساخته شده و در برنامه

برخلاف اهداف ماشین در جهت ارتکاب رفتار خلاف قانونی که در الگوریتم سیستم هوش مصنوعی  
ان عملکرد سیستم  تون می آول دانست و به تبع  ئتوان مسکند را میاستفاده می  تعریف نشده است، 

اختیار سازنده جدا و در تسلط استفاده کننده دانست چرا که تمام فرامین   ۀهوش مصنوعی را از حیط
 شود.به ماشین توسط ایشان داده می 

 تشریح امکان سنجی استقلال شخصیتی هوش مصنوعی برای استناد مسئولیت کیفری .۵
فرد است که در    ۀمسئولیت کیفری در محیط سایبر به معنای پذیرش آثار ناشی از فعل مجرمان

ای را به موضوع مسئولیت مقنن ایران فصل ششم قانون جرایم رایانه  محیط سایبر به وقوع پیوسته است.
ترین تغییری که در رابطه با مسئولیت کیفری ایجاد  کیفری اختصاص داده که شاید بتوان گفت مهم

برای اشخاص حقوقی است ایجاد مسئولیت کیفری  فردو    )موسوی  نموده    (.56:  13۹5،  رضوی 
هوش مصنوعی در حوزه های مختلفی باعث انجام خودکار بسیاری از کارها شده و این روند در حال 

است. مهم  گسترش  از  پرسش یکی  حوزترین  در  که  هوش  ه ها  حقوقی  و  اخلاقی  مطالعات  های 
 های هوشمند کیست؟این سیستمشود این است که مسئول خطاهای سرزده از  می   مصنوعی مطرح 

ممکن است    توانند مسئولیت استفاده از هوش مصنوعی را بر عهده بگیرند؟ها همیشه مییا انسانآ
  شکاف مسئولیت به وجود بیاید.  ۀانسان نتواند کنترل کافی را روی هوش مصنوعی داشته باشد و مسئل

گیرند های پرمخاطره قرار میخودروهای خودران هنگامی که در موقعیت تصادف یا موقعیت  مثلاً 
ممکن است به انسان فرصت کافی برای نشان دادن واکنش ندهند. در چنین مواقعی مسئولیت با چه 
کسی است؟ معمولًا برای انجام یک کار یا در ایجاد شدن یک اثر چند فرد درگیر هستند و یک فرد را  

اری مسئولیت میان عاملان متعددِ درگیر در توان مسئول کل فرایند دانست. به همین خاطر واگذنمی
تولید خروجی کاری دشوار خواهد بود. یک پاسخ برای این مسئله این است که مسئولیت را توزیع  
کنیم. ولی توزیع مسئولیت یک بعد زمانی دارد، اینکه چه کسی چه کاری را در چه زمانی انجام داده 
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اگر    حفظ و نگهداری از آن هم امر مهمی است.  هوش مصنوعی،   ۀعلاوه بر کاربرد و توسع»   است.
ی عملکرد آن را ردیابی   نگهداری از هوش مصنوعی مسئولانه نباشد، به این معنا که نتوان مسیر عل 

پس واگذاری مسئولیت نیازمند این است که    توان به درستی توزیع کرد. ها را نیز نمیمسئولیت  کرد، 
ی عملکرد آن قابل ردیابی باشد. روابط ساختاری و زمانی    ۀآری در تعیین مسئولیت باید هم  مسیر عل 

ها با چیزها و روابط چیزها با یکدیگر  آن  ۀها با یکدیگر و رابطروابط انسان  را توأمان در نظر گرفت، 
کنیم چه عناصر دیگری در باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین لازم است که مشخص  

ها با  آن  ۀچطور در مسئله مشارکت دارند، رابط  ها چگونه است، تعامل آن ۀ  نحو  سیستم وجود دارند، 
 . ( Coeckelbergh, 2020: 56.« )ها چگونه استانسان

 خویش  ۀهوش مصنوعی مسئول رفتار مجرمان. ۱-۵
و تجارت دو    یبه این شکل که در ایران مطابق قانون مدن  یت داشتن هوش مصنوعیبحث شخص

 ی روح است و دوم شخص حقوق   یکه دارا   یقیباشد: اول شخص حقمدل شخص مخاطب قانون می
 یشود دارا را می   یست که موجودا  شوند. اصل بر اینی م  یت تلقیشخص  یها دارا که مثل شرکت

ها  ن یات باشد و منشأ ایتکلیف و ح  ۀشرایط عام  یف قرار داد و مسئول تلقی کرد که دارا یحق و تکل
ل  یابد، اما به دلیای درکی مستقل میاز دید علم رایانه  یشرفت علوم، هوش مصنوعیروح است. با پ

ولیت کیفری اشخاص  ئد. اما مسیدارای اراده نام  یقیشود آن را شخص حقات و روح نمیینداشتنِ ح
با توجه به شرایط   ی متصور گردیده است. اما اساساً حقوقی نیز به صورت اعتباری در حقوق کیفر

از ارادرا شرکتی گیرد، زز قرار نمی ین  یخاص این فناوری، در گروه اشخاص حقوق   ۀها ایجاد شده 
ز  کباشند. مر  یت اعتباری ک هویولیتی داده که  ئت و مسیها اهلهستند که قانون به آن   یقیافراد حق

ه در  کرد  کاعلام    یگزارش  یط  2۰۰۹ر سال  د  1ایک امر  یایالت جورجی اطلاعات ا  یکینولوژ ک ت تیامن
سیستم هوشمند بوده که تعدادی از ـ    هاه رباطک برخط به عنوان شب  ی وترهایامپک  ٪1۰سال گذشته  

های برخط در ماین گزارش تعداد سیست  اند. درعمل کرده  2های برخط مثل عامل بوتنتن سیستمیا
را از   یام جالبیه شما پکب است  ین ترت یها به اار این بوتنتک  ۀویرسد و شیم  ٪15به    2۰1۰سال  

دن ید  ی ه برا کخواهد  ید. سپس از شما مینکیم  یکلک آن    یافت و روی شنایی مثلًا از فیسبوک درآ
  یک لکد. بعد از  ینکد آن را به روز  یا باید و  یفلش پلیر هست ازمند نصبیمورد علاقه خود ن  یوی دیو

  ۀ ره شده و طبق فرمان برنامه، همیدستگاه شما ذخ  یرو  سیستم هوشمند بدافزار  یکشما در واقع  
اران بدون ک بزه  ین روشیفرستد. در چنی طراحان برنامه م  یبرا   یکاطلاعات شما را به صورت اتومات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. CTIC 
2. botnet 



 ۱۵۴ ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

دا  یپ  یستم اطلاعات شما دسترسیبه س  یکاتومات  یلکبه صورت مستمر به ش  یگریاز به اقدام دین
د.  یجاد نمایها را اه بوتنتک رده و شبکهای متعدد وارد  ها را در رایانهن رباطیتواند ایر مک ه  نند.کی م
از اطلاعات را    یحجم انبوه  یکتوانند به صورت اتوماتیرها هستند، مک ار ه یه در اختکها هک ن شب یا

ت  ی هو  ی به جا  یهوش مصنوعبا دقت در گزارش فوق    (.Kamal, 2005: 89ند)یافت نمای ارسال و در
 گیرد.  ن دسته قرار نمییدر ا و ملموس است و ظاهراً  یماد یهایژگیو  یدارا  یاعتبار
 هوش مصنوعی به عنوان ابزار مجرمانه  . 2-۵
در حقوق مدنی، در   وان متعلق به مالک است؟یهمچون ابزار و اموال و ح  ییا هوش مصنوعآ

وان متعلق به مالک باشد و بدون دخالت  یا حی ک مال  یکه    یحالتن  یب  یتوان شباهتیمورد ضررِ وارده م
د داد؟ به  یبا  ینجا چه حکمیشوند را درنظر گرفت. در ا   یبه فرد   ی راد ضرریموجب ا  مالک، مستقلاً 

 یهوش مصنوع  یاست که برا   ی، همان حکمءعتاً حکم صادره در خصوص حیوان یا شیینظر طب
ورنده و مالک هستند؛ چراکه  آپدید  یبه وجود آمده، تماماً دارا   یمصنوع   ی هارا هوش ی خواهد بود، ز

که از آن    یا همان شخصیند. پس  ی آیبه استخدام درم  یا شخصی   ی اهداف مجرمانه یا اجتماع  یبرا 
، مالک  یکه به طور رسم  یا شخصیا کاربر( و  ید )مانند مخترع  ی آی برد، مالکِ آن به حساب می نفع م

ملک خود خواهد بود. یول رفتار مائن صورت، مالک مسیکرده است. در ا  یداریآن شده و آن را خر
 333  هبق ماد. طول نخواهد بودئنداشته باشد، مس  یر و کوتاهیها تقصآن   یالبته اگر مالک در نگهدار

به وجود   یاثر عدم مواظبت او ضرر  ا بریوار مطلع باشد  یب دیوار اگر از ع ی، صاحب دیقانون مدن
وان مسئول یا متصرفِ حیدارد، مالک  ز که بیان میین  یقانون مدن  334  هماد.  ول خواهد بودئد، مسیایب

ناح از  ح  ۀیخسارت  نیآن  حیوان  از  حفاظت  در  مگر  تقصیست،  حی وان  اگر  اما  باشد.  کرده  وان یر 
ن مواد ذکرشده  یا  ۀمنشأ ضرر گردد، فاعل آن رفتار مسئول خواهد بود. هم  یرفتار شخص  ۀواسطبه

رابط  یبرا   یراه امتیت میسبب  ۀاحراز  اگر مالک و صاحب  آن است. پس  ازِ هوش یان ضرر و منشأ 
ول است  ئاورده باشد، مسیعمل ن  شرفته را بهین نوع از محصول پی ا  یلازم برا   ی هاحفاظت  یمصنوع
ول و جبران  ئبدون مسسیب یا جرم  آ ست و  یول نئسیب وارده، مالک مسآ  ین صورت، برا یر ایو در غ

است. به موجب   یقواعد فقه  و کیفری و  یت مدنیولئمس  یز مخالف مبناین اتفاق نیماند که ایم  یباق
قاعده در کامن بیان می   پروفسور  لا، یک  نیستند»  دارد اشورث   «. نتایج قصد شده هرگز خیلی دور 

ولیت کیفری ئنقش عنصر قصد در تسبیب بسیار مهم و تعیین کننده است و بدون قصد اثبات مس
 . (Aurélien Géron, 2023: 123)  غیرممکن است

 سبب اقوا از مباشر ـ  همچون مجنون و صغیر عیهوش مصنو. 3-۵
  ی نسب   یخود را با آگاه  یرا رفتارها ی ول دانست، زئز مسیرا ن  یتوان خود هوش مصنوعیم  ییاز سو
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هرگاه »  ، یقانون مدن 1216  هآن ثابت کرد. طبق ماد  یت را برا یولئاس، مسیک قیو با    انجام داده است
ر در تمام معاملات  یصغ  یعمل حقوق  .«د موجب ضرر شود، ضامن استیررشیا غیا مجنون  یر  یصغ
ان امور به یتواند میکامل ندارد و نم  یر بر صلاح و فساد خود آگاهیرا صغی رنافذ است، زیغ  یمال
دهد، اما قانون او را یکامل انجام م  یبا اراده و بدون آگاهر هرچند امور خود را  یز بپردازد. صغییتم

از    یداند. هوش مصنوعیسیب وارده مآول  ئمس برتر نباشد، به    یک فرد بالغ در درک و آگاهیاگر 
 ۀچ قویمجنون از ه  ی  ق اول یول دانست. به طرئز مسیتوان او را نیر برتر است. پس میمراتب از صغ

و عدمِ مراقبتِ    یانگارسهل  ۀبار، اگر به واسط انی ست، اما با صِرف وقوع فعل زیبرخوردار ن  یاعاقله
جبران ضرر   یت مدنیولئاز مس  ییرا هدف نهای ول خواهد بود، زئمش نبوده باشد، خود او مسیو ق  یول 

ست. در پاسخ به  یبرد، مهم نیبه سر م  یول باشد و در چه وضعئمس  ینکه چه شخصیاست. پس ا
 ۀ ر و مجنونِ مطرح شده در مادیرا صغی اس اشتباه است، زیان کرد که در ابتدا قید بیفرض مذکور با

ا کامل نباشد.  یها وجود نداشته باشد و  عاقله در آن  ۀاند، هرچند قوروح  یمذکور انسان هستند و دارا 
ها صرفاً باعث عدم  )هرچند ناقص( و عدمِ کمال عقل آن   اندف یحق و تکل  یدارا   ین تا حدودیبنابرا 

به علت وجود ارکان ضرر،    یت مدن یولیت تام کیفری( ولی در مسئولئ)عدم مس  شودیمجازاتشان م
 ت مسئول خواهند بود.یسبب ۀ فعل و رابط

 ندگی هوش مصنوعی ینما ۀیهوش مصنوعی و مسئولیت نسبی و نظر .۴-۵
برنامه سفارشمیان  با  مصنوعی  هوش  طراح  و  اشخاص  آ  ۀدهندنویس  اغلب  )که  حقوقی  ن 

ت سازنده،  یولئمس  د.ن تمایز قایل شآ  ۀولیت رفتار مجرمانه و نتیجئهستند( نیز باید در استناد و مس
در    یهوش مصنوع  ی و کاربرد   یتی هو  ۀنیزم  ی ا شخص ثالث با توجه به گستردگیس، کاربر  ی نوبرنامه

ک گروه متشکل از چند فرد، ی را  ی ل کرد، زیتحل  یادی ان افراد ز یت را میسبب  ۀد رابط یسیب، باآجاد  یا
شناس  س، عصبی نودهنده که شامل برنامهافراد توسعه  اند. از میانجاد ضرر را فراهم کردهیا  ۀنیزم

  ی هستند، چه کس  یهوش مصنوع  ۀدهندکاربر آموزش  یر پروژه و اعضا ی )رفتارشناس(، مد  رفتاری
زانِ ید به نسبتِ میدهندگان باا توسعهیم؟ آیول بدانئپرداخت خسارت سیستم هوشمند، مس  ی د برا یرا با
دانان قائل ه وجود دارد: برخی حقوقیمتعهد باشند؟ در تعددِ اسباب چند نظر  یا به تساوی ت و  یسبب

ول خواهد ئر رفتارش مسیزان تأثیقانون مجازات اسلامی، هرکس به م  526  هبه این هستند که طبق ماد
ک از آنان با توجه  یت هریولئزان مسیوارد آوردند، م  یانی بود. نظر دیگر اینکه هرگاه چند نفر مجتمعاً ز

ز مشابه نظر نخست است که  ین نظر نین خواهد شد. اییک، از طرف دادگاه تعیهر  ۀمداخل  ۀبه نحو
 ۀسیب ندانسته، بلکه نحوآدر  ییم را اثر نهایشود، اما ملاک تقسیم میافراد تقس ۀانِ همیت م یولئمس

ا داده  قرار  فعل  نوع  و  فقهیاست.  مداخله  اصول  و  حقوقی  قواعد  طبق  نظر  دو  نظر    یمنطق  ین  به 
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زمی م در  اما  مصنوع  ۀنیرسند،  تقر  یهوش  میپیشرفته،  بتوان  که  است  محال  اثراتِ  یباً  و  افعال  زان 
دهندگان  توسعه  ۀنست که همآ  ن کرد. نظر دیگرییتع  یهوش مصنوع  یهاهر فرد را در واکنش  ۀمداخل

است    یقانون سابق مجازات اسلام  365  هن نظر هم مادید ای ول دانست. مؤئمس  یمساو  ۀ را به انداز
  هن مادیهمچن  «مسئول هستند.  ی ک ضرر، همه به تساویاجتماع چند سبب در  »دارد:  که بیان می

 ۀاند را براساس درجکه مرتکب خطا شده  ییهایت کشتیمسؤول »  1343، مصوب  ییای قانون در  164
ان  یدر م  «ول خواهند بود.ئمس  یکند و در آخر اگر ممکن نباشد، به طور مساوی ن میرشان معیتقص

،  یهستند )حل  یقائل به تساو (ره )  ینیو امام خم  ین مورد آخر است. علامه حلیفقیهان مشهور هم
شرکتیبنابرا   (.5۹۰:  13۹۰/2،  ینیخم؛  ۹8:  13۹8/3 هوشمند سیستمۀ  دکنندی تول  ی هان  های 

الا همئو، مسیت حقوق یشخص  یدارا  و  بود  مس  ۀل خواهند  ولی   ول هستند.ئاشخاص صدرالذکر 
هوشمند  مهین  ی هاتم ی اشخاص توسط الگور  ی، امضا ینترنتیهای ااز اپلیکیشن  یهمانطور که در بعض

م حقوقیانجام  سشود،  آن  وسی دانان  را  هوشمند  رضا  یبرا   ی الهیستم  ایابراز  و  شخص  یت  جابِ 
هوشمند شخص    کاملاً   ۀندیز همان نمایرا ن  یتوان هوش مصنوعیدانند. پس م یصاحب اپلیکیشن م

صاحب   می سازنده،  اراده  او  جانب  از  صرفاً  که  دانست  آن  کاربرِ  میا  انجام  و  با  یکند  اما  دهد. 
در چ   یحاتیتوض  م  یساختارِ هوش مصنوع  یستیکه  برخ یدانیارائه شد،  آن   یبرا   یاهداف کل  یم 

ست. درحال حاضر،  یدهنده نا گسترش ی ن شده به نفع فرد سازنده ییشود و لزوماً اهداف تعی ن مییتع
ن  یخودشان است. پس در ا  یها ارتقااند که فقط هدف آنجاد شدهیا  یعموم  یهایهوش مصنوع

در    یندگیاست و تصور نما  یخود هوش مصنوع   یجاد شده برا یت و نفع ای ن شده، تنها مزییهدف تع
 ن حالت ممکن نخواهد بود. یا

 هوش مصنوعی و معیار انتساب عرفی به عنوان عامل مجرمانه . ۵-۵
خود استناد  «  فهم عرفی»دانان برای شناسایی علت یک واقعه به  امامیه، قضات و حقوق  یفقها

کنند تا واقعه را از منظر یک انسان عادی و نه یک فیلسوف  کنند و بنابر تصریح خودشان تلاش میمی 
داماد   )محقق  دهند.  قرار  بررسی  مورد  دانشمند  وجود 14۰۰پورمحمدی،  و  یا  نگرش،  این  در   .)

 یانتساب عُرف   .کند  یوارده را منتسب به عاملی تلق  ۀنکه عُرف فعل مجرمانیانتساب عبارت است از ا
)فوق پیشرفته(، هوش    اختیار قایل شدن به هوش مصنوعیدر فرض    ست مسلم باشد. مثلاً یبای م

ا در خلالِ کمک  ی افراد لطمه وارد کند    یم شخصیو حر   یممکن است به اطلاعات شخص  یمصنوع
های وارده سیبآسیب شود. عُرف عامل  آجه شخصی متحمل  یکردن، دچار خطا و اشتباه شود و درنت

وارده وجود ندارد.   ۀفعل مجرمان یهاگر مسببیو د یان هوش مصنوعیم یکند و فرق یرا مشخص م
های فوق، چه شخصیت مستقل برای ماشین هوش مصنوعی قائل شدن و لذا در هر یک از نگرش 



 ۱۵7 قیاسیکرامت میرشکارلو و  / یبر یسا  میجرا در تیسبب ۀرابط بر  دیتأک  با یمصنوع هوش به تیمسئول استناد

ابزارانگاری   این رو  به  ۀنین زمیول در ائص مسیدر تشخ  ی ن، مشکلآچه  از  ندارد.  خصوص وجود 
 های سببی عرفی واگذار نمود. ثر قانونی را در این فروض باید به قضاوت ؤتشخیص سبب م

 مسولیت مطلق یا بدون تقصیر. 6-۵
برای تحمیل مجازات در حقوق کیفری بر مجرم، لازم است که عنصر مادی و عنصر روانی فعل  

هم طور  ازجمله  به  مصالحی  برای  که  دارد  وجود  استثنائاتی  قانون  در  ولی  باشند.  موجود  زمان 
منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را  جلوگیری از رفتار خطرناک و حمایت از  

ولیت ئمس»انگاری کرده است. این فرآیند که  به طور مطلق جرم   سوءنیت به علت مشکل بودن اثبات
یا مس اگرچه  نامیده می «  تقصیر ولیت کیفری بدونئمطلق  شود، موجب کیفر مرتکب خواهد شد، 

عبارتی، اعم از اینکه  هب  شود(.)عنصر روانی مفروض پنداشته می  عنصر روانی لازم را نداشته باشد
شود که در مواقعی مجازات  هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می

فرد   )جانی  «تقصیر بدون»بر  شود  خصوص 14:  13۹2  عباسی،   وپور  تحمیل  در  مثال  بعنوان   .)
دهد حتی در غیاب یک عامل  آن به سیستم اجازه می  تجهیزات نظامی که هوش مصنوعی مستقر در

موریت و شلیک کند و نیز در فرض وجود کاربر صرف نظر از موارد خاص  أانسانی هم بتواند انجام م
گردد، لذا عملًا بحث از تقصیر و استناد به دلیل فقدان وی در حکم ناظر سیستم نظامی محسوب می

مشارکت در کنترل ابزار نظامی که بتواند کاربر را قادر به تغییر عملکرد آن نماید منتفی است و در 
  داد و مسئولیت کاربر را استثنایی قلمداد نمود.   ها قرارآن  ۀنتیجه باید مسئولیت را بر شرکت سازند

با شرایط خاص مس امامیه، در مواقعی  فقه  ترتیب در حقوق کیفری و  را  ئبدین  ولیت مطلق کیفری 
ولیت مطلق تحمیل مجازات بدون در نظر گرفتن تقصیر مرتکب ئ ز ایجاد مسلذا هدف ا د.  انپذیرفته
های  گاهی نیز در باب سیستم  البته همانند تشریح در منابع فقهی در باب حوادث غیرمترقبه،   است.

امکان از هوشمند  این بحث دیگر خارج  کنیم که  و احراز  اثبات  را  استناد  نتوانیم  ما  پذیر است که 
 باشد. مقاله می موضوع این 

 نتیجه 
را شخص    یتوان هوش مصنوعیالحال نمکه فی  آن است  نظر غالب در دکترین و رویه قضایی

روح است که مانند شخص    یمانند شرکت دارد و نه دارا   یرا نه به موجب قانون اعتبار حقوق ی د، زینام
ف باشد و مسئولیت کیفری مبتنی بر عنصر معنوی )قصد و سوءنیت( و  یمخاطبِ حق و تکل یقیحق

توان آن را آزاد( است و چون هوش مصنوعی فاقد اراده و قصد کیفری است، نمی  ۀعنصر مادی )اراد
زان ورود ضرر به  ید سازندگان، مالکان و کاربران آن را با توجه به میمستقیماً مسئول دانست پس با

ن یص باشد، ایک قابل تشخی ق سهم هر یدق  ۀب مسئول دانست و اگر با ضابطیا تسبیر مستقیم  یتقص
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هریمسئول مقدار سهم  به  تجزیت  غ  .ه خواهد شدی ک  ایدر  تساو  ی ن صورت همگیر  مسئول    یبه 
فناوری نوین بسیار احساس  اما امروزه ضرورت سازگارسازی مقررات با چالش.  خواهند بود های 

مصنوعی ج.ا.ا گونه که در سند ملی هوش    همان  این موارد هوش مصنوعی است.  ۀشود از جملمی 
اجتماعی و اقتصادی    مند کردن مقوله مسؤلیت هوش مصنوعی به لحاظ امنیتی، نیز بیان شده، نظام 
نوین هوشمند، خصوصاً در محیط سایبر  .  حائز اهمیت است ابزارها و وسایل  از  استفاده  اینکه  با 

های جدید برای ارتکاب جرم توسط مجرمین به وجود آورده است که چنانچه حقوق کیفری  فرصت
آید که های زیادی به وجود می ها تغییر پیدا کند تبعاً جرایم و بزهکارینتواند متناسب با این پیشرفت

لیت  مسئو  ۀ خاصی در حوز  ۀ سفانه در ایران مقررأبدونِ مجازاتِ متناسب باقی خواهند ماند، اما مت 
ق نشده و تنها باید در ن تدقی آکیفری هوش مصنوعی به صورت اختصاصی با توجه به ماهیت خاص 

مسئولیت کیفری و شرایط و اوضاع و احوال را بررسی کرد، فلذا گزینش یک نظام    ۀهر مورد پروند
مشخص و منسجم مسؤلیت کیفری برای هوش مصنوعی در جرایم سایبری لازم خواهد بود. زمانیکه  

گردیده،    یآن طراح  یات خود و اهداف اساسی که برا یشرفته بر مبنای دانش و تجربیپ  یهوش مصنوع
  یآن عملکرد ضرر  ۀ جیدن به هدف قصد کند و سپس به اجرا بگذارد و درنتیرس  یرفتار متفاوتی را برا

شخص م  ی به  گردد،  مصنوعیتوانیوارد  هوش  خود  محدود  یم  با  هایرا  بدان  ییت  را  ی ز  .م یمسئول 
  ی گریشخص د ۀندیو قصد را گذرانده و او نما  ی ریگمیتصم  یمنطق  یسازهیآگاهانه بوده و مراحل شب

ز با تفسیر موسع و وحدت ملاک گرفتن  یران نیدر حقوق ا  ضرر وارد کرده است.  ز نبوده و مستقلاً ین
ت دارا بودن یاحراز هویت شده قابل  یمسئولیت اشخاص حقوقی، هوش مصنوع  ۀاز اصل پذیرفته شد

 ت کیفری را خواهد داشت.  یمسؤل  یت حقوقی مستقل برا یت و اهلیاز شخص
  13۹2با توجه به ضرورت شناخت مسئولیت شخص حقوقی و تحول بنیادی ان در ق.م.ا مصوب  

  1در ماده    14۰3و با استناد به سند ملی هوش مصنوعی ج.ا.ا مصوب    743و    143،  2۰مطابق مواد  
)تدوین نظام حکمرانی و لوایح قانونی و...( و نیز   5ماده    4تا    1)اخلاق هوش مصنوعی( و بندهای  

تحقیق حاضر مبنی بر ضرورت استقلال شخصیتی هوش مصنوعی، باید هوش مصنوعی را به    5بند  
های  رجعی جهت تشخیص و تعیین سیستمو م  )شخصیت حقوقی( شناخت  عنوان یک عامل مستقل

قوانین اختصاصی کیفری  همچنین    .کردها معین  ن آهوشمند و اعتباربخشی رسمی شخصیت حقوقی  
 تصویب گردد. باید هوش مصنوعی  ۀ در حوز

  



 ۱۵۹ قیاسیکرامت میرشکارلو و  / یبر یسا  میجرا در تیسبب ۀرابط بر  دیتأک  با یمصنوع هوش به تیمسئول استناد

 منابع 
 فارسی 

 . تهران  :نشر میزان .جلد اول  .حقوق جزای عمومی(. 14۰۰). اردبیلی، محمد علی ▪

  .انتشارات سمت. تهران: . جلد دوم و پنجمی حقوق مدن (. 13۹4) دحسن.ی، سیامام  ▪

فارسانی ▪ )  ،حسینی  و  امین  ،امیریان  ربات(. چالش14۰2سیدمحمد.  در  کیفری  مسئولیت  موانع  و  با ها  های 
 . 3۹ ،فصلنامه تمدن حقوقیقابلیت هوش مصنوعی. 

 . ان. تهران: میزجلد اول .حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص. (13۹5) .نیا، حسینآقائی  ▪

کید  أ(. بررسی مسوولیت مطلق از منظر حقوق کیفری و فقه امامیه با ت13۹2عباسی، مراد. )  و   جانی پور، مجتبی ▪
 . 68- 23(، 6) 3 ،مطالعات حقوقی معاصر )فقه و حقوق اسلامی(ولیت پزشک. ئبر مس

 ، بررسی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق کیفری ایران. (13۹۹) .عظیمی، مینا و جزایری، سیدعباس ▪
 . ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت 

 . انتشارات میزان  . تهران:نقش رکن روانی در رابطه سببیّت  (.13۹3) .سلیم، محمد مهدیخسروی   ▪

محمدمهدی  ▪ سلیم،  سببیت(.  13۹۹).  خسروی  رابطه  در  روانی  رکن  و   .نقش  کیفری  حقوق  مطالعات 
 . 87- 67، 1، شماره 5۰دوره  ،شناسیجرم

ه.ینیخم ▪  . . جلد اول. تهران: دارالعلملهیرالوس ی تحر .(1385) ، روح الل 

ه ب ی ، حب ی م ی رح  و   ن ی دحس ی ، س یی صفا  ▪  . . تهران: سمت « ، الزامات خارج از قرارداد ی ت مدن ی مسؤول» (. 13۹5) . الل 

(. بازپژوهی مفهوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی )مطالعه موردی  13۹8انصاری، جلال. )  و  عطازاده، سعید ▪
)پیاپی   4)6،  پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربآمریکا و آلمان.    ،ایران  ،خودروهای خودران( در حقوق اسلام

22 ،) )55-86 . 

 ، تهران 23-1۹( .تسبیب در قوانین کیفری، انتشارات جنگل ، چاپ سوم ، ص13۹4الدین، )قیاسی، جلال  ▪

▪ ( هالوی،  ربات  .(14۰۰گابریل  کیفری  کیفری  ـها  مسولیت  قلمرو حقوق  در  مصنوعی  فرهاد  .  هوش  ترجمه 
 . نشر میزان ، تهران:طاهره قوانلو و شاهیده

نصیر ▪ ملکوتی،  و  فرید  اسلامی  13۹4)  .محسنی،  مجازات  قانون  در  سببیت  رابطه  حقوقی   .13۹2(.  مجله 
 . ۹1، شماره 7۹، دوره دادگستری

اصول شناخت علل وقایع از منظر فقه امامیه و حقوق    .(14۰۰)  .محقق داماد، سیدمصطفی و پورمحمدی، رضا ▪
  .های اسلام و غرب فصلنامه پژوهش  .انگلستان 

بهزاد ▪ فرد،  و رضوی  الله  نعمت  سید  ایران 13۹5).  موسوی،  در حقوق  سایبر  فضای  در  کیفری  مسئولیت   .) .  
 . 3۰-46، 16، شماره 5، سال کیفریپژوهش حقوق 

زارع. چاپ اول.   یایعباس ن یدعلیس ه. ترجمی فریت در حقوق کیسبب هرابط(. 1385، محمود. )یب حسنینج ▪
 . یرضو یمشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلام 

امیر ▪ قانون    (.14۰1).  افراسیابی، علی  و   زاده، جوادواحدی  ؛نوعی،  پرتو  در  رابطه سببیت  مفهوم  در  نواندیشی 
 .7، شماره ای فقهفصلنامه میان رشته .13۹2مجازات اسلامی مصوب 

از    یناش  یعموم   یهوش مصنوع  یت مدنیولئمس  یسنج(. امکان 14۰۰).  ، علییلیپور، محسن و اسماع  یول ▪



 ۱6۰ ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

 .دوره دوم، شماره ششم، فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر .ی جاد ضرر در حقوق مدنیا

 انگلیسی 
▪ Ahmad Kamal. (2005). The Law of Cyber-Space. An Invitation to the Table of Negotiations. 

Published by United Nations Institute for Training and Research 

▪ Ankur Kumar & Sanjay Kumar. (2015). Study and Analysis of MYCIN Expert 
System. International Journal of Engineering and Computer Science. 

▪ Aurélien Géron. (2023). Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and 
TensorFlow Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems. 

▪ Cerka, P. Grigien, J & Sirbikyt, G. (2015) .Liability For Damages Caused By Artificial 
Intelligence. Computer Law & Security Review. 

▪ Coeckelbergh, Mark. (2020). Artificial Intelligence, Responsibility Attribution, and a 
Relational Justification of Explainability, Science and Engineering Ethics. 

▪ Danila, Kirpichnikov., Albert, Valentinovich, Pavlyuk., Yulia, Grebneva., Hilary, I., 
Okagbue. (2020). Criminal Liability of the Artificial Intelligence. 

▪ Davi D’Agostino, Greg Wilshusen, (2011). Defense Department Cyber Efforts: DoD Faces 
Challenges in Its Cyber Activities, DIANE Publishing. 

▪ Francesca, Lagioia., Francesca, Lagioia., Giovanni, Sartor., Giovanni, Sartor. (2020). 
AI Systems Under Criminal Law: a Legal Analysis and a Regulatory Perspective. 
Philosophy & Technology. 

▪ Frankel, David S. (2003). Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise 
Computing, OMG Press, Wiley Publishing. 

▪ Gabriel, Hallevy. (2011). Virtual Criminal Responsibility. Social Science Research 
Network. 

▪ Ibrahim, Suleiman, Al, Qatawneh., A., Moussa., Maher, Haswa., Z., M., Jaffal., Jamal, 
Barafi. (2023). Artificial Intelligence Crimes. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 

▪ Igor, Izmailovich, Bikeev., Pavel, A., Kabanov., Ildar, Begishev., Zarina, Khisamova. 
(2019). Criminological risks and legal aspects of artificial intelligence implementation. 

▪ Jae, Mok, Lee. (2023). The main content, prospects and legislative implications of the EU AI 
Libility Directive. Beobhag yeon'gu - Cungbug daehag'gyo. 

▪ Jeff B. Zhang, (2011). Accusing the American Judicial System of Rampant 
Corruption, Pittsburg Pennsylvania, Dorrance Publishing. 

▪ Muh., Fadli, Faisal, Rasyid., Muh., Akhdharisa, SJ., Karlin, Z., Mamu., Saptaning, 
Ruju, Paminto., Wahab, Aznul, Hidaya., Abdennour, Hamadi. (2024). Cybercrime 
Threats and Responsibilities: The Utilization of Artificial Intelligence in Online 
Crime. Journal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. 

▪ Nilsson, Nils (2009). The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and 
Achievements. New York: Cambridge University Press. 

▪ Nilsson, Nils (2019). Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann. 

▪ Nynke, Vellinga. (2024). Rethinking compensation in light of the development of 
AI. International Review of Law, Computers & Technology. 

▪ S Vijayalakshmi, P Durgadevi, Lija Jacob, Balamurugan Balusamy, Parma Nand, 
(2024), Artificial Intelligence for Cyber Defense and Smart Policing. crc press. 

▪ Velasco. Cristos. (2022). Cybercrime and Artificial Intelligence . February 2022ERA 
Forum 23(1). 
Victor, Shestak., Aleksander, Volevodz., Vera, Alizade. (2019). On the Possibility of 
Doctrinal Perception of Artificial Intelligence as the Subject of Crime in the System of Common 
Law: Using the Example of the U.S. Criminal Legislation. 



 

 

 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان  بهار و  ،۱ ه ، شمار ۱ هدور 

 26/۰۴/۱۴۰۴پذیرش:   ـ 2۵/۱۰/۱۴۰3دریافت: 

 النفع ارزیابی خسارت عدم ۀ نقد و تحلیل نحو 
 خودرولغو امتیاز نمایندگی ایران ۀ پرونددر 

  عباس میرشکاری                                    mirshekariabbas1@ut.ac.ir 
 ان رگروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ای   دانشیار 

 مونا عبدی
 ایران  دانشگاه شهید بهشتی، تهران،   ، حقوق ۀ  دکتری حقوق خصوصی، دانشکد 

شناخته عدم چکیده:   بودن، خاص النفع خسارتی  غیرقطعی  یعنی  مهم خود  ویژگی  سه  با  که  است  پرکاربرد  و  شده 
میزان خسارت ایجاد کرده است.    ۀاثبات و محاسب  ۀهایی را برای مرحل)غیرمستقیم( بودن و شخصی بودن، دشواری

پذیرند،  که اصل قابل جبران بودن این خسارت را میحال های داوری درعین ها سبب شده تا محاکم و دیواناین ویژگی 
خرج دهند. انعکاس این دقت  گیری، احتیاط و دقت زیادی بهمیزان خسارت، سخت ۀارزیابی ادله و محاسب ۀدر مرحل

می  را  این فراوان  به  باتوجه  نمود:  ملاحظه  آن  ویژگی  هر سه  در  غالباً توان  خاص    که  گروه خسارات  در  این خسارت 
مطالبه گردد و میزان آن هم با معتبرترین ادله در دسترس    دیده صراحتاً شود درنتیجه لازم است توسط زیانمی  بندیطبقه 

»استنباط   ۀچه هرگونه عدم همکاری در این زمینه مشاهده شود بستر مناسبی برای اعمال قاعداو به اثبات برسد، چنان 
النفع معیار سنتی قطعیت )قطعیت مطلق( را ندارد و  شود. همچنین باتوجه به اینکه عدممخالف یا معکوس« فراهم می

هایی را  گیرد، درعمل دشواری برای قابل جبران تلقی شدن، معیار قطعیت معقول ملاک احراز شرط قطعیت آن قرار می
نمود که این  آید تا بتوان ادعا  دست میکه قطعیت معقول از توجه به چه عواملی بهبر این برای محاکم ایجاد کرده مبنی 

طور معقول اثبات و ارزیابی شده است؟ به علاوه، وجود ویژگی شخصی بودن این خسارت سبب شده تا خسارت به
اشخاصی در موقعیت    نظر از اینکه نوعاً خودداری کنند و صرف   مبنای فرضیات و مانند آن   محاکم از صدور رأی بر

خاص با توجه به این اوضاع و احوال چه میزان   ۀدیدکنند که این زیان دقت بررسی  بینند، بهدیده چقدر زیان می زیان
نظر از بحث قابل جبران دانستن یا ندانستن آن در حقوق ایران  رو )صرفپیش   ۀاست. تحلیل دادنام زیان متحمل شده

آن با هر تفسیری( فرصتی را فراهم کرده    ۀکه بسیار مورد بررسی نویسندگان قرار گرفته و با فرض پذیرش قابلیت مطالب
 . النفع مورد کنکاش و نقد قرار گیرد تا میزان احتیاط و دقت محاکم ایران در ارزیابی خسارت عدم

 استنباط مخالف )معکوس( ۀاستاندارد اثباتی بالا، خاص بودن، شخصی بودن، عدم قطعیت، قاعد واژگان کلیدی:

  ۀ پروند   در  النفععدم   خسارت  یاب ی ارز  ۀ نحو   ل یتحل  و   نقد(.  14۰4. )مونا،  عبدی  و   عباس،  میرشکاری  استناد: 
 .184- 161(،  1)  1،  فصلنامه رویه قضاییدو. خودرورانی ا یندگ ینما ازیامت لغو
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 مقدمه
و مصداق    1ترین خسارت در گروه »خسارات غیرقطعی« ترین و کاربردیالنفع یکی از مهمعدم 

المللی،  بارز این گروه از خسارات است که هم در حقوق داخلی اکثر کشورها و هم در اسناد بین
هاست که پذیرفته شده است. اهمیت فراوان این خسارت که سبب تولید آثار قابلیت جبران آن سال

حقوق و  پژوهشگران  توسط  بسیار  در علمی  تنوع  آن،  میزان  و  حدود  گستردگی  است،  شده  دانان 
مطالب بودن  رایج  و  بودن  کاربردی  )نفع(،  سود  تحقق  اشکال  و  و   ۀمصادیق  داخلی  دعاوی  در  آن 

خسارت و مشابهت برخی دیگر از اقسام    ۀخارجی، دشواری و پیچیدگی زیاد در ارزیابی و محاسب
کند. در ارتباط  را توجیه می   های تفصیلی و تطبیقی پیرامون آنخسارات با آن است که ضرورت بررسی

عدم  خسارت  جبران  قابلیت  میبا  مطرح  متعددی  ایرادات  همواره  دیرباز  از  یالنفع  که  از شده  کی 
ها نبود معیار »قطعیت« مورد نیاز برای جبران بوده است. بعدها با تغییر معیار جبرانی ترین آنمهم

سمت »قطعیت معقول« قابلیت جبران آن پذیرفته   در خصوص این خسارات از »قطعیت مطلق« به
ارزیابی    ۀویژه در مرحلشد. علت این تغییر معیار جبرانی که آثار زیادی را حتی بعد از پذیرش آن، به

 ایجاد تعادل میان دو نگرانی متضاد است:  ، دلیل پدید آورده ۀو ارائ
  ۀ نگرانی اول ناشی از این امر است که داشتن انعطاف زیاد در پذیرش این خسارت و پایین آوردن آستان 

اثباتی، این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد که با یک نقض کوچک یا غیرعمدی  
توسعه( متحمل پرداخت خسارت بزرگی شوند و درنتیجه    های مربوط به ویژه با درنظر گرفتن ریسک )به 

مذاکرات طولانی   قرارداد،  انعقاد  پذیرش مسئولیت و  آثار منفی بسیاری )همچون عدم  این مسئولیت، 
جامعه تحمیل گردد؛ نگرانی دوم در نقطه    مدت، درج شروط متعدد و ...( از نظر اقتصادی و اجتماعی بر 

گیرانه ممکن  مقابل حالت اول، ناشی از این امر است که وضع استانداردهای اثباتی بسیار بالا و سخت 
تظاراتش، جبران نشده باقی بماند و  دیده و ان است سبب این امر شود که هم بخش بزرگی از خسارت زیان 

نقض تعهد توسط ناقضین افزایش    ۀ درنتیجه یکی از اهداف مهم نظام جبران خسارت عقیم گردد و هم انگیز 
 یابد و سبب دارا شدن ناعادلانه خوانده درنتیجه وضع قواعد ناکارآمد گردد.  

رفته شرط قطعیت مطلق در اثبات این تلاش برای ایجاد تعادل میان این دو نگرانی متضاد رفته  در
اولاً  جدید  معیار  این  در  شد.  آن  جایگزین  معقول  قطعیت  شرط  و  رفت  کنار  خسارات  قید   نوع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عنوان تنها ها بهمنظور از خسارات غیرقطعی آن دسته از خساراتی هستند که معیار سنتی »قطعیتِ مطلق« را که سال  .1
شد، دارا نیستند و از این حیث غیرقطعی معیار ارزیابی مسلم بودن و قطعی بودن خسارات قابل جبران درنظر گرفته می 

شود ها از معیار دیگری با عنوان »قطعیتِ معقول« استفاده می جای آن برای قابل جبران دانستن آن شوند اما بهنامیده می
 (. 14۰1ارزیابی و محاسبه هر کدام ر.ک: عبدی،    ۀها و نحوهای آن برای بررسی تفصیلی این گروه از خسارات، ویژگی )
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»قطعیت« همچنان وجود دارد تا مانع از آن باشد که هر امر فرضی و حدسی که تابع احتمالات است  
عنوان خسارت  ( بهLioyd & Chase, 2016: 349)  ـ  همچون نوسانات یا احتمال تغییر قیمت در بازارـ  

تا انعطاف    ثانیاً .  (Lioyd, 2010: 12-16پذیرفته و محاسبه گردد ) قید »معقولیت« به آن اضافه شد 
 پذیر باشد. حیث ادله و استانداردهای اثباتی امکان بیشتری از

توان ادعا نمود که امروزه در قابلیت جبران این خسارت تردیدی با پذیرش این معیار جدید می 
آن و  ندارد  دیوانوجود  یا  در محاکم  بیشتر  قرار میچه  و موشکافی  تردید  مورد  داوری  و  های  گیرد 

دقیق   ۀارزیابی و محاسب  ۀهای حاکم بر نحوموضوع نوشتارهای علمی بسیاری است، اصول و رویه
)به  این خسارت  میان، وجود سه ویژگی مهم و میزان  این  در  از احتمالات و فرضیات( است.  دور 

عدم  خسارات  در  دیوانمتمایزکننده  و  محاکم  تا  شده  سبب  درعینالنفع  داوری  اصل  حالهای  که 
اقع  میزان خسارتِ وۀ  اثباتی و محاسب  ۀبررسی ادل  ۀپذیرند در مرحلقابلیت جبران این خسارت را می

، غیرقطعی بودنگیری، احتیاط و دقت زیادی به خرج دهند. این سه ویژگی عبارتند از:  شده، سخت
ای بر نقد عنوان مقدمه النفع که در ادامه به خسارات عدم   خاص یا غیرمستقیم بودن و شخصی بودن

 ها خواهیم داشت: رأی مورد نظر، مروری مختصر بر آن
بودن  در غیرقطعی  ویژگی  عدم   1کنار  برای  خسارت  مطلق  قطعیت  سنتی  معیار  )نداشتن  النفع 

جبران خسارات( که در ابتدای این قسمت مورد اشاره قرار گرفت، ویژگی دیگری که سبب شده در  
گیری بیشتری صورت گیرد، خاص بودن یا غیرمستقیم بودن  دلیل برای آن دقت و سخت  ۀ اثبات و ارائ

موارد  در غالب  از خسارات عام   2آن  منظور  نتیج  است.  مستقیم خساراتی هستند که  و    ۀیا  طبیعی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به این ویژگی اشاره کرده است:    1۹۹6مورخ    8445به عنوان نمونه دیوان داوری در رأی نهایی خود در پرونده شماره    .1
هم درجایی که حصول دیده ملزم نیست مقدار خسارت را با اطمینان صددرصد به اثبات برساند آن »... خواهان زیان 

یابد بلکه ... همه آنچه  النفع چنین وضعی مصداق می چنین اطمینانی ممکن نیست. چنانکه در مورد خسارت عدم
لازم است برآوردی منطقی و معقول از خسارت براساس چنان عناصر و مقدماتی است که در اختیار و دسترس است.«  

منظور آنکه خسارات مورد رأی قرار گیرد  یا در داوری دیگری موسوم به پرونده سفیر، داور اعلام نموده است: »... به
ویژه در  لازم نیست مقدار دقیق خسارت وارده به اثبات برسد بلکه برعکس در فرضی که اثبات مقدار خسارت وارده به

اثر رفتار عامل زیان غیرممکن باشد کافی است دادرس بتواند با ظن کافی وجود و میزان خسارت را احراز کند.«، به 
 (.1434- 1436: 14۰1زاده، جلالی، و جعفری فشارکی، نقل از )سلیمان

شد در گروه خسارات خاص یا غیرمستقیم )تبعی( شناخته می  النفع صرفاً از نظر ماهیت، در گذشته خسارات عدم  .2
عنوان خسارت عام یا مستقیم نیز تلقی گردد. بنابراین،  تواند بهتدریج نظر دیگری مطرح شد که در شرایط ویژه میاما به

عنوان خسارات خاص در برخی موارد محدود و نادر شکسته شد. با این وجود انحصاری بودن تلقی این خسارت به  
 
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نقض   یا  تخلف  یک  معمولاً ضروری  و  است  پیش  تعهد  قابل  طرفین  نتیجبرای  چون  است    ۀ بینی 
باشد درحالیکه منظور از خسارات خاص یا غیرمستقیم خساراتی  بار میمستقیم و بلافصل عمل زیان

ضروری آن نیست    ۀنتیج  بار باشند اما لزوماً هستند که اگرچه ممکن است نتیجه طبیعی یک فعل زیان
  ۀ العاده است؛ درنتیجه در شرایط عادی برای واردکنندو ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خاص و فوق

بینی نیست مگر اینکه متعاملین وجود این شرایط خاص را به اطلاع یکدیگر رسانده  زیان قابل پیش 
-Chitty, 1999: 1270کردند. )بینی می را نیز پیشبایست آنای باشد که می گونهباشند یا اوضاع به

1277; Treitel, 2003: 926-927 النفع در این گروه اخیر خسارات جای دارد؛ بنابراین، ضرورتاً ( عدم  
  ۀ ، هم اصلِ وقوع زیان و هم میزان آن با ارائتوسط خواهان مطالبه شود و ثانیاً  صراحتاً  بایست اولاً می 

  1ترین دلایل در دسترسِ خواهان اثبات گردد. بهترین و معتبر
النفع که سبب تفاوت آن با برخی دیگر از خسارات مشابه و دشواری ویژگی دیگر خسارت عدم 
شده است، شخصی بودن آن است. برخلاف برخی خسارات خسارت    ۀ بیشتر در پذیرش ادله و محاسب

که در آن از روش محاسبه نوعی از   2مشابه دیگر از جمله از دست دادن حق استفاده )تفویت منفعت(
 ۀ النفع در هر پروندشود، در عدم المثل یا توجه به ارزش نوعی کالا در بازار استفاده می جمله اجرت 

خاص تلاش محکمه بر این خواهد بود تا تعیین نماید با توجه به اوضاع و احوال خاص این مورد، چه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یا تبعی درنظر گرفته میالنفع بهخسارت عدم  غالباً  یا  عنوان خسارات خاص  شود؛ در ارتباط با ملاک تشخیص عام 
النفع ناشی از قرارداد میان طرفین باشد خسارت مستقیم محسوب  خاص بودن این خسارت، برخی معتقدند اگر عدم

توانست از قراردادهای دیگر میان یکی از طرفین با اشخاص ثالث بدست آید، گردد اما اگر منافعی باشد که میمی
اجازه داده باشد که یک طرف منافع   تعبیر دیگر، اگر قرارداد صراحتاً شود. به خسارت غیرمستقیم یا خاص محسوب می

دست آید خسارت، مستقیم خواهد آن پروژه را مطالبه نماید یعنی منافع از مذاکرات طرفین در زمان انعقاد قرارداد به
های فرعی بوده است  های مرتبط با قرارداد اصلی یا پروژه بود اما اگر مشخص شود که این منافع مربوط به دیگر پروژه 

اساس    بر(.  Quin & Quin, 2017: 25-26د )رفته غیرمستقیم خواهد بوخسارت مورد مطالبه برای منافع ازدست 
یا رفتار و گفتار ضمنی طرفین در مرحل قرارداد یا در جریان  پیش   ۀنظری دیگر اگر از الفاظ یا عبارات صریح قرارداد 

اند و از آن  کرده عنوان نتیجه احتمالی نقض تعهد فکر می النفع به انعقاد، اینگونه استنباط گردد که طرفین قرارداد به عدم
عبارت النفع را جزئی از خود قرارداد و بنابراین شکلی از خسارات مستقیم بدانیم. به اند بهتر است عدم آگاهی داشته 

را مطرح کرده باشد این خسارت نتیجه مستقیم النفع بحث کرده یا آن در مورد عدم  دیگر، اگر طرف غیرناقض صراحتاً 
و فوری نقض تعهد ناقض خواهد بود، در غیر این صورت جزء ترتیبات فرعی یا جانبی قرارداد خواهد بود و به عنوان 

 (. West, 2015: 991) شودخسارت غیرمستقیم یا خاص در نظر گرفته می
1. Alaniz v. Jones & Neuse, Inc, 907 S.W.2d 450, 452 (Tex.1995). 

و عبدی،   لحاظ علمی و عملی ر.ک: میرشکاریهای میان این دو خسارت به. برای آگاهی بیشتر از جزئیات تفاوت  2
14۰2 :1۹2- 217. 
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اشخاصی در موقعیت   که نوعاً نظر از این منافعی و به چه میزان قابل تحقق یا مورد انتظار بوده است صرف 
خسارت از دست دادن   ۀ ای دیگر در محاسباند. در نمونه شده دیده چه میزان خسارت متحمل می زیان 

)پیش از وقوع   1های پیشین تبع آن کاهش یا حذف حجم فروش قبلی، از روش ارزیابی اعتبار تجاری و به 
می  استفاده  درحالی زیان(  محاسب شود  در  پسین عدم   ۀ که  ارزیابی  روش  قرار   2النفع  مدنظر  )بعدی( 

آوری و تحلیل اطلاعات و اسناد تا زمان نقض تعهد یا تقصیر و گیرد. منظور از روش پیشین جمع می 
خطای خوانده است و منظور از روش پسین توجه و ملاحظه اطلاعات و اسناد تا زمان محاسبه خسارت 

توجه به تورم،   ( مثلاً Roah, 2003: 3, 38و حتی در برخی موارد، کمی بعد از آن تا زمان اجرای حکم، ) 
 :Stephenson et al, 2012آمده تا زمان محاسبه خسارت است ) های مالی پیش رکود اقتصادی یا بحران 

به تعبیر برخی دیگر از نویسندگان، در از دست دادن اعتبار تجاری، اطلاعات در دسترس در تاریخ   . ( 2
النفع، اطلاعات در دسترس م که در عدگیرد درحالی نقض تعهد یا تقصیر خوانده ملاک عمل قرار می 

عوامل شخصی )و نه نوعی یا فرضی( در   ۀتا تاریخ محاسبه خسارت باید مورد توجه قرار گیرد تا کلی 
 ۀهیچ عنوان نباید در مرحل بر این مبنا به   . ( Turner, 2000: 178میزان این خسارت لحاظ گردد )   ۀ محاسب 
النفع، براساس فرضیاتی همچون ثابت بودن شرایط یا تحقق یک امر مورد انتظار خسارت عدم   ۀمحاسب 

بایست در رأی خسارت می   ۀ تغییرات رخ داده و عوامل مؤثر تا زمان محاسب  ۀکلی   عمل نمود و صراحتاً 
 دادگاه یا نظریه کارشناس درج شود.

تا درنتیجه، همان  ویژگی خاص و مهم سبب شده  این سه  قرار گرفت وجود  اشاره  طور که مورد 
دیوان  و  درعین محاکم  داوری  می حال های  را  خسارت  این  جبران  قابلیت  اصل  مرحل که  در   ۀپذیرند 

گیری، احتیاط و دقت زیادی به خرج دهند و در میزان خسارت، سخت   ۀ اثباتی و محاسب  ۀبررسی ادل 
بینی بودن )بعید یا دور سببیت، قابل پیش  ۀ وجود رابط   ـگانه لازم برای جبران خسارات  احراز شروط سه 

النفع از استانداردهای اثباتی بالاتری در مورد عدم    ـنبودن خسارت( و مسلم یا قطعی بودن خسارت  
ادره از دیوان داوری توان در بسیاری از آراء ص نسبت به دیگر خسارات پیروی نمایند. این رویکرد را می 

های داوری در این زمینه( ای از آراء با ارزش صادره از دیوان عنوان نمونه )به   3ایالات متحده امریکا   ـ  ایران 
المللی النفع، )مرکز امور حقوقی بین اصل عدم استصحاب عدم   . 1نیز ملاحظه نمود از جمله توجه به: 

مطالبه عدم   . 2(  68:  14۰3ریاست جمهوری،   امکان  به عدم  یا النفع  کالا  تولید مستقیم  دلیل عدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Exante method. 
2. Expost method. 

ر.ک: مرکز امور حقوقی ،  النفعترین آراء صادره از این دیوان در موضوع عدمبرای آگاهی بیشتر از برخی از مهم  .3
 . 14۰3المللی ریاست جمهوری، بین
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عدم آگاهی از حجم تولید شرکت مادر و   ۀخدمت توسط خواهان و تولید توسط شرکت مادر درنتیج 
 ۀعدم امکان مطالب  . 3(  41:  14۰3المللی ریاست جمهوری،  های تابعه،)مرکز امور حقوقی بین شرکت 

المللی ریاست )مرکز امور حقوقی بین   دلیل عدم استقرار فعالیت مستمر یا عدم استمرار النفع به عدم 
به   .4(  24:  14۰3جمهوری،   آینده  انتظار تحقق سود  امکان  امور   دلیل وجود حق فسخعدم  )مرکز 
النفع در صورت تغییر بنیادین عدم تحقق عدم   . 5(  67:  14۰3المللی ریاست جمهوری،  حقوقی بین 

بین  حقوقی  امور  )مرکز  احوال  و  جمهوری،  اوضاع  ریاست  یا  58:  14۰3المللی  قابلیت   . 6(  عدم 
بسیاری از   رفته و دست دقیق میزان سود از   ۀ النفع در صورت عدم امکان محاسب بینی خسارت عدم پیش 
 صادره از این دیوان قابل مشاهده است. ی لای آرا های دیگر که از لابه نمونه 

کوتاه در توضیح چرایی لزوم احتیاط و دقت بسیار بالا درخصوص پذیرش   ۀ پس از بیان این مقدم 
جالب در این خصوص   ی النفع، در ادامه به نقد و بررسی یکی از آرا میزان خسارت عدم   ۀادله و محاسب 

به  برای  آن  صادرکننده  تلاش  جهت  از  اگرچه  که  پرداخت  جبران خواهیم  قابلیت  شناختن  رسمیت 
عدم  قاعد خسارت  به  توجه  تنظیم   ۀالنفع،  زیان  به  به   ۀ کنندتفسیر  الحاقی قرارداد  قراردادهای  در  ویژه 

 ۀارزیابی و محاسب   ۀتجربه و ناآشنا(، توجه به سهم بازار در مرحل تر)کم )تیپ(، حمایت از طرف ضعیف 
بنگاه  تعمیم عملکرد  به خسارت، عدم  یکدیگر  به  مشابه  مؤل های  در  تفاوت  مؤثر فه دلیل  و شرایط  ها 

النفع در هر بنگاه خاص( و نیز درنظر گرفتن اسناد مالیاتی ابرازی شخصی خسارت عدم   )توجه به ویژگی 
از سوی خواهان به اداره مالیات در مرحله ارزیابی قابل توجه است اما از منظر عدم توجه به برخی از 

رسد. درنهایت نیز از نظر نظر می های بنیادین اثباتی و ارزیابی این خسارت قابل انتقاد به اصول و رویه 
نقض تشخیص داده شده   ۀ های مختلف شایست وجود ایرادات متعدد از جنبه   ۀ واسطدادگاه تجدیدنظر به 

. 1رسد:  نظر می عنوان مقدمه ضروری به پیش از بررسی و تحلیل این دادنامه ذکر دو نکته به   1است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر    14۰3/  28/۰8مورخ    14۰3۰33۹۰۰۰36683۰۹. این رأی به موجب دادنامه شماره  1

خوانیم: »... باتوجه به توافق طرفین که بدون اکراه، اجبار شود. در بخشی از این رای چنین میاستان گلستان نقض می
یا اضطرار بین طرفین منعقد شده است اختیار فسخ قرارداد صراحتا به شرکت از سوی نماینده اعطا گردیده است و  

الذکر بوده  منوط نمودن فسخ قرارداد یا لغو نمایندگی به مراجعه ابتدائی به داوری خلاف تصریح طرفین در موارد فوق
قرارداد در مورد داوری ناظر بر تفسیر و اجرا بوده و شامل انحلال قرارداد در مواردی که    12.... و از طرف دیگر ماده  

باشد چه اینکه یکی از اصول تفسیر قرارداد بر مبنای تفسیر براساس  در مورد آن تعیین تکلیف شده است، نمی صراحتاً 
شرکت حق   رغم تصریح در قرارداد،باشد و .... پذیرش اینکه در چنین قراردادهای شرکت علی قصد مشترک طرفین می

پذیرش   ضمن  لذا   ... شد  خواهد  تلقی  غیرمنطقی  امری  داشت  نخواهد  را  داوری  به  ابتدائی  مراجعه  بدون  فسخ 
 گردد...«. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ... حکم بر بطلان دعوا ... صادر می
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دادنامه مورد اشاره از جهت برخی از موضوعات دیگر حقوقی نیز قابل بررسی است اما به دلیل وجود 
ارزیابی   ۀ از بُعد نحو   محدودیت در حجم مقاله و نیز جهت تمرکز بیشتر بر موضوع مورد بحث، صرفاً 

که با توجه به دیگر آن ۀ  . نکت2النفع مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.  خسارت عدم   ۀو محاسب 
 ـ به علت صحیح تشخیص دادن اعمال حق فسخ توسط خوانده ـ نقض این رأی در مرحله تجدیدنظر  

النفع و مباحث پیرامون آن مطرح نبوده تا نظر دادگاه دیگر بحث از خسارات قابل جبران ازجمله عدم 
نظر از دادنامه مرحله تجدیدنظر نیز درخصوص آن مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا مطالب این نوشتار صرف 

شد و درنتیجه بحث خسارات نحو صحیحی اعمال نمی که اگر حق فسخ به تجدیدنظر و با فرض این 
اثباتی و محاسباتی این از منظر رعایت اصول و رویه   بود، صرفاً قابل جبران همچنان مطرح می  های 

 شده توسط کارشناسان و دادگاه مطرح شده است.خسارت و معقول بودن میزان ارزیابی 
 شرح وقایع پرونده. ۱

قراردادی با موضوع اعطای امتیاز نمایندگی یکی از شعب ایران خودرو در    3/11/138۰در تاریخ  
خدمات پس از    ۀشهرستان گنبد کاووس استان گلستان جهت فروش محصولات ایران خودرو، ارائ

فروشی و امداد خودرو شامل  گنبد کاووس به صورت خرده  ۀفروش، فروش قطعات یدکی در منطق
  -ای و خسارات ناشی از تصادفات و فروش کارت طلایی، میان خواهان )آقای عهای دوره سرویس

از سوی شرکت ایران خودرو اخطاری    16/7/13۹1گردد. در تاریخ  ا( و شرکت ایران خودرو منعقد می
و عدم خدمات فروش  تخلفات  بر  مبنی  به شعبکتبی  استانداردسازی  و  مناسب  نمایندگی   ۀرسانی 

فعالیت این نمایندگی به    1۹/1۰/13۹1تا    4/1۰/13۹1گردد و متعاقب آن از تاریخ  خواهان ارسال می
تعلیق در آن، مجدداً می حالت  از  بر   ۀواسطبه  آید. پس  معاونت    هایاساس گزارش  تکرار تخلفات 

بازاریابی و فروش ایران خودرو مبنی بر شکایت مشتریان و تخلفات فروش و وجود مشکلات متعدد  
تاریخ  از  نمایندگی  این  فعالیت  امتیاز،  لغو  کمیسیون  قبلی  رأی  اجرای  عدم  و  نمایندگی  در 

در  17/7/13۹2 کامل  تعلیق  حالت  از  می به  و  لغو    6/8/13۹3لغایت    4/۹/13۹2آید  آن  امتیاز 
بهمی  امتیاز، دوباره  از اعطای مجدد  تاریخ    ۀواسطگردد. پس  در  این   24/3/13۹5تکرار تخلفات 

از تاریخ  نمایندگی اخطار کتبی دریافت می مشمول تعلیق کامل فعالیت و در    6/1۰/13۹5کند و 
از   امتیاز می  23/12/13۹5نهایت  لغو کامل  این مشمول  با  اتفاق خواهان  این  از وقوع    گردد. پس 

به ایران خودرو  ماده  طور یکاستدلال که شرکت  )براساس  داوری  به  امر  ارجاع  بدون  و    12جانبه 
به وارده  خسارات  دریافت  جهت  نموده،  قرارداد  لغو  به  اقدام  دستقرارداد(  از  جمله  از  دادن  خود 

 نقض تعهد خوانده، اقدام به طرح دعوا نمود. ۀالحصول خود درنتیجدرآمدهای قطعی ممکن
ای ایران خودرو مستقر  . دفتر منطقه2. وزارت صمت  1در ابتدا خواهان دادخواستی به طرفیت  
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. صدور حکم مبنی بر محکومیت 1های:  . شرکت ایران خودرو با خواسته3در شهرستان ساری و  
خواندگان به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد به سبب قرارداد موجود و استنکاف از ایفای آن 

.  2لغایت اجرای حکم  11/1۰/13۹5و  2/11/13۹3لغایت  17/7/13۹2های در دو نوبت از تاریخ 
اعطای مجدد امتیاز با همان کد نمایندگی به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 

  12نزد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان گنبد کاووس مطرح نمود. در مقام دفاع، خواندگان به بند  
شی  »طرفین قرارداد کوشش خواهند کرد تا کلیه اختلافات ناودند که به موجب آن:  قرارداد استناد نم

چه طرفین به راه حل مورد  از اجرا یا تفسیر این قرارداد را به طرق دوستانه حل و فصل نمایند و چنان
از سازمان  نفر  یک  و  خودرو  ایران  از  نفر  یک  کمیسیونی شامل  به  اختلاف  مورد  نرسیدند،  توافق 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و )یک نفر به انتخاب( صاحب امتیاز ارجاع و رأی اکثریت کمیسیون 

برای طرفین لازم  حکم  و  رأی  عنوان  به  بود.«مذکور  خواهد  در    الاجرا  دادگاه  صلاحیت  به  نسبت 
 12رسیدگی به دعوا ایراد نمودند و خواستار ارجاع امر به داوری شدند. دادگاه نیز با توجه به ماده  

ن رأی به موجب دادنامه شماره مذکور و موادی از قوانین مربوطه قرار عدم استماع دعوا صادر نمود. ای
استان    27/۰6/13۹8مورخ    ۹8۰۹۹717111۰۰748 تجدیدنظر  دادگاه  یازدهم  شعبه  از  صادره 

 گلستان تأیید گردید و تجدیدنظرخواهی تجدید نظرخواه رد شد.  
به   24/7/13۹8و    ۹/5/13۹8های مورخ  متعاقب صدور این آراء، خواهان با ارسال اظهارنامه

شرکت ایران خودرو ضمن معرفی داور منتخب خود، خواستار قبول داوری و معرفی داور منتخب 
در مهلت تعیین شده،  خوانده  داوران  از سوی  داوری  پذیرش  از عدم  گردید. پس  تعیین شده  های 

خسارات وارده بر خود اقدام به طرح دعوا نمود که پس از ثبت، به شعبه   ۀبرای مطالب  خواهان مجدداً 
 نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان جهت رسیدگی ارجاع گردید. 

کند: »... به لحاظ  دفاعیه خود به چند نکته اشاره می   ۀخوانده )شرکت ایران خودرو( در لایح
ماده   مطابق  فی   6ماهوی  منعقد  اسناد رسمی، چنانقرارداد  دفترخانه  در  چه صاحب  مابین طرفین 

امتیاز به تشخیص ایران خودرو از شرایط و ضوابط و تعهدات مندرج در قرارداد و عدم رعایت ضوابط 
نسبت به اتخاذ تصمیم    ساً أ تواند رنحوی از انحاء تخلف نماید شرکت ایران خودرو میفعلی و آتی به

ماده مذکور    2به موجب تبصره    ( اقدام ..... ضمناً 6از جمله لغو امتیاز و فسخ قرارداد )بند ت ماده  
تواند  دد شرکت میخودرو متحمل هزینه یا خسارتی گرچه بر اثر تخلف صاحب امتیاز، ایرانچنان

  هزینه و خسارات ناشیه را یکجا از صاحب امتیاز مطالبه نماید. مضافاً   ۀجانبه کلیعلاوه بر فسخ یک
قرارداد مذکور از دیگر علل فسخ قرارداد تخلف صاحب امتیاز عنوان گردیده که در   8مستند به ماده  

صِرف تشخیص خود نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و و به  تواند فوراً این صورت نیز شرکت می 
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گردد ... شایان ذکر است طبق بند الف ماده  شده تلقی میقرارداد به محض ابلاغ اطلاعیه فسخ، فسخ
خسارت ناشی    ۀگونه ادعا و اعتراض و یا مطالبقرارداد در صورت فسخ قرارداد طرف دیگر حق هیچ   ۹

بایست  از فسخ قرارداد را نخواهد داشت ... و پس از فسخ قرارداد و لغو امتیاز، صاحب امتیاز می
می خودرو  ایران  از  حاکی  که  را  عناوینی  نماید. کلیه  حذف  بدواً   ـ4  باشد،  مذکور  طی    نمایندگی 

مورخ   نمایندگی  4/۰۹/13۹2مصوبه  )امتیاز(  لغو  و  اعطا  معاونت  کمیسیون  گزارش  دلیل  به  ها 
ت متعدد  بازاریابی و فروش ایران خودرو مبنی بر شکایت مشتریان و تخلفات فروش و وجود مشکلا

در نمایندگی و عدم اجرای رأی قبلی کمیسیون لغو امتیاز و پس از موافقت مجدد با اعطای امتیاز به  
کمیسیون مذکور و به همان دلایل تکرار تخلفات در امر    23/12/13۹5نامبرده طی مصوبه مورخ  

لازم به ذکر است که ماده    ـ  5فروش خودرو و ارائه خدمات پس از فروش لغو امتیاز گردیده است.  
 باشد ...«. در خصوص حل و فصل اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد می قرارداد صرفاً  12

قرار   صدور  به  مبادرت  دادگاه  خوانده  دفاع  اعتبارسنجی  و  خواهان  ادعای  ارزیابی  راستای  در 
با توجه به مستندات ارائه شده در پرونده    .1کارشناسی نمود. خلاصه نظریه کارشناس این است که: »

قبیل بالا بودن شکایات در بخش فروش خودرو )مثل دریافت وجه و عدم ثبت توان مواردی از  می 
قرارداد(، جعل مدرک، عدم جذب نیروی انسانی مورد نیاز، عدم رعایت استانداردهای پذیرش و عدم  

طرفه و  طور یکبه مستندات موجود در پرونده حاضر، فسخ قرارداد به . با توجه2آراستگی نمایندگی 
های  ندگی. با عنایت به درآمد حاصله در نمای3صورت پذیرفته است.    12بدون رأی داوری در ماده  

مشابه ایران خودرو در سطح شهرستان گنبد کاووس و با لحاظ اثرات حذف نمایندگی مورد مناقشه 
بر سهم از بازار محصولات ایران خودرو در شهرستان گنبد کاووس و تعدیل براساس درجه کنترل  

بدون    2۹/12/14۰1نمایندگی تا تاریخ    فرصت سود از دست رفتهکیفی خسارت وارده یا به عبارتی  
ریال و بالحاظ قدرت خرید    18،244،642،377مبلغ    5لحاظ قدرت خرید طبق جدول شماره  

باشد.«  ریال می   4۹،622،35۰،3۹8مبلغ    6براساس شاخص تورم بانک مرکزی طبق جدول شماره  
که خوانده ردیف اول به این نظریه اعتراض نمود و خواهان نظریه کارشناس را کامل  با توجه به این

 نظریه تکمیلی از کارشناس اخذ گردید.  ندانست متعاقباً 
به اطلاعات مندرج در خلاصه نظریه تکمیلی کارشناس بدین با عنایت  گونه مطرح شد: »... 

  رفته دست    فرصت درآمدی کل از پرونده )اطلاعات جدید ارائه شده توسط خواهان(    125صفحه  
نمایندگی ... مبلغ   این  با    7۹۹،۰87،411،178توسط  که  میانگین ضریب سودآوری ریال  اعمال 

 14۰1ریال تا پایان سال    ۹5۰،771،6۰2،44نمایندگی اخیرالذکر مبلغ    رفته فرصت ازدست  25٪
گردد ...« پس از ابلاغ این نظریه به طرفین برطبق آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی اعلام می
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اول دادگاه مبادرت به ارجاع امر به هیئت کارشناسان    با توجه به اعتراض خواهان و خوانده ردیف  نهایتاً 
پرونده، برگزاری جلسات کارشناسی با طرفین پرونده، استماع  ۀ  نمود. هیئت کارشناسان پس از مطالع

ها  ها، استعلام از اداره امور مالیاتی شهرستان گنبد و بررسی اسناد و مدارک ابرازی آناظهارات آن
 نظریه خود را بدین شرح ارائه نمودند:

»... حسب اطلاعات ارائه شده از سوی نماینده حقوقی شرکت ایران خودرو ممهور به مهر شرکت  
( ... درجلسه کارشناسی درخصوص دلایل لغو امتیاز و تعطیلی نمایندگی 1ایساکو )پیوست شماره  

ست:  ... و اظهارات ایشان موارد زیر موجب لغو امتیاز و فسخ قرارداد به صورت یکجانبه ... گردیده ا
مدارک(    -1 تصویر  و  آمار شکایت  ارائه  )با  فروش خودرو  در بخش  بودن شکایات  جعل   -2بالا 

  -4عدم جذب منابع انسانی مورد نیاز    - 3مدرک )با ارائه تصویر نمونه و تصویر مدارک مربوطه(  
 عدم رعایت استانداردهای پذیرش و همچنین آرایستگی نمایندگی. 

( بندهای  در  عنوان شده  مراتب  به  عنایت  با   ...1-4-3( و  گزارش،  2-4-3(  که  (  آنجایی  از 
خواهان محترم از ارائه هرگونه اطلاعات ریالی از عملکرد نمایندگی تحت مدیریت خود امتناع نموده  

و از طرفی طی لایحه ارائه شده به نوعی در اطلاعات شرکت ایران خودرو نیز تشکیک نموده    است
است و همچنین اطلاعات ارائه شده از سوی خوانده دارای ابهاماتی بوده که امکان اتکا به آن و اظهار  

های مشابه  نظر کارشناسی بر اساس آن مقدور نبوده است، همچنین مراجعه حضوری به نمایندگی
مهیا منتج به کسب اطلاعات معقول، منطقی و مستند که مبنای مناسبی برای برآورد کارشناسی را  

بنگاه عملکرد  دادن  تعمیم  طرفی  از  و  است  نگردیده  این نماید،  حیث  از  مشابه  اقتصادی  که  های 
باشد، منطقی  ها متفاوت و قابل مقایسه نمیها و شرایط مؤثر در کسب عواید اقتصادی در آنمؤلفه

ترین منبع اطلاعاتی را جهت برآورد خسارت احتمالی  رسد لذا هیئت کارشناسی مناسبنظر نمیبه
در   موجود  مالیاتی  اوراق  در  مندرج  اطلاعات  مناقشه،  موضوع  نمایندگی  فعالیت  منع  از  ناشی 

مالیاتی که عمدتاً پرونده امور  اداره  و    های سنواتی  ابراز  مالیاتی  به مراجع  از طریق خواهان محترم 
ها جاری و  ل در آناظهار گردیده که بنا بر مندرجات اوراق مالیاتی در برخی سنوات که فعالیت کام

ربط بوده است، تشخیص داد و با اعمال نرخ  مستند به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ذی  ساری بوده
سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به خالص عوائد مکتسبه  تورم سالانه اعلامی از  

عنوان سال مالی قبل از اولین مرحله منع فعالیت  ربط به مندرج در اوراق مالیاتی ذی  13۹1سال مالی  
مزبور های فعالیت نمایندگی  بیشترین عواید اقتصادی مکتسبه در سال  که از قضاء  13۹2در سال  

سایر شرایط و عوامل مؤثر در کسب بیشترین درآمد  با فرض عدم تغییر و ثابت بودن    بوده است و
ت میزان عواید اقتصادی قابل در سنوات بعدی آن در فرض تداوم فعالی  13۹1جاری و ساری در سال  
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  ۹7،۹3۹،۰21،۰۹۹عنوان خسارت احتمالی جمعا به مبلغ  دعوی به  کسب توسط نمایندگی موضوع
ریال )نود و هفت میلیارد و نهصد و سی و نه میلیون و بیست و یک هزار و نود و نه ریال( برآورد و  

ریال مربوط به فعالیت   7،268،133،5۹5اعلام نموده است. لازم به ذکر است که از این میزان مبلغ  
ریال مربوط    ۹۰،67۰،887،5۰4و مبلغ    2/11/13۹3لغایت    17/7/13۹2در بازه زمانی از تاریخ  

لغایت تا زمان اعلام آخرین نرخ شاخص تورم ماهانه توسط   11/1۰/13۹5به عدم فعالیت از تاریخ  
 باشد...«. می 14۰2بانک مرکزی جمهوری اسلامی در شهریور ماه 

آن   رأی دادگاه:   ...« ... اینکه:  این دادگاه مستنبط است  بر  . در خصوص ماهیت اختلاف، 2  چه 
باشد. خواهان ملاحظه شرح فوق حکایت از آن دارد که تفسیر مفاد قرارداد، مورد اختلاف متداعیین می 

بایست به داوری قرارداد خوانده در صورت وجود ادعا و اختلاف می   12مدعی است به استناد ماده  
الرأس صورت علی قرارداد به   6داشت ... اما خوانده در دفاع اعلام نموده که به استناد ماده  مراجعه می 

توانسته قرارداد را لغو کند... نتیجه اینکه قرارداد مبهم است و بیش از دو برداشت از قرارداد و یکجانبه می 
متن قرارداد نهایتا به تفسیر ظاهری آن بپردازیم. بایست با مراجعه به  شود..... به ناچار می استنباط می 

گردد. .... در چنین حالتی قاعده تفسیر کننده آن مطرح می در چنین فرضی قاعده تفسیر به زیان تنظیم 
تنظیم  زیان  می به  ایجاب  به کننده  قرارداد  تفسیر  که  ضعیف کند  طرف  حقوق  که  باشد  و نحوی  تر 

بدون مراجعه به داوری   6تر قرارداد را حفظ و حراست نماید. ... درنتیجه استناد خوانده به ماده  تجربه کم 
موضوعیت نخواهد داشت ... دادگاه با توجه به توجیهات فوق، الغای امتیاز از سوی خوانده ردیف اول 

پندارد درنتیجه تردیدی در لزوم اعاده امتیاز وجود ندارد از سویی نیز چون را نامشروع و ناصحیح می 
برای خواهان گشت  رفتا  از درآمد  به محرومیت  منتهی  قراردادی ناصحیح  قلمرو نظریه تسبیبر   در 

رسد و دادگاه نظر می تکلیف به جبران خسارت بر دادگاه پوشیده نیست. ...النهایه دعوای خواهان وارد به 
و ....   مسئولیت مدنی قانون    2و  1قانون مدنی و مواد    331و    ۹75،  1258،  14۰،  1۰به استناد مواد  

( اعلام غیرقانونی و ناصحیح بودن انحلال یکجانبه و الزام 1ضمن پذیرش دادخواهی خواهان حکم بر  
( محکومیت 2های ردیف دوم و سوم  به اعطای مجدد امتیاز با همان کد نمایندگی ... و از باب خواسته 

میزان   پرداخت  به  اول  پایان شهریور    ۹7،۹3۹،۰21،۰۹۹خوانده ردیف  )تا  از باب 14۰2ریال  و   )
ریال از باب هزینه   5،814،۰۰۰( محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت میزان  3خواسته ردیف اول  

الزحمه ریال از باب حق   13۰،۰۰۰،۰۰۰( محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت میزان  4دادرسی  
 دارد . ...«کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می 

 النفع و توجه به ادله اثباتیارزیابی خسارت عدم ۀ. تحلیل رأی از حیث نحو2
در خصوص دادنامه مورد اشاره و نظرات کارشناسان ارزیاب آن، چند نکته قابل توجه است که  
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 رو مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت: های پیشذیل قسمت
 عدم توجه دادگاه به موضوع قرارداد و اشکال مختلف تحقق سود .۱-2

از دلایل اهمیت خسارت عدم همان  اَشکال مختلف تحقق سود طور که مطرح شد، یکی  النفع 
مورد اشاره نیز یکی از   ۀ شود. پروند آن در برخی موارد می   ۀ است که همین امر سبب دشواری محاسب

بوده است.  تنوع بسیاری  آن دارای  نتیجه کسب سود در  فعالیت و در  همین موارد است که موضوع 
کرده ازجمله فروش محصولات، براساس قرارداد منعقده، خواهان از طرق مختلفی کسب درآمد می 

ای، پس از فروش، پس از وقوع تصادفات و های دوره خدمات و سرویس   ۀ فروش قطعات یدکی، ارائ 
رفته لازم است سود قابل تحقق در هر قسمت برمبنای الحصول ازدست درآمد ممکن   ۀغیره. برای محاسب 

و   فروش ادله  از  یعنی سود حاصل  اول  در قسمت  گیرد.  قرار  مورد محاسبه  پرونده  در  اسناد موجود 
رفته با دشواری زیادی سود ازدست   ۀ محاسب    ـ  اعم از خودرو و قطعات یدکی  ـ  محصولات ایران خودرو 

اساس سهم این شعبه نمایندگی از دریافت   رفته بر رو نخواهد بود. در این قسمت، سود ازدست روبه 
ثبت  تعداد  گرفتن  درنظر  )یا  شده  نام  ثبت  سال نام محصولات  در  قیمت ها  به  توجه  و  گذشته(  های 

بازفروش تعیین شده توسط شرکت برای خودرو یا قطعات یدکی یا دستمزد و کمیسیون پرداختی بابت 
به  قرارداد منعقده(  و محتوای  اما دشوا فروش هر خودرو )شروط  بود  ارزیابی خواهد  قابل  ری راحتی 

 ۀ دلیل و محاسب   ۀ خدمات مختلف است که در این قسمت، ارائ   ۀ عمده مربوط به درآمد حاصل از ارائ
 ۀچه در دادنامه و نظری بایست با دقت بیشتری صورت پذیرد. براساس آن خسارت دشوارتر است و می 
دقیقاً  است،  آمده  این   کارشناسان  فعالیت  از موضوع  قسمت  به هر  مربوط  که سود  نیست  مشخص 

 ای محاسبه شده است.نمایندگی چه میزان است و براساس چه دلایلی و به چه شیوه 
 النفع: عام یا خاص بودن تعبیر دادگاه از ماهیت خسارت عدم .2-2

این  ۀنکت به  باتوجه  که  است  این  عدم دیگر  غالباُ که  طبقه  النفع  خاص  خسارات  گروه  بندی  در 
برای صدور  ـ قابلیت جبران آن در قانون پذیرفته شده است  حتی در کشورهایی که صراحتاً ـ شود می 

های خود از این خسارت نام ببرد  در مطالبات و خواسته  رأی توسط دادگاه لازم است خواهان صراحتاً 
اش، درآمدهای  را اثبات نماید. اگرچه خواهان در توضیحات خود در مورد خواسته و اصل و میزان آن  

الحصول خود را ذکر کرده اما دیگر هیچ اقدامی برای اثبات میزان آن انجام نداده بلکه  قطعی ممکن
هرگونه اطلاعات ریالی عملکرد خود هم امتناع ورزیده است. در رأی صادره توسط دادگاه نیز   ۀاز ارائ
ماده    صرفاً  استناد  به جبران خسارت    2و    1قانون مدنی و مواد    331به  قانون مسئولیت مدنی رأی 
رسد که از نظر دادگاه محترم از دست دادن  نظر میگونه بهالنفع داده شده است؛ در نتیجه، اینعدم 

عنوان یک  النفع( در نظام حقوقی ما بهعنوان مصداقی از خسارت عدم الحصول )بهمکندرآمدهای م
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طور که اشاره  که همانتسبیب پذیرفته شده درحالی  ۀبا صِرف اعمال قاعد  هخسارت عام و درنتیج
عنوان را بهاند، آندر قوانین خود پذیرفته   هایی که جبران این خسارت را صراحتاً گردید حتی در نظام 

مورد مطالبه و اثبات با دلایل معتبر قرار    کنند و در مواردی که صراحتاً یک خسارت خاص تلقی می
تری  گیرانهدهند. این امر در نظام حقوقی ایران که استاندارد بسیار بالاتر و سختنگیرد به آن رأی نمی 

دارد، این خسارت  وقوع  اثبات  می   1برای  پیدا  دوچندانی  دادگاه اهمیت  نظر  از  اگر  نتیجه،  در  کند. 
النفع در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، بهتر بود که به مستند قانونی  محترم جبران خسارت عدم 

  کلی تسبیب که اتفاقاً   ۀ شد و نه به قاعدهای آن( اشاره میق.آ.دک. و تبصره   14قابلیت جبران آن )ماده  
  267و  515ماده    2های بعدی و مؤخر بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی )تبصره  گذاریدر قانون 

کلی تسبیب  ۀالنفع و درنتیجه عدم شمول قاعدبر عدم قابلیت جبران خسارت عدم  ق.آ.د.م( صراحتاً 
ق.آ.دک. نیز قاعده   14ماده    2النفع تصریح شده است. همچنین، در تبصره  بر جبران خسارت عدم 

تسبیب مطرح نشده وبرعکس، قابلیت جبران این خسارت محدود به صدق عنوان اتلاف شده است.  
نظر حکمی نیز تفسیر خود را از این تبصره در جهت پذیرش قابلیت  نابراین بهتر بود دادگاه محترم ازب

 داد. تسبیب توضیح می  ۀعنوان یک خسارت عمومی و براساس قاعدبه 2النفع جبران خسارت عدم 
 عدم توجه دادگاه به توصیف صحیح نوع خسارت در ارزیابی کارشناس .3-2

دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که از لحاظ توصیف ماهیت خسارت،   ۀنکت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق  منافع ممکن  13۹2ق.آ.د.ک مصوب    14ماده    2. براساس تبصره  1
 ...  اتلاف نماید

جهت   حقوقدانان و محققان متعددی تفاسیر مختلفی   13۹2. پس از وضع قانون جدید آیین دادرسی کیفری در سال  2
النفع در حقوق ایران براساس این قانون ارائه دادند ازجمله گفته شده که منظور مقنن از قابل جبران دانستن خسارت عدم 

ای قوی بوده باشد اضافه کردن واژه اتلاف این بوده است که احتمال و درجه قطعیت تحقق منافع مورد انتظار باید به اندازه 
حساب بیاید. واژه اتلاف در فقه نیز اعم است از اتلاف بالمباشره و اتلاف که در واقع از دست رفتن آن نوعی اتلاف به 

کند رابطه سببیت میان فعل عامل زیان و زیان، مستقیم یا غیرمستقیم )باواسطه( بوده باشد، بالتسبیب؛ بنابراین فرقی نمی 
گونه ( یا در تعبیر دیگری این ۹-8:  14۰2میرشکاری و دیگران،    : ر.ک ) صرفا باید رابطه سببیت قوی وجود داشته باشد.  

ق.آ.د.ک. اتلاف در برابر تسبیب   14ماده    2گذار از اضافه کردن »صدق اتلاف نماید« در تبصره  مطرح شده که هدف قانون 
ی تاکید شده است. در حقیقت، درجه احتمال فوت أ النفع برای صدور ر نیست بلکه بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم 

: ر.ک) ای باشد که بتوان ضرر مورد مطالبه را از دید عرف، مسلم شمرد نه از دست دادن بخت و اقبال.  منفعت باید به اندازه 
مددی،   به ۹۹-۹8و    87:    14۰2میرشکاری و  معتقدند  نویسندگان  از  . برخی دیگر  از واژ(  النفع عدم ۀ  جای استفاده 

تر این است که اموال را به چهار دسته عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم تقسیم کنیم. این گروه از نویسندگان، مناسب 
به نفع  14ماده  2الحصول در بند  ممکن   گذار را از عبارت منافع گیرند و منظور قانون النفع را به معنای نفع موهوم می عدم 

 عد(. ب به    115: 14۰2شهبازی و دیگران،   :ر.ک ) کنند.  ای که در دید عرف بالفعل است، تفسیر می بالقوه 
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نیز نظری  ۀدر نظری و  میان خسارت »عدم   ۀ اول کارشناسی )کارشناس واحد(  او،  النفع« و  تکمیلی 
که موضوع این پرونده و  رفته« نوعی خلط مطلب صورت گرفته است. باوجود آن »فرصت ازدست

النفع( است، کارشناس محترم متوجه این  الحصول )عدم خواهان درآمدهای قطعی ممکن  ۀخواست
رفته«  رفته« یا »فرصت سود از دستتفاوت نبوده و از عباراتی همچون »فرصت کل درآمدی از دست 

رفته قرار  رایج محاسبه فرصت ازدست  ۀاستفاده کرده است و روش محاسباتی خود را نیز برمبنای شیو
لحاظ حقوقی که پرواضح است بهرفته( درحالیفرصت ازدست  ٪ 25داده است )ضریب سودآوری  

که دو مورد   1های متعدد و مهمی وجود دارد حاسباتی، میان این دو نوع خسارت تفاوت طور م و همین
رفته، عنصر شانس یا فرصت، نامنظم یا غیرقابل  ها، این است که در فرصت ازدستترین آناز بدیهی

کاملاً پیش  و  است درحالی  بینی  در عدم احتمالی  اگرچه صددکه  تحقق سود  قطعی  رالنفع،  و  صد 
حدی که از دید یک انسان  بینی است بهمعقولی از قطعیت قابل پیش  ۀطور مطلق نیست اما با درجبه

نمی صورت  نقضی  اگر  تحققمعقول  میگرفت  محسوب    . (Riberio, 2005: 42-43)  شد یافته 
اساس درصد احتمال تحققِ نتیجه، مورد محاسبه قرار    رفته، خسارت برهمچنین، در فرصت ازدست

کمتر از تحقق کلِ نتیجه مورد انتظار    یا یک چهارم کل سود( که غالباً   ٪25گیرد )در پرونده حاضر  می 
النفع )اگر  که در عدم شود درحالی رفته رأی داده می ر واقع به ارزش فرصت یا شانس از دستاست. د

النفع بیشتر  شود؛ بنابراین میزان عدم اثبات شود( به محصول آن فرصت یعنی کلِ نتیجه رأی داده می
 (. Pryor, 2007: 558رفته است. )از فرصت از دست

 النفع و روش اثباتی آن های ارزیابی معقول خسارت عدمعدم توجه دادگاه به مؤلفه. ۴-2
النفع یکی از انواع خسارات غیرقطعی است  طور که مطرح شد عدم که هماندیگر این است  ۀ  نکت

»قطعیت   به  مطلق«  »قطعیت  از  قطعیت،  شرط  احراز  معیار  آن،  شدن  تلقی  جبران  قابل  برای  که 
دانان را به خود مشغول کرده بود این ها ذهن حقوقالی که تا مدتؤمعقول« تغییر یافته است اما س

ب  از توجه به چه عواملی  ه  بود که منظور از قطعیت معقول چیست یا به تعبیر دیگر قطعیت معقول 
از میزان این خسارت دست می تا بتوان برمبنای آن ادعا کرد ارزیابی صورت گرفته  رغم  علی  ـ  آید 

بودن گمان  ـ  غیرقطعی  و  حدس  و  فرضیات  از  خارج  و  است  منطقی  و  معقول  های  درنظر عرف، 
نبود  معمول  با وجود  از    است.  برای تشخیص »قطعیت معقول«، برخی  معیاری واحد و مشخص 

اند که  نویسندگان براساس تجزیه و تحلیل هزاران پرونده در این زمینه به شش عامل کلیدی رسیده
آن  برای محاکم ضروری و درعین  ها دربررسی  این خسارت،  ارزیابی و محاسبه  حال گام نخست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به بعد(.  456: 14۰1ر.ک: عبدی، )های میان آن دو خسارت جهت آگاهی بیشتر از تفاوت  .1
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 کننده خواهد بود. این شش عامل کلیدی عبارتند از: کمک
که  . اطمینان محاکم از این2متحمل زیان شده است.    دیده واقعاً برای دادگاه مسلم شود زیان  .1

های محاسبه خسارت صحیح و قابل اتکا بوده نه برمبنای فرضیات  آوری شده و روش اطلاعات جمع
. بررسی این امر که درجه یا میزان تقصیر یا حداقل تقصیر اخلاقی خوانده تا چه حد  3و حدسیات. 

که تا چه حد خواهان توانسته بهترین دلایل موجود و در دسترس خود را به  . بررسی این 4بوده است. 
. میزان و مقیاس خسارت تا چه حد بوده است؛ هرچقدر میزان خسارت مورد  5دادگاه ارائه نماید.  

پذیرند اما میدهند و با دلایل ساده هم ادعا را  ادعا کمتر باشد محاکم موشکافی کمتری انجام می
النفع ادعایی بیشتر باشد محاکم برای اثبات وقوع خسارت و میزان آن، دلایل  هرچقدر میزان عدم 

دیده  . آیا خسارات جایگزین دیگری برای جبران زیان6نمایند.  تر و قابل اتکاتری را مطالبه میقوی
 . (Lioyd, 2010: 17-18وجود دارد یا خیر )

همین مبنا در اینجا نیز دادنامه مورد اشاره براساس همین شش عامل کلیدی مورد بررسی و    بر
تحلیل قرار خواهد گرفت تا مشخص گردد آیا رقم نهایی تعیین شده معقول و منطقی بوده یا به تعبیر  

 دیگر معیار قطعیت معقول در صدور رأی به این میزان رعایت شده است یا خیر؟

»مسلم بودن وقوع زیان«، با توجه به محتویات پرونده و سوابق آن برای دادگاه مسلم از نظر عامل  
خودرو( متحمل  زننده )شرکت ایراندر نتیجه نقض تعهد قراردادی زیان  دیده واقعاً شده است که زیان

طبیعی چنین نقض تعهدی    ۀالحصول، نتیجدادن درآمدهای ممکنزیان شده است. در واقع، ازدست
که حجم خسارات وارده هم از  از نظر عامل »میزان و مقیاس خسارت«، باتوجه به این  بوده است.

دلیل تنوع  نظر زمان و طول مدت محرومیت و هم از نظر حجم درآمدی که از دست رفته است )به
  ۀدر موضوع فعالیت و طرق کسب سود( قابل توجه بوده، لازم است که محکمه در ارزیابی و محاسب

براساس نظر    که بدون بررسی دقیق و صرفاً ت و موشکافی بیشتری به خرج دهد نه اینخسارت دق
انتقاد است، رأی صادر نماید. از نظر توجه به »درجه تقصیر یا کارشناسان که در بخش هایی قابل 

خودرو رسد چراکه اگرچه شرکت ایراننظر میحداقل تقصیر اخلاقی«، دادنامه صادره قابل انتقاد به
که با درج صریح شروطی مبنی بر امکان فسخ یکجانبه درصورت تخلف خواهان،  دلیل تصور اینبه

از سوی  می  ارائه شده  براساس مستندات  اما  داده  انجام  را  این کار  نماید،  لغو مجوز  به  اقدام  تواند 
ت  پرونده است عل  ۀها تصریح شده و ضمیمبه وجود آن  ـ  که در هر دو نظریه کارشناسیـ  خوانده  

  ۹5تا  ۹1های چنین لغوی تخلفات متعدد و مکرر خواهان بوده )براساس مستندات پرونده بین سال
ها همراه با اسناد  خواهان سه بار مشمول اخطار کتبی و تعلیق فعالیت قرار گرفته بود( که بسیاری از آن

نمونه تصویر مدرک مربوطه یا حجم بالای شکایات    ۀارائه شده است ازجمله جعل در مدارک با ارائ 
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صورت  صورت تلفنی و چه بهچه به  ـالاصول شکایات آنان  های مختلف که علیمشتریان در زمینه
ها برای ارزیابی شود و صحت و واقعی بودن آن ثبت می   ـ  کتبی با درج در سامانه شرکت یا طرق دیگر

راحتی قابل پیگیری و بررسی بوده است. با این وجود نه تنها دادگاه این موارد را در  ادعای خوانده به
میزان خسارت اصلاً   ۀمرحل بر  ارزیابی  نداده بلکه برعکس  قرار  اساس نظر    مدنظر و مورد بررسی 

به کارشناسان  مالی  هیئت  سال  مکتسبه  عوائد  اقتصادی    13۹1خالص  عواید  بیشترین  قضا  از  که 
در معیاسال  مکتسبه  با  داده است؛ درحقیقت  رأی  بوده،  مزبور  نمایندگی  فعالیت  دادن های  قرار  ر 

شده را از که میزان خسارت ارزیابی سالی که بیشترین درآمد برای خواهان حاصل شده علاوه بر این
یکی از معیارهای ضروری احراز معقولیت دور کرده است، خواهان را هم در تکرار تخلفات بیشتر و  

مصرف  به  خدمات  مطلوب  کیفیت  ارائه  تقصیر  عدم  تنها  نه  بنابراین  است.  کرده  تشویق  کنندگان 
اخلاقی بلکه حتی تقصیر از منظر حقوقی هم برای خواهان وجود داشته و همین تقصیرها علت رفتار  
خوانده )فسخ یکجانبه( قرار گرفته است. درنتیجه حداقل باید از این منظر در بخش ارزیابی میزان  

 گرفت. میخسارت، دقت و موشکافی بیشتری صورت 
یکی دیگر از انتقادات وارده بر این دادنامه این است که به عامل »خسارات جایگزین« در رأی  
صادره توجهی نشده است؛ یعنی مشخص نشده که آیا در مدت لغو امتیاز، خواهان، عوایدی از محل 

یا مثلاً   ۀارائ بیمه  خدمات خصوصی خود  یا خیر و درصورتی دریافت  بیکاری وغیره داشته  که  های 
عوایدی کسب شده، این مبالغ از خسارت نهایی کسر شده است یا خیر. عدم توجه به این عامل،  

کند و ممکن است خواهان را در وضعیت شده را از صحت و دقت لازم دور میخسارت ارزیابی
 جبران بیشتر خسارت )بیش از میزان واقعی( قرار دهد.  

از نظر توجه به این عامل که تا چه حد خواهان توانسته »بهترین دلایل موجود و در دسترس«  
کلی »البینه    ۀبراساس قاعد  خود را به دادگاه ارائه نماید نیز این دادنامه قابل انتقاد است چراکه اولاً 

را نزد محکمه اثبات  دلیل، آن   ۀالمدعی« این خواهان است که ادعای خسارت کرده و باید با ارائعلی
ثانیاً  عدم همان  نماید.  شد  تصریح  که  غالباً گونه  گروه  النفع  غیرمستقیم    در  یا  خاص  خسارات 

درنتیجه لازم است که هم توسط خواهان مطالبه شود و هم اصل وقوع زیان و    .شودبندی میطبقه
نیز با خواهان بوده است. در  دلایل از سوی او اثبات گردد. بار اثبات میزان خسارت    ۀمیزان آن با ارائ

»استنباط مخالف یا    ۀتوان به دلیل سومی هم اشاره کرد و آن امکان اعمال قاعدکنار این دو دلیل می 
مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابر تصریح هیئت کارشناسان:   توسط دادگاه بوده که اصلاً  1معکوس« 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adverse inference rule. 
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امتناع  مدیریت خود  نمایندگی تحت  از عملکرد  ریالی  اطلاعات  ارائه هرگونه  از  »خواهان محترم 
توان النفع یک خسارت خاص و شخصی است لذا نمیکه خسارت عدم و باتوجه به این«  نموده است

صورت کلی و بدون درنظرگرفتن شرایط خاص  ها یا اخذ میانگین بهاساس مقایسه با سایر نمایندگی  بر
  ۀهای مختلف فعالیت اقدام به ارزیابی و محاسبه خسارت نمود. لذا ارائاین نمایندگی در سال  ۀو ویژ

های گذشته، برای ارزیابی صحیح و نمایندگی درسال  ۀاطلاعات و آمار و ارقام ریالی این شعب  ۀکلی
 تر خسارت یکی از اطلاعات بنیادین و ضروری بوده که ارائه نشده است. دقیق 

 ۀای یکی از طرفین، از ارائاستنباط مخالف یا معکوس این است اگر در پرونده  ۀمنظور از قاعد
ارائ بدون  است  مربوط  اختلاف  موضوع  به  و  اوست  وتصرف  کنترل  تحت  که  مدارکی  و    ۀ شواهد 

تواند برعکس یا خلافِ منافعِ  کننده به دعوا میتوضیحات کافی یا منطقی خودداری کند، فرد رسیدگی
این  ۀدارند تعبیر دیگر  به  یا  استنباط کند  ارئه میاین مدرک  آن مدرک  اگر  استنباط کند که  شد گونه 

 National Labor Relationsضرر این شخص بوده که حاضر به همکاری و ارائه آن نشده است. ) به

Board, 1973: 320ت چراکه  ( مبنای اصلی استفاده از این قاعده دستیابی به یک تصمیم عادلانه اس
عادلانه   و  صحیح  تصمیم  اخذ  امکان  نشود  ارائه  و  باشد  اثرگذار  و  مهم  رسیدگی  در  مدرکی  اگر 

شود. همچنین مبنای دیگر استفاده از آن، جلوگیری از منتفع شدن طرف خطاکار است.  دار می خدشه
این دادگاه  پنهانبنابراین  مدارک  استنباط خواهد کرد که  نکرده،  گونه  ارائه  را  آن  که  فردی  برای  شده 

است و    1استنباط مخالف یا معکوس یکی از قواعد مربوط به ادله  ۀنامطلوب و مضر بوده است. قاعد
اعمال آن دارای ماهیت اختیاری است. همچنین ممکن است در شرایط مختلفی قابل اعمال   معمولاً 

را تحویل دادگاه    که یکی از طرفین، شیء یا مدرک یا سندی تحت کنترل دارد و آنباشد ازجمله این
یا دیوان داوری ندهد یا شاهد خاصی را به جلسه رسیدگی نیاورد یا اگر خودش مطلع از موضوعی 

به نگیرد هست  خاصی  موضع  شاهد   (.National Labor Relations Board, 1973: 320)  عنوان 
همچنین این قاعده، هم در مورد اثبات دعوا و هم در مورد دفاع از دعوا قابل اعمال است. بنابراین  

رغم دستور  در اختیار یکی از طرفین باشد و علی  اگر در هر دو وضعیت، شواهد و مدارکی منحصراً 
آن بدون دلیل معقول از ارائه یا افشای آن خودداری نماید قاضی یا داور  ۀدگاه به ارائه یا افشا، دارنددا

 :Sharpe, 2006تواند برخلاف منافع چنین فردی استنباط نماید و براساس آن رأی صادر نماید. )می 

تعیین خسارت مورد    ۀمسئولیت و هم در مرحل  ۀ در مرحل  تواند هم طور این قاعده می( همین549
شده به آن مربوط است،  استفاده قرار بگیرد و قاضی را به استنباطی فراتر از موضوعی که مدارک پنهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Rule of evidence. 
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 . (Bedrosyan, 2016: 253سوق بدهد و کل پرونده را شامل شود )
المللی های تجاری بین ای باید گفت که امروزه داوری ازمنظر سابقه و ضرورت ایجاد چنین قاعده 
های بزرگ و وکلای قدرتمند و متبحر را هم درگیر کرده تبدیل به یک بازار بسیار رقابتی شده که شرکت 

رو هستند های تجاری، با فشار ناشی از بازار روبه که مشاوران حقوقی در داوری است. باتوجه به این 
بیشترین کمک به موکلین خود بتوانند مشتریان زیادی بدست بیاورند. از طرف   ۀارائ   که با مبنی براین 

اجرا و نیروی قهری محاکم داخلی است تا بتواند طرفین دعوا که داوری فاقد ضمانت دیگر باتوجه به این 
ها، وکلا شود که در رسیدگی ادی ایجاد می و وکلایشان را وادار به رفتار صحیح نماید، ریسک بسیار زی

 ۀ ( قاعدLynch, 2003: 112ارائه نکنند. )   به موکلین خود توصیه نمایند تا اسناد مضر یا نامطلوب را اصلاً 
های داوری اجرای در دسترس دیوان ترین و مؤثرترین ضمانت عنوان قوی استنباط مخالف یا معکوس به 

کلیه اسناد به داوران ایجاد شد   ۀ هایی در طرفین اختلاف برای ارائ جهت مقابله با چنین خطرات و انگیزه 
وام گرفته   1لاعنوان تکنیکی از محاکم کامن بسیاری پیدا کرد. این قاعده که به   ۀهای اخیر توسع و در سال 

در دستورالعمل  بین شده هم  کانون وکلای  از سوی  غیرالزام   2المللی، های صادره  منابع  در  آوری هم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های بسیار معروفی که در آن قاضی دادگاه به هیئت منصفه دستور داد که به این قاعده توجه کنند، دعوای . یکی از پرونده 1
 Apple, Inc. v. Samsung)  بود  2۰12در سال    Samsungعلیه شرکت   Appleمطرح شده از سوی شرکت  

Electronics Co 881. supp.2d 1132, 1138,1145 (2012) ) .   در این پرونده شرکت سامسونگ نتوانسته
ادعای نقض حق اختراع را طراحی کرده که محصولی با  بود این اطمینان خاطر را ایجاد کند که کارمندانش از جمله کسانی 

اند در نتیجه دادگاه به حالت تعلیق درآورده هایشان هر دوهفته یکبار را پس از دستور دادگاه به بودند، حذف خودکار ایمیل 
نفع شرکت اپل بوده است. البته دادگاه  هیئت منصفه دستور داد که فرض کنند اطلاعاتی که با ادعای حذف ارائه نشده، به 

کننده بوده یا اصلا تعیین کننده یا نیمه شده تعیین که آیا اطلاعات حذف گیری در مورد این در ادامه توصیه کرد که تصمیم 
توانستند این نتیجه را ها می ای از سوی دادگاه آن هاست. درحقیقت با اعطای چنین اختیار گسترده کننده نبوده با آن تعیین 

 های اپل بوده است. های سامسونگ برای کپی طرح شده حاوی برنامه های حذف بگیرند که ایمیل 
2. IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), 
Art. 26 (b): 

در این ماده تصریح شده است که: »اگر دیوان داوری پس از اخطار به طرفین و ارائه فرصت کافی برای استماع دریابد  
که نماینده یک طرف مرتکب سوء رفتار شده، دیوان داوری درصورت اقتضاء ممکن است استنباط مناسبی از ارزیابی  

 مدارک مورد استناد نماینده طرف داشته باشد.« 
IBA Rules on Taking of Evidence in International Arbitration (2010) Art. 9 (5-7) 

کننده از ارائه هر سندی که دستور در این مواد به طورخلاصه تصریح شده است که اگر یکی از طرفین بدون توضیح قانع
ارائه آن داده شده و در زمان مناسب به آن درخواست اعتراض نشده است خودداری کند یا هر سندی که توسط دیوان 
داوری درخواست ارائه آن مطرح شده است را ارائه نکند، دیوان داوری ممکن است استنباط نماید که آن سند برخلاف  

 منافع آن طرف است. 
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مورد اشاره قرار گرفته    ـ  اعم از صریح و ضمنی ـ    2و هم در قواعد داوری سازمانی  1همچون آنسیترال
کشورها مورد پذیرش واقع گردیده یا از نقض آراء صادره براساس آن   3است و هم توسط محاکم داخلی

 ,Bedrosyanعمل آمده از سوی برخی از نویسندگان ) های به علاوه مطابق بررسی به   4امتناع شده است.

( این حوزه تاکنون هیچ رأیی به دلیل اعمال و استفاده از این قاعده و مخالفت آن با نظم 253 :2016
علی  دلیل هم  به همین  است.  نشده  نقض  قاعده عمومی کشوری  این  اختیاری،  ماهیت  داشتن  رغم 

تری شده و علاوه بر داوری در محاکم داخلی نیز قضات به آن امروزه دارای کاربرد و پذیرش گسترده 
ای در کننده که اطلاعات یا اسناد مورد نیاز نقش تعیین خصوص زمانی اند. به ای نشان داده توجه ویژه 

در اختیار یک   رفته( و منحصراً میزان خسارت دارد )همچون سود و درآمد ازدست   بۀ اثبات دعوا یا محاس
ای اعمال این قاعده شرایطی لازم است که باید این نکته هم توجه داشت که بر طرف باشد. البته باید به  

در دسترس طرف مقابل باشد و   دلایل و مدارک باید صرفاً   . 1توسط محکمه درنظر گرفته شود ازجمله:  
  5  شونده( طرفی که اسناد و مدارک را در دسترس دارد )طرف درخواست  . 2او از ارائه آن خودداری کند.  

ها را ارائه کند و اگر ارائه نکند ممکن است به ضرر او رأی بایست آن باید بداند که می   بداند یا منطقاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. For an example of non-binding source of Authority see: UNCITRAL, Nots 

on Organizing Arbitral Proceedings (1996) 51. 

زمانی تعیین نماید. ممکن است به طرفین یادآوری    ۀممکن است دیوان داوری بخواهد برای ارائه اسناد و مدارک، محدود
طور مقتضی برای ارائه مدرک و مستندی دعوت شده در مدت تعیین شونده که بهکه طرف درخواست گردد که درصورتی

گیری خود را شده این کار را انجام ندهد بدون اینکه دلیل کافی برای عدم اقدام ارائه نماید دیوان مختار است که نتیجه 
 از عدم ارائه دلیل استنباط نماید و ممکن است رأی خود را براساس مدارکی که نزد آن است صادر نماید. 

2. For Institutional Rules see: ICSID Rules of Procedure for Arbitration 
Proceedings (2006), Art. 34 (3). 

طرفین باید با دیوان در ارائه مدارک و شواهد همکاری نمایند ... دیوان باید به عدم اجرای تعهد یک طرف در اجرای 
 ای مطرح شده است، توجه کند. این بند و هر دلیلی که برای چنین عدم ارائه

3. Bundesgericht [BGer] [Federal Supreme Court] Mar. 28, 2007 II 

ENTSCHEIDUNGEN DES SCHWIEZERISCHEN BUNDESGERICHTS 
[BGE] 4A 2 (Switz.). 

 قانون آئیین دادرسی مدنی به مقررات مشابهی در این زمینه اشاره دارد به  215تا    2۰6در نظام حقوقی ایران نیز مواد  
  باشد،   گری است نزد طرف د  نیاز طرف  یکیاظهار    ایکه مدرک ادعا    ینیهرگاه سند معاین قانون: »  2۰۹اده  ویژه مطابق م 

از ابراز آن امتناع   یاعتراف کند ول  خود  وجود سند نزد طرف مقابل به  آن سند ابراز شود. هرگاه  دیبه درخواست طرف، با
 « بداند. مثبته را ازجمله قرائنآن تواندی دادگاه م  د،ینما

4. United Mexican States v. Karpa, [2005] 193 O.A.C. 216 (Can.Ont.C.A)  
http:// www.ontariocourts.ca/decisions/2005/January/C41169.htm 
5. Requested party. 
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طرفی که به دنبال اعمال این قاعده علیه طرف مقابل است باید شواهد و مدارک اولیه را  . 3صادر شود.  
کند همچنین تمام شواهد در دسترس خود را که این استنباط را تأیید می  . 4به مرجع رسیدگی ارائه کند. 

استنباط صورت گرفته معقول و منطقی باشد و با حقایق موجود در پرونده همخوانی   . 5ارائه کرده باشد.  
 .(Sharpe, 2006: 551داشته باشد ) 
در دسترس    مورد تحلیل، اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به عملکرد ریالی منحصراً   ۀدر پروند

خواهان است و برای ارزیابی صحیح و دقیق یک خسارت غیرقطعی، ضروری و اثرگذار است. بنابر  
ها امتناع کرده است. شرکت ایران خودرو نیز  آن   ۀرغم مطالبه، خواهان از ارائتصریح کارشناسان علی

اطلاعات خود را تا آنجا که مربوط بوده در اختیار کارشناسان قرار داده هرچند دارای ابهاماتی بوده 
صرف به آن ارزیابی را انجام دهند اما باید این نکته را درنظر    ی که کارشناسان نتوانستند براساس اتکا
رسد که لازم بود ین به نظر میخواهان بوده و نه خوانده. بنابرا   ۀگرفت که اثبات میزان خسارت برعهد

  ۀنمود و نتیجاطلاعات سنوات گذشته را می  ۀکلی  ۀدادگاه ضمن اخطاری به خواهان، درخواست ارائ
نمود اطلاعات استنکاف می  ۀ شد و اگر او بدون توضیح منطقی از ارائعدم همکاری را به او متذکر می

عنوان سال پایه برای  پذیرفت یا حداقل نباید سال مالی دارای بیشترین سود را بهنباید ادعای او را می
 داد.درآمد از دست رفته مبنا قرار می  ۀ محاسب

آوری شده و روش محاسبه و  از منظر توجه دادگاه به »صحیح و قابل اتکا بودن اطلاعات جمع
آن  بهنبودن  نیز  برمبنای فرضیات«  قابل تبع مطالب مطرح شده در قسمتها  دادنامه  این  قبل،  های 
به میانتقاد  برایننظر  علاوه  زیرا  بهرسد.  اطلاعات  جمعکه  اتکائی  قابل  صرفاً نحو  و  نشده    آوری 

مالیاتی جمع اوراق  بوده براساس  بیشتر  یا  واقعی کمتر  از سود حاصله  آوری شده که ممکن است 
سال مالی    های درآمدی مختلف هم براساس اوراق مالیاتی اخذ نشده و صرفاً باشد، میانگین سال

گرفته    های بعدی نیز قرار( که بیشترین کسب درآمد را داشته، مبنای محاسبه برای سال13۹1قبلی )
حدسیات محاسبه گردد و   ۀپای النفع خسارتی نیست که برطور که اشاره گردید عدم که هماندرحالی 

هیئت کارشناسان    ۀشد. همچنین در نظریباید براساس معتبرترین اطلاعات در دسترس محاسبه می
که  که مبنای صدور رأی قرار گرفته قید شده »با فرض عدم تغییر یا ثابت بودن سایر شرایط...« درحالی

گرفت که آیا ثبات  این عوامل باید تا زمان محاسبه خسارت توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می 
ها رخ داده باید در این محاسبه شرایط وجود داشته یا خیر و اگر تغییر مؤثر در کسب سود در این سال

آناعمال می نه  ثبات، محاسبشده  براساس فرض  به  ۀکه  انجام شود.  که  علاوه همانخسارت  طور 
های خواهان )فروش محصولات، قطعات،  مشخص نیست سود هر بخش از فعالیت   اشاره شد اصلاً 

از نظر .( به چه میزان و براساس چه دلایلی محاسبه شده است.  .خدمات و . علاوه بر این موارد، 
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کارشناس اول و نظریه تکمیلی او اشتباهی رخ داده و خسارت    ۀتوصیف ماهیت خسارت نیز در نظری
الحصول محاسبه شده بود و دادگاه  جای خودِ درآمدهای قطعی ممکنرفتن فرصت درآمدی بهازدست

ارزیابی را به   براساس اعتراض طرفین به میزان خسارت، مجدداً  بدون توجه و تذکر به این مورد صرفاً 
صرف  است.  داده  ارجاع  کارشناسان  ارزیابی هیئت  میان  فاحش  تفاوت  نکات،  این  همه  از  نظر 

آوری  خسارت در نظریه کارشناسان نیز یکی دیگر از مواردی است که نشان از عدم دقت زیاد در جمع
محاسب و  دقیق  و  معتبر  واحد    ۀ اطلاعات  کارشناس  نظر  براساس  چراکه  داشته  خسارت  صحیح 

 18به    نزدیکچیزی  نظر از اشتباه در توصیف خسارت و محاسبه آن( کل فرصت درآمدی  )صرف 
رفته که براساس نظر هیئت کارشناسان کل درآمدهای از دستمیلیارد تومان ارزیابی شده، درحالی

میلیارد تومان تفاوت(. این تفاوت بسیار فاحش در   8میلیارد تومان ارزیابی شده است )  1۰به    نزدیک
خسارت بسیار   ۀ هایی است که عوامل مؤثر در محاسبالنفع خود یکی از نشانهارزیابی خسارت عدم 

اند. در چنین شرایطی لازم است که دادگاه محترم عوامل مؤثر در محاسبه و  متفاوت و غیردقیق بوده 
 این خسارت مورد دقت و  ۀمحاسب  ۀها را از نظر رعایت اصول کلی حقوقی حاکم بر مرحلمیزان آن 

تعیین عوامل  و  دهد  قرار  تا  موشکافی  نماید  تصریح  خود  صادره  رأی  در  را  محاسبه  در  کننده 
که  آن بتواند معقول بودن خسارت محاسبه شده و مورد رأی را درک نماید نه آنۀ  ای با مطالعهرخواننده

اند و بدون بررسی ازنظر برخی اصول حقوقی )که ممکن  چه کارشناسان نظر دادهبراساس هرآن  صرفاً 
 خود درنظر نگیرند( اقدام به صدور رأی نماید.  ۀ است کارشناسان با آن آشنا نباشند و در محاسب

 نتیجه 
حال بسیار پرچالش از منظر قابلیت  النفع از جمله خسارات بسیار رایج و کاربردی و در عینعدم 

جبران آن در نظام حقوقی ایران است. باوجود وضع مقررات متعدد در قوانین مختلف پیرامون قابل 
رسمیت  در طول تاریخ تقنینی، هنوز تردیدها و ابهامات زیادی در خصوص به  جبران بودن یا نبودن آن

  ۀ حال، حرکت رویدانان و قضات وجود دارد. با اینشناختن آن و صدور رأی به جبران آن میان حقوق 
رسمیت شناختن قابلیت جبران آن توسط النفع و بههای اخیر مبنی بر شناسایی عدم ی در سالیقضا

م حقوقی  برخی از قضات، حرکتی متحولانه جهت پرکردن خلاءهای موجود در این خصوص در نظا 
گام نخست است که نباید در آن    ایران است اما باید درنظر داشت که قابل جبران شناختن آن صرفاً 

به    های مهم مرحله ارزیابی و محاسبه این خسارت غافل شد و صرفاً متوقف ماند و از اصول و رویه
 نظر کارشناس ارزیاب در این خصوص اکتفا نمود و براساس آن رأی صادر کرد.  

المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته  اگرچه قابلیت جبران این خسارت در اسناد بین
عنوان یک خسارت بسیار مهم و رایج  توان ادعا کرد امروزه در قابلیت جبران آن بهشده تا حدی که می
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به اما  ندارد  وجود  یا  تردیدی  خاص  بودن،  )غیرقطعی  آن  مورد  در  مهم  ویژگی  سه  وجود  دلیل 
اثبات وقوع و میزان آن    ۀهای داوری در مرحلمحاکم و دیوان  غیرمستقیم بودن و شخصی بودن( غالباً 

ادله بسیار محتاطانه و سختو همین پذیرش  احتیاط و کنند درحالی گیرانه عمل میطور  که چنین 
پس   شود و عمدتاً دقتی در برخی از آراء صادره در این خصوص در نظام حقوقی ایران مشاهده نمی

شود.  از قابل جبران شناختن آن )با هر تفسیری( به هر میزانی که کارشناسان تعیین نمایند رأی داده می
ارزیابی است   ۀنکته قابل توجه این است که بسیاری از نکات حقوقی پیرامون این خسارت در مرحل

ها توجه نکنند و در نتیجه  که ممکن است کارشناسان به دلیل عدم آگاهی از مباحث حقوقی به آن 
نمایند. رأی مورد  اثبات آن ضروری است دور  برای  از قطعیت معقولی که  را  تعیین شده  خسارت 

اثبات و ارزیابی   ۀتحلیل یکی از این آراء است که در آن، برخی از اصول بنیادین و ضروری در مرحل
به این نکته است که اثبات    ها توجهترین آنادله و میزان آن مورد توجه و دقت قرار نگرفته است. مهم

بهترین و معتبرترین مدارک و مستندات در   ۀخواهان است که باید با ارائ  ۀوقوع زیان و میزان آن وظیف
آوری اطلاعات و مدارک که دادگاه یا کارشناس به دنبال جمعرا اثبات نماید. )نه ایندسترس خود آن

و محاسبه آن به هر قیمتی باشند( هر زمان که خواهان از انجام این وظیفه بدون وجود دلیل منطقی و  
علاوه در تواند ادعای خود را اثبات و رأی مناسبی دریافت کند. بهنمی  معقول کوتاهی نماید طبیعتاً 

شود که آیا خود خواهان هم مرتکب تقصیر یا نقض  به این عامل نیز توجه می  ارزیابی معمولاً  ۀمرحل
در ورود زیان به خود نقش یا تأثیری داشته است. همچنین لازم است    تعهدی اخلاقی شده و در نتیجه

هرطریق دیگری( عوایدی  دیده )به  که دادگاه این امر را هم بررسی نماید که در مدت وقوع زیان آیا زیان
را از میزان نهایی خسارت تعیینی خود کسر    کسب کرده است و اگر کسب کرده آیا کارشناسان آن

اینکرده و  شود  خودداری  خسارت  مضاعف  جبران  از  تا  محاسبهاند  روش  آیا  توسط که  که  ای 
کارشناسان انتخاب شده و اطلاعاتی که مورد تحلیل قرار گرفته، معتبر بوده یا ممکن است کارشناسان  

آن مرتکب اشتباهاتی شده باشند یا بر مبنای فروضی    ۀ محاسبۀ  نیز در توصیف نوع خسارت و نحو 
 شان قرار نگرفته باشد. فروض مورد بررسی خسارت کرده باشند که صحت آن اقدام به محاسبه
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 ۰3/۰3/۱۴۰۴پذیرش:  ـ ۱7/۰8/۱۴۰3دریافت: 

 المللی در فرایند رسیدگی به جرایم تروریستی قضایی محاکم کیفری بین ۀروی

  پیمان نمامیان                              p_namamian1512@yahoo.com 
 ایران دانشگاه اراک، اراک،  ،علوم اداری و اقتصاد ۀناسی دانشکدش دانشیار حقوق کیفری و جرم 

هاست که به صورت راهبردی عنوان یک برچسب، »تروریسم« یا »تروریست« یک اثر انگ قوی دارد و مدت بهچکیده:  
زدایی از دشمنان، مورد استعمال قرار گرفته است. در ضمن، »تروریسم« یک مفهوم حقوقی است که برای مشروعیت 

های ناشی از آن شود. اقدامات تروریستی و چالشالملل به آن پرداخته میهای حقوق بیندر طیف وسیعی از رژیم
جامع گردیده  آنبین  ۀموجب  با  مواجهه  در  را  متعددی  اسناد  چالمللی  در  رساند.  تصویب  به  تصویب  هها  ارچوب 

المللی مورد اهتمام  المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بینو تأسیس دیوان کیفری بین   1۹۹8رُم در سال    ۀاساسنام 
المللی، پیشنهادی  دیوان کیفری بین   ۀالملل در خصوص اساسنام ، کمیسیون حقوق بین1۹۹4ردید. در سال  مقرر گ

طبق یک  درج  بر  چ  ۀمبنی  در  از جرایم  شامل هدیگر  معاهداتی«  »جرایم  از جمله  دیوان  قضایی  صلاحیت  ارچوب 
آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون  ژنو را ارائه کرد که عدم   1۹4۹  ۀهای چهارگانتروریسم، قاچاق مواد، 

سپتامبر    11ارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. حوادث  هنظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چتوافق  
تروریسم متمرکز کرد. مسائل شناخته شده در   ۀ المللی را نسبت به پدیدبین  ۀبرخلاف دیگر وقایع توجه جامع  2۰۰1

 . است کردههایی است که تروریسم موجبات آن را فراهم آن دسته از چالش ۀلل در زمرالمنظام حقوق بین 
 المللی المللی، دیوان کیفری بین جرایم تروریستی، رویه قضایی، محاکم کیفری بین  واژگان کلیدی:

)پیمان،  نمامیان  استناد:    م یجرا  به   یدگ یرس   ندیفرا  در  یالملل ن یب  یفریک   محاکم   ییقضا  یۀرو(.  14۰4. 
 .2۰4- 185(،  1)  1،  فصلنامه رویه قضایی دو . یستی ترور

https://doi.org/10.22034/juris.2025.724888 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
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 مقدمه
ملل برای یافتن تعریف حقوقی و قابل پذیرش از تروریسم با شکست مواجه   ۀهای جامعتلاش 

علت اصلی این امر آن است که اعضای جامعه در رابطه با این مسئله که »آیا باید مبارزان   1گردید. 
خواهان( را در چنین تعریفی لحاظ نمود؟« به اجماعی قابل قبول دست نیافتند. به همین  )آزادی  آزادی

ای غیراصولی توسعه یافته که شامل  الملل مرتبط با تروریسم به گونهعلت، اصول و قواعد حقوق بین
 باشد. های خاص تروریسم مینیافته از معاهدات راجع به روش ساختاری سازمان

نحوه و چگونگی انتخاب و گزینش معاهدات جهت تصویب و درج در نظام تقنینی داخلی توسط  
اعمال تروریستی که در چهارچوب معاهدات    ۀرو، محاکم  پذیرد. از اینخود کشورها صورت می

می قرار  دادگاه گوناگون  توسط  تنها  میگیرند،  صورت  حقوقی  حملات  های  گستردگی  گیرند. 
جهان   ۀای بود به طوری که نگرانی فوری و گسترددهندهدارای ابعاد تکان  2۰۰1سپتامبر    11تروریستی  

که در رابطه با اکثر امور و مسائل تروریستی، منفعل بوده   2را برانگیخت. حتی دولت »جورج بوش«
جانبه برای جلوگیری از حملات بیشتر توسط یک سازمان تروریستی  و تشخیص داد که همکاری همه

  12رو شورای امنیت سازمان ملل متحد در    باشد. از اینکه دنیا را احاطه کرده، ضروری و بایسته می
را صادر نمود که مورد حمایت آمریکا واقع گردید. همچنین مجمع   13683قطعنامه    2۰۰1سپتامبر  

ها« به منظور محو و سرکوب اعمال  دولت  ۀبر ضرورت »همکاری کلی  4عمومی سازمان ملل متحد 
آمیز موفقیتۀ  تروریستی تأکید نمود. نیل به این هدف، در گرو پیگرد و دستگیری مناسب و محاکم

نمیمیها  تروریست البته  باشد.  اثربخش  و  باید کارآمد  رابطه  این  در  ابزار کاربردی  به  باشد.  توان 
المللی تحت حمایت  ها و حقوق اساسی بشر را که در اسناد حقوق بشر بینکشورها اجازه داد تا آزادی

 به مخاطره اندازند. واقع شده، 
 آن   ۀالمللی باشد که اساسنامتواند دیوان کیفری بینبا این اوصاف ابزار حقوقی مؤثر و کارآمد می 

ژوئیه   هفدهم  تأیید  1۹۹8در  به  مجموع    12۰،  از  شرکت  16۰دولت  کنفرانس  دولت  در  کننده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism, at art. 1 
para. 2, League of Nations Doc. C.546 M.383 1937 V (1937); Draft Code of 
Crimes Against the Peace and Security of Mankind: Report of the International 
Law Commission, 43d Sess., U.N. Doc. A/46/10 (1991). 
2. George W. Bush 
3. U.N. SCOR, 56th Sess., 4370th mtg., U.N. Doc. S/RES/1368 (2001). 
4. U.N. GAOR, 56th Sess., 1st plen. mtg., Agenda Item 8, U.N. Doc. 
A/RES/56/1 (2001). 
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هر چند دیوان تنها از صلاحیت قضایی    1الاجرا شد. لازم   2۰۰2دیپلماتیک رُم رسید و از اول ژوئیه  
کشی(  )جنایات جنگی، جنایات ضدبشری و نسل  المللنسبت به خطیرترین جرائم در حقوق بین 

پیش اما  است،  بین   1۹۹4نویس  برخوردار  حقوق  کیفری  کمیسیون  دیوان  به  مختص  الملل 
طبقبین یک  درج  »جرائم    ۀالمللی،  جمله  از  دیوان  قضایی  صلاحیت  حطیه  در  جرائم  از  دیگر 

را پیشنهاد کرده است. این نوع از جرائم، شامل جرائمی از قبیل تروریسم، قاچاق مواد،  2معاهداتی«
های  بر نظام   باشند که بناژنو می   1۹4۹های چهارگانه  آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون 

رُم، قویاً احساس    ۀمقدماتی اساسنامۀ  شوند. با این وجود کمیتمعاهداتی مختلف کیفری شناخته می
صلاحیت قضایی خود،  ۀ فهرستی محض از جرائم در حیط ۀدیوان باید به جای ارائ ۀکرد که اساسنام

جرائم مذکور را تعریف و مشخص کند. عدم توافق جامع راجع به تعریف جرائم معاهداتی، موجب 
حیط در  تروریسم  تا  کنفرانس    ۀگردید  نهایی  سند  از  قطعنامه  نگیرد.  قرار  دیوان  قضایی  صلاحیت 

المللی تصریح  الاختیار ملل متحد در مورد تأسیس یک دادگاه کیفری بیندیپلماتیک نمایندگان تام 
دولت مجمع  که  میکرد  عضو  حیطتهای  به  بعدی  گام  در  را  تروریستی  جنایات  صلاحیت   ۀواند 

 3قضایی این دیوان اضافه نماید.
دیوان   ۀمرتکب یا مرتکبان اعمال تروریستی در مقام تروریسم جزئی از اساسنام  ۀهر چند محاکم

تعریف یکی از جرائمی قرار گیرند که پیشتر در    ۀتوانند در حیطباشد، اما وجود چنین اعمالی مینمی
گرفته  ۀحیط قرار  دیوان  قضایی  »ماری  صلاحیت  واقع  در  بشری.  ضد  جنایات  و  جرائم  یعنی  اند؛ 

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی ایراد سخنرانی در »مؤسسه صلح   4رابینسون« 
واشنگتن  در  »حملات    5آمریکا«  کرد:  هستند.«   11تصریح  جرائمی  چنین  ایجاد  مسبب  سپتامبر 

ارزیابی اصولی از تعریف جنایت ضدبشری در اساسنامه که در کنار عناصر جرم گنجانده شده حاکی  
هستند که    7و »اقدامات ضدبشری«   6واجد شرایط »قتل«   2۰۰1سپتامبر    11از آن است که حملات  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rome Statute of the International Criminal Court, U.N. Doc. A/CONF.183/9 (1998) 
[hereinafter “Rome Statute”]. 
2. Treaty Crimes 
3. Final Act of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the 
Establishment of an International Criminal Court, Annex 1, Res. E., U.N. Doc. 
A/CONF.183/10 (1998). 
4. Mary Robinson 
5. The U.S. Institute of Peace in Washington 
6. murder 
7. Inhumane acts 
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 1اند.یافته به غیرنظامیان واقع شدهگسترده یا سازمان  ۀبه صورت بخشی از یک حمل
البته نظر »رابینسون« تا آنجا که دیوان صلاحیت قضایی بر جرائمی که پیش از ارتکاب واقع شدند 

همچنین چندان   2ای بیش نبود.نیز محقق نشده بود، فرضیه   2۰۰2را ندارد و تشکیل دیوان تا اول جولای  
آینده رخ می  اعمال مشابهی که در  اذعان شود  به ذکر نیست که  از حیط لازم  نباید   صلاحیت  ۀ دهند 

قضایی دیوان از میان برداشته شوند. بنابراین ارزیابی نقشی که دیوان در محاکمه و ممانعت از اعمال 
تواند ایفا نماید، مورد اهتمام است. بنابراین برای تجسم آتیه و توان دیوان در این رابطه، تروریستی می 

مرتکبان به اعمال تروریستی ارزیابی شود،   ۀ های قادر به محاکم نباید تنها دیوان منفک از سایر دادگاه 
ها را آشکار ها مقایسه کرد. چنین اقدامی هرگونه نقص و کاستی در سایر دادگاه بلکه باید دیوان را با آن 

 بهتری باشد؟«  ۀ تواند گزین المللی می کند که »آیا دیوان کیفری بین ساخته و روشن می 
اسنادی و با استفاده   برداریِ برای گردآوری مباحث و مسائل مطروحه در این مقاله، از روش فیش 

رو، روش مطالعه و پژوهش از نظر هدف،    ای و اینترنتی استفاده شده است. از ایناز منابع کتابخانه
 ای است. ها، توصیفی و کتابخانهای و از حیث گردآوری دادهتوسعه

 المللی و مفاهیم ضدتروریستی . تعهدات بین ۱
رژیم تناسب  تروریسم،  تعریف  بر  دولتی افزون  خشونت  به  پاسخ  برای  مربوطه  حقوقی  های 

توان  می المللی مورد مناقشه است.)زمانی که خشونت با تعریف تروریسم انطباق دارد( در حقوق بین 
حقوق   ۀخاصی از تعریف »تروریسم« از طریق توسعاین ادعا را به هر طریقی اثبات کرد. عناصر  

این قواعد اولیه حقوق   اند.کند، پدیدار شدهالمللی که خشونت را طی پنجاه سال گذشته تنظیم میبین
حداقل دو رویکرد متفاوت و فرابخشی برای تنظیم آنچه که ممکن است    ۀکنندالمللی منعکسبین

منعکس میبه تعریف شود،  تروریستی  به عنوان خشونت  -Trapp, 2023: 548)  شودطور گسترده 

تا آنجا که    ۀارچوب »ویژهسو، ممکن است رویکردی در چاز یک ؛(550 تروریسم« اتخاذ گردد، 
توان  چنین رویکردی را می دهد.فرد خشونت مورد توجه قرار می عنوان شکل منحصربهتروریسم را به

رویکردی کلی بهاز  را  تروریسم  از دستگونهعنوان  تر که  تنظیم می وسیع   ۀای  از خشونت  کند،  تری 
ها عمدتاً به آن ارچوب مسئولیتی که آن ه متمایز کرد. از سوی دیگر، ممکن است رویکردها را با چ

خصوص  می  در  فردی.  کیفری  مسئولیت  یا  باشد  دولتی  مسئولیت  این  خواه  گردد،  احراز  پردازند 
ارچوب مسئولیت این رویکرد دوم، مسئولیت دولتی و مسئولیت کیفری فردی به طور بالقوه درگیر هچ

تر است و تروریسم  الملل، عمومیاین رویکرد، برای تنظیم خشونت تروریستی در حقوق بین هستند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rome Statute, art. 7. 
2. See supra text accompanying note 6. 
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به از دستعنوان گونهرا  از خشونت میوسیع  ۀای  ترکیبی    1پردازد. تری  نسبتاً جدیدتر،  رویکرد سوم، 
واقعی از این دو رویکرد است و به شکل »قانون ضدتروریستی شورای امنیت« است که به خودی  

به را  »تروریسم«  رویکردها،  این  از  یک  هیچ  نمیخود،  تعریف  کامل  کنار هم،  طور  در  اما  کنند، 
 2نحوی درک کرد. ها را بهتوان آن می 

تروریستی و عوامل سرکوب   ۀ ها به عنوان بازیگران بالقو المللی، دولت ارچوب حقوق بین ه در چ 
اند. از طریق منشور سازمان ملل متحد در مورد منع توسل به زور و تروریسم مورد خطاب قرار گرفته 

های مجمع عمومی و شورای امنیت که حمایت دولتی و سطوح مختلف حمایت دولتی از قطعنامه 
می  توصیف  ممنوعیت  نقض  را  گروگان تروریسم  احکام  ممنوعیت  طریق  از  و  ترور کند،  و  گیری 

ها به عنوان عوامل دولت   3د.کن ها را به عنوان بازیگران تروریستی احتمالی خطاب می غیرنظامیان، دولت 
و  پیشگیری  به  تعهد  جمله  از  کیفری/عدالتی،  اجرای  تعهدات  تحمیل  طریق  از  تروریسم  سرکوب 

 4. شوند می های شورای امنیت شده است، خطاب  ارچوب قطعنامه همجازات اعمال تروریستی که در چ 
  ۀ ترین سطح خود مؤید استفاده از خشونت با انگیزدر عین حال، اصطلاح »تروریسم« در عمومی 

به است؛  معمول سیاسی  ایجادکنند طور  خشونت سیاسی  از  خاصی  فنِ  یا  »شکل  به  اشاره    ۀ برای 
توطئه »تمرین  نیز  و  اقدام ترس«  خشونتآمیز  بدون های  و  مستقیم  نمایشی،  شده،  حساب  آمیز 

های قانونی و اخلاقی«، به دلیل تأثیرات تبلیغاتی و روانی آن بر مخاطبان مختلف و طرفین  محدودیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See Art. 2(4) UN Charter; UNGA Res 2625, ‘Declaration on Principles of 
International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States 
in Accordance with the Charter of the United Nations’ (24 October 1970) 
(‘Declaration on Friendly Relations’); Trapp, State Responsibility for 
International Terrorism, at 25, 28–30. 
2. See UNGA Sixth Committee, ‘Summary Record of the 35th Meeting’ (13 
February 2023) UN Doc. A/C.6/77/SR.35, at 3–4, referencing UNGA, ‘Report 
of the Ad Hoc Committee Established by General Assembly Resolution 51/210 
of 17 December 1996’ (2013) UN Doc. A/68/37, at Annex III (‘Informal 
Summary Prepared by the Chair on the Exchange of Views during the Plenary 
Debate and the Informal Consultations’). 
3. Art. 2(4) UN Charter; Declaration on Friendly Relations; Trapp, State 
Responsibility for International Terrorism, at 25, 28–30; UNODC, ‘Criminal Justice 
Responses to Terrorism: Key Issues’. 
4. Conventions on Terrorism listed by the United Nations Treaty Collection; 
UNSCR 1373, ‘Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist 
Acts’ (2001); UNSCR 1540, ‘Concerning Weapons of Mass Destruction’ (2004); 
Trapp, State Responsibility for International Terrorism; V.J. Proulx, Transnational 
Terrorism and State Accountability: A New Theory of Prevention. 



 ۱۹۰ ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

به قرار میدرگیری  را هدف  و غیررزمندگان  تعریف  طور عمده غیرنظامیان  هیچ  این حال،  با  دهد. 
بین توافق در سطح  یا مورد  برای توصیف طیف   المللی وجود ندارد.حقوقی واحد  این واژه اغلب 

المللی های مختلف در سطح داخلی و بینهای انجام شده در پاسخ به شرایط و پدیدهوسیعی از اقدام 
 . (Stewart, 2018: 6) استفاده از آن اغلب دارای بار سیاسی است شود واستفاده می

دیدگاه ملی خود در مورد ها به  بندی دولتالمللی، پاییکی از دلایل عدم تعریف در سطح بین 
المللی معاصر غلبه داشته و هرگونه تلاش  علاوه، تاکنون رویکرد ملی به حقوق بین تروریسم است. به

با این   معنی بوده است.المللی بی یافته در سطح بینعنوان جنایت سازمانبرای تعریف تروریسم به
پذیرفته تعریف  به  نیاز  بهبین  ۀشدحال،  تروریسم  از  است.المللی  آشکار  کامل،  تمایل   طور  فقد 

 های احتمالی را ایجاد خواهد کرد.ها برای استفاده از تعاریف ملی خود امکان سوءاستفادهدولت

مثبتی ندارد؛ زیرا   ۀالمللی را تضعیف کند که نتیجتواند همکاری بیناین رویکرد پراکنده گاهی می
  المللی بیشتری نیاز داردهای سختگیرانه و همکاری بینالمللی به اقدام بین  ۀ تروریسم در قلمرو جامع

(Defossez, 2021: 11) .1 
  ۀ به تعریف تروریسم و مصادیق آن، برخورد سیاسی کشورها و استفادالمللی راجعفقد اجماع بین

آن گروهابزاری  از  تروریستیها  وضعیت2های  بر  بشردوستانه  حقوق  اصول  اعمال  انحصار  های  ، 
دهد، از عواملی هستند  نبرد روی می  ۀجنگی در حالی که بخشی از جرایم تروریستی خارج از صحن

 (. ۹: 14۰۰امیری، فرد و پورقصاب)حیدری که چالش مذکور را تشدید نموده است
یافته نیاز داریم؟« و عنوان جنایت سازمان با این حال، »چرا به یک تعریف جهانی برای تروریسم به 

المللی هم صورت گیرد؟« »چرا تعقیب و دادرسی تروریسم )نه فقط در سطح داخلی( باید در سطح بین 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به .  1 لازم  ارائالبته  عدم  راستای  در  که  است  به   ۀذکر  تروریسم  از  به تعریفی  سازمان عنوان  جنایت  برخی عنوان  یافته 
المللی کیفری در مبارزه با این پدیده عاجز بماند.  تعریف تروریسم منجر به آن شده است که حقوق بین   معتقدند عدم

مبارزه با تروریسم و    ۀگانهای شانزده المللی کیفری در قالب کنوانسیون در مقابل، این نظر وجود دارد که حقوق بین
المللی کیفری تا حدود زیادی به مبارزه با تروریسم پرداخته است، اما واقع امر آن است که این  دیوان بین   ۀاساسنام 

مبارزه ریشهانگاریجرم برای  بوده و سازوکاری جامع  ارائه نمیها محدود  با تروریسم  )فرهادنیا و هنجنی،    دهندای 
13۹8  :7.) 

نیمه  ب.  2 تروریسم  که  است  بهدیهی  گروه   ۀمثابدولتی  با  تروریسم،  جدید  موج چهارم موج  مذهبی  تروریستی  های 
های تری از فعالیت دهند، در طیف وسیع متفاوت است. این وجه از تروریسم، کنترل سرزمین را در اولویت قرار می 

عقاید   دارای  و  هستند  قدرت  کسب  دنبال  به  بیشتر  دارند،  مشارکت  اجتماعی(  خدمات  تنها  )نه  حاکمیتی  و  دولتی 
تروریسم نیمه دولتی در صورت امتداد و گسترش، قابلیت    ۀرسد که پدیداند. در نهایت مقاله به این نتیجه میتکفیری 

 (.54:  14۰2زاده، )اسماعیل تبدیل شدن به یک موج جهانی را دارد 
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این  از  بین ارچوبی که کنوانسیون ه رو، چ  دو طرف یک سکه هستند.  المللی ضدتروریسم مقرر های 
دولت کرده  تا  به جرم اند موجب شده  ملزم  اقدام ها  و انگاری  تعقیب  با هدف  تروریستی خاص  های 

 ۀ البته با این اوصاف شاید بتوان استدلال نمود که دیگر ضرورتی برای ارائ   1های ملی نمایند.دادرسی 
 2المللی کیفری وجود داشته باشد.ارچوب حقوق بین ه تعریف جهانی تروریسم برای استعمال در چ

نخست، انتساب مسئولیت کیفری فردی به علت جرایم تروریستی از برخی جهات از حاکمیت  
کند. تروریسم به عنوان جرمی علیه امنیت و ثبات، حاکمیت و تمامیت، نهادها  ها حمایت میدولت

. در اختیار (Boister, 2009: 341-342)  ها شناخته شده استدولت  ۀو ساختارها، یا اقتصاد و توسع
کیفری مجرمان تروریستی منجر به افزایش احترام به  المللی برای تضمین بیداشتن یک سازوکار بین

شود که این امر موجب  هایی می ها در سطح جهانی و مخصوصاً حاکمیت دولتحاکمیت دولت
 3شده تا قدرت کافی برای تعقیب و دادرسی این مجرمان تروریستی ایجاد نشود.

راجع  توافق  دلیل شفافدوم، ضرورت  به  تروریسم  برای  واحد  جهانی  تعریف  امری  به  سازی، 
تواند تا حدود قابل ملاحظه و  رسد. هرچند تدوین یک تعریف برای تروریسم نمینظر میالزامی به

ها در  گیرد؛ اما محدودیت دولتسیاسی قرار نمی  ۀدامؤثری تضمین کند که این واژه مورد سوءاستف 
 ها بیشتر خواهد شد. آن زنی به مخالفان سیاسیآزادی اقدام برای برچسب

های اخیر آشکار ساخت تروریسم  ها و دههها حوادث و جرایم تروریستی طی سالعلاوه بر این
تهدیدی علیه صلح و    بۀمثادهشتناکی باشد که به  ۀتواند چنان پدیدیافته میعنوان جنایت سازمانبه

بین  بینامنیت  امنیت  و  صلح  برای  بودن  تهدید  شرایط  واجد  این  شود.  قلمداد  در  المللی  المللی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای طور فزاینده قبال تروریسم بهها در  های دولت، تلاش 2۰۰1سپتامبر    11با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی  .  1
جرم به با  کیفری  مقررات  از  پیشگیرانه  استفاده  اقدامات  منظور  نظیر  تروریستی،  جرم  ارتکاب  از  پیش  رفتار  انگاری 

 ,Ginsborg)  کندکند، کمک میمقدماتی و اقداماتی که به تروریسم مانند حمایت یا حمایت مادی مساعدت می 

2021: 133) . 

بین جنایات سازمان .  2 مطول  تاریخی  پیوندهای  بر  بین علاوه  و حقوق  دید حقوقی، حقوق  یافته  از  کیفری،  المللی 
المللی در قبال این گونه جنایات های بین های بسیار مهمی در ماهیت گوناگون در تلاش تواند نقشالمللی کیفری میبین

المللی  ایفا کند. علاوه بر این، تغییر ماهیت جنایاتی که در حال حاضر در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین 
است، پیوندهای تجربی نوینی ایجاد کرده است که مبارزه بدون مجازات برای یکی را بدون پرداختن به دیگری پیچیده  

مسلحان.  کندمی مخاصمات  گروه غیربین   ۀافزایش  تعداد  و  نامتقارن  مخاصمات  و  المللی،  غیردولتی  مسلح  های 
 . (Strobel, 2021: 237)  ای شده استیافته منجر به وابستگی متقابل فزاینده المللی شدن جنایت سازمان بین

3. According to the ICJ, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic 
of the Congo v Belgium), Joint Separate Opinion of Judges Higgins, Kooijmans 
and Buergenthal, 14 February 2002 ICJ Rep 2002, paras 41–42. 
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 .  (Margariti, 2017: 7-8) با صراحت اعلام شده است 1های شورای امنیتبسیاری از قطعنامه
 . محاکم ملی2

افرادی که بر ضد اتباع یا قلمرو آن مرتکب    ۀهای داخلی یک کشور از صلاحیت محاکمدادگاه
شوند، برخوردارند. این در رابطه با مفاهیم سنتی قضاوت تنها به این دلیل است  اعمال تروریستی می

کشی، تمایزپذیر نیستند و  تروریستی اغلب از نظر حقوقی از جنایت عمومی همچون آدم که اعمال  
شوند. زمانی که جنایت  نظام حقوقی ملی به رسمیت شناخته می  عمومی از سوی  یمگونه جرا   این

باشد مس در نظام حقوقی ملی، درج شده  نیز مطرح خواهد شد؛   ۀ لئتروریستی  صلاحیت قضایی 
دادرسی در دادگاه داخلی کشوری که جرم در آن واقع شده برای شهود،    2درست همانند انگلستان. 

های داخلی دسترسی بیشتری  پذیرد. همچنین دادگاهها به سهولت انجام میدیدگان و وابستگان آنبزه 
 را نسبت به شواهد و مدارک دارند. 

آن داخلی  قانون  که  دادگاه کشورهایی  چنین در  مورد  در  دادرسی  نظر  از  جهانی  صلاحیت  ها 
م فاحش و خطیر تروریستی را محاکمه نمود. اصل  یتوان مرتکبین جراکند، میجرائمی را اعطا می

گستره  چنان  دارای  خاص  جرائم  که  است  شناخت  این  از  حاصل  جهانی  قضایی  ای  صلاحیت 
دیدگان و کشوری که در آن رخ می دهند، بلکه بر علیه کل بشریت واقع باشند که نه تنها علیه بزه می 
به  می  را  جهانی  صلاحیت  اصل  اسپانیا  و  آلمان  بلژیک،  همچون  کشورهایی  وجود  این  با  شوند. 

 3رسمیت می شناسند. 
کند با هم متفاوت است. این  ها عمل مینظام حقوقی ملی هر کشور بر اساس آن  مقرراتی که

آورد. دولتی ها پدید میشود و تنشی را میان دولتعدم یکنواختی باعث عدم قطعیت نظام حقوقی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائر به یادآوری این امر که داعش از   2۰21سپتامبر    17شورای امنیت طی    25۹7توان به قطعنامه  در این زمینه می.  1
خود علیه غیرنظامیان   ۀیافته و گسترد های گسترده، سازمانآمیز، حملهطریق اقدامات تروریستی، اعتقادِ افراطیِ خشونت 

آدم  قتل،  داعش شامل  اقدامات  ارتکاب  بر محکومیت  بمبربایی، گروگان مشتمل  بردگی،  گیری،  انتحاری،  گذاری 
از  انواع خشونت جنسی، استخدام و استفاده  افراد، تجاوز، بردگی جنسی و سایر  ازدواج اجباری، قاچاق  به  فروش 

و نیز تخریب میراث فرهنگی نظیر اماکن باستانی و قاچاق اموال فرهنگی، کودکان، حمله به زیرساخت های مهم ، 
 . المللی است، اشاره داشتتهدیدی جهانی برای صلح و امنیت بین 

2. Terrorism Act of 2000, 2000, c. 11 (Eng.). 
  اختصاص   یجنگ  اتی جنا  خصوص  در  یجهان  تیصلاح  به  که  کرد   وضع  را  یقانون  کیبلژ  پالمان  1۹۹3  سال  در.  3

. داد  بسط  یکشنسل   و  ی بشر  ضد ات یجنا   تا  را  آن رۀگست   قانون،  آن  یبرا  1۹۹۹  سال  در  هیاصلاح  کی  بیتصو.  داشت
 مگر   گردد،  آغاز  کیبلژ  در  دینبا  هات یجنا  نی ا  ییبازجو  که  داد  یرأ   بروکسل  ی عال  وانی د  2۰۰2  ژوئن  ماه  در  حال  نیا  با
 . شود افت ی کشور نی ا قلمرو در مظنون فرد  نکهیا
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نظام حقوقی ملی دوم   یک عمل تروریستی شده است شاید بر این عقیده باشد که  ۀدیدکه اتباعش بزه 
کند. در مقابل، امکان دارد شدت مجازات یا  میبا مرتکبان، بیش از حد با ملایمت و ارفاق رفتار  

طور  به  ولی  شود  پنداشته  قبول  قابل  محاکمه  مجری  کشور  سوی  از  محاکمه  یک  شکلی  عدالت 
 انگیز باشد.  نفع دیگر نفرت زمان برای یک کشور ذیهم

مزیت  از  دیگر  دادگاهیکی  محرمانه  های  صورت  به  دادرسی  مراحل  که  است  این  نظامی  های 
مسلحانه را حفظ می کند. با این حال محرمانه    ۀباشد و این امر، امنیت کشور درگیر در مخاصممی 

هایی که اصلًا درگیری  رسد و لذا در موقعیتسازی حقوقی به اتمام می ازای شفافبودن دادرسی مابه 
هایی برای تحقق مسلحانه صورت نپذیرفته قابل تحمل نمی باشد. حتی در زمان جنگ راه   ۀو مخاصم

 1منافع امنیت ملی و تضمین محاکمه عادلانه وجود دارد. 
های نظامی ها و محاکمهمورد اهتمام اینکه معیار عدالت شکلی در دادگاه  ۀ با این اوصاف مسئل

  تواند کمتر از آن در دادگاه داخلی عادی باشد، یا اینطور برداشت شده که ممکن است کمتر باشدمی 
(Anderson, 2002: 598; Kumar Kaytal & Tribe, 2002: 1271-1272)البته دادگاه های نظامی . 

ای برخوردار نیستند، لذا کشوری که از این نوع دادگاه طرفانههای حقوقی از قابلیت بینسبت به دادگاه
دهد و اگر نتواند استفاده از این دادگاه را توجیه کند احتمالًا  کند خود را هدف انتقاد قرار میاستفاده می
 گیرد. جویی قرار میهدف انتقام 

در   آمریکا  وقت  جمهور  رئیس  بوش  تشکیل   2۰۰1نوامبر    13جورج  برای  نظامی  فرمان  یک 
صادر کرد تا ضمن حفاظت از ایالات متحده آمریکا و شهروندان، عملیات    2های نظامیکمیسیون 

فرمان نظامی به طرز دشواری    3نظامی به طور مؤثر اجرا و از حملات تروریستی ممانعت به عمل آید. 
مسلحانه و نیز افراد درگیر محدود    ۀها را نسبت به اعمال مرتبط با مخاصمصلاحیت قضایی کمیسیون

شهروندان غیرآمریکایی که عضو    ۀهای مذکور از قدرت و اختیار محاکمنکرد. در نتیجه کمیسیون 
القاعده باشند و در لطمه زدن یا همکاری در لطمه زدن به ایالات متحده آمریکا نقش داشته باشند  

ها به نفع  آن  ۀو این صلاحیت قضایی به دیگر شهروندان غیر آمریکایی که محاکم   4برخوردار بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق از رمز پردازی برای حفظ جان شهود و منافع امنیتی استفاده کرد.  1
علاوه بر این، مقررات آیین دادرسی دادگاه، دادستان را قادر ساخت اطلاعات حساس را به طور محرمانه تحت حفاظت  

 قرار گیرد. 

2. Military Commissions 
3. Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism, 
at 1(e), 66 Fed. Reg. 57,833, 57,834 (2001) [hereinafter “Military Order”]. 
4. Id. § 2(a)(1)(i)–(iii). 
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کارگیری اصول دارد که بهایالات متحده آمریکا باشد، توسعه داده شده است. فرمان نظامی مقرر می 
های  های کیفری در دادگاهپرونده  ۀقانون و مقررات مختص به شهادت و شواهد که عموماً در محاکم

های نظامی اند به موجب این فرمان در کمیسیون بخش ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده
 1باشد. معمول نمی

( تشخیص اینکه چه کسی به  1فرمان تصریح کرده که اقدام اجرایی در سمت قاضی، با توان )
ابد برای متهم، خواه مقصر و خواه 2شود و )عنوان متهم در دادگاه حاضر می ( صدور رأی حبس 

همچنین معیارهای به شدت آسان در رابطه با پذیرش شواهد و مدارک در سراسر    2باشد. بیگناه، می
به طور علنی   ۀکه جلس  3فرایند صدور حکم، مجاز هستند  بازجوئی در مقابل دوربین و  استماع و 

پیش فرض بی به هیچ وجه  برای    4گناهی وجود نخواهد داشت.برگزار شود و  اختیار کیفرخواست 
ها ارجاع  صدور حکم اعدام اشخاص بنابر نظر اکثریت مقامات مسئول دادگاه، نیز به این کمیسیون 

 5داده شده است.
 . محاکم ائتلافی3

تواند براساس یک معاهده، دادگاهی را به عنوان جایگزین  المللی می ائتلاف بازیگران مختلف بین
تواند یک کشور و سازمان ملل  ای میطرفین چنین معاهده  6های داخلی تشکیل دهد.برای دادگاه

توان کشورهای گوناگون ؛ از طرفی می 7باشد، همانند نمونه »دادگاه ویژه مستقل مختص به سیرالئون«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Id. 1(f). 
2. Id. 6(e). 

3. Id. 4(c)(3). 
4. Id. 
5. Id. 4(c)(7). 
6. See, e.g., Arab Convention for the Suppression of Terrorism, Apr. 22, 1998, 
League of Arab States, at http://al-bab.com/arab/docs/league/terrorism98.htm 
(last visited Nov. 10, 2002); Convention of the Organization of the Islamic 
Conference on Combating International Terrorism, July 1, 1999, at 
hht://www.oic-un.org/26icfm/c.html (last visited Nov. 10, 2002); European 
Convention on the Suppression of Terrorism, January 27, 1977, 1137 U.N.T.S. 
93, 94; OAS Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism Taking the 
Form of Crimes Against Persons and Related Extortion that are of International 
Significance, February 2, 1971, 1438 U.N.T.S. 191, 195(E), 198(F); OAU 
Convention on the Prevention and Combating of Terrorism, July 14, 1999, at 
http://www.africa-union.org/en/commarchive.asp?Page=2&ID=141 (last 
visited Nov. 14, 2002); SAARC Regional Convention on Suppression of 
Terrorism, Nov. 4, 1987, at http://untreaty.un.org/English/Terrorism 
/Conv18.pdf (last visited Nov. 14, 2002). 
7. The Case with the Independent Special Court for Sierra Leone 
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ای برگزار گردید  گونههای نورنبرگ بههای نورنبرگ و توکیو. به عنوان مثال محکمهباشند همچون دادگاه
پیمان پیروز در جنگ جهانی دوم، موافقت کردند سران عالی مقام  لندن چهار هم ۀکه مطابق توافقنام

قدر جهانی نبود که با مجموع   ها آندر این مورد، صلاحیت قضایی دادگاه  1نازی را محاکمه کنند. 
های متفق و هم پیمان برای محاکمه مرتکبان به جنایات  صلاحیت قضایی داخلی که هر یک از قدرت 

. به طور محتمل ائتلاف برای  (Alston and Goodman, 2012: 112-114)  جنگی داشتند برابری کند
نیل به توافق نظر به موقع در رابطه با تعریف قابل قبولی از تروریسم است و در این زمینه از یک دادگاه 

همکاری با یکدیگر از مزیت   ۀواسطباشد. علاوه بر این، اعضای ائتلاف بهتر میالمللی مناسببین
 2المللی یا فراملی برخوردار خواهند شد. های مالی، حقوقی، سیاسی بینسازمان

های حقوقی تواند نشانگر نظام یک دادگاه چندجانبه که از طریق ائتلاف تشکیل شده، بیشتر می
الملل، از حال و هوای بین   ۀها باشد و لذا به چشم جامعهای سیاسی آن کشورهای مختلف و آرمان 

بی و  بهره مشروعیت  بیشتری  می  طرفی  دادگاه  که  حقیقت  این  برد.  جز خواهد  به  جایی  در  تواند 
تواند مزیتی تلقی شود، خواه مسائل امنیتی کشوری که عمل تروریستی در آن رخ داده مستقر شود، می 

 همتا خواه مسائل به شدت اساسی و عادی همچون دسترسی به شواهد و مدارک و شهود.
شواهد و مدارک در   ۀبا این حال ائتلاف قدرتی ندارد تا سایر کشورها را وادار به همکاری در تهی

رابطه با مظنونین نماید. در نتیجه اعضای ائتلاف مجبورند به معاهدات همکاری و استرداد مجرم  
 3موجود و همین طور به اصول عرفی حقوق اتکا کنند. 

 المللی المللی با تأکید بر دیوان کیفری بین . محاکم بین ۴
دادگاه  از  توجه  منحرف شود، میوقتی  ائتلافی  دادگاههای  بینتوان  مورد  های  را  المللی موجود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. London Agreement, Aug. 8, 1945, Nuremberg Trial Proceedings, vol. 1, at 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/imtchart.htm (last visited Jan. 
12, 2003).  

المللی با کمک میراث محاکم نسل اول  نسل سوم محاکم کیفری بین   2۰۰۰های دهه  و سال   1۹۹۰در اواخر دهه  .  2
المللی یوگسلاوی سابق و رواندا ظاهر شد. این  های کیفری بین در نورنبرگ و توکیو و نسل دوم محاکم موردی، دیوان

ای از محاکم  شوند آمیزه المللی شده نیز شناخته میالمللی مختلط یا بینمحاکم نسل سوم که به محاکم کیفری بین 
هویت بین و  استقرارشان  محل  کشورهای  میان  قضایی  مسئولیت  تقسیم  محصول  عنوان  به  داخلی  و  های المللی 
بین المللی میبین تأثیر مفهوم حقوق  باشند. محاکم کیفری  و  نفوذ  به خودی خود آشکارترین تجلی  المللی مختلط 

 (. 126: 13۹4)معظمی و نمامیان،  المللی هستندجهانی بر عرصه عدالت کیفری بین 
ها اجازه می . »به اشتباه دستگیر شده، به طور شایسته محبوس شده«: اصلی از قانون استرداد مجرمین که به دادگاه 1

دهد صلاحیت قضایی در خصوص مجرمان را حتی اگر به طور غیر قانونی دستگیر و از کشوری که متهم پیشتر در آن 
 از مصونیت مقامات برخوردار بوده، اخراج شده باشد، احراز کند. 
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با این وجود دادگاه ارزیابی قرار داد. دادگاه عالی در این رابطه، دیوان بین  المللی دادگستری است. 
اعمال  بین است.  برخوردار  قضایی  صلاحیت  از  کشورها  بین  مناقشات  خصوص  در  تنها  المللی 

مرتکبان از شمول صلاحیت آن خارج هستند. اعمال تروریستی تنها در صورتی که توسط    ۀمجرمان
 گیرند. المللی قرار میصلاحیت دادگاه بین ۀیک دولت تضمین مالی شود در حیط

المللی، دادگاه موقتی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد  نوع دیگری از دادگاه بین 
تا برای  ایجاد می گردد. به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت این اختیار را دارد 

و این به موجب قدرت و اختیار مندرج در   1حفظ صلح و امنیت بین المللی اقداماتی را به عمل آورد
 3و رواندا   2باشد که شورای امنیت »دادگاه کیفری بین المللی« را برای یوگسلاوی سابق فصل هفتم می

 ایجاد نمود تا در مورد فجایع ارتکابی در این کشورها تصمیمات لازم اتخاذ گردد. 
را صادر کرد، که طی آن تصریح    1373قطعنامه    2۰۰1سپتامبر    28الوصف، شورای امنیت در  مع

در   ارتکابی  اقدامات  بینهمانند هر    2۰۰1سپتامبر    11نمود  تروریسم  تهدیدی علیه اقدام  المللی، 
کند تا شورای امنیت  صادره این امکان را ایجاد می  ۀقطعنام  4آید.المللی به شمار میصلح و امنیت بین

بتواند یک دادگاه موقتی را برای محاکمه مرتکبان اعمال تروریستی تشکیل دهد. چنین دادگاهی به  
می  تروریستی  اعمال  مرتکبان  مورد  در  قاطع  اختیارات قضاوت  به  توسل  با  امنیت  شورای  پردازد. 

تواند کشورهای عضو این سازمان را وادار به همکاری با  موجود در فصل هفتم منشور ملل متحد می
به همان شیوه  البته قضاوت  بیندادگاه کند.  در دادگاه  بود که  المللی یوگسلاوی سابق و  ای خواهد 

 المللی رواندا صورت پذیرفته است.  دادگاه بین 
ها تهیه نمود و مجمع با این وجود شورای امنیت فهرست مختصری از قضات را برای این دادگاه

سازمان ملل متحد انتخاب نهایی قضات را از روی فهرست مذکور به عمل آورد. مشارکت   عمومی
نظام  منافع  نمایندگی  به  عمومی  هر  مجمع  دارد؛  اختصاص  جهان  مختلف  حقوقی  که  های  چند 

به میزان سهم خود را دارا باشد. به این ترتیب پنج عضو دائمی در جایی   شورای امنیت توانایی گزینش
از آن  های  ها معتقد باشند که مجمع عمومی قضات یا دادستاناز حق وتو برخوردارند که هر یک 

 ۀمناسبی را منصوب کرده است. در ضمن شورای امنیت می تواند در مورد مقررات مربوط به روی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. U.N. Charter art. 39. 

2. Security Council Resolutions on The Establishment of an International Tribunal for the 
Former Yugoslavia, S.C. Res. 808, 827, reprinted in 14 Hum, Rts. L.J. 197 (1993).  
3. Statute of the International Tribunal for Rwanda, S.C. Res. 955, reprinted in 33 I.L.M. 
1590 (1994).  
4. U.N. SCOR, 56th Sess., 4385th mtg., U.N. Doc. S/RES/1373 (2001). 



 ۱۹7 نمامیان /   یستیترور  میجرا به  یدگیرس ندیفرا در یالمللن ی ب یفر یک محاکم ییقضا یۀرو

 قضایی یا شهادت در دادگاه جدید تصمیم لازم را اتخاذ نماید. 
و   کسب  برای  ندارد  اجباری  لزوماً  و  بوده  برخوردار  امنیت  شورای  قاطع  اختیارات  از  دادگاه 
تحصیل شواهد و مدارک یا دستگیری مظنونین، به معاهدات استرداد مجرم و معاهدات همکاری  
دشوار و پیچیده اتکا کند. یک مجموعه واحد از قوانین شکلی و ماهوی در طول مدتی که دادگاه در  

شود و این جامعیت موجب از بین رفتن فعالیت است برای کلیه طرفین معاهده به کار گرفته میحال 
می غیرعادلانه  پیامدهای  و  قطعیت  دادگاهعدم  زیرا  اختیارات شورای  باشد.  اساس  بر  مذکور  های 

شده  تشکیل  متحد  ملل  منشور  هفتم  فصل  در  مندرج  با امنیت  مقابله  برای  تنها  دارد  امکان  و    اند 
های مذکور از صلاحیت جغرافیایی المللی دایر شوند. نتیجتاً دادگاهتهدیدات علیه صلح و امنیت بین

و زمانی معین و محدودی برخوردارند و وقتی وظایف خود را به انجام برسانند منحل خواهند شد. با  
هایی متنوع به گستردگی و پراکندگی اهدافش پایدار با انگیزه  ۀاین حال تا آنجا که تروریسم یک پدید

له که »آیا می توان یک چنین دادگاهی را به محاکمه  ئدهد( بوده، این مس)جایی که مورد حمله قرار می
 شود. برانگیز محسوب میمرتکبان به اعمال تروریستی اختصاص داد؟« یک معضل چالش

ها برای دایر شدن و اجرای  چنین دادگاهی یک شکل دیگر هم دارد: اگر قرار باشد این قبیل دادگاه
کارگیری حق  به  ۀ واسطقضاوت خود متکی به حمایت شورای امنیت باشند، با خطر سابوتاژ سیاسی به

وتو از سوی یک یا چند عضو دائمی شورای امنیت مواجه خواهند شد. تأخیر در تشکیل یک دادگاه 
تواند به از بین رفتن شهود و شواهد و مدارک با ارزش منتهی گردد. همچنین با توجه به موقتی می 

توانند قبل از تشکیل یک دادگاه  اینکه دیوان کیفری بین المللی وجود دارد، اعضای شورای امنیت می
 ند. دیگر درخصوص اختیار و صلاحیت محاکمه مرتکبان به اعمال تروریستی، تعلل ورز

مرتکبان به اعمال تروریستی هستند،    ۀهایی که قادر به محاکمپس از بحث راجع به انواع دادگاه
 پردازیم.المللی میرو به تحلیل و ارزیابی مزایا و معایب دیوان کیفری بین از این

یک دادگاه کارآمد   ۀترین نقش دیوان کیفری بین المللی، ارائساسیابتدا یک نظر بدیهی و آشکار: ا
الملل کیفری محاکمه  توان در آن مرتکبان جرائم خاص را به موجب حقوق بین و مؤثر است که می

المللی را به رُم، دیوان کیفری بین   ۀنمود. در پرتو این رسالت، جالب است یادآور شویم که اساسنام
مرتکبین    ۀگیرد. مسئولیت بازجویی و محاکمهایی درنظر نمیعنوان دادگاه اصلی برای چنین محاکمه

های داخلی  دادگاه  ۀگیرند در گام نخست به عهدصلاحیت قضایی دیوان قرار می   ۀجرائمی که در حیط
دهد که کشور دارای صلاحیت اصلی  است که صلاحیت قضایی را تنها در زمانی به دیوان ارجاع می

و اولیه، تمایلی به بازجویی و محاکمه مجرم مورد نظر نداشته باشد یا اینکه توان محاکمه را نداشته  



 ۱۹8 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

 1باشند. 
به علاوه اصل تکمیلی عواقب گوناگونی را در پی دارد. اول، نگرانی از اینکه دیوان بتواند به حق  

دیوان در    ۀبرد. دوم، وجود صرف صلاحیت قضایی بالقوحاکمیت کشورها تعدی کند را از بین می 
ای برای کشورها جهت گنجاندن آن جرائم در قوانین تواند همانند انگیزه خصوص جرائم خاص می

ها عمل کند که در نتیجه در بازجویی راجع به تخلفات ادعا شده تلاش مضاعف صورت  داخلی آن 
ارچوب صلاحیت های در چلهئهای داخلی نتوانند در مورد مسپذیرد. سوم، در صورتی که دادگاهمی 

هر دو  قضایی دیوان قضاوت نمایند و حکم لازم را صادر کنند دیوان قادر خواهد بود و به موجب آن، 
مانند و معیار مجازات و عقوبت تأیید کنند که جرائم خطیر و جدی بدون مجازات نمیتضمین می 

 2گردد. آمیز مقرر می المللی بر علیه مرتکبین جرائم و اعمال شرارت شده توسط نظام بین
شایان ذکر است مقررات دیوان در رابطه با شهادت و شواهد، حفاظت از شهود و محاکمه به طرز  

شده هماهنگ  برازندخاصی  تا  حیط  ۀاند  در  که  باشند  قرار   ۀجرائمی  دیوان  قضایی  صلاحیت 
 4اندای و غرامتی را در نظر گرفتهعلاوه بر این، راهبردهای کیفری دیوان، هر دو معیار اعاده  3گیرند.می 

ها  رود این طرح انتظار می  5گان و شهود تأمین خواهد شد.دیده بیشتر از طریق بزه   ۀو حمایت نهادین
 شود به بار بیاورند.ها واقع میدیدگان و جوامعی که جرم در آننتایج مشابهی را برای اجرای قانون، بزه 

برنامهمع دیوان کاملًا  یا یک کشور ذالک عملکرد  امنیت  امکان دارد شورای  ریزی شده است. 
ای دیگر، ممکن است دادستان بازجویی ای را به دیوان ارجاع دهد. به گونهرُم پرونده  ۀطرف اساسنام

باشد و لذا از را آغاز کند. در این صورت دیوان به طور محض وابسته به ارجاع شورای امنیت نمی
پذیرد. بهترین اقدامی که شورای امنیت تمایل سیاسی اعضای دائمی شورای امنیت آسیب کمتری می

تواند برای ممانعت از فعالیت دیوان انجام دهد این است که به دیوان دستور دهد بازجویی را به  می 
تواند از حق وتوی خود برای بنابراین یک عضو دائمی نمی  6خیر اندازد. أماه قابل تمدید به ت  12مدت  

پرونده ترتیب  این  به  استفاده کند.  بازجویی  ممانعت میتعلیق  احتمال کمتری  به  آتی    ،شوندهای 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Id. art. 17. 

  ت یصلاح  اِعمال  از  ممانعت  یبرا  یساختگ  یهاییبازجو  جادیا  از   را  کشورها  که  است  نیا  ی لیتکم  اصل  مشکل  کی.  2
 برساند،  انجام   به  را   قضاوت   تواند  ی م   هم  باز  وانی د  شود  نیچن  اگر  هذامع .  کندینم  منع  یالمللن یب  یفریک  وانی د  ییقضا

 .دارد  وجود ارزش  با مدارک  و زمان دادن دست از امکان فاصله نیا در اما
3. Id. art. 69, 68, 70, and pt. 6. 
4. Id. art. 75. 
5. Id. art. 43(6). 
6. Id. art. 16. 



 ۱۹۹ نمامیان /   یستیترور  میجرا به  یدگیرس ندیفرا در یالمللن ی ب یفر یک محاکم ییقضا یۀرو

اگرچه ارجاع پرونده از شورای امنیت به دیوان همیشه مفید واقع شده، اما صلاحیت قضایی دیوان در 
 1باشد. رم نمی ۀهای عضو اساسنامدولت ۀمورد افراد و شواهد و مدارک )تابع( منوط به تصویب کلی

بین  در صورتی می دیوان کیفری  از المللی  یکی  اعمال کند که حداقل  را  تواند صلاحیت خود 
 2پذیرفته باشند:  12ماده  3های ذیل عضو اساسنامه باشند یا صلاحیت دیوان را مطابق بند دولت
ن جرم در کشتی آفعل یا ترک فعل مورد نظر رخ داده یا در صورتی که    . دولتی که در قلمرو آن1

 .یا هواپیما ارتکاب یافته، دولتی که آن کشتی یا هواپیما در آن به ثبت رسیده است
 . دولتی که شخص مورد تحقیق یا تعقیب تبعه آن است. 2

تواند با گریختن به کشوری که عضو دیوان  با این حال موارد فوق بدان معناست که مرتکب نمی
دیده عضو های بزه شمول صلاحیت قضایی دیوان بگریزد. حتی اگر هیچ یک از دولت   ۀنیست، از دایر

مرتکب    ۀتوانند در برابر صلاحیت قضایی دیوان در خصوص محاکم ها میدیوان نباشند، هر یک از آن
یا مرتکبان سر تسلیم فرود آورند. به علاوه در چنین مواردی دیوان حق ندارد یک کشور غیر عضو را  

ها و در صورت عدم توافق قبلی با کشور مسترد  وادار به استرداد مظنون نماید؛ البته این در مورد دادگاه
به هر حال شاید برخی  کند.  کننده یا اعطای اختیار به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد صدق می

دیده، به دیوان مسترد کنند. در رابطه با  ها ترجیح دهند مظنون را در مقابل استرداد به کشور بزه دولت
پیچیددولت به معاهدات  به منظور   ۀهای عضو، دیوان مجبور نیست  استرداد مجرمین و همکاری 

ها عضو متعهد هستند با دادگاه دولت  ۀکسب شواهد و مدارک و استرداد مظنونین اتکا کند. زیرا کلی
 3المللی همکاری کنند. بین

انواع راهبردهای استاندارد و متعادل برای تضمین عملکرد شفاف و صریح دیوان    ۀاساسنام رم 
ای را به دیوان کیفری را در بر دارد. حتی اگر دولتی با منافع موجود یا ارتباط مستقیم با موضوع، پرونده

له ئخواهد شد و همین مس  4ارجاع دهد، چنین صراحتی باعث تحلیل رفتن مفهوم »عدالت فاتح«
شود. شفافیت دیوان به قدر کافی ممتاز و متمایز است که  موجب ارتقای اعتبار دیوان و دادستان می

 ارزش مطرح کردن تعدادی از معیارهای اساسنامه برای عملیاتی نمودن اهداف فوق را دارد: 
های عضو نیاز دارند. . قضات دیوان برای انتخاب شدن به دو سوم اکثریت آراء مجمع دولت1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی همکار به ملل سازمان  یاعضا کردن وادار یبرا  متحد ملل منشور هفتم فصل  اراتیاخت از تواندیم  تیامن ی شورا. 1
 . کند  استفاده یالمللن یب یفر یک وانی د با

2. Rome Statute, art. 12(2)(a)–(b). 
3. Id. art. 86. 
4. Victor’s Justice 



 2۰۰ ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

 1قضایی موجود در بیشتر کشورهاست.  ۀها و نمایندگی جامعطرفی آناین ضامن بی
به طور مستقل نظارت خواهد    . دادگاه پیش از آغاز محاکمه، با سه قاضی بر فعالیت دادستان2

 2این دادگاه لازم است. ۀو قبل از بازجویی در خصوص هر جرمی تأییدی  کرد 

دیوان نباشد، کشور موردنظر یا خود متهم می توانند در حضور . حتی اگر کشور متهم عضو  3
 3طرف با قضات دیوان کیفری مخالفت کنند و در جلسات دادرسی شرکت نمایند. یک دادگاه بی

قضایی مناسب و شایسته را تضمین کرده است. در    ۀترین معیارهای روی. اساسنامه رُم، عالی4
پیشبرد این هدف، هر شخصی حق دارد به علت دستگیری و توقیف غیرقانونی یا حبس نادرست که  

 4. موجب تضرر و خسارت گردیده است حق قابل اعمال مطالبه غرامت را درخواست کند
پذیر است باعث ایجاد ثبات المللی امکان المللی که از طریق دیوان کیفری بین افزایش همکاری بین 

شود. همین ماهیت تروریسم، در صورتی که قرار تروریسم می و کارآیی بین المللی بیشتر در مبارزه با  
نماید. با این حال المللی را ایجاب می باشد به طور مؤثر و کارآمد سرکوب شود، ضرورت همکاری بین 

المللی المللی تا حد زیادی منوط به همکاری بین آن روی سکه این است که موفقیت دیوان کیفری بین 
های مبسوطی در قضایی حاوی مقرره   ۀرم و مقررات مربوط به شواهد و مدارک و روی   ۀ است. اساسنام 

  5ها حمایت خواهند کرد؟ های عضو از این مقرره خصوص این همکاری هستند اما باید دید که دولت 
های عضو ارجاع داد، توان موضوع را به مجمع دولت اگر یک دولت عضو از تقاضایی سرپیچی کند می 

 6توان آن را به شورای امنیت ارجاع داد.یا زمانی که رجوع از آن حاصل شده باشد می 

صلاحیت قضایی دیوان گنجانده   ۀاین حقیقت که جرم تروریسم تنها از طریق اصلاحیه در حیط
تواند زودتر از هفت سال بعد از اجرایی شدن اساسنامه صورت گیرد( از کارایی )که نمی  شودمی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Id. art. 36. 
2. Id. art. 15, 39. 
3. Id. art. 19. 
4. Id. art. 85. 

 محاکمه  و  ییبازجو  در  وانی د  با  کامل  یهمکار  جهت  عضو  یهادولت  تمام  یبرا  را  یعموم   تعهد  و  الزام  کی  86  ماده.  5
  در  که  کرد   خواهند نیتضم عضو یهادولت »  که کرده حیتصر آن ساختن ممکن یبرا 88 ماده. است  کرده مقرر جرائم

  ی داتیتمه  رم  اساسنامه.«  کنند  ینیب شیپ  را   یهمکار  مختلف یها  گونه  تحقق  یبرا  مناسب یهاروش   خود  ی مل  نیقوان
  قلمرو   در  مجرم  استرداد  و  یر یدستگ  شامل  که  است  دهیشی اند  وانی د  با  عضو  یهادولت   یهمکار  ژهیو  یهاروش   یبرا

  ماده )  دگانی دبزه  و  شهود  جان  حفظ  ، (۹3  ماده)  مدارک  و   شواهد  یآور  جمع  و  تفحص   و  ییبازجو  ، (8۹  ماده)  هادولت 
(K) (1) 93 )باشدیم ( 1۰۹ ماده) ی نقد مهی جر و غرامت وحکم وانی د یسو از صادره  حکم یاجرا و . 

6. Rome Statute, art. 87. 
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می تروریستی  اعمال  کردن  محاکمه  برای  دادگاهی  عنوان  به  چنین    1کاهد. دیوان  اگر  ضمن  در 
 2اند.الاجرا است که آن را پذیرفتههایی لازم ای شامل حال اساسنامه شود تنها برای دولتاصلاحیه

دهد استفاده  هر نوع عمل تروریستی که رخ می   ۀها برای محاکمدر همین اثنا باید از انواع دیگر دادگاه
 3صلاحیت دیوان قرار گیرند.  ۀکرد، مگر اینکه چنین اعمالی در تعریف یکی از جرائم موجود در حیط

های عضو به مخالفت با تعریف تروریسم ادامه دهند یا اینکه فقط  به طور طبیعی امکان دارد دولت
 تعریف محدودی از این جرم را بپذیرند.

گذارد باید مورد بحث قرار گیرد؛ یعنی مخالفت  زا که بر دیوان تأثیر می یک عامل بیرونی چالش
 31در تاریخ    شود. »بیل کلینتون«ای که دیوان از سوی ایالات متحده آمریکا با آن مواجه میفعالانه

، »جورج بوش« از دستگاه 2۰۰2رُم را امضاء کرد، اما در ماه مه سال    ۀاساسنام  2۰۰۰دسامبر سال  
حکومتی خود خواست تا به طور رسمی به سازمان ملل متحد ابلاغ کند که ایالات متحده آمریکا  
با دیوان به عمل خواهد آورد و عملًا اساسنامه را به امضا نرساند و این  اقداماتی را برای مخالفت 

اصلی برای اتخاذ سیاست  لًا از سوی ایالات متحده آمریکا سر نزده بود. توجیهات  رفتاری بود که قب
های غیر عضو را به رسمیت  فوق این بود که ایالات متحده آمریکا حق قضاوت دیوان بر اتباع دولت

 سیاسی پیدا کرده نگران بود. ۀها که جنبآمریکایی ۀشناخت و از محاکمنمی
ب بین  المللی در مبارزه با تروریسم؛ رسیدگی تخلفات نظامیان از دو طریق در نبود قوانین مصو 

ای های نظامی در کشورهای درگیر با تروریسم به شیوه باشد. نخست با تشکیل دادگاه قابل انجام می
تشکیل   بستر  تروریسم  از  جامع  تعریفی  با  دوم  مجرمان،  موقعیت  و  رتبه  با  متناسب  و  عادلانه 

المللی بین  ۀهای بین المللی صالح برای رسیدگی به موارد نقض حقوق مخاصمات مسلحاندادگاه
(. این در حالی است که دولت  47:  14۰3زیاری،  لواسانی و صادقی)سمندری، میری   ایجاد شود

بوش پس از تصویب اساسنامه، با همکاری کنگره ایالات متحده آمریکا به یک سری اقدامات مورد  
اش که به حضور دیوان فرا خوانده شده مبادرت ورزید.  ظر برای تضمین بخشودگی هر یک از اتباعن

  2به تصویب رسید و در    2۰۰2جولای    24توسط مجلس و سنا در    4قانون مصونیت نظامیان آمریکا
هذا قانون مصونیت  مع  5الاجرا گردید. توسط »جورج بوش« به امضا رسیده و لازم   2۰۰2اگوست  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Id. art. 121(1). 
2. Id. art. 121(5). 
3. See supra text accompanying note 9. 
4. American Servicemember’s Protection Act. 
5. American Servicemember’s Protection Act, H.R. 4775, 107th Cong. (2d Sess. 
2002). 
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 باشد: نظامیان آمریکا شامل موارد ذیل می
. محدودیت مشارکت آمریکا در عملیات حفظ  2  . منع همکاری با دیوان کیفری بین المللی، 1

امنیت ملی طبقه3  صلح سازمان ملل،  یا غیرمستقیم اطلاعات  مستقیم  انتقال  منع  به  .  بندی شده 
. منع همکاری نظامی ایالات متحده آمریکا با  4  المللی )شامل اطلاعات اجرایی(، دیوان کیفری بین 

. تجویز اختیار عمل قانونی برای اعضای داوطلب )آزاد( 5های عضو دیوان کیفری بین المللی،  دولت
نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و سایر اشخاصی که توسط دیوان کیفری بین المللی یا از طرف  

 اند. آن بازداشت یا زندانی شده
موارد  نادیده گرفتن  از حق  بوش« که  اما »جورج  قاطع و سختگیرانه است،  قانون  این  هرچند 

ای ندارد که آمریکا کند این قانون مقرره اش برخوردار است و پس از آن، موردی که تصریح می اجرایی
با تلاش  از همکاری  بینرا  اسامه  های  میلوسویچ،  اسلوبودان  برای کشاندن صدام حسین،  المللی 

کشی، جنایات جنگی یا ضدبشری  و دیگر اتباع خارجی متهم به نسل  1لادن، رهبران جهاد اسلامی بن
 2تواند قدرت اجرائی آن را کاهش دهد. باز دارد، می

صادر نمود   2۰۰2جولای    12ای را در  شورای امنیت به علت مخالفت آمریکا با دیوان، قطعنامه
که در آن دیوان را مکلف ساخت تا هرگونه بازجویی و محاکمه مربوط به مقامات جاری و اسبق یا  
  پرسنل کشورهای غیرعضو به دلیل فعل یا ترک فعل مرتبط با عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد 

اساسنامه رم صادر    16از این رو مراتب فوق براساس انطباق با مقرره های ماده    3را به تعویق اندازد. 
جولای   اول  از  سال  یک  مدت  به  و  امنیت    2۰۰2گردیده  شورای  اینکه  مگر  بود،  خواهد  اجرایی 

 4تصمیم دیگری را اتخاذ نمایند. 
 ه تیجن

مرتکبان به اعمال    ۀتواند یک دادگاه بسیار مؤثر و کارآمد برای محاکمالمللی میدیوان کیفری بین 
المللی دریافت بین  ۀتروریستی باشد. بنابراین تحقق آن منوط به حمایتی است که دیوان از سوی جامع

ها و  کند و به انواع بازجوییهای اول فعالیتش طبق آن عمل میکند، به روشی که در طول سالمی 
به  محاکمه که  میهایی  در  پروندهاجرا  بیشتر  که  است  محتمل  چند  هر  حیطآورد.  در  که    ۀهایی 

کنند حذف  صلاحیت قضایی دیوان قرار دارد از سوی کشورهای منفردی که قضاوت خود را اِعمال می
های مهم از چنگال کند پرونده شوند، اما دیوان مانند یک شبکه امن عمل خواهد کرد که تضمین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. leaders of Islamic Jihad 
2. Id. Title II, 2015. 
3. S.C. Res. 1422, U.N. SCOR, 4572d Meeting, U.N. Doc. S/RES/1422 (2002). 
4. Rome Statute, art. 16. 
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 کنند. محاکمه فرار نمی

تواند یک های آتی با کارایی و شفافیت عمل کند هیچ شکی نیست که دیوان می اگر دیوان در سال
مهم بین صلح و آرامش و محاکمه    ۀرو نباید رابط  ابزار قدرتمند در مبارزه با تروریسم باشد. از این

بی دادگاه  در توسط یک  را  ماهوی  و  دیوان عدالت شکلی  اگر  به علاوه  را دست کم گرفت.  طرف 
می سال آنگاه  دهد  ارتقاء  خود  فعالیت  اول  اعمال  های  روی  بر  چشمگیری  بازدارندگی  تأثیر  تواند 

 تروریستی در آینده داشته باشد. 
می احترام  بشر  حقوق  به  که  کشورهایی  با  تمام  مبارزه  برای  ابزاری  انتخاب  در  باید  گذارند، 

آرمان و تضمین کنند همان  باشند  پرتلاش و ساعی  آنتروریسم،  از  را که مدعی حفاظت  ها  هایی 
های تروریستی که اغلب مخاصمات علیه همین  دیده نخواهد کرد و اگر چنین شود گروههستند، بزه 

 گیرد به پیروزی وحشتناکی خواهند رسید.های حقوق بشر در میآرمان 
اطمینان پیشرفت  گذشته  قرن  ضد  در  بر  جهانی  قوانین  تدوین  در  جرائم  بخشی  خطیرترین 

المللی کارآ و مؤثر برای اجرای آن  داشتن اولین ابزار بینۀ  المللی وجود داشته است. ما در آستانبین
تواند با حمایت کافی، یک سازوکار پرقدرت  المللی میقوانین قرار داریم. با این حال دیوان کیفری بین

های حقوقی مورد احترام بیشتر  وجود شفافیت و تعهدش نسبت به آرمان  ۀواسطباشد و مخصوصاً به
 . تواند یک ابزار باورپذیر و مطمئن باشدهای حقوقی ملی، مینظام 
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 نوع مقاله: پژوهشی 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ه دور 

 23/۰۴/۱۴۰۴پذیرش:  ـ 3۰/۱۱/۱۴۰3دریافت: 

 قضایی   ۀ انگاری معاونت در جرایم غیرعمد با نگاهی به رویجرم 

 محمد نیازی                                          mohammad.niazi@ut.ac.ir 
 ایران ، تهران ، تهرانحقوق و علوم سیاسی، دانشگاه   ۀدانشکد ،شناسیو جرم   جزاحقوق  دکتری

گران بوده  معاونت یکی از انحای مداخله در جرم است که زوایای مختلف آن همیشه موضوع توجه پژوهش چکیده:  
سنجی تحقق معاونت در جرایم غیرعمد است. برای یافتن پاسخی  است. یکی از مباحث دیرین در این نهاد، امکان

حاضر پرسشِ   ۀهای بحث از هم گسسته و جداگانه موضوع کنکاش قرار گیرد. مقالجامع به این پرسش لازم است لایه 
ای و با روش تحلیلی، به سه پرسش فرعی تحویل برده و کتابخانه ۀ  قضایی وبه شیو  ۀگو را با نگاهی به رویومحل گفت

معاونت در جرایم غیرعمد ممکن است یا خیر.   هر کدام را به بحث نهاده است. پرسش اول این است که آیا اساساً 
صور احتمالی، پاسخ مثبت است. پرسش دوم این   ۀپرسش فرع بر تفسیر معاونت است. با این حال در هم  پاسخ به این

ال منفی است؛ با التفات ؤکه آیا در وضع فعلی، معاونت در جرایم غیرعمد پذیرفته شده است یا خیر. پاسخ به این س
قانون  که  نکته  این  صرفاً به  آیا   گذار  اینکه  نهایی  و  سوم  پرسش  و  است  داشته  نظر  ملحوظ  را  معاونت  اقسام  برخی 

گذار  انگاری معاونت در جرایم غیرعمد موجه و مطلوب است یا خیر. پاسخ به این پرسش مثبت است و به قانون جرم
انگاری در معاونت جرم  ۀیر در بازدارندگی«، دامنأثگردد هم به جهت »استحقاق سرزنش« و هم به جهت »تپیشنهاد می
 . ه گسترش دهدرا منضبطان

 معاونت ذهنی  ،معاونت عینی ،انگاریجرم ،جرایم غیرعمد  ،معاونت واژگان کلیدی:

)محمد،  نیازی  استناد:  . ییقضا  یۀرو  به  ینگاه  با  رعمدیغ  میجرا  در  معاونت  یانگارجرم (.  14۰4. 
 .225-2۰5(،  1)   1،  فصلنامه رویه قضاییدو 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726661 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
  

https://doi.org/10.22034/juris.2025.726661
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 مقدمه
گو  وحقوق کیفری محل گفت ۀمعاونت یکی از انحای مداخله در جرم است که از قدیم در حوز

  ، نقش و اهمیت   ۀدر ملاحظ  است.  2یافته اشتقاق  . مسئولیت معاون، یک مسئولیت ذاتاً 1بوده است
ثیر در تحقق جرم بدانیم و نه این که راه  أتمعاون را نه باید آن چنان با تفریط برخورد کرد که وی را بی

شناسیم. مایکل  چندان که مانند برخی مدعی شویم که ما نقشی به عنوان معاون نمی  ؛افراط بپیماییم
مجرمانه دارد. لذا    ۀمور معتقد است عنصر مادی در هر جرمی، هر فعلی است که سببیتی در نتیج

کند، بخشی از عنصرمادی را مرتکب شده و لذا مباشر است و لازم  می کمک  کسی که به قاتل در قتل  
 (.  Moore, 2009: 395-452ای برای مجازات معاون طراحی کنیم ) نیست مکانیزم جداگانه

در میان مباحث مربوط به معاونت، بحث از معاونت در جرایم غیرعمد بحثی است که همواره 
گفت اینکه وموضوع  به  توجه  با  است.  بوده  تقنینی  مختلف  ادوار  در  قوانین  مفسران  میان  در  گو 

دانان نیز میان نفی و ایجاب هایی در قوانین جزایی در ادوار مختلف وجود داشته، نظرات حقوقتفاوت 
انگاری معاونت در  توان مدعی شد که نظر مشهور، عدم جرم اکنون« میدر تداول بوده است. »هم

 3. جرایم غیرعمد است
شود، عدم تفکیک گو دیده می وبا این حال، آن چه در مباحث مربوط به پرسشِ موضوعِ گفت

تبیین لایه میان لایه  لزوم  از  این موضوع است. صرف نظر  در  های بحث، لازم  های مختلف بحث 
 است وابستگی و ملازمه میان این سطوح مختلف نیز مورد بحث قرار گیرد.  

ۀ قضایی، وبه شیو  ۀحاضر همان گونه که از نامش پیداست این موضوع را با نگاهی به روی  ۀمقال
نهد. ابتدا در استقبال از این مباحث، سخن  ای و با روش تحلیلی، در سه سطح به گفتگو میکتابخانه

مفهوم  در  تحقق  مختصری  امکان  در  را  بحث  گاه  آن  گفت.  خواهیم  نزاع  محل  تحریر  و  شناسی 
معاونت در جرایم غیرعمد پی خواهیم گرفت. ناگفته پیداست که بحث از امکان و ثبوت، از لحاظ  

نیاز از  رتبی مقدم بر بحث از وقوع و اثبات است. پاسخ منفی در بحث از امکان، پژوهشگر را بی
 مباحث اثباتی خواهد نمود. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 11:  14۰2م نک به لفیو،  18۰1لا مربوط به سال ای در کامن . برای دیدن پرونده 1

2. Derivative in nature (Rogers, 1998:1351) 

»رویه قضایی« نسبت داده شده است: »طبق رویه قضایی، در جرایم غیرعمدی به  ها، این نظر به  . در برخی نوشته 3
(. از  155:  13۹4جهت فقدان وحدت قصد، معاونت امکان ندارد. این نظر قابل انتقاد است. زیرا ... .« )گلدوزیان،  
وقی و دانشمندان  سوی مقابل، دکتر محسنی پذیرش معاونت در جرایم غیرعمد را به »بسیاری از نویسندگان کتب حق

الذکر و همین طور (. با توجه به زمان نگارش دو کتاب فوق 121:  1376/3دهد )محسنی،  علوم جزایی« نسبت می 
 رسد بین این دو ادعا منافاتی وجود ندارد. دانان از قانونِ وقت، به نظر میثیرپذیری حقوق أت
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به هر حال پس از عبور از سطح اول، در سطح دوم، بحث از وقوع طرح خواهد شد. به طور  
گذار ایران، چنین مشخص مراد از وقوع در اینجا آن است که صرف نظر از مباحث ثبوتی آیا قانون

این  لهئمس به  در شرکت  که  چنان  )آن  است  پذیرفته  را  غیرعمد  جرایم  در  معاونت  تحقق  یعنی  ای 
های  موضوع تصریح کرده است( یا خیر و در نهایت در قسمت اخیر مقاله و در واپسین گام از لایه

قانون این که  از  نظر  پرداخت که صرف  نکته خواهیم  این  به  ایران، چنین مسبحث،  را  لهئ گذار  ای 
  بینی مجازات برای کسانی که در جرایمای، پیشپذیرفته است یا خیر، آیا از جهت هنجاری و بایسته

 کنند، مطلوب و موجه است یا خیر.  غیرعمد معاونت می
 شناسی و تحریر محل نزاع . مفهوم۱

مرور  اما  پرتکرارند  چه  اگر  که  هست  کلیدی  عبارت  دو  غیرعمد  جرایم  در  معاونت  تعبیر  در 
 ها در تحریر محل بحث راهگشا خواهد بود: معاونت و جرایم غیرعمد.آن   ۀ مختصری بر مفهوم و دیرین 

 معاونت .۱-۱
ثیرگذاری در تکون جرم، موضوعی است که در متون قانونی و همین طور دکترین گاه با  أاقسام ت

مرزهای معنایی و ماهوی در مورد اقسام مداخله در جرم،  ابهاماتی مواجه بوده است. تعیین حدود و 
ابهام می  یا    (Rogers,1998: 1378)  «1ها را در این زمینه بزداید. گاه از معاون به »فاعل ثانویه تواند 

 شود.  ( هم یاد میForthcoming-Author- 10 :« )2»طرف دوم
برخی    ۀ معاونت و لذا برخلاف گفتمداخله در جرم به دو شکل قابل تحقق است؛ مباشرت و  

این که در  135:  13۹6الاسلامی،  مولفان )شیخ  نه سه قسم. توضیح  دارد و  این تقسیم، دو قسم   )
 3دانش منطق به تفصیل بیان شده است که بهترین تقسیم، تقسیم ثنایی است که حاصر و جامع است 

توان با آسودگی خاطر ادعا نمود که با حفظ شرایط صحت تقسیم من جمله  و با اتمام تقسیم، می
لازم است بین دو قسم،   یتباین اقسام، هیچ مصداقی از قلم نیفتاده است. در صحت چنین تقسیم

تن  ۀرابط و  متن  در  مداخله  یا  در جرم  مداخله  توضیح،  این  با  باشد.  برقرار  تعبیر   ۀتباین  به  )و  جرم 
ماده  قانون در  متن    125گذار  از  یا خارج  است  اجراییِ جرم«(،  اسلامی »عملیات  قانون مجازات 

است. اگر داخل در متن جرم باشد، مباشرت است و اگر خارج از آن باشد، معاونت است. شرکت  
 باشد.  ای مباشرت در جرم است و قسم سومی در کنار این دو قسم نمیهم گونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. secondary actor 
2. secondary party 

کنند؛  . تقسیم ثنایی در مقابل تقسیم عقلی و تقسیم استقرایی بدان معناست که مقسم را بین شیء و نقیضش تقسیم 3
الرفع هستند، در نتیجه (. چون نقیضین، مانعة 134:  1423مانند آن که حیوان را تقسیم کنیم به ناطق و غیرناطق )مظفر،  

 ماند. قسم سومی باقی نمی
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هایی ملحوظ ها چنین دقت نامهتذکر این موضوع از این جهت است که گاه در برخی قوانین و آیین 
. 1قانون آیین دادرسی کیفری از تعبیر »متهم اصلی« استفاده شده است   311در ماده    اند. مثلاً نظر نبوده

ق.م.ا( و لذا تقسیم متهم   125این در حالی است که هر شریک مجازات فاعل مستقل را دارد )ماده 
به اصلی و غیراصلی، معنای محصلی ندارد و به ناچار باید این عبارت را به »کسی که بیشترین نقش  

داشته است«  را در ارتکاب عمل مجرمانه بر عهده داشته و نسبت به دیگران سهم بیشتری در تحقق آن  
 ( تفسیر نمود. 363:  13۹5)خالقی، 

آیین  در  طور  ویژ  ۀنامهمین  ماده    ۀدادگاه  در  شرکا    31روحانیت  »اتهامات  است:  شده  مقرر 
معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت«. در این  
ماده، تعبیر »مرتبطین« )صرف نظر از آن که باید علامت جمع فارسی یعنی الف و نون نگاشته شود  

یح نیست(، به عنوان قسیمی برای »شرکا« و »معاونان« ذکر و استفاده از علامت جمع عربی صح
شده که نادرست است و معنای روشنی ندارد. همان طور که گفته شد تقسیم به مباشر و معاون یک  

 ماند.  تقسیم حاصر است و قسم سومی باقی نمی 
گر معاوِن، معاوَن )مخاطبِ معاونت( و فعل  در تحقق معاونت هم سه ضلع وجود دارد: کنش

. بحث حاضر در ضلع سوم است که آیا منحصر در جرایم عمد است یا  2)یا ترک فعلِ( معاوَن  علیه 
 در غیرعمد هم جاری است. 

 جرایم غیر عمد . 2-۱
جرم غیرعمد جرمی است که عنصر معنوی آن »خطای جزایی یا تقصیر« است. تقصیر به معنای  

الهام و    :آن است که شخص قصد فعل را داشته باشد اما قصد مستقیم به نتیجه نداشته باشد )نک
 (.353: 13۹2و اردبیلی،  1۹2: 13۹4برهانی، 

ذهنی   حالات  مجموع  حساب،  این  با  است.  عمد  عدم  و  میان عمد  برزخی  تقصیر،  واقع  در 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شوند که صلاحیت رسیدگی به  قانون آیین دادرسی کیفری: »شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می 311ماده  .1
 را دارد، مگر اینکه در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ...«  متهم اصلیاتهام 

زاده اند )محمدی و عباس علیه« استفاده کرده برخی نویسندگان به تبعیت از مباحث فقهی در اینجا از تعبیر »معان   .2
تعبیر »معان 4۰:  13۹7امیرآبادی،   از  که  فقهی  مباحث  از  مثالی  برای  مامقانی،  ؛  به  است، نک  استفاده شده  علیه« 

1316/1  :58 .) 
علیه( از مصدر اعانه، اشتقاق یافته است؛ چون در این اقتباس، نادرست است. در مباحث فقهی عبارت فوق )=معان  

علیه صحیح باشد. اما در اینجا بحث از »معاونت« است و لذا معاون آن مباحث، محوریت با موضوعِ »اعانه بر اثم« می
تر است تا معاونت؛ آن چنان که در برخی کتب لغت، علیه. ضمنا در عربی فصیح، اعانه پراستعمال است و نه معان 

 (.253: 141۰/2فراهیدی،  :اساسا ذکری از معاونت به میان نیامده است )نک
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. در فرض عدم اراده، فعل و 2. در عمد، قصد فعل و نتیجه هر دو هست.  1مرتکب سه قسم است:  
واسطه میان    ۀ. در تقصیر که حلق3گیرند و در نهایت  به تبعش نتیجه، هیچ کدام موضوع اراده قرار نمی

در تعریفی قابل    13۹2گذار سال  گیرد، اما به نتیجه خیر. قانوناین دو است، اراده به فعل تعلق می
مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت  احتیاطی، بی)بی   137۰تحسین، موارد چهارگانه مذکور در قانون  

( را همگی تحت چتر یک 137۰قانون مجازات اسلامی    336نظامات دولتی؛ مذکور در تبصره ماده  
 (. 13۹2قانون مجازات اسلامی  145مفهوم یعنی تقصیر درآورد )تبصره ماده 

کند. کانون ابهام  آشیل( مباحث این مقاله را مشخص می اسفندیار )پاشنههمین تعریف، چشم
گیرد که در فرض تقصیر، وقتی مرتکب، خودش قصد نتیجه ندارد، چگونه  از اینجا نشات می  دقیقاً 

ای وجود ندارد تا  قصد به نتیجه  قرار است شخص دیگر )معاون( قصدش را با وی گره بزند. اساساً 
 معاون بخواهد آن را قصد کند و در این مسیر، مباشر را همدستی نماید. 

های حقوقی بسیار اندک است. با حجم جرایم غیرعمد در حقوق ایران در مقایسه با دیگر نظام 
، اصل در جرایم در حقوق ایران، بر عمدی  1تفسیر مضیق و همین طور با توجه به غلبه توجه به اصل 

انگاری قرار گرفت، اصل بر آن است که این  بودنِ جرایم است به این معنا که وقتی رفتاری تحت جرم 
در فرضی جرم است که با تعمد، ارتکاب یافته باشد و نه این که تمام اشکال آن، مصداق   رفتار صرفاً 

 به بعد(.  25۰ :14۰1نیازی،  :جرم تلقی شود )برای تفصیل بیشتر، نک
نظام  برخی  جرم در  پرتکرار  صورت  به  غیرعمد  رفتارهای  حقوقی،  )انگاری شدههای   :seeاند 

Barker&Padfield, 1999: 288آن تا  نظام   که   جا   (  چنین  در  کند  ادعا  کسی  اگر  نیست  های  دور 
 حقوقی، اصل مذکور، مقلوب شده است.  

 تحریر محل نزاع .3-۱
حاضر، مطمح نظر است، معاونت در جرم غیرعمد است و نه غیرعمدی بودنِ   ۀ آن چه در پژوه 

گفت  موضوع  جسمانی  آسیب  به  منتهی  رانندگی  در  معاونت  ترتیب  این  به  اما ومعاونت.  است  گو 
موضوع بحث خارج است. شاید گری به طور ناخواسته در مسیر ارتکاب جرم توسط دیگری، از  تسهیل 

های داخلی و خارجی در دو بحث فوق نسبت عکس دارد. بتوان ادعا کرد که حجم مباحث در پژوهش 
لزوم  و  معاونت  بودنِ  غیرعمدی  به  مربوط  مباحث  کشور،  از  خارج  پژوهشگران  مباحث  در  یعنی 

اند. برعکس و کمتر در مورد معاونت در جرایم غیرعمد سخن گفته   2انگاری آن را بیشتر توسعه دادهجرم 
له که آیا در جرایم غیرعمد امکان تحقق معاونت هست یا خیر، بیشتر موضوع ئدر حقوق داخلی، این مس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب.   .1
   .Kadish, 1997و همین طور  Decker, 2008 :برای نمونه نک .2
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سخن قرار گرفته تا اینکه آیا خود معاونت هم ممکن است با وصف عدم تعمد واقع شود یا خیر. به نظر 
رسد این سخن )=خود معاونت باید عمدی باشد( از جهت توصیفی، مقرون به واقع است یعنی در می 

گو از و وضع فعلی، معاونت، فقط به صورت عمدی قابل تحقق است. اما در مقام هنجاری و گفت 
 گو در این زمینه وجود دارد. و های تقنینی مجال فراخی برای مباحثه و گفت بایسته 

 انگاری معاونت در جرایم غیرعمد  . امکان جرم2
انگاری معاونت  پس از روشن شدنِ مفردات و تحریر محل بحث، پرسش آغازین در بحث جرم 

معاونت در چنین جرایمی ممکن و قابل تصور هست یا خیر.    در جرایم غیرعمد آن است که آیا اساساً 
قصدی    گیری ابهام اینجاست که در جرایم غیرعمد اساساً عزیمت در شکل  ۀهمان طور که گفتیم نقط

مقصودِ  تحقق  در  وی  به  است  قرار  چگونه  معاون  وصف  این  با  ندارد.  وجود  نتیجه  وقوع  به 
 اش یاری برساند؟نایافتههستی

در تحلیل این پرسش زیربنایی و با توجه به این که ما در پاسخ به این پرسش در موقعیت پیشاقانون  
 رسد باید اندکی درنگ نمود.هستیم و سخن از تفسیر و اثبات نیست، به نظر می

پرسش از این که معاونت در جرم غیرعمد ممکن است یا خیر، متفرع است بر این که معاونت  
ارتکاب جرم    ۀرا چگونه تفسیر کنیم؟ برای معاونت دو معنا قابل تصور است: یکی آن که شخص زمین

ترتب نتیجه است، به مرتکب مساعدت کند. معنای دوم   أگیری فعلی که منشرا مهیا سازد و در شکل
 وی را تسهیل نماید.   ۀهم آن است که شخص با وحدت قصد با مباشر، وقوع رفتار مجرمان

معاونت در معنای اول با تسامح معنای عینی دارد. بیش از آن که معاونتِ مجرم باشد، معاونت  
و بدون تسامح شخصی و ذهنی    در جرم است. این معنا عکس معنای دوم است. معنای دوم کاملاً 

 باشد.  خوردگی دو اراده میاست و در این معنا، محور سخن، گره 
 با این وصف حال باید بررسی نمود که معاونت در این دو معنا امکان تحقق دارند یا خیر. 

 سنجی معاونت عینی در جرایم غیر عمد امکان .۱-2
معاونت نیست. بدون ابهام و اشکال، معقول است  از جهت ثبوتی تردید در امکان این قسم از  

باید   )یا  بداند  و  کند  تشویق  نامه  گواهی  بدون  رانندگی  به  را  دیگری  شخصی  شود  تصور  که 
به دیگران می 1دانستمی  ایراد صدمه  به  این فعل، منتهی  یا احتمال جدی بدهد که  شود. نیک ( و 

مجازات عمومی  گفته قانون  در  وقوعه«.  الشیء  امکان  دلیل علی  »ادل  که  ماده    13۰4اند    28در 
جرم است    أاین تعبیر به کار رفته بود: »کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منش  صریحاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»باید می1 عبارت  انگلیسی.  معادل  در  یا  "دانست«  برخی should have knownاش  در  پرتکرار  عبارات  از   "
پای چندانی ندارد.  نظام  های حقوقی است که در قوانین داخلی رد 



 2۱۱ نیازی /  ییقضا یۀرو به ینگاه با رعمدیغ میجرا در معاونت یانگار جرم

های تقنینی، این امر واقع شده  ها آن فعل واقع شود«. یعنی در پیشینه تحریک و ترغیب آن   ۀو به واسط
 است و وقوعِ یک امر، گواه بر امکان آن است. 

پذیر و ممکن است  تحقق  با این وصف، معاونت در جرایم غیر عمد در معنای اول )عینی( کاملاً 
ها اشتهار پیدا کرده مبنی بر ناممکن بودنِ معاونت در جرایم غیرعمد ناظر به این  و آن چه بر سر زبان

 معنا نیست.  
ایم از این روست که حتی  این که گفتیم این قسم از معاونت را با تسامح، معاونت عینی نامیده

در همین معنا از معاونت هم اگر قرار است کسی تحت عنوان معاونت تحت تعقیب قرار گیرد، باید 
اختیار   در  را  خودرویش  الف  شخص  کنیم  فرض  باشد.  تقصیر(  یا  عمد  از  )اعم  سوءنیت  واجد 

دهد اما یقین دارد که شخص ب مهارت کافی در رانندگی  نامه است قرار می شخص ب که فاقد گواهی
شود. در این فرض، را دارد اما رانندگی شخص ب به جهت عدم مهارت منتهی به آسیب به دیگری می

خود را اثبات کند، تحت تعقیب به    ۀتوان شخص الف را با فرض این که بتواند تصور صادقاننمی
نامه  معاونت در رانندگی منتهی به صدمه به دیگری دانست )معاونت در رانندگی بدون گواهی   عنوان

دیگری است(؛ چرا که شخص الف هیچ گونه سوءنیتی حسب فرض نداشته است. در ادامه   ۀقص
 ای به معاونت در جرایم مطلق خواهیم نمود.اشاره 

این که برخی فقها معتقدند قصد در صدق اعانه شرط نیست هم ارتباطی به موضوع جاری ندارد.  
اند که در صدق اعانه، قصدِ معین، شرط  توضیح این که برخی فقها در بحث اعانه بر اثم اظهار داشته

صاحب این سخن، معتقد به عدم حرمت    . اما در بررسی این سخن باید دقت نمود که اولاً 1نیست
سخن وی ناظر است به تحقق اعانه به صورت مطلق.    (. ثانیاً 17۹تا:  اعانه بر اثم است )خویی، بی

. در نتیجه امکان ندارد فقیهی معتقد شود که حرمت 2شودقهری بدون قصد هم محقق می   ۀیعنی اعان
اعانه بر اثم، مشروط به قصد معین نیست. همین سخن البته با ادبیات حقوقی در محل بحث حاضر  

بودنِ رفتارِ معاون، ضرورتی به تحقق    دانی معتقد شود که در جرم نیز جاری است. امکان ندارد حقوق
مسئولیت مطلق کیفری هم امر غیرقابل قبولی است که پرداختن    ۀلئ قصد از طرف معاون نیست. مس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسد اوجَه این وجوه، وجه اخیر می الله خویی پس از نقل شش وجه در بحث لزوم صدق قصد در تحقق اعانه، آیت  . 1

(. در مقابل، شیخ 176:  1/تا الخارج« )خویی، بی   یه ف ی صدق الإعانة إلا وقوع المعان عل  ی ء ف ی است: »عدم اعتبار ش 
ا ذ ل مم  ر لفعل الحرام معتبر قطعاً ی رناه أن  قصد الغ ک انصاری معتقد است در صدق اعانه، قصد معین شرط است: »فتحص 

(. البته محل نفی و اثبات یکسان نیست. محل کلام نافی، صدق اعانه 13۹:  1/ 1415ن« )انصاری،  ی حرمة فعل المُع   ی ف 
 به صورت مطلق است که اعم از قصدی و قهری است و محل کلام مثبِت، دخالت قصد در ترتب حرمت است. 

 البته این قضیه، ضرورت به شرط محمول است!. و 2
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 طلبد.  به آن مجال دیگری می
 سنجی معاونت ذهنی در جرایم غیرعمد امکان .2-2

آنچه در محاورات عمومی در مورد ناممکن بودنِ معاونت در جرایم غیرعمد رایج شده است،  
معاونت در جرایم غیرعمد ممکن نیست )بدون   معتقد است که اساساً ناظر به این معناست. مشهور 

 بعد یعنی اثبات و وقوع برسد.   ۀاین که التفات به این تقسیم و تشقیق داشته باشد( تا بحث به مرحل
با این حال این سخن یعنی ناممکن بودن معاونت حتی در همین معنای دوم هم ناپذیرفتنی است.  
تقصیر که عنصر روانی در جرایم غیرعمد است عبارت است از آن که قصد فعل موجود باشد و قصد 
نتیجه مفقود. این عبارت به این شکل کامل نیست و لازم است به این شکل تکمیل گردد: تقصیر  

ت است از این که قصد مستقیم به فعل موجود باشد و قصد مستقیم به نتیجه مفقود. در نتیجه  عبار
در جرایم مبتنی بر تقصیر، نتیجه، متعلق مستقیم قصد نیست؛ اما معنای این سخن آن نیست که هیچ 

 گونه قصدی در این جرایم محقق نیست.  
بود، سرزنشی متوجه او  در جرایم مبتنی بر تقصیر، مرتکب خالی از قصد نیست که اگر چنین می

بود. مرتکب در چنین وضعیتی به تعبیر عبدالقادر عوده نبود و به تبع تحمیل کیفر بر او ناموجه می 
بی )عوده،  دارد  نتیجه  به  احتمالی  حیاتیِ 418:  1/تاقصد  عنصرِ  قصد،  از  میزان  همین  و   )

 .  1کندپذیری را تصحیح میسرزنش
گوییم همین میزان از قصد در معاون هم کافی است آن گاه پس از فراغ از اثبات قصد در مباشر، می 

 بالاتری از قصد نسبت به مباشر قرار گرفته باشد.   ۀو قرار نیست معاون از نظر عنصر روانی، در درج 
اند فوق را مستمسکی قرار داده  ۀدانان در بحث از معاونت در جرایم غیرعمد نکتبرخی حقوق

است   جاری  هم  غیرعمد  جرایم  در  معاونت  ایران  کیفری  حقوق  در  که  این  اثبات  برای 
باید   (. در بخش بعد به این سخن باز خواهیم گشت. در اینجا اجمالاً ۹6:  14۰1)میرمحمدصادقی،  

 وقوع و تقنین( است.  ۀ امکان( و اثبات )مرحل ۀگفت این سخن خلط میام مقام ثبوت )مرحل
 انگاری معاونت در جرایم غیر عمد در حقوق کیفری ایران. وقوع جرم3

از نظر رتبه، م اثباتی و  ؤبحث بعدی که  تفسیری است. دیوان عالی خر از بحث ثبوتی، بحث 
پنجم دیوان عالی کشور   ۀاست. شعبکشور در موارد متعددی، معاونت در جرائم غیرعمدی را پذیرفته  

دارد: »در جرایم غیرعمدی معاونت به همین قدر صدق  اعلام می  2۹/12/1316مورخ    2764ی  أ در ر
کند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا  می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذکور این تعیبر را از   ۀ(. نویسند14  :1343اند )صدارت،  . برخی در اینجا از تعبیر »علم اجمالی« استفاده کرده 1
 کند.  حقوق پاریس« نقل می  ۀ»پروفسور فلو استاد دانشکد
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است و ممکن است منجر به حادثهٔ خطرناک شود با آن شخص معاونت کند« )اردبیلی،    احتیاطیبی
دوم دیوان کشور نیز حاکی از آن   ۀاز شعب  ۰3/۰4/131۹مورخ    24۹5(. رأی شماره  116:  13۹2/2

است که »اگر مکانیسین به شاگرد خود که گواهینامه ندارد دستور بدهد که اگر اتومبیل را به خارج  
شهر ببرد و مورد معاینه قرار دهد و اتومبیل در همان موقع با کسی تصادف کند و موجب فوت وی  

)اردبیلی،  قتل غیرعمدی است«  در  از 116:  13۹2/2  گردد مکانیسین معاون  این حال بعدتر  با   .)
ض  (. محاکم تجدیدنظر نیز گاه با نق117:  13۹2/2دیوان نظر مغایر نیز دیده شده است )اردبیلی،  

اند: »معاونت در بزه غیرعمد  آرای بدوی در مورد محکومیت به معاونت در قتل غیرعمد تصریح کرده
بین مباشر جرم و معاون   به دلیل عدم وجود قصد  «. همین طور »کمیسیون 1ن متصور نیستآنیز 

استناد اینکه وحدت   ه، طی یک نظریه مشورتی ب1363استفتائات شورای عالی قضایی سابق، در سال  
قصد در جرایم غیرعمدی مفهومی ندارد، تحقق معاونت را در این جرایم غیر ممکن دانسته است«  

 (. 433: 13۹2)میرمحمدصادقی، 
بودهحقوق نظر  اختلاف  دچار  موضوع  این  در  نیز  جرم دانان  عدم  به  معتقد  برخی  انگاری اند. 

( و برخی 123:  1376/3؛ محسنی  117:  13۹3معاونت در جرایم غیرعمد هستند )شیرمحمدی،  
پذیرفته را  )علیآن  گلدوزیان،  265:  1373/1آبادی،  اند  نوربها،  265:  1377؛  ؛ 227:  1375؛ 

 (.  581: 1382اند )صانعی، ( و برخی معتقد به تفصیل شده3426: 1378/5جعفری لنگرودی، 
قانون   126ای که در وضعیت کنونی بر وضعیت کیفری معاون حاکم است، ماده  آخرین مقرره 

شود. پیش  مسیرها در بحث اثباتی به این ماده منتهی می  ۀاست. هم  13۹2مجازات اسلامی مصوب  
 این ماده در قوانین سابق داشته باشیم.   ۀای به پیشیناز نقل متن ماده و تفسیر آن لازم است اشاره 

این زمینه مقرر می  13۰4قانون مجازات عمومی مصوب    28ماده   داشت: »اشخاص ذیل  در 
محسوبند مجرم  منشـ  1  :معاون  که  فعلی شوند  ارتکاب  محرک  و  باعث  که  و    أکسانی  است  جرم 

واسطه  هکسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و ب ـ2  .ها آن فعل واقع شودواسطه تحریک و ترغیب آن هب
کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب  ـ3 .شودها آن جرم واقع می تبانی آن 

 اند.« جرم یا تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده
ارتکاب فعلی شوند که منش به روشنی شامل معاونت در    أتعبیر »باعث و محرک  جرم است« 

پیش جرایم غیرعمد می و همان طور که  با  شود  البته  معاونت عینی است.  به فرض  ناظر  تر گفتیم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفانه هیچ اطلاعات دیگری از این دادنامه در این پایگاه  أ. مت1۰/۰2/14۰1سامانه ملی آرای قضایی، دادنامه مورخه    .1
 ( 3۰/11/14۰3تاریخ مراجعه ) https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/36885: اینترنتی منتشر نشده است



 2۱۴ ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

تر از این تعبیری که در اینجا به کار رفته، به کار نرفتن شرط  شود که مهمتوضیحات آتی مشخص می 
می  مذیل  تعبیر هم  اگر همین  حتی  یعنی  است.  قصد  باز هم  وحدت  قصد،  وحدت  به شرط  شد 

 بود.  اشتمال بر فرض معاونت در جرایم غیر عمد نامیسر می
سازی عینی محض نیست.  کید بر این نکته لازم است که مراد از معاونت عینی، زمینهأتکرار و ت

ساز هیچ گونه علم و اطلاع و سوءنیتی نسبت به تحقق جرم نداشته باشد، تعقیب  اگر شخصِ زمینه
 کیفری وی منتفی خواهد بود.  

سال    ۀ ماد  اصلاحات  در  مجرم   1352فوق  معاون  زیر  »اشخاص  گردید:  اصلاح  ذیل  شرح  به 
هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب    ـ1  : شوندمحسوب می 

هر کس با علم و اطلاع ـ  2  .جرم شود جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع 
هر کس ـ  3. وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 

مجازات معاونت در جنحه یا جنایت مجازات مباشرت در ارتکاب   .عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند 
 .ت را تخفیف دهدمجازا   تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون آن است ولی دادگاه می 

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون   ـ تبصره 
 و مباشر جرم شرط است«. 

مشهود است. قوانین لاحق از همین   چرخش از معاونت عینی به معاونت ذهنی در این متن کاملاً 
 ماده اقتباس شدند.  

ماده که    137۰قانون مجازات اسلامی سال    43ماده   تغییراتی در صدر  )با  را  زوایای معاونت 
گذار جدید تنظیم شده بود( بدون تفاوت خاصی به شرح ذیل بیان  گرای قانونشریعت ۀمطابق با ذائق

نمود: »اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب  
ـ هر کس دیگری را تحریک یا  1:  شوندجرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می

ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع  
علم به  ـ هرکس با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با 2. جرم شود

دهد ارائه  مرتکب  عالماً 3.  قصد  کند  ، ـ هرکس  تسهیل  را  جرم  وقوع  تحقق  1تبصره  . عامداً  برای  ـ 
معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط  

ـ درصورتیکه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد  2تبصره  . است
 . همان مجازات اجراء خواهد شد«

قانون مجازات   126مختصر به این پیشینه، باید به وضع کنونی پرداخت. ماده  ۀ حال پس از اشار
می مقرر  میاسلامی  محسوب  جرم  معاون  زیر  »اشخاص  را    ـ  الف  :شونددارد:  دیگری  هرکس، 
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ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت،  
هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم     ـ  ب  .موجب وقوع جرم گردد
 د. هرکس وقوع جرم را تسهیل کنـ   پ .را به مرتکب ارائه دهد

اقتران زمانی بین رفتار معاون و    ـ  تبصره  برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا 
مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است  

 شود.«مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می
باید گفت اگر ما  13۹2قانون مجازات اسلامی مصوب  126در تشریح نظم فعلی و تفسیر ماده 

)یعنی بدون در نظر گرفتن تبصره( هیچ منعی برای شمول معاونت نسبت به    126باشیم و متن ماده  
دغدغه، قابل انطباق بر جرایم غیرعمد است.  ابهام و بیمعاونت عینی وجود ندارد و معاونت عینی بی

« گزاف نیست  .به ویژه در مورد بند پ این ماده که تعبیر شده است: »هرکس وقوع جرم را تسهیل کند
از تعبیر »باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منش جرم است«    أ اگر بگوییم که این تعبیر حتی 

در به کار رفته بود( هم برای دلالت بر صحت معاونت    13۰4)تعبیری که در قانون جزای عمومی  
به کار رفته است(    13۰4جرایم غیرعمد رساتر است؛ چون باعثیت و محرکیت )تعبیری که در قانون  

خوردگی دو اراده تمایل داشته باشد، در حالی که تعبیر تسهیل وقوع جرم  ممکن است به سمت گره 
 به کار رفته است(، حتی از همین دلالت ملیح هم خالی است.   13۹2)تعبیری که در قانون 

است که در آن به   ه کند، تبصرگو را نهایی میواما آنچه در این ماده، تکلیف پرسشِ موضوع گفت 
از نظر عرفی، منصرف به قصد   موضوع »وحدت قصد« اشاره نموده است. تعبیر »وحدت قصد« 

در جرایم عمدی جاری است و نتیجه این است که در جرایم    مستقیم است و قصد مستقیم هم صرفاً 
 انگاری نشده است.  غیرعمد، معاونت جرم 

توجیهاتی که در مورد وجود قصد در فرد مقصر طرح کردیم، در بحث از »امکان« راهگشاست  
 و نه در بحث از »وقوع«.  

چنین   وجود  اما  احتمالی؛  قصد  صورت  به  دارد  وجود  قصد  غیرِعمد،  جرمِ  مرتکبِ  ذهنِ  در 
اثبات می و ظرافت  با دقت  آن هم تصحیح قصدی که  آن نیست که استعمال عرفی  شود، مستلزم 

قصد را در محاورات    ۀگردد. به عبارت دیگر تحقق قصد احتمالی، معنایش این نیست که عرف واژ
معمولی بر آن صادق بداند. عرف از عبارتِ »معاون و مباشر باید وحدت قصد داشته باشند«، همان  

 .  1کند که عبارت است از قصد متعارف یعنی قصد مستقیممعنای متعارف را فهم می
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود؛ گویی این " استفاده میunintentional crimesدر ادبیات انگلیسی هم برای جرایم غیرعمد گاه از تعبیر "  .1
 
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مقصر، قصد   ۀ گفته، رانند ظریف پیش   ۀ رغم آن که مطابق با نکت   ای دیگر، علی بنابراین و از زاویه 
حاصله را دارد، اما عبارتِ »این راننده، قصد ایراد صدمه به دیگری را داشته   ۀاحتمالی نسبت به نتیج 

شود »این راننده، قصد ایراد صدمه به دیگری را داشته است« صادق نیست. وقتی به طور مطلق گفته می 
 است«، متفاهم عرفی این است که این راننده، قصد مستقیم داشته است نسبت به ایراد صدمه به دیگری.

اساسی، تفکیک میان  ۀتر نیز به اجمال گفتیم، در این بحث، نکتبدین ترتیب همان طور که پیش 
امکان معتقد و ملتزم هستیم که معاونت در جرایم غیرعمد    ۀ»امکان« و »وقوع« است. ما نیز در مرحل

وقوع،    ۀاش )در مقابل وجه عینی(، ممکن و معقول است؛ با این حال در مرحلحتی به وجه شخصی
معاونت را  ۀای را نپذیرفته است و به هر دلیلی ترجیح داده است که دامنلهئگذار ایران چنین مسقانون

 1. به جرایم عمد، فروبکاهد
قابل طرح است این است که درست است که در   126دیگری که در بحث از تفسیر ماده    ۀنکت

بودن حوزۀ  مقال از محدود  مرحل  ۀ حاضر  در  در جرایم عمد  اما    ۀمعاونت  دفاع شده است،  اثبات 
 های دیگری طرح شود.معنای این سخن آن نیست که در خود جرایم عمد نیز قیود و محدودیت

قانون  که  این  ماده  توضیح  تبصره  در  آیا    126گذار  است.  کرده  استفاده  قصد  وحدت  تعبیر  از 
وحدت قصد به معنای تبانی است؟ نسبت وحدت قصد با تبانی چیست؟ تدقیق در این دو واژه نشان 

یت وحدت قصد. به عبارت دیگر هر  می  دهد که نسبت این دو تعبیر اعم و اخص مطلق است با اعم 
مصداق تبانی نیست. به عنوان    ای مصداق وحدت قصد هست، اما هر وحدت قصدی الزاماً تبانی

کین که  الف  شخص  مدت  ۀمثال  دارد،  ب  شخص  از  قتل  قدیمی  برای  فرصتی  مترصد  که  هاست 
کند که شخص ج وارد آن محیط شده  باشد. وی در محل کار خود ناگهان مشاهده می شخص ب می

  ۀ شخص ج را بشناسد یا با وی مراود  خص الف بدون این که اساساً و قصد قتل شخص ب را دارد. ش
دهد که شخص ج بتواند سابقی داشته باشد، سلاحی را که از قبل تهیه کرده بود را در جایی قرار می 

بر می  آن را  تدارک دیده،  بداند سلاح را چه کسی  این که  بدون  بردارد. شخص ج هم  را  دارد و آن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به کلی مفقود است.   (intentجرایم، قصد )که در این 
استدلال دیگری نیز ممکن است برای دیدگاه مختار )عدم جریان معاونت در جرایم غیرعمد( مطرح شود مبنی بر    .1

گذار در شرکت، به جرایم غیرعمد اشاره کرده اما در بحث معاونت چنین تصریح موجود نیست و لذا از این که قانون 
 گذار معاونت را درجرایم غیرعمد نپذیرفته است. شود که قانون قرینه مقابله، کشف می 

گذار از این جهت در مقام بیان نبوده است و اگر شک در مقام بیان بودن داشته باشیم این استدلال صحیح نیست. قانون 
 :هم اصل به نفع در مقام بیان بودن نیست )برخلاف نظر مرحوم آخوند که معتقد بود اصل در مقام بیان بودن است نک

 (. 288: 1424آخوند خراسانی، 
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 کشد.  شخص ب را می
 126در این فرض، تبانی واقع نشده، اما وحدت قصد، محقق است و در نتیجه مطابق با ماده  

قانون مجازات اسلامی، شخص الف محکوم است به معاونت در قتل عمدیِ شخص ب. این مثال،  
 تری دارد.  دهد وحدت قصد مصادیق عام مثالی است برای افتراق وحدت قصد از تبانی که نشان می

مرحل )در  پژوهش حاضر  در  نزاع  محل  حیث  از  معاونت  اگر  که  این  اثبات(    ۀغرض  و  وقوع 
یابد و ما در هر دو سوی تضییق و توسعه، تابع ظهورات  شود اما از حیث دیگر، توسعه می محدود می 

 عرفی هستیم.  
  ۀ در اینجا مناسب است که از تفاوتی که میان دو عبارت وحدت قصد و تبانی طرح کردیم، نکت

امکان گفتیم که وحدت قصد در جرایم    ۀمل قرار دهیم و آن این که در مرحلأدیگری را نیز محل ت
گذار چنین موضوعی را نپذیرفته است(.  وقوع، قانون  ۀغیرعمد هم قابل تصور است )اگر چه در مرحل

حال در اینجا باید اضافه کنیم که تبانی چنین وضعیتی ندارد. یعنی در جرایم غیرعمد، تبانی حتی در 
با این    ۀمرحل تبانی محال است.  امکان هم ناپذیرفتنی است و به عبارت دیگر در جرایم غیرعمد، 

هستند،    معاونت در جرایم غیرعمد  ۀتوان ادعا کرد که سخن آنانی که معتقد به استحالتوضیح می 
 ناظر به فرض تبانی است و در این دیدگاه گویا تبانی با وحدت قصد خلط شده است.   احتمالاً 

 انگاری معاونت در جرایم غیرعمد  . مطلوبیت جرم۴
مهم در بحث از معاونت در جرایم غیرعمد، حال سخن را باید بر این پرسش    ۀپس از دو مرحل

انگاری شده متمرکز نمود که صرف نظر از این که در نظم کنونی، معاونت در جرایم غیرعمد جرم 
 انگاری معاونت در جرایم غیرعمد امر مطلوبی است یا خیر؟ است یا خیر، آیا جرم 

قبل از طرح پاسخ به این پرسش لازم است این نکته بیان گردد که بحث مطلوبیت هم نسبت به  
خر رتبی دارد )مانند بحث وقوع که مترتب بر بحث امکان بود( به این معنا که اگر ما  أبحث امکان، ت

معاونت در جرایم غیرعمد ناممکن است، دیگر نوبت به    امکان، معتقد شدیم که اساساً   ۀدر مرحل
رسد. اما بحث از مطلوبیت نسبت به بحث حاضر )یعنی بحث از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت( نمی

انگاری خر رتبی ندارد به این معنا که مطلوب بودن یا نبودنِ جرم أ بحث از وقوع، این گونه نیست و ت
های  در بحثمعاونت در جرایم غیرعمد، وابسته به این نیست که مقررات فعلی را چگونه تفسیر کنیم.  
 حقوقی، مباحث توصیفی و مباحث هنجاری، تقدم و تاخری نسبت به یکدیگر ندارند.  

ر پذیرفته وَ صُ   ۀبه هر روی چون در پژوهش حاضر، ممکن بودنِ معاونت در جرایم غیرعمد در هم
 شده است، لذا مجال برای طرح بحث از مطلوبیت، گشوده است.  

اند؛ سزاگرایی  حقوق کیفری دو مبنای بنیادین مطرح بوده  ۀتاریخ فلسف  ۀ کیفر در همار  ۀدر فلسف
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کنند و پیامدگرایان کید میأو پیامدگرایی. سزاگرایان بر استحقاق و شایستگی مرتکب برای مجازات ت
آن می  از  پیامدهای حاصل  به  وابسته  را  برخی ممشروعیت کیفر  تعبیر  به  توجیه  ؤدانند؛  لفان، یک 

ها  ها و مفاسدی که مجازات به قصد دفع آنباید از مصالحی که مجازات به قصد جلب آنپیامدگرا  
 .(Duff, 2001: 1) وضع شده، بپردازد 

انشعاب پراهمیت است که  این نکته  به  اشاره  برای  این دو دیدگاه  بنیادین در مورد  های  وصف 
پرشماری که برای توجیه کیفر ذکر شده، همگی یا به سزاگرایی راجع است و یا پیامدگرایی. دلیل این  

گذارند تا جایی برای مبنای سوم باقی بماند.  مطلب هم آن است که این دو مبنا شق  ثالثی را باقی نمی 
در مجازات یا نگاه به گذشته است که سزاگرایی است و یا آینده که پیامدگرایی است. فرض سومی 

 1. ماندهم باقی نمی

تنکته قابل  یا خیر.  أای که  میان این دو مبنا ممکن است  تلفیقی  نگاه  آیا  آن است که  مل است 
برخی معتقد به عدم امکان جمع این دو مبنا هستند: »به قول مایکل مور تنش ذاتی میان سزادهی و  

کردن دیدگاهی ترکیبی مثل آن است  گرایی، مانع از دستیابی به اهداف هر دو دیدگاه است. دنبالفایده
پرنده   که بخواهیم با یک سنگ دو پرنده را شکار کنیم؛ بدیهی است وقتی سنگ پرتاب شد، ضرورتاً 

 . (154: 13۹1دیگر را از دست خواهیم داد« )یزدیان جعفری، 
های  این سخن صحیح نیست. جمع بین دو دیدگاه نه تنها ممکن بلکه مطلوب است. فرگشت

های اخیر نشان داده است که پناه بردن به سزاگرایی محض یا  گوناگون حقوق کیفری در طول سده
پیامدگرایی محض، نه تنها مطلوب نیست بلکه حتی ممکن هم نیست. با این همه هر پژوهشگری  
ناگریز به یکی از این دو اردوگاه فکری تعلق فکری خواهد داشت؛ یا سزاگراست و در عین حال به 

نمود و یا پیامدگراست و در عین حال به ملاحظات سزاگرایی  ملاحظات پیامدگرایی هم توجه خواهد  
 هم ملتفت خواهد بود.

مبانی و    ۀ انگاری معاونت در جرایم غیرعمد، بنا بر همکوتاه باید گفت که جرم   ۀپس از این مقدم
 اقسامش، موجه و مطلوب است.   ۀدر هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردد و  ها نه سزاگرا محسوب میآن   ۀ. با این همه ممکن است طرفداران نظریه ارتباطی یا بیانی معتقد باشند که نظری 1
معروف   ۀنه پیامدگرا؛ آن چنان که در منبع ذیل تصریح شده است که رویکرد آموزشی رویکرد سومی نسبت به دو نظری 

 گردد:محسوب می
But ther is a third of theory which differs from both these approachs, and is not 
mere ly a mixture of the tow. (Duff& Garland, 1994: 8). 
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 سزاگرایی .۱-۴
فلسف در  ما  توجه  کانون  اندیشیدن   ۀاگر  مدار  و  باشد  »گذشته«  »استحقاق«؛  کیفر،  هایمان، 

تردیدی نیست که تحمیل مجازات بر شخصی که در جرم غیرعمد معاونت کرده، موجه است. کسی 
به    ۀکه زمین به صدمه  با احتمال جدی عقلایی، منتهی  رفتار  آن  آورده که  فراهم  را  ارتکاب رفتاری 

شود )معاونت عینی(، رفتار قبیحی از خود بروز داده است. همین طور است کسی که  دیگران می 
دیگری را تشویق و تحریک به رفتاری کند که آن رفتار با احتمال جدی عقلایی منتهی به صدمه به 

 شود )معاونت ذهنی(.  دیگران می 
گذار سزاگرا در هر دو فرض فراهم است. فرض این است که  تمام عناصر لازم برای یک قانون

نظم عمومی آسیب زده است. در چنین شرایطی نه تنها کسی که    ۀ رفتاری که صورت گرفته، به پیکر
جرم را با بشره )پوست( خود لمس نموده )=مباشر( بایست تعقیب گردد، بلکه سایر افرادی که    ۀماد

ن جرم، نقش و دخلی داشته  اند نیز نباید از تعقیب مقامات عمومی معاف بمانند.  در فرایند تکو 
 گراییمنفعت. 2-۴

هایمان،  کیفر، »آینده« باشد و مدار اندیشیدن   ۀدر سوی مقابل نیز اگر کانون توجه ما در فلسف
»ارعاب«؛ باز هم تردیدی نیست که تحمیل مجازات بر شخصی که در جرم غیرعمد معاونت کرده،  

زمین است. مجازات کسی که  احتمال جدی    ۀموجه  با  رفتار  آن  آورده که  فراهم  را  رفتاری  ارتکاب 
شود )معاونت عینی(، به همراه خود بازدارندگی در هر دو  عقلایی، منتهی به صدمه به دیگران می 

وجه ارعاب خاص و ارعاب عام را خواهد داشت. همین طور است کسی که دیگری را تشویق و  
می دیگران  به  صدمه  به  منتهی  عقلایی  جدی  احتمال  با  رفتار  آن  که  کند  رفتاری  به  شود  تحریک 

 هنی(.  )معاونت ذ
 پذیریلزوم نگهداشتِ شرطِ سرزنش .3-۴

انگاری معاونت در جرایم غیرعمد در هر دو مبنا باید با این حال در موجه و مطلوب بودنِ جرم 
پذیری تحفظ نمود. این شرط مهم، سنگ بنای توجیه اخلاقی در مجازات است.  بر محوریتِ سرزنش

انگاری  پذیری مفقود باشد، تحمیل مجازات هم ناموجه است. جرم در هر فرضی که عنصر سرزنش
دکترین   تبیین  برای  تلاشی  »هر  محققان  برخی  تعبیر  به  نیست.  مستثنا  قاعده  این  از  نیز  معاونت 

 (. ,Kadish 329 :1985« )1معاونت باید با مفهوم سرزنش آغاز شود
پذیری بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد. اگر کسی  تر گفتیم در معاونت عینی، شرط سرزنشپیش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Any attempt to account for the doctrine of complicity must begin with the 
concept of blame. 
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پیدایش یک رفتار مجرمانه را فراهم آورد اما هیچ گونه سوءنیتی در این امر نداشته باشد به این   ۀزمین
معنا که هیچ گونه قصدی ولو قصد احتمالی به تحقق نتیجه مجرمانه نداشته باشد، تحمیل کیفر بر  

منفعت مبنای  بر  هم  و  سزاگرایی  مبنای  بر  هم  است؛  ناموجه  شخصی  مبنای  چنین  بر  بنا  گرایی. 
سزاگرایی، رفتار قبیحی از چنین شخصی صادر نشده تا استحقاق دریافت کیفر داشته باشد و بنا بر  

 عمد، مترتب نیست.  علم و بیای بر تعقیب شخصِ بیگرایی، هیچ مصلحت و فایدهمبنای منفعت
پذیری توجه نکنیم و آن را بدون انضباط رها  انگاریِ معاونت به عنصر سرزنشجرم   ۀاگر در توسع

 کنیم. به دو مورد اشاره می ای دچار شویم که ذیلاً کنیم، ممکن است به تبعات ناخواسته
ی. 4-3-1  1نتایج طبیعی و محتمل  ۀنظر

های  فوق در بحث معاونت در جرایم غیرعمد به این صورت مرتبط است که در برخی نظام   ۀنظری
کند، به  ها معتقدند که فردی که به عنوان معاون در ارتکاب جرم مداخله میحقوقی، برخی از دادگاه 

هایی که قصد کمک  اقدامات خود، باید مسئولیت جزایی را برای جرم «  نتایج طبیعی و محتملِ »دلیل  
 ها را نداشته است، بپذیرد. به آن

در این نظریه، فرض بر این است که اگر یک فرد به ارتکاب یک جرم کمک کند )مثلًا تشویق یا 
مساعدت به ارتکاب عمل خلاف قانون(، حتی اگر فرد اصلی جرمی فراتر از آنچه معاون قصد کمک  
به آن را داشته باشد مرتکب شود، معاون همچنان مسئول خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر اقدامات  

احتیاطی( شود که  فرد اصلی منجر به یک جرم غیرعمدی )مثل قتل غیرعمدی یا مرگ ناشی از بی
طبیعی از اعمال اولیه باشد، فرد معاون ممکن است مسئول شناخته شود. لازم به ذکر است که    ۀنتیج

 این نظریه، اختصاصی به جرایم غیرعمد ندارد و در معاونت در جرایم عمد هم جاری است.  

فلسف ارکان  از  یکی  با  نظریه  عنصر    ۀ این  به  وابسته  قاطعانه  مجازات،  است.  مخالف  کیفر 
طبیعی یک رفتار است مادام که متعلق قصد   ۀپذیری است و صرف این که یک نتیجه، نتیجسرزنش

پذیر بینیتواند موضوع کیفر قرار گیرد. آری! اگر برای خود شخص پیشمرتکب قرار نگرفته باشد، نمی
 باشد، تحمیل کیفر بر او موجه است.

رانندگی کند و با شخصی تصادم کرده و فوت کند؛ آن گاه   فرض کنیم فردی در حالت مستی 
. 2دیده کسی بوده که در شرف کشف داروی درمان ویروس ایدز بوده است معلوم شود که فرد حادثه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Natural and Probable Consequence Doctrine 

به عاریت گرفته2 اینجا  از  مثال را  برای    (Enoch & Marmor, 2007 : 411)ایم:  .  مثال  مثال،  این  البته   .
معاونت در جرایم غیرعمد نیست. محل استشهاد در این مثال و وجه مشترک با ما نحن فیه، مسئولیت مرتکب نسبت  

 پذیر است.  بینیبه آثار پیش
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هایش را انجام دهد و فردا هم در یک کنفرانس  خواسته آخرین تستفرد مصدوم در همان شب می
این دانشمند نمی  اگر  نماید.  را اعلام  توزیع واکسن  آغاز  میلیون خبری  ایدز مرد،  به  مبتلا  انسان  ها 

توانستند  ها انسان که میتوان گفت که مسئولیت جان میلیون یافتند. آیا در چنین شرایطی مینجات می
 خیر.   راننده مسبب حادثه است؟ طبعاً  ۀبا این واکسن از خطر مرگ رهایی یابند به عهد

با چالش نظریه  این  امروزه  دادگاه عالی  خوشبختانه  مثال  به عنوان  و  مواجه شده  های مختلفی 
 ,ternusیک نپذیرفت ) ۀای استناد به این نظریه را برای محکوم کردن به قتل درجکالیفرنیا در پرونده

بدوی که به استناد همین نظریه صادر شده    ۀ(. دادگاه عالی نوادا نیز ضمن نقض یک دادنام6 :2015
 :Decker, 2008مورد انتقاد قرار گرفته است )  1کید نمود که این نظریه در دکترین به شدت أبود، ت

شوند(  (. شاید طرح چنین نظریاتی )که باعث گسترشِ نامنضبطِ معاونت در جرایم غیرعمد می376
است که باعث شده برخی مدعی شوند پذیرش معاونت در جرایم غیرعمدی، باعث دور شدن از 

 (. 58:  1388وادی عدل و انصاف است )محمدی همدانی، 
 معاونت در جرایم با مسئولیت مطلق. 2-3-۴

انگاری معاونت در جرایم غیرعمد،  جرم   ۀیکی دیگر از پیامدهای نامطلوب آن است که اگر توسع
معاونت در جرایم با مسئولیت مطلق برسیم. البته ملتفت   ۀ انضباط نباشد، ممکن است به حوزم با  أتو

هستیم که نسبت »جرم با مسئولیت مطلق« با »جرم غیرعمد« نسبت تباین است )منظور مسئولیت  
مباحث قابل طرح در آنجا، امکان    نیازی به عنصرمعنوی ندارد( و طبعاً   مطلق ماهوی است که اساساً 

بپذیرد،   با مسئولیت مطلق  در جرایم  را  معاونت  اگر کسی  حال  هر  به  اما  ندارد.  را  اینجا  در  طرح 
 . 2معاونت در جرایم غیرعمد را به طریق اولی خواهد پذیرفت و وجه اولویت نیز روشن است 

جرم  اصل  مطلق،  مسئولیت  با  جرایم  مورد  در  ایرادات  خوشبختانه  با  شکلی  چنین  به  انگاری 
نوبت به بحث از    به بعد( و لذا اساساً   236:  14۰1نیازی،  :  اخلاقی مواجه است )برای تفصیل نک

نمی جرایمی  چنین  در  نیز  معاونت  ایران  کیفری  حقوق  در  موضوع  این  که  این  بر  علاوه  رسد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. harshly 

کنند که منطقی نیست که ما معاونت در جرایم برخی نویسندگان مسیر استدلال را واژگون نموده و استدلال می   .2
 غیرعمد را بپذیریم، اما از پذیرش معاونت در جرایم با مسئولیت مطلق امتناع کنیم:

"… , it is logically inconsistent to allow for complicity liability in the case of 

recklessness and negligence and not allow for its application in the context of 
strict liability crimes   " (Bohan, 2015: 656).  
این سخن آشکارا غیرقابل قبول است. پذیرفتن معاونت در جرایم غیرعمد، هیچ استلزامی با پذیرفتن معاونت در جرایم 

 با مسئولیت مطلق ندارد برخلاف عکس.  
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نشدنی را مثالی برای این دسته از  بلامصداق است )برای دیدگاه مخالف که صدور چکِ پرداخت
 (.  288: 13۹5و گلدوزیان،  435: 13۹2میرمحمدصادقی، : داند نکجرایم در حقوق ایران می

 نتیجه 
گو نهاده است. در پاسخ به  و معاونت در جرایم غیرعمد را به بحث و گفت  ۀ لئحاضر مس  ۀمقال

تحقق    های مختلف دنبال کنیم. ابتدا باید دید آیا اساساً پرسش محل بحث لازم است بحث را در لایه
پذیر است یا خیر. سپس در صورت عبور از این خان مهم باید دید  معاونت در جرایم غیرعمد امکان

قانون مرحلآیا  در  و  خیر.  یا  است  پذیرفته  را  جرایم  این  در  معاونت  تحقق  ایران،  باید    ۀ گذارِ  سوم 
انگاری  گذار این موضوع را پذیرفته است یا خیر، آیا جرم نظر از اینکه قانونملاحظه نمود که صرف 

های  م از بحثمعاونت در جرایم غیرعمد موجه و مطلوب است یا خیر. بحث اول نسبت به هر کدا
دوم و سوم، تقدم رتبی دارد به این معنا که تا در بحث اول، مشکل امکان حل نشود، نوبت به بحث  

 از وقوع و مطلوبیت نخواهد رسید، اما میان بحث دوم و بحث سوم، چنین نسبتی وجود ندارد.
انگاری معاونت در جرایم غیرعمد، باید به  در بحث اول یعنی بحث از امکان یا عدم امکان جرم 

  سازی و عینی بیسنجی ناظر به کدام معناست. معاونت به معنای زمینهطور مشخص دید که امکان
خوردگی دو اراده و ذهن،  هیچ ابهامی در جرایم غیرعمد قابل تصویر است. معاونت به معنای گره 

اندکی جای درنگ دارد و دیدگاه مختار آن است که با توجه به لزوم تحقق قصد احتمالی در جرایم  
غیر عمد، همین میزان از قصد در شخص معاون لازم است و لذا تحقق معاونت به این معنا هم قابل  

   صور و معانی ممکن است.  ۀتصور و ممکن است. نتیجه اینکه معاونت در جرایم غیرعمد، در هم
قانون مجازات اسلامی را محور سخن قرار داد. این ماده    126در بحث دوم، برای پاسخ باید ماده  

بیشتر معاونت ذهنی را طرح نموده است تا معاونت عینی و در همان معاونت ذهنی هم امارات و  
انگاری معاونت در جرایم غیرعمد نیست. استدلالی که در بحث از  قرائن در این ماده به نفع جرم 

شود، مستلزم این نیست که در بحث از وقوع نیز کارآمد باشد. در نتیجه در حقوق  امکان طرح می
 انگاری معاونت در جرایم غیرعمد پذیرفته نشده است.  جرم ایران، 

می نظر  به  بایستگی،  و  سوم  بحث  فلسفدر  در  بنیادین  مبنای  دو  هر  بر  بنا  یعنی    ۀرسد  کیفر 
انگاریِ معاونت در جرایم غیرعمد موجه و مطلوب است  گرایی، جرم های سزاگرایی و منفعتاندیشه

هایی که منتهی مبالاتیو بی   احتیاطیثری در پیشگیری از بی ؤگردد اقدام مگذار توصیه می و به قانون
با التفات و در امتداد   گذار طبعاً شود، اتخاذ کند. چنین اقدامی از سوی قانونبه آسیب به دیگران می

گرایی حقوق کیفری خواهد بود. مفاد این اصل دیرین آن است که کیفر هماره آخرین راه  اصل کمینه
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 .2است  1حل
انگاری در این بحث، وابستگی قاطع مهم این است که موجه و مطلوب بودنِ جرم   تۀبا این همه نک 

پذیری دروازه ورود به حقوق کیفری است و لازم است به پذیری دارد. سرزنش به تحقق عنصر سرزنش 
 انگاری در جرایم غیرعمد توجه گردد.جرم   ۀاین نکته به عنوان عاملِ تحدید و مرزبندی دقیق برای گستر 

 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح گردد:   126گردد ماده  به این ترتیب پیشنهاد می
جرم،   أ »هر کس بدون مشارکت در عملیات اجرایی جرم به نحوی از انحا در تحقق جرم یا فعل منش

داشته باشد، به مجازات معاونت محکوم و با در نظر   3ثرؤ با التفات به ترتب آثار مجرمانه، دخالت م 
 گردد«.می ثیر و شدت آثار مجرمانه، به یک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر محکوم  أ گرفتن میزان ت

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. as last resort 

 .  (Husak, 2004) . نک به2
مسئولیت   ۀ. »دخالت موثر« همان ملاکی است که برخی از نویسندگان، آن را به عنوان یکی از عوامل تحدید کنند3

منصفانه  و  نمودهمعاون  مطرح  آن  کردنِ  به  تر  نک  از    Dressler, 1985: 121اند؛  بحث   Substantialذیل 

Participation Test. 
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 مقاله: پژوهشی نوع 
 ۱۴۰۴تابستان بهار و ، ۱ ه ، شمار ۱ه دور 

 ۱7/۰6/۱۴۰۴پذیرش:  ـ 3۰/۱۰/۱۴۰3دریافت: 

 تماسی و غیرتماسی  نامشروع  ۀتفسیرهای قضایی از جرم رابط

 امین نیکومنظری                            aminnikoomanzari@yahoo.com 
 ایرانشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، دکتری حقوق جزا و جرم قاضی دادگستری، 

 حمیدرضا معارفی زنجانی اصل
 یران تهران، ا، علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه مدیریت اصلاح و کیفرهای قضاییکارشناس ارشد 

ویژه در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات(، به   637شمول »روابط نامشروع« در ماده    ۀابهام در مفهوم و دامن :  چکیده 
پذیری  بینی قضایی و کاهش پیش   ۀ های متعارض، تشتت رویخصوص رفتارهای غیرتماسی و مجازی، موجب برداشت 

حقوقی شده است. فقدان تعریف دقیق و معیارهای شفاف برای عنصر مادی جرم، خطر نقض اصل قانونی بودن جرم و 
تحلیلی و بر اساس بررسی ـ    مجازات و تعرض به حریم خصوصی را افزایش داده است. این پژوهش با روش توصیفی 

وجود   637دهد سه رویکرد اصلی در تفسیر ماده  متون قانونی، منابع فقهی و آراء قضایی انجام شده است. نتایج نشان می 
داند؛ رویکرد موسع که تعاملات غیرتماسی با محتوای ماده را محدود به تماس فیزیکی می  ۀرد مضیق که دامن دارد: رویک 

نیز مشمول می  می جنسی را  قرائن خاص  به قصد مجرمانه و وجود  منوط  میانه که تحقق جرم را  کند.  داند؛ و رویکرد 
ای و نبود نص صریح، موجب صدور آراء ناهمسان و خدشه های اثباتی در فضای دیجیتال، امکان تفسیرهای سلیقه چالش 

های قضایی و آموزش تخصصی قضات به عدالت کیفری شده است. بر این اساس، اصلاح قانون، تدوین دستورالعمل 
 . برای تضمین حقوق فردی و انسجام رویه، ضروری است 

 گذاریهای قانون قضایی، چالش  ۀغیرتماسی، فضای مجازی، روی ۀتماسی، رابط ۀرابط واژگان کلیدی:

  ۀ رابط  جرم   از  ییقضا  یرهایتفس(.  14۰4. )درضایحم،  اصل  یزنجان  یمعارف امین و  ،  نیکومنظری  استناد: 
 .246-227 (،1) 1، رویه قضاییفصلنامه دو. یرتماس یغ و  یتماس  نامشروع 

https://doi.org/10.22034/juris.2025.2051086.1006 

 نویسندگان.  ©   ناشر: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 
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 مقدمه
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( یکی از موضوعات مهم و پیچیده در حقوق کیفری   637ماده  

پردازد. این ماده،  انگاری روابط نامشروع میان زن و مرد نامحرم میجرم ایران است که به بررسی و  
های گذشته  ضربه را برای این نوع روابط تعیین کرده است، در طول سال  ۹۹که مجازات شلاق تا  

گذاران قرار گرفته است.  شناسان، و سیاستدانان، جامعهمورد بحث و بررسی گسترده در میان حقوق
شود، تعیین حدود و شمول آن است. هایی که در تفسیر این ماده مطرح می ترین چالشیکی از مهم

توان روابط غیرتماسی  این که آیا این ماده تنها به روابط فیزیکی و تماسی میان طرفین اشاره دارد، یا می
های نامناسب در فضای مجازی را نیز ذیل آن قرار داد، یکی از موضوعات اصلی  مانند ارسال پیام 

اکنون در ایران با آن مواجه هستیم. این پرسش، با توجه به تحولات  های حقوقی است که همبحث
اخیر، اهمیت روزافزونی پیدا کرده و تأثیرات عمیقی بر تفسیر قوانین    ۀ فرهنگی و فناوری در چند ده

های اخیر، با گسترش فضای  در دهه  .(18۹:  1382کیفری در ایران گذاشته است )قدسی و پورزرین،  
مجازی و نقش آن در ارتباطات اجتماعی، ابعاد جدیدی از روابط انسانی مطرح شده است که در  

ها،  بینی نشده بودند. روابط غیرتماسی، همچون ارسال پیام زمان تصویب قوانین کیفری کنونی پیش 
پلتفرم  در  نامناسب  یا محتوای  دیجیتال، چالشتصاویر،  قانونهای  برای  را  متعددی  و های  گذاران 

 قضات ایجاد کرده است. 

نامشروع»مفهوم   به روابطی اطلاق می  «روابط  ایران  یا چند  در حقوق کیفری  بین دو  شود که 
شود که مجاز به برقراری  انسان )اعم از اینکه میان زنان باشد یا مردان یا ترکیبی از دو جنس(، ایجاد می 

شده در شرع و قانون نیستند و آن رابطه، خلاف موازین شرعی و اخلاقی تعیینۀ  رابطه خارج از محدود
جامعه است. این روابط ممکن است شامل انواع مختلفی از ارتباطات فیزیکی و غیرفیزیکی مانند  

معاشرت تماس جنسی،  پیام های  ارسال  مانند  غیرتماسی  رفتارهای  حتی  و  نامناسب  های  های 
نامشروع    غیراخلاقی در فضای مجازی باشد. در همین راستا، در برخی از تفسیرهای حقوقی، روابط

شود که به نوعی منافی عفت عمومی و فردی باشند و موجب آسیب به هنجارهای  به روابطی گفته می
نیز در حقوق ایران به  «  منافی عفت»(. مفهوم  73:  13۹7اجتماعی و اخلاقی جامعه شوند )یساقی،  

رفتارهایی اشاره دارد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نقض حدود عفت و شرافت فرد و جامعه  
رفتارهایی اطلاق میمنجر می به  این اصطلاح معمولًا  آن شود.  در  به ها نوعی بی شود که  احترامی 

 .شودموازین اخلاقی و شرعی جامعه مشاهده می

ماده  در  که  آنجایی  از    637از  و جامعی  صریح  تعریف  هیچ  )تعزیرات(،  اسلامی  قانون مجازات 
مصادیق عبارت »روابط نامشروع«، ارائه نشده است، در عمل، این ابهام مفهومی موجب شده که قاضیان  
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برسند؛ از    637های چشمگیری در تفسیر و اعمال ماده های مشابه، به تفاوت ی در پرونده ی و مراجع قضا 
 . ( 56  : 13۹8نژاد نائینی،  های فیزیکی منافی عفت )صادق ارتباطات الکترونیکی گرفته تا تماس 

ارزش  ۀدر یک روی به عرف و  اتکا  با  از قضات  های اخلاقی جامعه، هر گونه  موسع، شماری 
پیام  ارسال  مانند  غیرتماسی،  یا  ارتباط  نامناسب  تصاویر  تبادل  جنسی،  محتوای  با  خصوصی  های 

دهند. این دسته از تفاسیر، با این  »روابط نامشروع« قرار می  ۀوگوهای مجازی را نیز در حیطگفت
استدلال که امنیت اخلاقی جامعه تنها از طریق نظارت بر رفتارهای مجازی نیز تضمین خواهد شد، 

 . دهندشمول ماده را گسترش می ۀسرعت دامنبه

انگاری باید بر اساس مصادیق عینی کنند که جرم در مقابل، گروهی از مراجع قضائی تأکید می 
و مادی صورت گیرد و تنها روابطی را شامل شود که مستلزم تماس بدنی یا اجرای عملی منافی عفت  

های بنیادین حقوق کیفری نظیر »اصل قانونی بودن جرم و مجازات« و »اصل  باشد. این رویه، از آموزه 
ق قوانین جزایی، از تحمیل تعقیبکند و میتحدید جرم« پیروی می های ناموجه کوشد با تفسیر مضی 

 به افراد جلوگیری کند. 

عنوان خورد که عنصر قصد مجرمانه را بهمیانه نیز به چشم می  ۀمیان این دو رویکرد، نوعی روی
انگاری کند؛ به این معنا که فقط در صورتی رفتار غیرتماسی یا مجازی جرم شرط اثباتی لحاظ می

شود که مشخص گردد با قصد تحریک جنسی یا اغوای طرف مقابل انجام شده است. این شیوه،  می 
 های فردی و صیانت از نظم اخلاقی جامعه توازنی برقرار کند. تلاش دارد تا میان حفظ آزادی

شکل و  مجازی  فضای  گسترش  غیرحضوری،  با  بسترهای  در  جنسی  یا  عاطفی  روابط  گیری 
تازه پرسش  قانونهای  و  قضایی  نظام  روی  پیش  مهمای  است.  گرفته  قرار  این گذاری  سؤال  ترین 

می کیفری،  حقوق  تفسیری  اصول  و  فقهی  مبانی  اساس  بر  آیا  که:  است  آن  روابط پژوهش  توان 
غیرتماسی و مجازی میان زن و مرد نامحرم )یا هر شخصی که شرعاً مجاز به برقراری ارتباط مزبور 

 ؟رقرار داد یا خی 637نیست( را ذیل عنوان »روابط نامشروع« در ماده 
اصلی پژوهش بر این مبنا استوار است که: با توجه به اصول تفسیر مضیق قوانین کیفری،   ۀفرضی

های موجود در متن ماده )مانند ذکر مصادیق تماسی(،  اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و نیز قرینه
ماده   بر  غیرتماسی  روابط  یا    637شمول  جدید  قانونی  تصریح  مستلزم  و  بوده  کافی  پشتوانه  فاقد 

بازنگری در متن ماده است. این فرضیه در عین حال، از منظر فقهی نیز به نبود نص صریح در منابع 
اجتهادات   ۀانگاری روابط غیرتماسی اشاره دارد که این امر، زمیناصلی استنباط در خصوص جرم 

 سازد. متفاوت و در نتیجه اختلاف رویه در دستگاه قضایی را فراهم می
تحلیلی، ابعاد مختلف این مسئله ـ    توصیفی   گیری از روش شود تا با بهره در این مقاله، تلاش می 
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انگاری های موجود در مورد جرم پرداخته و سپس دیدگاه  637بررسی شود. ابتدا به مبانی حقوقی ماده 
سازی این ماده ارائه شود. در نهایت، پیشنهادهایی برای بازنگری و شفاف روابط غیرتماسی تحلیل می 

تر اجرا شود. این تحقیق خواهد شد تا از ابهامات قانونی کاسته شده و عدالت کیفری به شکلی مطلوب 
امیدوار است با تبیین بهتر موضوع، راهکارهایی برای بهبود قوانین کیفری در مواجهه با تحولات فرهنگی 

تواند های حقوقی دیگر نیز می و فناوری پیشنهاد دهد. در نتیجه، بررسی تطبیقی این موضوع با نظام 
 اخلی با معیارهای جهانی شود.های نوین و تطابق بهتر قوانین د ساز گسترش دیدگاه زمینه 

منافی    637ماده   »اعمال  و  نامشروع«  »روابط  قلمرو  که  )تعزیرات(  اسلامی  مجازات  قانون 
است و لذا   زمان متأثر از موازین فقهی و اصول عام کیفری دهد، همعفت« را مورد مقرره قرار می

اثبات استوار   ۀتمایز روشن میان قلمرو مادی جرم، عنصر روانی و کیفیت ادل  ۀتحلیل آن باید بر پای
گذار در تعیین  قانون   ۀباشد. از منظر مبانی نظری، لازم است ابتدا ماهیت تعزیری مجازات و نقش اراد

مصادیق و میزان مجازات توضیح داده شود تا معیارهای تفسیر و تنگاهای اصل قانونی بودن جرم و 
می قرار  شمول  تحت  را  حکم  که  مادی  عمل  مصادیق  قلمرو  سپس  گردد؛  روشن  دهد مجازات 

سرایت   ۀ صورت دقیق تعیین شود، زیرا ابهام در مصادیق عملًا به ناهمگونی رویه قضایی و مخاطربه
کید بر قصد و آگاهی مرتکب نسبت  53:  13۹8انجامد )آرین،  کیفری می (. در بعد عنصر معنوی، تأ

مسئولیت،   احراز  در  کیفری  قبح  و  رضایت  نقش  نیز  و  آن،  جنسی  نسبت  و  عمل  ضرورت  به 
اجرایی، کاربست موازین اثباتی با ـ    سازد. از منظر حقوقیبخشی روند اثبات را نمایان می روشنی

ثیری مستقیم بر تعیین عنوان کیفری و تناسب اصولی مجازات دارد. همچنین  أسایر عناوین کیفری، ت
بینی برای شهروندان و فراهم کردن  قضائیه در جهت تعیین حدود قابل پیش  ۀگذار و قوتکلیف قانون

های عملی مبانی  کیفری جلوگیری کند، از جنبه  ۀ قید مسائل اجتماعی به حوزامکاناتی که از ورود بی
 آید.شمار میحقوقی این ماده به 

 شناسی. مفهوم۱
مفهوم  حقوقی،  تحلیل  نیز  و  بحث علمی  هر  به  ورود  در  گام  اصطلاحات  نخستین  از  شناسی 

شود به تعریف روابط نامشروع از منظر  محوری و یا مرتبط با پژوهش است. در این بخش سعی می
ه و نیز ت پرداخته شود تا    فقه امامی  حقوق کیفری ایران و سپس به تبیین تمایز آن با جرائم منافی عف 

 ورود به مباحث نظری و تحلیلی مقاله را فراهم آورد.  ۀزمین
 . تعریف روابط نامشروع در فقه امامیّه و حقوق ایران ۱-۱

، تعریف دقیق »روابط نامشروع« است. این واژه در حقوق 637یکی از نکات مهم در تفسیر ماده  
طرفین بدون عقد شرعی   اسلامی به ارتباطات جنسی غیرمجاز، مانند زنا و لواط اشاره دارد که در آن
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تنها رفتارهای فیزیکی بلکه  کنند. از این رو، این ماده نهو قانونی اقدام به برقراری ارتباطات جنسی می
هر گونه ارتباط جنسی یا غیرجنسی خارج از ازدواج را که مطابق با اصول شرعی و قانونی نباشد، در  

گیرد. در واقع، این ماده در تلاش است تا رفتارهای غیرمجاز و غیراخلاقی را که ممکن است  بر می
 .(63: 14۰1نیا، طور مستقیم یا غیرمستقیم به جامعه آسیب برسانند، کنترل کند )مسعودیبه

ها  شیعه در تعریف روابط نامشروع با یکدیگر اختلاف نظر دارند و منشأ آن، اختلاف آن  یفقها
ق گردیدن عنوان »نامشروع«  جسمی و فیزیکی است که آیا چنین رابطه  ۀ در خصوص رابط ای، در محق 

اند که هر گونه رابطه میان زن نامشروع بیان داشته ۀشرط است یا خیر؟ برخی از فقها در تعریف رابط
و مرد نامحرم )عموماً میان این دو دسته است، اما حصری ندارد(، که منجر به گناه یا فساد گردد،  

شود و اعم از تماس جسمی  نماید، گرچه غالباً به زنا اطلاق میعنوان روابط نامشروع بر آن صدق می
(. این دسته 14328استفتاء  عاشقانه )استفتاء از دفتر آیت الله علوی گرگانی، کد    ۀاست، مانند مکالم

ق عنوان رابط دانند، بلکه هر عملی  نامشروع، شرط نمی ۀ از فقها، تماس جسمی و فیزیکی را در تحق 
ت در فتنه را در  که همراه با لذت جنسی بوده و نوعاً موجب تحریک جنسی شود یا مفسده و معرضی 

 دانند.پی داشته باشد را برای تحقق عنوان مذکور کافی می 
عرفیه   عناوین  از  را  آن  و  نموده  ارائه  عنوان  این  از  محدود  تعریفی  فقهاء،  از  برخی  مقابل،  در 

دانند و معتقدند که بر فرض وجود این عنوان، مختص به امور فیزیکی و جسمی مذکور در فقه  می 
جسمی فیزیکی شرط است )استفتاء از دفتر   ۀنامشروع«، رابط  ۀخواهد بود و برای صدق عنوان »رابط
 (.14۰۰3آیت الله شبیری زنجانی، کد استفتاء 

 . تمایز روابط نامشروع از جرائم منافی عفت 2-۱
تمایز روابط نامشروع از جرائم منافی عفت یکی از مسائل اساسی در این حوزه است. روابط  

شود که خارج از  نامشروع معمولًا به ارتباطات جنسی یا ارتباطات میان زن و مرد نامحرم اطلاق می
تری از رفتارهای  وسیع  ۀگیرد. اما جرائم منافی عفت دامنهای قانونی و شرعی صورت میارچوب هچ

 3۰6شود که ممکن است لزوماً با روابط جنسی همراه نباشند. طبق ماده  غیراخلاقی را شامل می
شود قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم منافی عفت، شامل انواع مختلفی از رفتارهای غیراخلاقی می 

ها  شود. این جرم ها فساد اخلاقی و آسیب به عفت عمومی و خصوصی جامعه ایجاد میکه در آن 
های  ممکن است شامل فحشا، آزارهای جنسی و سایر رفتارهای مشابه باشند که معمولًا مجازات

 تری را به همراه دارند. سنگین
میان منافی عفت و رابطه نامشروع، عموم و خصوص مطلق بوده و اعمال   ۀبه بیان دیگر، رابط

نامشروع، حتی اگر به صورت مخفیانه باشد،    ۀ نامشروع است، زیرا در رابط  ۀ منافی عفت، اعم از رابط
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وجود رابطه میان دو نامحرم، موضوعیت دارد، اما در عمل منافی عفت، رفتار جنسی خلاف شرع،  
پیدا می  پاک موضوعیت  خلاف  تنهایی،  به  رفتار شخص،  باید  دیگر،  عبارت  به  و  باشد  کند  دامنی 

 (.115: 14۰2)نوروزپور، 
 تأثیر فضای مجازی بر روابط نامشروع  .2

های اخیر، با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران، استفاده از فضای مجازی و  در دهه
های اجتماعی در ارتباطات میان افراد گسترش یافته است. این تغییرات باعث شده است که  شبکه

روابط   و شامل  رفته  فراتر  تماسی  و  فیزیکی  ارتباطات  از حد  نامشروع«  به »روابط  مربوط  مفاهیم 
ماده   تفسیر  در  پیچیده  مسائل  از  یکی  بشود.  نیز  روابط 637غیرتماسی  به  رسیدگی  چگونگی   ،

های  های جنسی یا تصاویر غیراخلاقی از طریق پلتفرم ر فضای مجازی است. ارسال پیام نامشروع د
وجود آورده است. در حالی که در گذشته روابط ی بهیهای جدیدی برای نظام قضادیجیتال، چالش

تری در طور گستردهشد، امروزه این روابط بهصورت فیزیکی و تماسی تعریف میشروع تنها بهنام
شود )ملک آمیز میهای نامناسب یا تصاویر تحریکدهند و حتی شامل پیام فضای مجازی رخ می

ن،   . (154: 13۹8شعار و تدی 
های تعامل اجتماعی را دگرگون کرده و  فضای مجازی با گسترش سریع و بدون مرز خود، شیوه 

ترین  روابط بین فردی و زناشویی، اثراتی عمیق بر جای گذاشته است. یکی از مهم  ۀ ویژه در حوزبه
گیری و گسترش روابط نامشروع در بستر فضای مجازی است؛ روابطی  پیامدهای این تحول، شکل

تدریج با وگو یا تعامل ساده صورت گیرد، اما بهکه اگرچه ممکن است آغاز آن صرفاً از طریق گفت
 شود. ارچوب اخلاقی و حتی قانونی خارج می ه بار عاطفی یا جنسی پنهان، از چ

دهند که این نوع روابط، اغلب در بستر نارضایتی زناشویی یا  شناختی نشان میمطالعات روان
کند که افراد، اغلب  گیرند. یک پژوهش کیفی تأکید میعاطفی شکل می  ۀاحساس کمبود در رابط

رو، ورود به چنین تعاملاتی کنند و از همینخطرتر از خیانت فیزیکی تلقی می خیانت مجازی را کم
  گر باشند قدر ویرانتوانند همانکه از منظر عاطفی، این نوع روابط میدانند؛ حال آن پذیر می را توجیه 

(Restya, 2020: 108) . 
در پژوهش کمی دیگری، نشان داده شده است که هرچه سطح رضایت زناشویی کمتر باشد،  

با خیانت در شبکهاحتمال شکل بهگیری »رفتارهای مرتبط  افزایش  های اجتماعی«  طرز معناداری 
کاری در استفاده از تلفن همراه  های خصوصی صمیمانه، پنهانیابد؛ رفتارهایی چون ارسال پیام می 

های اعتماد را از  اولیه را تضعیف کند و پایه  ۀتدریج رابطتواند به یا تعامل تکراری با افراد خاص، می
 . (Papp and Others, 2015: 557) بین ببرد 



 233 اصل  یزنجان  یمعارفو  نیکومنظری / یرتماسیغ و یتماس  نامشروع ۀرابط جرم از ییقضا یرهایتفس

ابتدا صرفاً جنب نوع روابط اگرچه ممکن است در  مجازی داشته    ۀ از منظر حقوق خانواده، این 
توانند مصداق نقض تعهد زناشویی تلقی شوند. براساس ماده باشند، اما در نظام حقوقی ایران می

، 11۰2خلق با یکدیگر هستند و ماده  حُسنقانون مدنی، زن و شوهر موظف به معاشرت به  11۰3
عاطفی   ۀ داند. از این منظر، ورود یکی از زوجین به رابطوفاداری و تمکین را جزء آثار عقد نکاح می

تعهدات زناشویی محسوب شود و در برخی  یا جنسی ولو صرفاً مجازی، می تواند مصداق نقض 
 درخواست طرف مقابل یا اثبات عسر و حرج باشد. موارد مبنایی برای صدور حکم طلاق به

رابط که  مواردی  در  مبادل  ۀهمچنین  به  حتی    ۀمجازی  بیانجامد،  مستهجن  محتوای  یا  تصاویر 
یا   یا نگهداری محتوای مجرمانه  تولید  به فساد،  ممکن است مشمول عناوین کیفری چون تشویق 

نامشروع شود که در قوانین کیفری ایران قابل تعقیب است )براساس قانون جرائم    ۀتحریک به رابط
 قانون مجازات اسلامی(.  637ای و ماده رایانه

 ها قضایی ناشی از آن ۀو اختلافات و تشتّت روی 637ماده از اصلی تفسیر دو  .3
گیری دو  ابهام در تعیین حدود مفهومی »روابط نامشروع« و »اعمال منافی عفت«، باعث شکل

 قضایی شده است.  ۀایجاد اختلاف در رویدیدگاه تفسیری عمده و 
گذار از  توان آن را »تفسیر محدود« نامید، بر این باور است که منظور قانوندیدگاه نخست که می

»روابط نامشروع« همان اعمالی است که همراه با تماس فیزیکی آشکار میان زن و مرد نامحرم باشد  
نمونه همو  یا  )تقبیل(  بوسیدن  همچون  ماده،  متن  در  مذکور  )مضاجعه(،  های  زنا  بدون  خوابگی 

کنند به اصل قانونی بودن اند. طرفداران این نظر استناد می کم ناظر بر اعمال مشابهحصری یا دست
ها و ضرورت تفسیر مضیق مقررات کیفری، و معتقدند که در صورت نبود عنصر  جرایم و مجازات

پیام  می، رسانی یا ملاقات در مکان عمومادی تماس فیزیکی، رفتارهایی چون مکالمه خصوصی، 
گنجند، مگر آنکه قرائن مسلم و  حتی اگر از دید اجتماعی ناپسند تلقی شوند، در شمول ماده نمی

کند  قطعی بر وقوع عمل فیزیکی وجود داشته باشد. برخی از پژوهشگران نیز بر این نکته تأکید می
ی( بر محدودسازی قلمرو جرم است قصد قانون   ۀهای مندرج در ماده، قرینکه مثال گذار )مراد جد 

 (.45: 13۹7)یساقی، 
تمثیلی دارد و    ۀدر برابر، دیدگاه دوم یا »تفسیر موسع« بر آن است که ذکر مصادیق در ماده جنب

گذار با آوردن عبارت »از قبیل« در پی آن بوده که هرگونه رفتار مغایر عفت عمومی و اخلاق  قانون
جرم قرار دهد. مطابق این برداشت، روابط    ۀجنسی، حتی بدون تماس فیزیکی مستقیم، را در دایر

وگوهای مستهجن یا قرارهای مکرر در مجازی با محتوای جنسی، ارسال تصاویر خصوصی، گفت
میمکان صورت  جنسی  اعمال  ارتکاب  قصد  به  که  میهای خلوت  مصداق گیرند، همگی  توانند 
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های  ماده صرفاً به تماس ۀکنند که محدود کردن دامن»روابط نامشروع« باشند. این گروه استدلال می
های نوین ارتکاب اعمال منافی عفت  فیزیکی، کارایی قانون را در مواجهه با تحولات ارتباطی و شیوه 

می پژوهشکاهش  از  برخی  در  می   هادهد.  موسع  تفسیر  که  است  شده  تصریح  در  نیز  تواند 
 (.7: 14۰4های اخلاقی ناشی از فضای مجازی مؤثر باشد )فرجامیان دهی به آسیبپوشش 

قضایی شده است. برخی شعب دادگاه تنها    ۀ اختلاف این دو رویکرد در عمل موجب تشتت روی
اعمال فیزیکی، حکم    ۀ قطعی مانند شهادت معتبر یا اعتراف، و آن هم دربار  ۀدر صورت وجود ادل

می صادر  محتوای  محکومیت  مانند  غیرمستقیم،  قرائن  بر  تکیه  با  دیگر  شعبی  مقابل،  در  کنند. 
های خلوت، یا اظهارات مطلعین، حکم به  های اجتماعی، حضور مکرر در مکانها و شبکهپیامک 

قضایی، این اختلاف را ناشی از    ۀرویۀ  های تحلیلی دربارپژوهش  1دهند. تحقق روابط نامشروع می
 (.8۰: 13۹۹اند )شکوهنده، فقدان تعریف قانونی دقیق و روشن دانسته

اند.  استدلالی یا »سنجه« استفاده کرده  ۀبرای پرهیز از خطای قضایی، قضات عملًا از چند شیو
»سنجش عنصر مادی محسوس« که در آن وجود یک عمل فیزیکی آشکار از جنس مصادیق ماده  

ارچوب تفسیر محدود کاربرد دارد. »سنجش مجموعه  ه شود، بیشتر در چشرط تحقق جرم دانسته می
پای بر  آن جمع   ۀقرائن«  ارزیابی  و  به  آوری شواهد غیرمستقیم  و  منسجم است  قالب یک کل  در  ها 

طرفین   ۀتر است. همچنین، »تست قصد و نیت« به تحلیل عنصر روانی و انگیزتفسیر موسع نزدیک

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه قضائیه و دکترین و   ۀهای موجود در رویرغم اختلاف دیدگاه علی.  1 ات اداره کل حقوقی قو  ه به نظری  قضایی، با توج 

ت رسیدگی به این جرائم را ارند(، باید پذیرفت    یی رویه قضا مجمتع ارشاد )اعم از دادسرا و دادگاه که در تهران، صلاحی 
که در روابط نامشروع غیرفیزیکی افرادی که شرعاً مجاز به برقراری رابطه نیستند، ابتدا پرونده در دادسرا مطرح و سپس  

ماتی و در صورت لزوم، صدور گردد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه ارسال می  با انجام تحقیقات مقد 
و روابط نامشروع غیرتماسی، برخلاف روابط نامشروع تماسی، در صلاحیت مستقیم دادگاه نیست. هر چند در بازرسی 

های روابط نامشروع غیرتماسی که در دادسرای و در حین بازرسی، پرونده   13۹8دادسرای انتظامی قضات در سال  
ارشاد تهران )دادسرای امنیت اخلاقی فعلی(، در حال رسیدگی بود، ضمن بیان انتقاد از پذیرش صلاحیت دادسرا در 

پرونده  از  نوع  این  به  و  رسیدگی  تماسی  به  نامشروع  روابط  مصادیق  در  تفکیک  قضایی،  بازرسی  محترم  هیئت  ها، 
ماده   مصادیق  تمام  در  دادگاه  مستقیم  ت  صلاحی  به  عقیده  و  نپذیرفته  را  روابط    637غیرتماسی  و  )تعزیرات(  ق.م.ا 

رسد برای پرهیز از ارتکاب (. در نتیجه به نظر می87:  14۰3نامشروع، خواه تماسی و خواه غیرتماسی را داشتند )آقایی،  
ف انتظامی در این خصوص، در صورت ارجاع پرونده  نامشروع غیرتماسی در دادسرا، ابتدا بهتر است   ۀهای رابطتخل 

ت یا دستور اداری، پرونده به دادگاه ارسال گردد و در صورت عدم پذیرش این تصمیم از   که با صدور قرار عدم صلاحی 
ت آن است،  ت از دادگاهی که در معی  سوی دادگاه و اعاده آن از سوی آن مرجع، دادسرا حسب تکلیف قانونی به تبعی 

ماتی میاقدا  نماید. م به انجام تحقیقات مقد 
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پردازد و در صورت احراز قصد ارتکاب عمل منافی عفت، حتی اگر کامل محقق نشده باشد،  می 
 گیرد. مبنای صدور حکم قرار می

بستری برای دو قرائت متفاوت فراهم آورده است: یکی با رویکرد مضیق   637بندی، ماده  در جمع 
خوانی دارد، و دیگری با رویکرد  و تأکید بر تماس فیزیکی که بیشتر با اصول سنتی حقوق کیفری هم

های نوین رفتارهای جنسی غیرمجاز توسعه یافته  موسع که با هدف حفظ عفت عمومی در برابر شکل
دهد که بدون  متعارض و ناهمسان شده و نشان می  یاست. استمرار این دوگانگی موجب صدور آرا 

یکسان و  شفاف  برداشتتعریف  قانونسازی  مراجع  سوی  از  رویه  ها  اختلاف  قضایی،  یا  گذاری 
 همچنان باقی خواهد ماند.

 637. ضرورت بازنگری در قانون و تفسیر صحیح ماده ۴
قانون مجازات اسلامی نشان داده که ابهام در تعیین حدود   637قضایی در اجرای ماده    ۀتجرب

ها،  کند. در بسیاری از پروندهتشخیص مصداق نمود پیدا می   ۀاین ماده، بیش از هر چیز در مرحل 
آیا رفتار انجام  بر سر وقوع یا عدم وقوع رفتار، بلکه بر سر این است که  شده در  اختلاف اصلی نه 

میهچ جای  عفت«  منافی  »اعمال  یا  نامشروع«  »روابط  تعریفی  ارچوب  غیاب  در  خیر.  یا  گیرد 
نحو و  قاضی  ذهنی  برداشت  به  تشخیص  این  واژه  ۀروشن،  از  او  وابسته میتفسیر  و همین ها  شود 
 آورد.های مشابه فراهم میوابستگی، بستری برای نتایج کاملًا متفاوت در پرونده

های خصوصی یا  تفسیرهای موجود گاه تا حدی است که یک دادگاه، صرف وجود پیام   ۀگستر
قرارهای مکرر را مصداق ماده بداند، در حالی که دادگاه دیگر، همان شرایط را فاقد عنصر مادی جرم  

بازمی ماده  به ساختار  مستقیماً  تفاوت،  این  یا  تلقی کند.  تقبیل  قبیل  »از  آوردن عبارت  با  که  گردد 
مضاجعه« بدون تعریف دقیق، تنها به ذکر چند مثال بسنده کرده است. چنین چینشی در متن، موجب  

هایی از یک مفهوم ها را نمونهای دیگر آن دامنه بدانند و عده   ۀها را محدودکنندای این مثالشده که عده
ور است که هر یک  قضایی کش  ۀفکری در بدن  ۀگیری دو جریان عمدعام. پیامد این اختلاف، شکل

 کنند. ای متفاوت از معیارها برای احراز جرم استناد میبه مجموعه
اند،  در این میان، اهمیت ثبات رویه دوچندان است. جرایمی که مستقیماً به عفت عمومی مربوط

تصمیم در  تشتت  هرگونه  و  برخوردارند  بالایی  اجتماعی  حساسیت  بهاز  افکار  گیری،  در  سرعت 
بینی نتایج  یابد. فقدان معیار مشترک در ارزیابی ادله، هم به کاهش قابلیت پیشعمومی بازتاب می

انجامد و هم اعتماد عمومی به عدالت کیفری را تحت فشار قرار  رسیدگی برای اصحاب دعوا می
گذار هدف حمایت از نظم عمومی را داشته، ابهام در بیان موجب  دهد. حتی در مواردی که قانونمی 

 شده که ابزار تحقق این هدف در عمل، با نتایج متناقض همراه شود. 
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های دانشگاهی نیز انعکاس یافته، مؤید آن  ها، که در پژوهشبررسی میدانی و تحلیلی پرونده 
دامن هماهنگ  و  دقیق  تبیین  بدون  که  در  637ماده    ۀاست  یافت.  خواهد  ادامه  اختلافات  این   ،

کاررفته و  متعارض ناشی از »ابهام ذاتی در مفاهیم به  یآرا   ۀای تصریح شده که بخش عمدمطالعه
دهد که (. این یافته به روشنی نشان می2:  13۹6فقدان معیار شفاف برای اثبات« است )میقانی،  

 اجرای قانون، بلکه در ساختار و بیان آن نهفته است. ۀمشکل نه در نحو
 انگاری روابط غیرتماسیهای فقهی و حقوقی در جرم. محدودیّت۵

های عمیق فقهی و حقوقی مواجه است ها و محدودیتانگاری روابط غیرتماسی، با چالشجرم 
جرم  چنین  مشروعیت  و  امکان  اساس  میکه  سؤال  زیر  را  مهمانگاری  فقهی،  منظر  از  ترین  برد. 

محدودیت، نبود نص  صریح و قطعی در منابع اصلی شریعت )کتاب و سنت متواتر( است که به طور  
و مستوجب  را حرام  بدنی  تماس  بدون  و  غیرفیزیکی  ارتباطات  این گونه  مستقیم، صرف  و  خاص 

عامی مانند حرمت »اقتراب« زنا یا »سفاهت«    ۀمجازات دنیوی )حد یا تعزیر شرعی( اعلام کند. ادل
حرمت زنا و مقدمات    ۀو »فساد«، محل تأمل و اجتهاد گسترده است. برخی فقها با استناد به عموم ادل

دانند )مکارم شیرازی،  این روابط را مصداق »مقدمه حرام« یا حتی در حکم زنای غیرلواطی میحرام،  
(؛ در حالی که دیگران با استناد به فقدان دخول یا مباشرت بدنی، قائل به تفکیک  482:  13۹3/3

دانند، ها را منوط به عناوین ثانویه، مانند ترتب فساد یا احتمال وقوع زنای تماسی می شده و حرمت آن 
(؛ این اختلاف نظر فقهی بنیادین، مانعی  523:  1438/2نه حرمت ذاتی مستوجب حد )سیستانی،  

 گذاری است. انگاری یکسان و قطعی در سطح قانوناساسی برای جرم 

انگاری مستلزم نقض صریح یک اصل  ترند. اولًا، جرم ها برجستهاز منظر حقوقی، محدودیت
المللی  ها. این اصل که در اسناد بینبنیادین حقوق کیفری است: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

قانون اساسی جمهوری    36اعلامیه جهانی حقوق بشر( و قوانین اساسی )مانند اصل    11)مانند ماده  
توان جرم محسوب کرد مگر آنکه  کند که هیچ رفتاری را نمیاسلامی ایران( تضمین شده، تأکید می 

روابط   باشد.  تعیین شده  آن  و مجازات  قانون، جرم شناخته شده  در  به صراحت  ارتکاب،  از  پیش 
غیرتماسی، به دلیل تنوع گسترده و ماهیت نامحسوس، غالباً در قالب تعاریف سنتی جرایم جنسی  

ها  انگاری آنگنجد. جرم نامشروع )که عمدتاً مبتنی بر تماس فیزیکی هستند( نمی  ۀ مانند زنا یا رابط
زنی گسترده و تفسیرهای  نیازمند تعریف دقیق، روشن و مضیق عنصر مادی در قانون است تا از اتهام 

سلیقه میقضایی  حکم  کیفری  قوانین  مضیق  تفسیر  اصل  ثانیاً،  شود.  جلوگیری  قوانین ای  که  کند 
نامشروع« یا »فعل منافی عفت« در    ۀجزایی باید به نفع متهم تفسیر شوند. ابهام در تعریف »رابط

قانون مجازات اسلامی ایران که به »هتک عفت و اخلاق حسنه« اشاره    637قوانین فعلی )مانند ماده  
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های کاملًا مجازی و غیرتماسی، با این اصل در تضاد است و خطر نقض  کند( و تعمیم آن به حوزه می 
 1دهد.های فردی را افزایش میحریم خصوصی و آزادی

محدودیت میثالثاً،  ایجاد  بزرگی  حقوقی  چالش  روابط،  گونه  این  اثبات  در  عملی  کند.  های 
معتبر )غیر از اعتراف که خود مشکلات    ۀه با رضایت، دستیابی به ادلستان ماهیت خصوصی و غالباً دو 

خاص دارد( مانند شهادت یا علم قاضی را بسیار دشوار و ورود به حریم خصوصی ارتباطات افراد را  
سازد. این امر با اصل حرمت حریم خصوصی که در اسناد حقوق بشری و  ناپذیر میتقریباً اجتناب

گیرد. بنابراین، تعیین مصادیق روابط مجازی  قوانین اساسی مورد تأکید است، در تعارض قرار می
ون فقهی و  انگاری داشته باشند، به دلیل فقدان معیار عینی و روشن در متغیرتماسی که قابلیت جرم 
های جدی مواجه است و هرگونه توسعه در این زمینه، مستلزم دقت نظر  قوانین موضوعه، با چالش

دی،   فراوان در مبانی فقهی و رعایت اصول مسلم حقوق کیفری مانند اصل قانونی بودن است )محم 
زیر سؤال می 87:  14۰۰ نیز  مجازات  و  جرم  تناسب  اصل  رابعاً،  مجازات(.  آیا  های سنگین  رود؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادگاه عمومی جزائی تهران )کیفری دو فعلی( در بررسی پرونده ارجاع شده به آن شعبه، علیرغم اینکه   1۰84شعبه . 1
سبب  ها و ارتباطات در فضای مجازی »شرعاً و عرفاً مذموم« و متهمان را »مستحق سرزنش« دانسته، اما به ارسال پیامک

، و  1375قانون مجازات اسلامی مصوب    637گذار در ماده  »عدم احراز ارتباط نامشروع فیزیکی« مورد نظر قانون 
کل امور حقوقی قوه    اداره   1۹/۰4/1381ـ    388۰/7و    ۰1/۰6/1378ـ    2452/7  استناد به نظریات مشورتی شماره 

های اداره مخابرات و انکار متهمان، ادله اثباتی را ناکافی تشخیص قضائیه، و همچنین فقدان دلایل تلفنی در پرینت 
 قانون اساسی حکم برائت صادر نمود.  37قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل  177داد؛ لذا مستنداً به مادهٔ 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز اعتراض شاکی را وارد ندانست و رسیدگی بدوی را »مطابق مقررات و با    42شعبه  
هی برای نقض رأی نیافت. از آنجا که تجدیدنظرخواهی با موارد ماده     24۰توجه به مجموع اوراق« یافت و دلیل موج 

دادنامه بدوی را عیناً تأیید و رأی    257ظر وفق بند »الف« ماده  قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نبوده، دادگاه تجدیدن
 را قطعی نمود. 

اند: نخست، بار اثبات جرم با شاکی است و مادامی که عناصر  منطقی و متقن عمل کرده   رسد که هر دو دادگاه به نظر می 
مادی و قانونی »رابطه نامشروع غیر زنا« مطابق تفسیر مرجع قضایی و نظریات مشورتی احراز نشود، تردید به نفع متهم  

خود اند اما خودبهها گرچه مذموم (. دادگاه بدوی درست تشخیص داده که پیامک37باید منتج به برائت گردد )اصل  
)بنابر بر تفسیر مرجع قضایی( نیستند؛ استناد صریح    637کننده عنصر »نزدیکی/ارتباط فیزیکی« مذکور در ماده  اثبات 

تر است. فقدان تماس تلفنی  دهد تفسیر این جرم نیازمند دلایل خارجی و عینیبه نظریات مشورتی قوه قضائیه نشان می
در پرینت مخابرات، انکار متهمان و عدم وجود اعتراف یا شاهد عینی، مجموعه ادله را ناقص ساخته است؛ بنابراین  

 24۰برای صدور حکم برائت و نظارت قضایی تجدیدنظر مطابق حدود صلاحیت )مطابقت با ماده    177اعمال ماده  
ها که رفتار مجازی را محکوم اخلاقی  نی نیز موجه است. در نتیجه، رویکرد دادگاه ( از حیث آیی257و بند »الف« ماده  

 پذیر و قابل دفاع است. المدل برای محکومیت کیفری شناخت، از حیث اثباتی و تفسیر قاعده جزایی توجیهاما ناقص
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تواند عادلانه و متناسب برای انواع غیرتماسی  موجود برای جرایم جنسی تماسی )مانند حد زنا( می
متفاوتی از آسیب اجتماعی یا اخلاقی داشته باشند، اعمال شود؟ این عدم    ۀکه ممکن است درج

جرم  اجتماعی  مقبولیت  و  مشروعیت  میتناسب،  تضعیف  را  جرم انگاری  نتیجه،  در  انگاری  کند. 
فقهی اجماعی، با موانع حقوقی جدی در خصوص اصل   ۀروابط غیرتماسی، علاوه بر فقدان پشتوان

 قانونی بودن، دشواری اثبات، نقض حریم خصوصی و رعایت تناسب مجازات روبرو است. 
 اصل شفافیت در تعیین حدود جرم و مجازات  .۱-۵

انگاری و تعیین گذاری بر اساس شفافیت و دقت در جرم در نظام حقوقی ایران، اصول اساسی قانون 
توان جز در کس را نمی قانون مجازات اسلامی تأکید دارد که هیچ   37ها استوار است. ماده  مجازات 

رو کرد. به عبارت دیگر، برای هر نوع رفتار مجرمانه، باید ابتدا صورت ارتکاب جرم با مجازات روبه 
انگاری کند. این شفافیت موجب یک قانون روشن و قطعی وجود داشته باشد که رفتار خاصی را جرم 

بینی کنند و همچنین اختیار قاضی در شود افراد پیش از ارتکاب رفتار بتوانند پیامد حقوقی آن را پیش می 
یا سلیقه  موسع  د تفسیر  قانون سبب نقض حق  در  ابهام  های فاع، تضعیف تضمین ای محدود شود. 

اند که های حقوقی نشان داده گردد. پژوهش های نامتناسب می دادرسی و افزایش خطر اعمال مجازات 
بیند و مرز مسئولیت کیفری و عنصر پذیری و ثبات حقوقی آسیب می بینی بدون وضوح متن، اصل پیش 

 :Hart, 2008: 93; Fuller, 2010: 64; Ashworth and Horder, 2013)شود  روانی نیز مخدوش می 

طور عمده روابط جنسی فیزیکی غیرمجاز را تحت عنوان »زنا« قرار گذاران به . در این راستا، قانون ( 121
های صورت غیرتماسی و از طریق فضای مجازی یا ارسال پیام اند. بنابراین، هرگونه ارتباطی که به داده 

 انگاری شود.اس قانون موجود جرم طور صریح و بر استواند به جنسی رخ دهد، نمی 

روابط غیرتماسی، مانند مراودات دیجیتال و   ۀبا توجه به این مبنا، عدم شفافیت قانونی در زمین
ارتباطات در فضای مجازی، پیامدهای قضایی جدی دارد. نخست، تعریف ناقص یا مبهم مصادیق  

انگاری کند و منجر به  طور ناگهانی جرم تواند رفتارهای معمولی ارتباطی را بهجرم در این حوزه می 
برای احراز عنصر  (Lessig, 2006: 45)  خودسانسوری گسترده شود فقدان معیارهای روشن  ؛ دوم، 

شود دستگاه قضایی به سمت تفسیرهای  روانی یا تعیین میزان ضرر در روابط غیر تماسی، موجب می 
یدگی و  شدن رسآن افزایش دعاوی پراکنده، طولانی  ۀبینی حرکت کند که نتیجگسترده و غیرقابل پیش

آراء است   داده(Ashworth, 2016: 124)افت کیفیت  بودن  تأویل  قابل  و  فنی  ماهیت  های  ؛ سوم، 
  برد ای و اعمال نابرابر قانون را بالا میگیری سلیقهدیجیتال در غیاب شفافیت قانونی، احتمال تصمیم

(Fuller, 2010: 72)دهد، بلکه  . این وضعیت نه تنها حقوق بنیادین افراد را در معرض خطر قرار می
 کند. مشروعیت و کارآمدی نظام قضایی را نیز تضعیف می
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 اصل قانونی بودن جرم و مجازات  .2-۵
روابط تماسی یا   ۀ کند که هر تصریح کیفری دربارمجازات ایجاب میاصل قانونی بودن جرم و  

قابل روشن،  نص   بر  مبتنی  زیانغیرتماسی  انکار  منظور  باشد؛  قانون  در  محدود  و  یا فهم  باربودن 
کید بر این است که اگر رفتارهای آنلاین یا ارتباطی قرار  مشروع بودن روابط نامشروع نیست، بلکه تأ

روشنی  جرم به  ۀدهندپذیر شوند، این وضع باید صریحاً در قانون آمده و عناصر تشکیلاست مجازات
تعیین شده باشد. در موارد غیرتماسی، تعیین مصادیق، حدود مادی فعل و نقش عملکردی هر عامل  

های مبهم  ای باشد که نه قاضی و نه ضابط ملزم به استنتاجگونه)فرستنده، منتشرکننده، واسطه( باید به
شود که  ری و تفسیرهای فراتر از نص فراهم مینشوند؛ در غیر این صورت فضا برای اعمال قیاس کیف

پیش اصل  لطمه میبینی به  امنیت حقوقی  و  قانون  1زند.پذیری  روابط همچنین هنگام  برای  گذاری 
به از زیان، مشمول غیرتماسی لازم است  طور روشن مشخص شود که کدام رفتارها و کدام درجه 

زدایی نادرست رفتارهای مضر جلوگیری شود و هم از  شوند تا هم از مجازاتولیت کیفری میئمس
 ,Kuhli)  اند پرهیز شودها کافیکردن مناسباتی که ابزارهای کمتر تهاجمی برای مقابله با آنجنایی

2012: 47 .) 

طور  ، زمانی که قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( تصویب شد، فضای مجازی به1375در سال  
های دیجیتال هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته بودند و به گسترده وجود نداشت. اینترنت و پلتفرم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اظهارات    1۰88شعبه  .  1 شکواییه،  جامع  ارزیابی  با  خود،  رأی  در  فعلی(  دو  )کیفری  تهران  جزائی  عمومی  دادگاه 

ها، نتیجه گرفت که تعاملات میان متهم و شاکی ماهیتی عادی، ها، پرینت مکالمات و پیامکاصحاب دعوا، گزارش 
خانوادگی و مالی داشته و فاقد محتوای صریح یا قرائن جدی بر وجود رابطه نامشروع است. موضوعاتی نظیر هماهنگی  

یا  برای وام، خریدوفروش کالا و امور بیمه ای، در زمره روابط متعارف تلقی شد. دادگاه تأکید کرد که صرف تماس 
ی بین نامحرم ـ  ارسال پیامک   انگاری نشده و به استناد اصل تفسیر مضیق بدون ظهور عنصر مادی مشخص، جرم  ـ  حت 

 قوانین کیفری، حکم برائت صادر کرد. 

ویژه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق به نفع رأی مزبور از منظر اصول بنیادین حقوق کیفری، به 
متهم، اهمیت بالایی دارد. دادگاه با تفکیک دقیق میان »ارتباط« و »ارتباط نامشروع«، مانع از خلط رفتارهای روزمره با  

زمان عنصر مادی و روانی جرم تأکید کرد. استناد به فقدان محتوای صریح  اعمال مجرمانه شد و بر ضرورت احراز هم
ادله  یا  نشان جنسی  این ی عینی،  است.  مبهم  قرائن  از  استنتاج صرف  از  پرهیز  و  مثبت  ادله  بر  مبتنی  دهنده رویکرد 
گیرانه در جرائم رابطه نامشروع غیرتماسی  ای روشن از پایبندی مرجع قضایی به معیارهای اثباتی سخت تصمیم، نمونه

ق آن( است؛ حوزه  انگاری بر مبنای ظن یا  جرم  ۀای که به دلیل حساسیت اجتماعی، خطر گسترش دامن)بر فرض تحق 
پذیری در اجرای عدالت بینی کننده ثبات و پیشبرداشت شخصی قاضی همواره وجود دارد. چنین رویکردی، تضمین 

 کیفری است. 
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توانستند در متن قانون به روابط غیرتماسی در این فضا توجه داشته باشند. در آن  همین دلیل، نمی 
پیام  ارسال  مانند  غیرتماسی  رفتارهای  قانونزمان،  برای  مجازی  فضای  در  غیراخلاقی  گذاران های 

(.  41۰:  1388توانستند به آن توجه کنند )رایجیان اصلی،  طور طبیعی نمیموضوعیت نداشت و به
نیازمند بازنگری در   637انگاری روابط غیرتماسی بر اساس ماده  بنابراین، هرگونه تلاش برای جرم 

 .متون قانونی و توجه به تحولات جدید در جامعه است

روز دنیا و معضلات اخلاقی   یرسد نهاد عدالت کیفری در چالش و تقابل بین فناوربه نظر می
ط شهروندان از یک سو و چ  ن در حدود بیست  ارچوب هبرآمده از سبک زندگی جدید توس  هایی که مقن 

بینی کرده، قرار گرفته و خود، دچار  ( پیش1375سال پیش و در قانون مجازات اسلامی )تعزیرات  
(. این ابهام و سردرگمی در سیاست کیفری قانونی به سیاست کیفری  232:  14۰3ابهام است )آقایی،  

ات اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز، تشتت آراء قابل ملاحظه   قضایی تسری یافته، چنانکه در نظری 
زم است  ی به فضای مجازی، لاتگذار در برخورد با تسری جرایم اخلاقی از روابط سناست؛ لذا قانون

 موضع صریح و روشنی اتخاذ نماید.
 سازی حقوق کیفریقلیااصل حد .3-۵

کند که مجازات فقط برای رفتارهایی مقرر شود که سازی حقوق کیفری اقتضاء میاصل حدأقلی
سنجش نسبت به نظم عمومی یا امنیت اجتماعی پدید  از حیث شدت و نوع، تهدیدی واقعی و قابل

بهمی  یا  آورند؛  متحقق  ضررِ  که  باشد  مجاز  زمانی  تنها  باید  کیفری  ابزار  به  توسل  دیگر،  عبارت 
رفع است.  اداری قابلـ  احتمالی فراتر از حدودی باشد که با سازوکارهای مدنی، انتظامی یا انتظامی

شده با معیار »آسیب ملموس  انگاریتماسیِ جرم   ۀدهد که جنبنشان می   637تطبیق این قاعده با ماده  
گاری کند و انعمومی« همخوانی دارد، اما اگر قانون مشابهی بخواهد ارتباطات غیرتماسی را جرم 

طور بینی مجازات داشته باشد، باید پیش از هر چیز ثابت شود که آن رفتارها مستقیماً و بهسپس پیش
کنند؛ در غیر این صورت دخالت کیفری  سنجش نظم عمومی یا امنیت اجتماعی را تهدید میقابل

های مشروع  سازی خواهد بود و خطر سرکوب آزادیدر روابط خصوصی افراد، مغایر با منطق حداقلی
 . (Ashworth and Horder, 2013: 98) دهدو ورود غیرضروری دستگاه قضایی را افزایش می

 انگاری فیزیکی. عدم تطابق فضای مجازی با جرم۴-۵
به را    ۀ عنوان یک عرص فضای مجازی  رفتارهای جدیدی  و  مفاهیم  اجتماعی،  ارتباطات  جدید 

بینی نشده بودند. روابط غیرتماسی، مانند  معرفی کرده است که پیش از این در قوانین کیفری پیش 
پیام  چتارسال  حتی  یا  غیراخلاقی،  تصاویر  نامناسب،  در  های  مجازی،  فضای  در  جنسی  های 

های  ویژه به دلیل تفاوت له بهئاین مس  .اندهای جدیدی را ایجاد کردهمقایسه با روابط فیزیکی، چالش
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به روابط غیرتماسی،  در  غیرتماسی مطرح است.  و  فیزیکی  ارتباطات  میان  در فضای  ماهوی  ویژه 
ها، تصاویر،  گیرد و ارتباطات در غالب پیام گونه تماس بدنی میان طرفین صورت نمیمجازی، هیچ

 یا ویدئوهای دیجیتال محدود است.

انگاری فیزیکی، موجب ناپذیری فضای مجازی با ساختارهای سنتی جرم روشن است که تطابق
شود. در روابط تماسی، هایی بنیادین در تشخیص مصادیق ارتکاب و احراز عنصر روانی می تناقض

انگاری فیزیکی بر مبنای تماس مستقیم، حضور مکانی و آثار محسوس بنا شده است؛ اما در جرم 
انتشار  محیط دیجیتال همان کنش پیام یا  های ارتباطی ممکن است بدون لمس فیزیکی، از طریق 

به یا  محتوا  ملموس«  »نیت  نظیر  مرسوم  معیارهای  بنابراین  شوند،  بازتولید  و  منتشر  سرعت 
کیفری شدن رفتارهای روزمره و هم به    ۀگردند. این امر هم به جنبمادی« دچار بلاتکلیفی می»نقص

بودنکم آسیب  اثر  به  نسبت  کیفری  میشمول  منجر  واقعی  غیرتماسی  های  روابط  قلمرو  در  شود. 
مشکل دیگر، تعیین مرز »تسبیب ضرر« است؛ در حالی که حقوق کیفری فیزیکی معمولًا بر آسیب  

کند، در فضای مجازی آثار روانی، حیثیتی و جمعی ممکن است دیرهنگام یا  قابل رؤیت تکیه می
پراکنده آشکار شوند و شواهد دیجیتال نیز قابلیت تأویل فراوان دارد، بنابراین قضاوت کیفری با ریسک 

ای فضای  . از سوی دیگر، ساختار شبکه(Lessig, 2006: 66)  شودهای ناصحیح همراه میاستنتاج
واسطه نقش  و  پلتفرم مجازی  کاربران،  همچون  مختلف،  بازیگران  سرویسگری  و  دهندگان  ها 

اینترنتی،  می  خدمات  مسئولیت موجب  این    شود  شود.  مبهم  یا  تقسیم  چندین طرف  میان  حقوقی 
ت شناسایی زنجیره  ای اقدامات و تعیین اینکه چه کسی »مباشر« جرم بوده و چه کسی »معاون« وضعی 

سویی همچنین موجب گسترش ابزارهای کیفری  سازد. این ناهمرا برای دستگاه قضایی دشوار می
منظور کنترل ابعاد آنلاین  شود؛ برای مثال تمایل به استفاده از اصول کیفری سخت بهنامتناسب می

گردد که یا  هایی میشود، باعث تحمیل مجازاتآن با ضوابط سنتی سنجیده نمی  ۀکه ماهیت و دامن
. در  (Solove, 2008: 25) اند یا کارآیی لازم را برای جبران زیان ندارندموجب خودسانسوری گسترده

های فضای مجازی هم عدالت کیفری  انگاری فیزیکی و ویژگیفقدان تطابق میان مبانی جرم نتیجه، 
 1کند.پذیری حقوقی را تضعیف میبینی کشد و هم ثبات و پیشرا به چالش می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها،  ای از تماس مجموعهدادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان ورامین، در یک پرونده متهمان را بر مبنای    1۰3شعبه  .  1

دادگاه تجدیدنظر   27ها و قرائن رفتاری مستند به »ارتباط نامشروع« محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه  پیامک
استان تهران، پس از بازخوانی کامل پرونده، اظهارات و مستندات، رأی بدوی را نقض نمود: دادگاه مزبور دریافت که  

انگاری رابطه و مکالمات مجازی، مثبت جرم  اند، و صرف ارسال پیامکفیزیکی« شده  متهمان منکر برقراری »رابطه 
 
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 « مضاجعه»و  «تقبیل» تأکید بر عبارت .۵-۵
عنوان بر »تقبیل و مضاجعه« به  13۹4قانون آیین دادرسی کیفری، الحاقی    3۰6تأکید تبصره ماده  

آور نسبت به  های رابطه نامشروع، از منظر قواعد تفسیر حقوقی و اصول جزایی، تفسیر شمول مثال
صورتی اصلی این است که جرائم باید به  ۀسازد. در حقوق کیفری قاعدروابط غیرتماسی را دشوار می 

مفهومی در قلمرو مجازات باید صریحاً    ۀناپذیر در قانون تعیین شوند و هرگونه توسعدقیق و منعطف 
و مضاجعه« وقتی در کنار عبارت »رابط تقبیل  لذا اصطلاحِ »مانند    ۀ از سوی مقنن صورت گیرد؛ 

ی به مصادیق  ۀقاعد  ۀوسیلگیرد، بهنامشروع تعزیری« قرار می از همان جنس    یتمثیلی، قابلیت تسر 
کنش می)یعنی  نشان  را  فیزیکی(  و  تماسی  بههای  نه  و  کنشدهد  به  معنادار  غیرتماسی  طور  های 

 رسانی خصوصی، انتشار محتوا(.  وگوی تلفنی، پیام )گفت
ای که روابط  نحو گستردهبه  3۰6از منظر اصل قانونی بودن جرم و منع قیاس کیفری، تفسیر ماده  

روست: نخست، فقدان نص  صریح مقنن که مصادیق غیرتماسی را دربرگیرد، با دو مانع حقوقی روبه
تفسیر مضیق در حقوق کیفری که   ۀعرض مصادیق تماسی قرار دهد؛ و دوم، قاعدغیرتماسی را هم

های مشورتی بر این کند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریهنفع متهم تفسیر میهر ابهامی را به
جنسی است؛ بر    ۀ اند و مقصود مصادیق فیزیکی رابطهای تبصره، تمثیلینکته تأکید کرده که مثال

اند مگر  قابل رسیدگی اند اصولًا در دادرسی عادی دادسرا  هایی که فاقد تماس بدنیاین اساس، پرونده
 (. 7/۹6/2575گذار دلالت کند )نظریه مشورتی شماره اینکه نص  جدیدی از ناحیه قانون

نامشروعِ غیرتماسی با مشکل معیار ثبوت مواجه است؛ شواهد   ۀعلیه رابطدر سطح اثبات، مدعی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آور دال بر  باشد. همچنین محتوای صریح جنسی یا قرائن قطعی یا اطمینان ق.م.ا )تعزیرات( نمی  637روع ماده  شنام 

عمل نامشروع ارائه نشده است. در نتیجه عناصر مادی و روانی جرم احراز نشد و حکم تجدیدنظر مبنی بر عدم انطباق 
 دلایل با وصف کیفری، قطعی گردید. 

سازد: الزام به اثبات عناصر جرم و تفسیر مضیق  رأی تجدیدنظر اهتمام به دو اصل اساسی حقوق کیفری را نمایان می 
خود خودی مبنای شواهد دیجیتال است؛ پیامک و تماس به پذیر و زمینهترین نکته، ماهیت دلالتعناوین کیفری. مهم 

برای  تلاش  تفسیرند.  قابل  استنتاج  و  قیاس  راه  از  تنها  و  نیستند  اتکا  قابل  جنسی  قصد  یا  جسمانی  فعل  نشانگر 
سازی رفتارهای روزمره و اعمال تفسیرهای  سازی مستقیم »تعامل مجازی« با »ارتباط فیزیکی« با خطر کیفری معادل 

با مطالبه دلایل عینی و مؤکد   دادگاه تجدیدنظر  اثباتی،  از منظر  برداشتـ  احتمالی همراه است.  یا     ـ  نه صرف ظن 
پذیری نامحدود عنوان »رابطه نامشروع« در بسترهای دیجیتال جلوگیری نمود. این هماهنگ بود و در نتیجه از توسعه

ناهمخوانی مفاهیم سنتی   ۀدهندزمان نشانرأی، هرچند از همراهی با اصول مهم  حقوق کیفری برخوردار است، اما هم
پیچیدگیجرم با  در  انگاری  سختگیرانه  اثباتی  استانداردهای  از  پاسداری  ضرورت  و  است  آنلاین  شواهد  های 

 سازد. هایی با دلایل دیجیتال را برجسته میپرونده 
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عنوان »رابطه« قابل  تر بهاند و ارتباط صرف لفظی بدون قرائن مادی سختدیجیتال غالباً قابل تأویل
اند که  تری زدنی تبصره دارای آثار مادی و قابل رؤیتاحراز است، در حالی که مصادیق تماسی مثال

می   ۀضابط تسهیل  را  رویهقانونی  و  تئوریک  دید  از  دلیل،  همین  به  »رابطه  کند.  ی  تلق  ی  تسر  ای، 
روشنی از مراجع تقنین/تدوین نظرات  ل قانون یا دلالت  ی نامشروع« به روابط غیرتماسی بدون تعد
 1حقوقی عالی، چندان قابل توجیه نیست. 

 نتیجه 
دهد که ابهام در تعریف »روابط قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( نشان می  637بررسی ماده  

ایجاد تشتت در روینامشروع« مهم اساساً    ۀترین عامل  ماده در زمان تصویب،  این  قضایی است. 
ناظر بر روابط فیزیکی و تماسی میان زن و مرد نامحرم بوده، اما تحولات فرهنگی و گسترش فضای  

رسانی یا ارسال  مجازی موجب شده که برخی محاکم، با تفسیر موسع، روابط غیرتماسی مانند پیام 
تصاویر خصوصی را نیز مشمول آن بدانند. چنین رویکردی، به دلیل فقدان نص صریح قانونی، مغایر  

  تنهابا اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفری است. این وضعیت، نه
های  پذیری نظام عدالت کیفری را کاهش داده، بلکه خطر نقض حریم خصوصی و آزادیبینیپیش 

شود. از منظر فقهی های مشابه میمتعارض در پرونده  یفردی را نیز به همراه دارد و منجر به صدور آرا 
نیز اجماع قاطعی در خصوص شمول روابط غیرتماسی وجود ندارد و بسیاری از مراجع بر ضرورت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیه یک پرونده، پس از قرائت گزارش  دیوان عالی کشور در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم    34شعبه  .  1
فیزیکی« و »روابط غیرتماسی«  میان »روابط  باید  داده است که که  اوراق پرونده، چنین رأی  ز و ملاحظه  ممی  عضو 

عنوان نمونه »تقبیل« و »مضاجعه«  قانون آیین دادرسی کیفری که به   3۰6  تفکیک قائل شد. دیوان با ارجاع به تبصره ماده
دانسته و نتیجه گرفته است که رفتارهایی همچون تماس    637را ذکر کرده، این مصادیق را ملاک تفسیر تمثیلی ماده  

خود دارای عنصر مادی تماس بدنی نیستند و بنابراین مشمول عنوان خودی تلفنی، ارسال پیام یا تعاملات مجازی، به
مطروحه، قرائن دال بر تماس فیزیکی وجود نداشته و    ۀکیفری »رابطه نامشروع« موضوع ماده مذکور نیستند. در پروند

 لذا دیوان شمول ماده را نفی کرده است. 

 637ساز در تفسیر ماده  با ذکر مصادیق صریح، نقش قرینه   3۰6دهد که تبصره ماده  تحلیل این رأی دیوان نشان می 
آوردن نمونه نه  هایی همچون »تقبیل« و »مضاجعه« نشان دارد؛  به مصادیق تماسی است  اشاره  به  اراده مقنن  دهنده 

یت شمول نسبت به هر نوع ارتباط. از منظر قواعد تفسیر، تمثیلِ مصادیق معمولًا محدودکننده تلقی می شود؛ وقتی اعم 
کند، دلالت آن بر این است که منظور، اعمالی با عنصر مادی هایی از رفتارهای تماسی را ذکر میگذار نمونهقانون 

و هیچ  بوده  غیرمادی  و  ارتباطی  حاضر، شواهد صرفاً  پرونده  در  است.  احراز تماس  تبصره  تماسی  مصادیق  از  یک 
سازی تمثیلی آن محقق نیست. رأی دیوان مطابق با این قاعده تفسیر  اند؛ بنابراین انطباق رفتار با متن تبصره و معنا نشده 

مفهومی فراتر از مصادیق صریح، باید به متن تبصره رجوع و محدوده شمول را بر اساس مصادیق  ۀجای توسعاست: به
 جدیدی خواهد بود.  ۀتماسی تعیین کرد؛ هر گونه تعقیب رفتارهای غیرتماسی مستلزم تصریح قانونی یا قرین
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 اند. وجود عنصر مادی تماس فیزیکی تأکید کرده
حقوقی   کفایت پشتوانهاصلی پژوهش، یعنی عدم   ۀهای پژوهش حاضر نشان داد که فرضیبررسی

و فقهی برای شمول روابط غیرتماسی )از جمله روابط مجازی( تحت عنوان »روابط نامشروع« در 
به637ماده   و  ،  »تقبیل«  )ذکر  موجود  تمثیلی  قرائن  قانونی،  متن  تحلیل  شد.  اثبات  کافی  طور 

رویه اختلاف  و  نظرات  مرور  با  همراه  کیفری،  مقررات  مضیق  تفسیر  اصول  و  های  »مضاجعه«( 
های تماسی  قضایی، حکایت از این دارد که متن فعلی ماده بیشتر مؤید تفسیر محدود و ناظر بر کنش

آن به رفتارهای صرفاً ارتباطی یا مجازی. همچنین فقدان نص صریح فقهی در منابع   ۀاست تا توسع
نظر فقهی و تشتت در اجرای قانون اختلاف  ۀانگاری روابط غیرفیزیکی، زمینجرم ۀ  ستنباط درباراولیه ا

را تشدید کرده است. نتیجتاً پاسخ سؤال اصلی پژوهش روشن است: مطابق مباحث ارائه شده، در  
قرار داد   637طور مستقل و مطمئن ذیل ماده توان روابط غیرتماسی را بهوضعیت حقوقی کنونی نمی

صورت  و برای احراز چنین شمولی لازم است مقنن صراحتاً متن را بازنگری یا تکمیل کند؛ در غیر این
رایانه جرایم  مقررات  )نظیر  جایگزین  عناوین  بر  و تکیه  زناشویی(  تعهد  نقض  مدنی  آثار  یا  ای 

 قضایی ضروری است.  ۀسازی روییکسان
می  پیشنهاد  راستا،  این  ماده  در  صریح  اصلاح  نخست،  »روابط   637شود  اینکه  بر  تصریح  با 

نامشروع« تنها شامل اعمال دارای تماس فیزیکی است و روابط غیرتماسی صرفاً در صورت وجود نص 
آیین دادرسی   3۰6یا ماده    637تفسیری به ماده    ۀ مستقل، قابل تعقیب خواهد بود. دوم، افزودن تبصر 

های فیزیکی کند. جرم را محدود به کنش   ۀهای »تقبیل« و »مضاجعه«، دامن کیفری که با استناد به مثال 
قضائیه برای ملزم ساختن محاکم به تفسیر مضیق و منع   ۀ آور توسط قو سوم، تدوین دستورالعمل الزام 

وحدت رویه  ی عنوان عنصر مادی جرم. چهارم، ایجاد بانک جامع آرا استناد صرف به قرائن مجازی به 
سازی رویه. پنجم، منظور یکسان های مشابه و تأکید بر لزوم وجود تماس فیزیکی، به با تمرکز بر پرونده 

آموزش تخصصی و مستمر برای قضات و ضابطان در خصوص اصول تفسیر مضیق، پیامدهای منفی 
ارزیابی ت مفهومی جرم و حساسی   ۀ توسع  و  پایش  های حقوق شهروندی در فضای مجازی. ششم، 
ها با نص قانونی، که هم ابزار اصلاح صادره با انتشار گزارش رسمی از میزان انطباق آن   یآرا   ۀسالان 
کند. چنین رویکردی گذار فراهم می های بعدی قانون ای برای بازنگری ها خواهد بود و هم پشتوانه رویه 
مورد در های موسع و مداخله بی ، مانع از رویه 637تواند با ایجاد شفافیت و انسجام در تفسیر ماده  می 

 .روابط خصوصی شود و عدالت کیفری را در مسیر صحیح حفظ کند 
  



 2۴۵ اصل  یزنجان  یمعارفو  نیکومنظری / یرتماسیغ و یتماس  نامشروع ۀرابط جرم از ییقضا یرهایتفس

 منابع 
 فارسی 

، دوره های حقوقیمجلهّ پژوهش ها.  ها و کاستی ای: نوآوری(. قانون جرایم رایانه 1388رایجیان اصلی، مهرداد. ) ▪
 . 15، شماره 8

هم  ▪ اس. )  و   لک شعار، مرضی  ن، عب  ت.  13۹8تدی  ، تعالی حقوق(. تأثیر فضای مجازی در ارتکاب اعمال منافی عف 
 . 4، شماره 5دوره 

های  وهش ژنشریّه پ(. مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران.  13۹8آرین، مهدی. ) ▪
 .5، شماره 13۹8، تابستان حقوق تطبیقی عدل و انصاف

دی، حمیدرضا. ) ▪ ق رابطه نامشروع در فضای مجازی.  14۰2محم  المللی  پانزدهمین کنفرانس بین (. اثبات تحق 
 . حقوق و علوم قضایی 

دابراهیم ▪ ین، علی. )  و  قدسی، سی  ه  1384پورزر  مجلهّ مطالعات قانون مجازات اسلامی.    637(. نقد و بررسی ماد 
 . 67، شماره اسلامی

)مسعودی  ▪ د.  محم  تطبیقی.  14۰1نیا،  فقه  منظر  از  مجازی  فضای  در  نامشروع  روابط  جزای  (.  فقه  فصلنامه 
 .1، شماره 2، دوره تطبیقی

، چاپ نهم، تهران: مرکز مطبوعات  رسیدگی به جرایم منافی عفّت با نگرشی کاربردی(.  14۰3آقایی، مهدی. ) ▪
ه.  ه قضائی   و انتشارات قو 

 .بطال، جلد سوم، چاپ پنجم، قم: مدرسه امام علی بن أبیاستفتائات جدید(. 13۹3مکارم شیرازی، ناصر. ) ▪

▪ ( د.  محم  دی،  فقهی14۰۰محم  بررسی  نامشروع.  -(.  مجازی  روابط  حقوق حقوقی  و  فقه  مطالعات  مجلهّ 
 . 24، شماره اسلامی

ه  13۹6میقانی، حمیدرضا. ) ▪ مجموعه  قانون مجازات اسلامی.    637(. روابط نامشروع غیر از زنا موضوع ماد 
 . های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایرانمقالات سومین همایش ملیّ پژوهش 

ه  (. بررسی ابهامات و چالش13۹8نژاد نائینی، مجید. )صادق  ▪ در مرحله    1375قانون تعزیرات    637های ماد 
، شماره  1۰، دوره  نامه حقوق کیفریپژوهش صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملی محاکم کیفری.  

2. 

ت" و "رابطه نامشروع" در فقه و حقوق.  14۰2نوروزپور، الیاس. ) ▪ (. تبیین مفهومی و مصداقی دو عنوان "منافی عف 
 .11، شماره نشریّه رسائل

▪ ( فرزانه.  ه  (. چالش13۹۹شکوهنده،  ماد  پیرامون  ب    637های  اسلامی مصو  مجازات  فصلنامه  .  1375قانون 
 .2، شماره 1، دوره اندیشه حقوقی معاصر

. یادداشت علمی قانون مجازات اسلامی   6۳7جرم رابطه نامشروع و نگرشی بر مادّه  (.  14۰4فرجامیان، لیلا. ) ▪
 منتشر شده در پایگاه سیویلیکا. 

 عربی
د علی. ) ▪ ل، قم: مکتبة آیت الله سیستانی. منهاج الصّالحینق(. 1438سیستانی، سی   ، جلد دوم، چاپ او 



 2۴6 ۱۴۰۴ بهار و تابستان  / میک همار / ش  یکم هدور       

 انگلیسی 
▪ Kuhli, Martin. (2012). Nullum Crimen Sine Lege: Principle and Its Limits in German 

Criminal Law. First edition, Baden: Nomos. 

▪ Ashworth, Andrew; Horder, Jeremy. (2013). Principles of Criminal Law. 8th edition, 
Oxford: Oxford University Press. 

▪ Lessig, Lawrence. (2006). Code: Version 2.0. First edition, New York: Basic Books. 

▪ Solove, Daniel J. (2008). The Future of Reputation: gossip, Rumor and Privacy on the Internet. 
First edition, New Haven: Yale University Press. 

▪ Restya, W. P. D. (2019). Social Media and Marital Infidelity. Dordrecht: Atlantis Press. 

▪ Papp, L. M.; Danielewicz, J.; Cayemberg, C. (2015). „Do You Have Anything to 
Hide? Infidelity-Related Behaviors on Social Networks”. Cyberpsychology, Behavior and 
Social Networking, Vol. 18, No. 10. 

▪ Hart, H. L. A. (2008). The Concept of Law. Third edition, Oxford: Oxford University 
Press. 

▪ Fuller, Lon L. (2010). The Morality of Law. Revised edition, New Haven: Yale 
University Press. 

 



 

 

Abstracts                                                    L 

Judicial Interpretations of the Crime of Illicit Contact-
Based and Non-Contact Relationships 

Amin Nikoomanzari 
Judge, PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Shahid Beheshti 
University, Tehran, Iran 
Hamidreza Maarefi Zanjani Asl 
Master of Corrections and Punishment Management, University of Judicial Sciences 
and Administrative Services, Tehran, Iran 

Abstract 
The ambiguity in the concept and scope of "illicit relationships" under Article 637 
of the Islamic Penal Code (Discretionary Provisions), particularly regarding non-
contact and virtual behaviors, has led to conflicting interpretations, 
inconsistency in judicial precedent, and reduced legal predictability. The lack of 
a precise definition and clear criteria for the material element of the crime has 
heightened the risk of violating the principle of legality of crimes and 
punishments, as well as infringing on privacy rights. This research, employing a 
descriptive-analytical method based on the examination of legal texts, 
jurisprudential sources, and judicial verdicts, reveals three main approaches in 
interpreting Article 637: a restrictive approach that limits the article's scope to 
physical contact; an expansive approach that includes non-contact interactions 
with sexual content; and a moderate approach that conditions the establishment 
of the crime on criminal intent and the presence of specific indicia. Evidentiary 
challenges in the digital space, the potential for arbitrary interpretations, and the 
absence of explicit statutory provisions have resulted in inconsistent verdicts 
and undermined criminal justice. Accordingly, legislative reform, the 
development of judicial guidelines, and specialized training for judges are 
essential to safeguard individual rights and ensure consistency in judicial 
precedent. 
Keywords: Contact-Based Relationship, Non-Contact Relationship, Cyberspace, 
Judicial Precedent, Legislative Challenges 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: aminnikoomanzari@yahoo.com 



 

K                       Abstracts  

Criminalization of Complicity in Unintentional Crimes 
with a View to Judicial Precedent 

Mohammad Niazi 
PhD in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law and Political Science, 
University of Tehran, Tehran, Iran 

Abstract 
Complicity is one of the modes of participation in crime that has always attracted 
the attention of researchers in its various aspects. One of the longstanding issues 
in this institution is the feasibility of complicity in unintentional crimes. To 
provide a comprehensive answer to this question, it is necessary to separate the 
layers of the discussion and examine each one independently. The present article 
reduces the main question—using a library method and an analytical approach, 
with a focus on judicial precedent—to three sub-questions and addresses each. 
The first question is whether complicity in unintentional crimes is fundamentally 
possible. The answer to this question depends on the interpretation of 
complicity; however, in all possible scenarios, the response is affirmative. The 
second question is whether, under the current legal framework, complicity in 
unintentional crimes is recognized. The answer to this question is negative, 
noting that the legislator has considered only certain types of complicity. The 
third and final question is whether the criminalization of complicity in 
unintentional crimes is justified and desirable. The answer to this question is 
positive, and it is suggested to the legislator that—both for reasons of 
"blameworthiness" and "deterrence"—the scope of criminalization in complicity 
be expanded in a disciplined manner. 
Keywords: Complicity, Unintentional Crimes, Criminalization, Objective 
Complicity, Subjective Complicity  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: mohammad.niazi@ut.ac.ir 



 

Abstracts                                       J 

Counterclaim in domestic arbitration and international 
commercial arbitration 

Peyman Namamian 
Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Faculty of Administrative 
Sciences and Economics, Arak University, Arak, Iran 

Abstract 
Just and essential proceedings by the considering authority requires to comply 
with trial principles, a matter that has been accepted by the Judicial Authorities. 
In the Arbitration Authorities also due to Judicial function of arbitration work the 
observance of trial principles is necessary contrary to arbitration formalities. 
One of the principles binding by the Arbitration Authority is the acceptance of 
lodging counterclaim by the respondent. Comparative study shows that unlike 
other countries that legislated this matter, in Iran not only the legislator but also 
jurists did not pay noteworthy attention to this topic. Regarding the 
counterclaim in arbitration, it is to be said that this claim is admissible when it is 
in the scope of arbitration agreement or clause. In addition to the conditions of 
counterclaim the said claim is acceptable when there does not exist its barriers. 
Set-off also is dependent on the claim and with restitution of claim the set-off is 
discarded. Moreover, the mere restitution of original claim will not render the 
termination of counterclaim which is under consideration. 
Keywords: Arbitration; Counterclaim; Set-off; Competence; Contract 
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Abstract 
Lost profits constitute a recognized and widely applied form of damage, 
characterized by three key features: uncertainty, specificity (indirectness), and 
individuality. These characteristics pose difficulties in the stages of proof and 
quantification of the damage amount. As a result, courts and arbitral tribunals—
while accepting the principle of compensability of this damage—exercise 
considerable rigor, caution, and precision in evaluating evidence and calculating 
the damage amount. This heightened precision is reflected in all three features: 
since lost profits are typically classified as special damages, they must be 
explicitly claimed by the injured party and proven with the most reliable 
evidence available; any lack of cooperation in this regard provides grounds for 
applying the rule of "negative or contrary inference." Furthermore, given that 
lost profits do not meet the traditional standard of absolute certainty, and 
reasonable certainty is the criterion for establishing the certainty requirement 
to render it compensable, this has created practical difficulties for courts 
regarding the factors to be considered in determining reasonable certainty, 
thereby allowing the claim that the damage has been reasonably proven and 
assessed. Additionally, the individualistic nature of this damage has led courts to 
refrain from issuing judgments based on assumptions or the like, and—
regardless of the typical losses incurred by persons in the position of the injured 
party—to carefully examine the specific losses suffered by this particular injured 
party under the given circumstances. The analysis of the present judgment 
(setting aside the extensively debated issue in Iranian law regarding whether 
lost profits are compensable, and assuming their claimability under any 
interpretation) provides an opportunity to scrutinize and critique the degree of 
caution and precision exercised by Iranian courts in assessing lost profits. 
Keywords: High Standard of Proof, Specificity, Individuality, Uncertainty, The 
rule of Adverse Inference 
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Abstract 
The quantitative and qualitative distinctions between cybercrimes and traditional 
crimes have posed new challenges to the effectiveness of the conventional criminal 
justice system. Artificial intelligence technology, with its capabilities in data analysis, 
pattern learning, and autonomous decision-making, is recognized as a powerful tool 
for lawful applications and a dangerous means for criminal activities. The prevalence 
of cybercrimes committed by human agents, alongside the emergence of these 
systems at advanced intelligent and semi-intelligent levels, has made the basis for 
attribution and liability in cybercrimes particularly challenging. In computer science, 
intelligence is attributed to these systems, granting them the power of analysis and 
autonomous execution of commands, presuming them to possess perceptual 
capacity and independent action. Therefore, identifying the agent requires analyzing 
the causal relationship and questioning the criteria for attribution and determining 
the positions of the parties involved. The research findings indicate that in Iranian 
judicial precedent, there are no cases directly related to the liability of artificial 
intelligence. In cases involving cybercrimes, courts typically seek to identify the 
individual or individuals who have used the technology to commit the offense. For 
example, in internet fraud cases, liability is attributed to the person who has 
employed software or automated systems to perpetrate the crime. Thus, the liability 
of the user remains based on fault, while the liability of the developer is absolute, and 
artificial intelligence is regarded as no more than an object. The purpose of this 
article, using a descriptive-analytical method, is to argue that courts—by carefully 
considering the role of autonomy in determining liability and attribution—should 
attribute liability to advanced intelligent artificial intelligence as an agent in 
cybercrimes, based on its autonomous mode of operation, employing the model of 
ordinary causation inspired by the theory of liability for things. Furthermore, given 
the unique characteristics of advanced artificial intelligence, it is appropriate to 
define an independent legal personality for it. 
Keywords: artificial intelligence, criminal liability, cybercrimes, independent 
and ordinary attribution, United States and European Union  
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Abstract 
The alteration and aggravation of criminal charges occur because, during media 
coverage of a crime, the criminal justice system—seeking to satisfy the public 
and the media—applies the committed act to a more severe crime due to the thin 
line separating the material elements of two or more offenses. The most 
prominent example of this is the conflation of the crime of muharaba with armed 
robbery, rebellion (baghy), brandishing a knife, disturbing public peace, and 
crimes against internal and external security (as provided in Articles 498 to 512 
of Book Five of the Islamic Penal Code), such that after charging defendants with 
muharaba, they have been sentenced in the court of first instance—and in some 
cases by the Supreme Court—to the most severe of the four punishments for 
muharaba, namely execution. The research method is descriptive-analytical, 
utilizing library resources (books, articles, news agency websites) as well as 
interviews with prosecutors, judges, and university professors. Additionally, the 
case study method employed for the examined files in this research is snowball 
sampling. The research findings indicate that the attribution of the crime of 
muharaba to defendants by the judiciary has become a pretext for security and 
punitive measures. Furthermore, by highlighting the reversal of first-instance 
verdicts by the Supreme Court in crimes subject to media coverage, one can 
confirm the influence of media on the issuance of harsh sentences by the court 
of first instance and the dominance of penal populism over elitism in such cases. 
Keywords: media coverage of crime, penal populism, judicial precedent, 
muharaba 
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Abstract 
Article 63 of the Law on Conservation and Exploitation of Forests and 
Rangelands, enacted in 1967, states: "The provisions of Note 3 to Article 2 of the 
Law on Nationalization of Forests shall also apply to natural forest lands and 
woodlands, and the area of compounds, buildings, and facilities in nationalized 
resources that were constructed prior to the approval of the nationalization of 
forests shall be considered up to 20 times the built-up area." According to a new 
and unprecedented judicial precedent, the calculation of this 20-fold multiplier 
under the aforementioned article has been accepted by the special branch for 
handling natural resources disputes in Mazandaran Province, resulting in the 
issuance of numerous judgments in this regard. On the other hand, it is 
established that the lands subject to this 20-fold calculation are the Hyrcanian 
forests and rangelands, which belong to the Imam (AS) or are under the authority 
of the Islamic government. Through a jurisprudential critique of the content of 
Article 63 of the Conservation Law, it is concluded that the 20-fold allocation of 
Hyrcanian forests and rangelands constitutes a clear violation of Sharia, and its 
implementation amounts to interference in the property of others and is 
religiously prohibited (haram). From a legal perspective as well, the application 
of Article 63 of the Conservation Law to Hyrcanian forests and rangelands is in 
manifest conflict with the nation's right to public property, over which the 
government merely holds managerial authority on behalf of the nation. Given the 
established interference in the property of others and the clear conflict of this 
legal provision with the nation's right to public property, it is expected that the 
legislator will promptly take action to explicitly repeal this legal article. The 
analysis of this article and other regulations that have led to the victimization of 
Hyrcanian forests constitutes another focus of this paper from the perspective of 
critical legal criminology. 
Keywords: natural resources law, Article 63 of the Conservation Law, Note 3 to 
Article 2 of the Law on Nationalization of Forests, victimization of Hyrcanian forests 
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Abstract 
With the enactment of the Law on Reduction of Discretionary Imprisonment 
Penalties in 2020, the legislator considered distinguishing between similar and 
dissimilar crimes in the context of material multiplicity of discretionary offenses, 
and establishing separate criteria for imposing punishment in each category. 
However, at the time of enacting the new rule, the legislator not only failed—as 
before—to define similar offenses or provide a comprehensive criterion, but the 
only approved criterion was also objected to by the Guardian Council and 
ultimately removed. In the present research, the main doctrines proposed in 
legal scholarship are outlined and briefly addressed; however, the primary focus 
of this writing is on examining judgments and judicial conferences to identify the 
distinguishing criterion based on the current judicial precedent in the country. 
The results from reviewing judicial precedent revealed that, contrary to 
expectations, the scope of ambiguity arising from the legislator's silence is 
greater than what can be resolved through interpretations and solutions 
provided by judges. In this regard, the authors—by examining existing doctrines 
in legal scholarship, paying attention to current judicial precedent, and with 
special regard to the origin of the distinction as a guide—propose the theory of " 
unity of fundamental value and punishment." According to this theory, for two 
or more crimes to be considered similar, equality in the values protected by the 
legislator (which leads the legislator to regard those crimes under a single title 
or subject) and equality in punishments are required. 
Keywords: multiple offenses, similar and different offenses, Law on Reduction 
of Discretionary Imprisonment Penalties, judicial precedent 
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Abstract 
This article examines the nature of the unifying precedent of the Supreme Court 
in the Iranian legal system. Despite the special status of this precedent within 
Iran's legal structure, its theoretical and foundational dimensions have received 
less analytical scrutiny and reflection. One of the fundamental questions in this 
area is the legal nature of the unifying precedent of the Supreme Court and the 
consequences arising from it. In summary, the entire discussion in this paper 
revolves around the point that the unifying precedent of the Supreme Court is 
not of the nature of "law" and should not bear the effects of law; rather, it should 
be regarded as a form of "judicial interpretation." Such a perspective on the 
unifying precedent of the Supreme Court will entail effects and consequences 
that have often remained hidden from the view of judges and jurists. Among 
these consequences are the relative effect of unifying precedents or the 
inapplicability of analogical reasoning (tanqih al-manat) of these precedents. 
Keywords: General Board of the Supreme Court, interpretation of law, 
separation of powers, judicial legislation   
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Abstract 
The criminal justice system faces significant challenges when it lacks adequate 
legislative and executive infrastructure to manage a complex and emerging 
phenomenon, particularly in dealing with ambiguous activities in the 
cryptocurrency domain and the often large number of victims affected by this 
phenomenon. In such circumstances, critiquing and examining issued 
judgments—with the aim of establishing a coherent judicial practice to ensure the 
issuance of well-reasoned and informed rulings—holds evident importance. The 
present article, using a documentary method and employing a descriptive-
analytical approach, examines judicial practice in criminal cases related to 
cryptocurrencies, focusing on two prominent cases known as “King Money” and 
“Cryptoland.” The findings indicate that legal vacuums, the technical complexities 
of cryptocurrencies, and the insufficient awareness of criminal justice system 
officials regarding the technical and substantive issues in this field—alongside 
reliance on laws in the realm of money and currency and limited governmental 
regulations on cryptocurrencies that lack criminalization capacity—have led to 
serious challenges. These include the non-technical use of terms such as “fake 
cryptocurrency” and “fictitious exchange” in judicial reasoning, as well as, in some 
instances, the mismatch between criminal charges such as fraud, major disruption 
of the economic system, and acquiring property through illegitimate means with 
cryptocurrency-related activities. In the current circumstances and in the absence 
of statutory provisions, judicial practice must—while achieving a comprehensive 
and exhaustive understanding of cryptocurrency technical issues—be able to 
apply irregularities in the cryptocurrency and blockchain domain to the correct 
criminal charges, irrespective of the case's societal prominence, and must not 
deviate from the framework of a precise criminal policy aligned with the law. 
Keywords: cryptocurrency, judicial practice, criminalization, disruption of the 
economic system, fraud, forgery   
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Abstract 
One of the key issues in arbitration is challenging an arbitral award, which is only 
possible through an application for annulment. Articles 489 to 493 of the Civil 
Procedure Code are dedicated to this matter. Despite stipulating grounds for 
annulment of an arbitral award, the legislator has not explicitly addressed the 
possibility or impossibility of waiving the right to challenge the arbitrator's 
award. What casts doubt on the validity of waiving the right to challenge an 
arbitral award in our legal system is the legal obstacle of public policy and the 
Islamic jurisprudential obstacle of waiving a right that has not yet arisen (isqat 
ma lam yajib). On one hand, it is believed that the provisions related to the 
annulment of arbitral awards are mandatory and connected to public policy. On 
the other hand, waiving the right to challenge before the issuance of the arbitral 
award may fall under the category of waiving a right that has not yet arisen, since 
no right has yet come into existence to be waived. The present article, employing 
an analytical-descriptive method, seeks to clarify that waiving the right to 
challenge before the issuance of the arbitral award does not constitute waiving 
a right that has not yet arisen and is valid. However, regarding conflict with 
public policy, a distinction must be made: some grounds for challenging an 
arbitral award are closely linked to the public interests of society, and waiving 
the right to challenge in respect of those grounds lacks validity. But others are 
provided to guarantee and protect the private interests of the parties to the 
arbitration, and waiving the right to challenge in respect of the latter category of 
grounds is acceptable based on the principle of party autonomy and the principle 
of waivability of rights; the rule of action (qa'idah-ye eqdam) also supports the 
validity of such a waiver. 
Keywords: waiver of the right to challenge, public policy, waiver of a right not 
yet arisen, principle of party autonomy 
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Abstract 
The occurrence of medical fault during infertility treatment processes in 
laboratory settings and by medical teams is probable. The degree of impact of 
such faults varies; some faults endanger the life and health of the fetus, the 
recipient, or both, constituting significant and fundamental faults, while others 
are excusable and have little impact on the life of the fetus, the child, or the 
recipient. Upon acceptance of the occurrence of fault during infertility treatment, 
in the event of resulting harm, the compensation system becomes applicable. 
However, claiming moral damages in certain instances—where unintentional 
injuries leading to blood money (diyah) affect the life and health of the recipient, 
the fetus, or the child—is met with doubt. The legislator's approach in the Civil 
Liability Act permits the claiming of moral damages; yet, Note 2 to Article 14 of 
the Criminal Procedure Code prohibits claiming moral damages in crimes subject 
to diyah or prescribed religious penalties (ta'zirat mansus shari'i). If a fault leads 
to the payment of diyah, the possibility of claiming moral damages becomes 
doubtful. Current judicial practice also does not consider moral damages arising 
from unintentional bodily injuries subject to diyah as claimable, unless the moral 
damages are sought under the category of material and physical losses. Claiming 
moral damages—as compensation for non-material harm in the broad sense—
can be pursued in the form of monetary payment or property, as well as through 
psychological and emotional support such as psychoanalysis. Furthermore, 
amending Note 2 to Article 14 of the Criminal Procedure Code to allow claiming 
moral damages resulting from medical incidents is essential. Establishing a fund 
to cover damages (including moral damages) arising from medical incidents also 
appears to be a desirable solution. 
Keywords: fault, moral damages, medical fertility procedures, judicial practice 
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